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  بیوگرافی نویسنده
 

هجري  1340مهندس محمدعارف سروري فرزند حاج محمد عثمان در سال 
وي تحصیلات ابتدائی، متوسطه و عالی را . شمسی در شهر کابل متولد گردید 

  .درشهر کابل به پایان رسانید
مسعود سپري و  ساله  دوران مقاومت و جهاد را در کنار احمدشاه 20وي مدت  

به بعد وظائف و مسئولیتهاي   1371ت اسلامی افغانستان از سال با پیروزي دول
  :مختلفی را تقبل می نماید 

رئیس امنیت ملی کابل، معاون دوم ریاست عمومی امنیت ملی، معاون اول 
مهندس سروري به  1375ریاست امنیت ملی، با تصرف کابل توسط طالبان در 
افغانستان شهید احمدشاه  عنوان دستیار امنیتی و سیاسی قهرمان ملی کشور

  . مسعود مسئولیتهاي مختلفی را انجام داده است 
سپتامبر با  11و حادثه  2001سپتامبر  9با شهادت احمد شاه مسعود در تاریخ 

مسئولیتهاي دیگري نیز منجمله مسئولیت عمومی امنیت ملی جبهه متحد را بر 
  .عهده داشته است

دي بعنوان رئیس عمومی امنیت ملی میلا 2001پس  از کنفرانس بن در سال 
قبل از انتخابات ریاست . کشور در اداره موقت و انتقالی ایفاي وظیفه نموده است

میلادي از این پست استعفاء  و پس از پیروزي در   2004جمهوري در سال 
) منتخب(میلادي بعنوان سناتور  2005اولین انتخابات شوراهاي ولایتی در سال 

نتخاب و در مجلس سنا  بعنوان رئیس کمیسیون امور داخلی، ولایت پنجشیر ا
دفاعی و ارگانهاي محلی ایفاي وظیفه و اکنون بعنوان نائب دوم سنا خدمت 

  .نماید می



  
  

  مرگ قهرمان
  
گی احمدشاه مسعود با وجود پرماجرا بودن، شفاف و روشن است، اما آنچه در  زند

روستائی که   پاك یک خانواده مردي در دامان. پرده اسرار مانده مرگ اوست
جوانی او با . آید دنیا می به- دلیل اشتغال دولتی پدر خانواده شهرنشین شده بود به

  .هاي سیاسی، مقارن بوده است  هاي خیزش و جوشش ایدئولوژي  دوره
ها کسانی را که سوداي  این آئین  جاذبه. هاي چهل و پنجاه هجري در دهه

گذاشت که آسوده باشند و آنان را حتما به سوي  سیاسی در سر داشتند را نمی
برد و  هاي اجتماعی رنج می کشید ؛ زیرا افغانستان که از نابرابري خویش می

هاي میراثی و توتالیتر چندین نسل  از مبارزین و دیگراندیشان را که گام  دولت
ینک ها گذاشته بودند سر به نیست کرده بود، ا کردن این نابرابري در راه برطرف

زمینه اي جزئی براي افکار انقلابی را ) 1343سال (در پرتو قانون اساسی جدید 
بسیار سریع جوانان با استعداد در یکی از محورهاي انقلابی . فراهم آورده بود

هاي سیاسی  جذب می شدند و در هیاهوهاي برپاشده از سوي احزاب و جریان
هاي آن احزاب  نامه رح در آئینیابی به آرزوهاي مط خود را قرین پیروزي و دست

  . می دیدند
دریغا که آن فضا و جو  فقط ده سال دوام یافت و طی دو کودتا یکی در سال 

در واقع انقلابی . وضعیت را دگرگون کردند   1357و دیگري در سال   1352
حیات و فعالیت    چیان هر دو دوره جز براي خود ، مجالی براي ادامه کودتا.  شد 

هاي    دسته به جوخه مخالفین خویش را زندانی و دسته. باقی نگذاشتند   دیگران
اعدام سپردند ، فضا را چنان تنگ ساختند که  دیگران نیز مجبور شدند که به 

براي آنان فقط .  هائی  دست ببرند که اینها  نیز قبلا  برده بودند  وسائل و حربه



  احمدشاه. عدام و یا قیام و جنگ ، یا  زندان و ا دو راه را باز گذاشته بودند
او جزو اولین . توانست بنشیند مسعود از آن جوانان بیدار و با شوري بود که نمی

ولی بدلیل عدم . هائی بود که راه دوم را انتخاب کرد و جنگ را انتخاب کرد دسته
همسوئی افکار عمومی تا کودتاي کمونیستی و سپس هجوم ارتش شوروي به 

هاي  در این دوره بود که شعارها و حرف. تا از صحنه کنار رفتندافغانستان موق
مسعود و امثال وي ؛  اقبال عمومی را متوجه وي نمود  و خیزش پرافتخار 

در دوره جهاد دو چیز مسعود را نسبت به  . تاریخی ؛  به نام جهاد بوجود آمد
ر شخصی هم در امو؛  یکی تقوا و شخصیت او . سایر فرماندهان برجسته ساخت

و دیگري آگاهی عمیق او از قواعد  - و دینی و هم در امور سیاسی و اجتماعی
جنگ و مسائل مربوط به آن توأم با شجاعت، بخاطر دلیري خاص او  و  

بینیم سهم او در جهاد بیشتر از هر رجل سیاسی و نظامی  بکارگیري قواعد می
توان کسی را با او  نمی.  این برتري هم کمی است و  هم کیفی . آن روزگار است

او  نسبت به سرنوشت انسانها اعم از دوستان و دشمنانش بر . مقایسه کرد  
اساس عقاید دینی اش ارزش زیادي  براي حیات انسانها قائل بود  ؛  از اینرو 
هیچگاه دستور قتل کسی را صادر نکرد ؛  حتی کسانی  که قصد جان او را 

فقط زندانی شان کرد ؛ که  البته این نکته به  داشتند ، یا آنها را بخشید و یا
  . تنهائی خود ، در خور توجه بسیار است 

دشمنان مسعود   هرچند همه. هم مسعود هم جهاد داراي دشمنانی بودند   
تواند همدستی و همیاري آنان را  دشمنان جهاد نبودند ولی چه کسی می - الزاماً

ود و بستر اجتماعی او را بیش از همه جهاد ؛ مسع. در برابر مسعود انکار کند 
از این رو براي دشمنان مسعود براي خرد کردن مسعود علاوه بر . پرورده بود

را از سطح یک ارزش مقدس و  مسعود به جان جهاد نیز افتادند ؛ تا بتوانند او 
سالار خطاب  زیرآورند و  او  و سایر مجاهدین را  سنگ به مورد پذیرش همه

  . کنند



ابهام است، ولی  طوري که گفتیم زندگی مسعود شفاف و بی ن حال، همانبا ای
شدن او، پرونده هاي  بسیاري را باید زیر و  یابی به راز چگونگی کشته  براي دست

رو کرد، به آرشیو یا بایگانی سازمانهاي  اطلاعاتی بسیاري از کشورها باید مراجعه 
این   عقیده به. دشمنان او را باید خواند دوستان و   نامه  ها و زندگی  کرد  ، خاطره

او با استفاده . عطفی در حیات سیاسی اوست  حقیر ، سفر مسعود به اروپا ، نقطه
که بعداً مشخص   طوري از تریبون اتحادیه اروپا ، چهره دشمنان را آشکار ، و آن

 شد، احتمال اینکه جهان و مخصوصاً ایالات متحده را به حمایت  خویش بکشاند
  . را زیاد نمود 

  در یک کلام ، سفر مسعود به اروپا دشمنان او را مأیوس ساخت ؛
  این جنگ مسعود است ،  آنان فهمیدند که برنده

  .رو قصد جان او را کردند از این 
  اما چگونه؟

  .گذشت زمان باید به این سؤال جواب بدهد
  
   
  مقدمه 
  
  

هدین و دوستانش را در همه مجا  2001سپتمبر  9مسعود در  شهادت احمدشاه
داخل و خارج افغانستان متأثر گردانید ؛ نه تنها دوستان ؛  بلکه قشر وسیعی از 
دشمنانش شاد هم  نشدند زیرا  حادثه را خارجی ها  انجام داده بودند، اشکها از 

نفر افغان و مسلمان و وطن  خواجه بهاءالدین تا اکثریت کشورهائی که یک 
  کرد جاري شد ، پایه اصلی نظام مجاهدین در دوران دوست در آن  زندگی می



مقاومت از بین رفته بود و کسانی که در یک قرن گذشته بطرق مختلف ، در 
افغانستان مداخلت کرده   بودند شاد گردیدند و آماده حرکت تاریخی خود 

هاي ضدافغانی و ضد اسلامی منطقه به جوشش آمد تا بقیه  تمام عقده.  گردیدند 
 .مردم افغانستان را از بین ببرد خاك و

دیدند، تسلیم در مقابل دشمنان اسلام  رهروان جهاد و مقاومت دو راه بیشتر نمی
و وطن ، یا فدانمودن جان هاي خویش و پیوستن به  جمع دو میلیون شهید 

  .دیگر و بخصوص سردارشان ، مسعود 
، کینه  نسبت به همه یکصدا و با انگیزه دوچندان این حرکت را آغاز نمودند 

  .انتقام ؛ انتقام ؛ انتقام... نما در اوج خود بود  دشمنان و قاتلین مهمان
اما بزودي و با یک لحظه ملکوتی و با تقدیر الهی، سرنوشت این رهروان بطرف 

نابودي نرفت ، در یک مسیر کاملاً شفاف و  هدفمند و با سرعت زیاد حرکت 
نمود ، چیزیکه انتظارش را نداشتند، هنوز اشک چشمان ما خشک نشده بود و 

وم ، دشمنان خود هاي دل هیچکس خالی نشده بود که مجاهدین مقا  هنوز عقده
  ...را نیست و نابود دیدند همچون ملل ستمگر گذشته 

  این لطف الهی چطور صورت گرفت و مردم افغانستان چرا نجات نیافتند؟
من هم یکی از این یاران معتقد به مسعود هستم که شاهد حوادث فوق بودم، 

سال همراهی و همکاري با مسعود بخاطر خدا و مردم مجاهد  20بعد از 
افغانستان تقدیر این بود که در بین چند نفر، من در خواجه بهاءالدین زنده بمانم 

هاي  تا راوي این خاطرات  براي مردم خویش باشم ، تا شاهد کمی و کاستی
خاطر  که به اي عقیده .خویش و سایرین بوده و همه تقدیر را از جانب الهی ببینم 

  .آن جهاد و مقاومت نموده بودیم
مسعود، این روحیه در من  ري شدن چندین سال از شهادت آمر صاحب بعد از سپ

ایجاد شد تا در مورد حادثه و برخی از مسائل مربوط به آن، چیزهائی بنویسم ، 
جمعی از طرف همه دوستان رهبري جبهه  صورت دسته  اولا تصمیم داشتم به 



چنین  کار صورت بگیرد، ولی مشغولیات سیاسی و کاري همه برادران ، این
و  9شانسی را گرفت ، ثانیا خاطراتی از برخی بیگانگان و افغانها در مورد حادثه 

هاي جمعی انتشار یافته  صورت فشرده یا مفصل در جراید یا رسانه سپتامبر ب 11
اي که شاهد یا شاهدان اندکی  صحنه. بود که بعضا با واقعیات انطباق نداشت

یافت ، همچنان این خلاء سبب شده بود که  اي دیگري انتشار می گونه داشت ، به
گران این ترور شایعات مخرب متفاوتی را پخش نمایند تا رد پاي خود را  توطئه

کار باعث رضایت تعداد اندکی از منافقین  در این حادثه پنهان نمایند که این
  .داخلی هم شده بود

سرویس ( لی ریاست عمومی امنیت م 2004بالاخره بعد از اندکی در فوریه سال 
را ترك و با آقاي کرزاي خداحافظی کردم ، بسیار ) اطلاعاتی افغانستان 

توانم در مورد  چند موضوع مهم و از جمله تهیه  خوشحال بودم که حداقل می
هاي کوچک دیگري  این خاطره موفق گردم ، البته ضمن تهیه این کتاب ، بخش

  .بود به آن اضافه  نمودمرا که قبل از حادثه و یا بعد از آن بسیار مهم 
که از شهادت  این تصمیم را ندارم که در این کتاب ، تمام رازها و یا واقعیاتی

  مسعود الی انتهاي دوره
خواهد و زمان  انتقالی اسلامی گذشته را بیان نمایم ، چون کتاب دیگري می

 .دیگري
المللی  یت بینبرخی از اسناد در این رابطه یا عینا کپی شده یا نقل قول ، از اهم

  .نماید آن حکایت می
توانم بنابر ملاحظات امنیتی و کمی وقت ، تمام اسناد مربوطه را افشاء  من نمی

یا چاپ نمایم ، اما بطور نمونه در هر بخش ، خواستم مردم بصورت شفاف در 
  .جریان قضیه قرار بگیرند

المللی و  تلاشهاي زیادي صورت گرفت که در کنار مبارزه علیه تروریزم بین
گران خارجی و  دخالتهاي پاکستان و برخی از دیگر کشورها ، همزمان توطئه



المللی و ملل متحد  داخلی قضیه ترور آمرصاحب آشکار گردند و به محاکم بین
کار  تا جائیکه ممکن بود، کارها پیش رفت ، ولی سرانجام این. کشانیده شوند 

  .طلبد  سالهاي زیادي را می
شوید ،  تعدادي اسناد مهم و مخفی نیز آشنا می این خاطره ، با  شما با خواندن

  :باشند این اسناد خصوصیات ذیل را دارا می 
مسعود داراي نظام  جبهه متحد ملی افغانستان تحت ریاست احمدشاه   )1

مردمی بود که این امکان را به رهبري آن داده بود تا ظرف  -محکم سیاسی
ت تروریزم بین المللی و عوامل داخلی آن سال مقاومت ، از تمام حملا 5

چنانچه طرح توطئه علیه احمدشاه مسعود از وظایف . سلامت ببرد جان به 
اولیه چندین سازمان تروریستی و برخی کشورها گردیده بود که به همت 

  .ها خنثی گردید یاران مسعود ، تمام این توطئه
 2001سپتامبر  9سلام در ولی موفقیت یگانه طرح دشمنان افغانستان و ا   )2

از اروپا آغاز و تا استرالیا ریشه دوانده ، از شمال افریقا گذشته تا پاکستان 
الدین ختم گردید ؛ این نه بخاطر برنامه  ادامه یافته و بالاخره در خواجه بهاء

این خاطر موفق  وسیعی بود که نصف دنیا را در نوردیده بود بلکه بیشتر به
ن توانمندي را داشت که با دشمنان خود نیز رو در رو گردید که مسعود ای

پذیرفتن دو تروریست . صحبت نماید تا شاید آنان را نرم و یا آگاه سازد 
ساختن قشر جوانان عرب به رفتن  منظور آگاه  تونسی براي  مصاحبه به 

بطرف اعتدال اسلامی بود ؛ نه تنها در افغانستان بلکه در تمام منطقه و 
  .جهان

مسعود و جبهه متحد تقریبا از غالب برنامه هاي خصمانه و مخفی  احمدشاه   )3
کردند و  دشمنان افغانستان چه در داخل یا خارج افغانستان آگاهی پیدا می

این اطلاعات موثق سبب شده بود که تمام امید تروریزم و پاکستان و 
ولی . دد کشورهاي طرفدار آنها از  تصرف نظامی افغانستان به یأس مبدل گر



کرد که در  شود که مسعود احساس می با مطالعه این گزارشات مشخص می
شده رسمی  یک نبرد بسیار بزرگ بالاتر از توان افغانستان و جنگ اعلان 

توسط خارجیان قرار گرفته است جنگ وسیع همه جانبه علنی براي در 
  .اختیار داشتن  وي و همراهانش

نظامی ، بلکه در بخش اطلاعاتی نیز از  - یمسعود نه تنها در عرصه سیاس   )4
علاقمندي به حفظ اسرار منابع خاص و . برخوردار بود   قدرت رهبري

نویس هاي وي گویاي  گذاري معنوي و مادي در این عرصه ، دست سرمایه
  .این مطلب است 

با شاهدان دیگر حادثه مانند مسعود خلیلی سفیر افغانستان در ترکیه ،    )5
البته . شوید  خبرنگار وزارت خارجه و افراد دیگري هم آشنا میدشتی  فهیم

افراد دیگري نیز زنده مانده بودند مانند جمشید مسئول تلفن ها ، مهندس 
   .سخی و کماندو ها  غلام

تلاش همه . اند  البته همه برادران وظایف خود را تا جائیکه مقدور بود انجام داده
و وضعیت (گی آمرصاحب و شهادتش  زند آخر  ما بمنظور روشن ساختن صحنه

بوده ، و البته خود توطئه کاملا معلوم است که جنبه ) جبهه متحد ملی اسلامی
  .المللی دارد و شما ضمن دیدن اسناد معتقد خواهید شد بین

مهمترین بخش روزهاي آخر زندگی آمرصاحب در این اسناد مشاهده   )6
آوردن آخرین ضربات  ظور واردمن  گردد حجم وسیع نیروهاي دشمن به می
کننده علیه جبهه متحد و مسعود و نقش بیگانگان و تروریست هاي  تباه

  .پاکستانی یا عرب ، ازبک یا چچنی 
همکاري عملی برخی از کشورها در تکمیل پرونده تحقیق شهادت    )7

صورت فشرده  باشد که به  مسعود ، مهمترین جزء این کتاب می احمدشاه 
است، اگر چه تعداد زیادي از کشورهاي منطقه که علیه تروریزم آورده شده 
صورت کتبی و یا شفاهی ، همیشه من و  یا سایر دوستان جبهه  بودند ، به 



اند ولی علاقمندي پلیس  متحد را در جریان اطلاعات و اخبار مفید قرار داده
  .اینترپول به ادامه تحقیقات ، اصل بسیار مهمی است

آن حادثه  یکی از (  2001سپتامبر  11مریکاي  بعد از حادثه برداشت من از ا
است که دو بار نبض مردم در تاریخ  این) دلائل  شهادت احمدشاه مسعود بود

  :امریکا لرزیده است
  اول؛ در اثر حمله ژاپنی ها در زمان جنگ جهانی دوم بر علیه آمریکا          -
ان القاعده در نیویورك و واشنگتن دوم؛ حمله اسامه بن لادن و سازم          -

  .سپتامبر  11در 
موضوع شهادت آمر صاحب موضوع ساده اي نیست و صرفا مربوط به افغانها 

  .  ...نمی گردد 
امیدوارم ، روزي بتوانیم همکاري پاکستان را نیز در تکمیل این تحقیقات 

  .بدست بیاوریم تا مجرمین اصلی مجازات گردند 
   

  ...ا إنشاء
  کابل – 1387

مهندس محمدعارف 
  سروري

رئیس                                                                   
  سابق سرویس افغانستان

 
 



  
  دیدم که جانم می رود

با شنیدن صداي مهیب و بسیار بلندي که ناشی از انفجار در کنار ما 
مــن آن روز در خواجــه . بــود، گوشــی تلفــن از دســتم بــه زمــین افتــاد

بهاءالدین، در مهمانخانه فرماندهی، در قسمت اتاق پایینی و یا زیرزمینی 
ه شـمالی از  درآن ساعت با تلفن مشغول گـرفتن گـزارش از جبه ـ  . بودم

صدا، بسیار . دولت میرخان در مورد جنگ بگرام و نقش خارجی ها بودم
انفجارچنان ناگهانی اتفاق افتاد که کسی نتوانست فکـر کنـد   . مهیب بود

  .که چه بود و چه شد
پس از چند لحظه تنها چیزي که به ذهنم آمد این بود که این انفجار 

ی نیز در اتاق با من بـود و  چه بود و در کجا روي داد؟ مهندس غلام سخ
آن لحظه فکر می کردیم شاید . هر دو با سرعت به طرف در اتاق دویدیم

چون شرایط جنگی بود . انفجار ناشی از بمباران هواپیماهاي طالبان باشد
بـه  . و حملات ناگهانی هواي و توپخانه به صورت معمول انجام  می شـد 

نیـز در جاهـایی کـه     خصوص در جاهایی که به خط جنگ نزدیک بود و
من خیال می کردم  . فرماندهان و خصوصا آمر صاحب رفت و آمد داشتند

چـون  . که حمله هواي یا راکتی باید به  مهمانخانه آمرصاحب شده باشد
مهمانخانه در بالاي یک تپه واقع بود که در بمباران ها آسیب پذیر بود و 

  . به راحتی می توانست هدف قرار بگیرد
تاق بیرن رفتـیم و بـه  راهـرو آمـدیم، از دیـدن آن صـحنه       وقتی از ا

با وجودي که همگی حادثه را پیش چشـم  . همگی مبهوت  شده بودیم 
خود مـی دیدنـد هنـوز هـیچ کـدام از اطرافیـان و حتـی گـارد محـافظ          

  آمرصاحب  متوجه نبودند که چه حادثه اي روي داده است؟ 



بـه طبقـه اول   . یـدیم به هر صورت از طبقه پائین، بـه طـرف بـالا دو   
در آن جا دوتن از محافظین آمرصاحب به نـام هـاي عبـدالعالم و    . رفتیم

حاجی عمر، در داخل اتاقی که انفجار درآن صـورت گرفتـه بـود، بـالاي     
ولی خود آن ها هم متوجـه نبودنـد کـه     . جسد آمر صاحب رسیده بودند
  .چه اتفاقی  صورت گرفته است

ه با دو عـرب تروریسـت صـحبت و    باوجودي که پنچ شش نفر، همرا
ملاقات با آمرصاحب را چند دقیقه قبـل ازحادثـه در اتـاق شـروع کـرده      
بودند، ولی هنوز خود آن ها هم نمی دانستند که این حملۀ هواي بـود و  

  یا چیز دیگري؟
انفجار در کجا بود و به چه شکل رخ داده بود؟ حـالا لحظـه ي فکـر    

ه توجه همه را جلب می کرد ایـن  چیزي ک. کردن روي این مسایل نبود
دوسـتان  . بود که آمرصاحب در اتاق بود و باید فورا بـه او مـی رسـیدیم   

ما . دیگري که همراه آمرصاحب بودند مثل مسعود خلیلی و همراهانشان
یک جوان مستخدم که در آخرین دفعه چـاي بـرده   . هم به اتاق رسیدیم

راننـده  آمرصـاحب هـم     .بود و یک نفر دیگر که در راهرو رسیده بودنـد 
  .همگی به اتاق رسیدیم. داخل اتاق بود

چیزي هم واضـح معلـوم   . اتاق مملو از دود و خاك و بوي انفجار بود
اتاق براي من آشـنا  . نمی شد و همه شروع کردیم به جست و جو کردن

من با . دو ماه گذشته در این اتاق صدها دفعه رفت و آمد کرده بودم. بود
  .آمرصاحب می گشتمچشم به دنبال 

بعد از فروکش شدن خاك و دود، اولین بار جسد آمر صاحب را دیدم 
درحالی که دو سه نفر  پاها و دست هاي آمرصاحب را گرفتـه بودنـد در   

در اتاق سالن تا جائی کـه در ذهـن مـن مانـده  همـه      . وسط اتاق بودند
منتظـر  مبهوت و حیران شده بودند، انگار زمان متوقف  شده بود و همه 



بودند و نمی خواستند فکر کنند که چند ثانیه قبـل حادثـه اي صـورت    
  .گرفته که سرانجام آن معلوم نیست چه خواهد شد 

هیچ فردي در جبهه، چه همراهان و محافظان یا مسئوولین کوچک  
و  بزرگ و مردم عادي فکر نمی کردند و انتظار آن را نداشتند که روزي 

نده نیست و یـا روزي کـه آمرصـاحب  کشـته      را ببینند که آمر صاحب ز
در جبهه هیچکس این تصوررا نمی کرد  که روزي چنـین صـحنه   .  شود

  .اي را ببینند
این روحیه ي عمومی جبهه بود، بخاطر علاقه اي که به آمرصاحب و  

ما هم از جمله ي همین افراد بـودیم؛   . اعتمادي که به رهبري او داشتند
وولین و  نزدیکان آمرصاحب ما نند من هیچ کـس  افراد کماندو و یا مسئ

لحظه اي را فکر نمی کردند که جسد آمرصاحب را ببینند، چگونـه مـی   
حالا از او جسـدي بـاقی   . شد تصور کرد که آمرصاحب دیگر زنده نیست

توان دیدن، شنیدن و پیش بینی آن را کمتر کسـی داشـت و   . مانده بود
  .این موضوعات فکر کندکسی حتی به خود اجازه نمی داد روي 

جسـد  . به هر صورت آن لحظه ها و ثانیه ها لحظه ها ي عجیبی بود
من وقتی که وارد . آمر صاحب آویزان در دستان  سه نفر محافظ و راننده

مسعود خلیلی :  اتاق شدم  با روشن شدن فضاي انفجار آن چه که دیدم
مترجم و عاصم یک طرف زخمی شده بود و بلند بلند االله اکبر می گفت، 

. نماینده وزارت خارجه افغانستان جسد بی جانش روي  مبل افتـاده بـود  
هم چنان چند نفر  از خبرنگاران که زخمی شده بودند و در طرف دیگـر  

تـا   1358یک لحظه استثنایی که هیچ کس انتظار آن را از سال . بودند 
در سال  چیزي که. اگر می پذیرفتیم و یا نمی پذیرفتیم. نداشت  1380
ایـن در سـال   . نه توان شنیدن و نه چشـم دیـدن آن را داشـتیم    1358
سـنبله   18در همـین لحظـه    1380صورت نگرفت ولی در سـال   1358



، در یـک لحظـه کـه    12: 20روز یکشنبه، سـاعت  . صورت گرفت 1380
  .کمتر از ثانیه بود

وقتی که درك کردم حمله  بالاي آمرصـاحب صـورت گرفتـه دیگـر     
ود فکر کنم که حمله چگونه صورت گرفته  ؛ هنوز هم چـون  وقت آن نب

حالتی خاص بود نمی توانستم درك کنم که در اتاق چطور انفجار شده ؛  
یا هواپیما یا راکت از فاصله دور شلیک کرده بود ؟  همه ذهن و فکر مـا  
متوجه شـخص آمرصـاحب بـود و بـه ایـن فکـر مـی کـردیم کـه بـراي           

؟ نمی خواستیم بر روي موضوعات دیگـر  آمرصاحب چه پیش آمده است
  . وقت خود را صرف کنیم

اولین چیزي که به یادم آمد و تکان خوردم این بود که بایـد کـاري    
از قسـمت و تقـدیر هـیچ کسـی حتـی      . بکنیم و  قدمی عملـی بـرداریم  

چون همـه انسـان هسـتند ، زمـان     . پیغمبران هم نمی توانند فرار کنند 
بـدون خواسـت   . خیر و شر نـزد خداونـد اسـت   توقف نمی کند و  قدرت 

من و اطرافیان آمر صاحب که در . خداوند هیچ برگی از درخت نمی افتد
آن جا بودند نه می توانستیم زمان را متوقف سازیم و نه خود را بیشتر از 

دیگر نمی توانستیم  منتظر بمـانیم و بایـد پـیش مـی     . این فریب دهیم 
  رفتیم  

حالت فکر کـردن و تصـمیم گـرفتن بـراي مـا       با در نظر گرفتن این
در آن لحظه حتی در مورد قاتلین یا دو تروریست عرب . بسیار دشوار بود

هم فکر نکردیم که اولی خود را منفجـر کـرده بـود و هنـوز هـیچ کـس       
متوجه تکه هاي بدنش هم نشده بود و  دومی هم از راه پنجره فرار کرده 

  . بود 
وند توفیق داد از حالت روانی خاصی کـه  سرانجام تکان خوردم و خدا

این بود که شروع کردم به محافظین آمرصاحب . در آن بودم خارج شوم 



حرکـت بدهیـد جسـد    : اولین چیزي کـه گفـتم ایـن بـود    . دستور دادن
راننـده آمرصـاحب   . در ماشـین : کجـا؟ گفـتم  : آمرصاحب را ؛   پرسیدند

رنگ کاملا سـفید، نگـاه    جسد را نزد بقیه رها کرد و با. نجیب نام داشت
. مبهوت و چشم هاي از حدقه برآمده که عجیب و ترسناك نگاه می کرد

فورا ماشین آمرصاحب را نزدیـک در راهـرو حاضـر    : دستور دوم به او بود
راننده بـه سـرعت حرکـت کـرد و در آن لحظـه هـیچ کسـی نمـی         . کن

  ایـن . خواست معطل کند و دستورات باید پشت سر هم انجام  مـی شـد  
وضعیت و  سیستمی بود که به صورت طبیعی در جبهه به وجـود آمـده   

وقتی آمر صاحب غایب بود و یا حاضر  بود و کار هاي را که  دستور  . بود
می داد افراد جبهه عادت کرده بودند که به دستور فرماندهی و یـا تـیم   
فرماندهی و یا نماینده او اجرا کننـد و هیچگـاه دلایـل تراشـی بـی جـا       

  .  ندنکن
حیـاط بـزرگ بـود و    . راننده به سرعت به طرف حیاط حرکـت کـرد  

من به جسد آمرصاحب نزدیک شدم که . ماشین در  گوشه اي از آن بود
نگـاهم را  . هنوز هم در داخل اتاق در دستان حاجی عمر و عبدالعالم بود

با همان عجله . با عجله به چهره آرام آمرصاحب انداختم، دلم کمی لرزید
نمی خواستم روحیه ام را از دست بدهم  و نزد روح . حرکت کنیم: فتمگ

آمرصاحب کم جرئت معرفی گردم، مجاهدین وي زنـده بودنـد و همـان    
با جسد خون بار . اراده محکم آمرصاحب را باید به نمایش می گذاشتند 

ما بـا ماشـین تقریبـا ده تـا     . آمرصاحب به طرف راهروي  خروجی رفتیم
اولین بار بود که زمـان  . ثانیه ها را می شمردم. اصله داشتیمپانزده متر ف

متوجه بودم که ما نباید وقـت را از  . به این اندازه  برایم اهمیت یافته بود
در همین لحظه . با سرعت و مدبرانه باید حرکت می کردیم. دست بدهیم

  .ماشین هم رسید



د خداونـد خـو  _در آن لحظه ها چندین بـار متوجـه جسـد شـدم        
احساس من این بود که آمر صاحب شهید شده است و یـا روح   _داناست

به دلیل این که انفجار طـوري بـود کـه از روي    . او نزدیک به عروج است
که به  همه جاي آمرصاحب اصابت کـرده   ترکش هائیحادثه و صحنه و 

بود ، معلوم می شد و جسد چنان بی جان شده بود کـه آدم فکـر نمـی    
ج دقیقه قبل یـک آدم سرشـار از زنـدگی و عشـق بـه      کرد این جسد پن

اسلام و کار و مردم خود بوده و انرژي عجیبـی در مبـارزه و کـار  خـود     
  .این انسان پرتلاش و پرکار اکنون خاموش شده بود. داشته است

. درب کابین دوم اتومبیل که دراز بـود هـیچ مـانعی وجـود نداشـت      
. خـل اتومبیـل گذاشـتیم   جسـد آمرصـاحب را دا  . حاجی عمر داخل شد 

چون طول صندلی عقبی کوتاه بود، سر آمرصاحب  روي زانوي عبدالعالم 
حاجی عمر به طرف پاهـاي آمرصـاحب ، طـرف درِ دسـت     . گذاشته شد

راست اتومبیل نشست و سر آمرصاحب به طرف در دست چپ آمده بـود  
که روي زانوي عبـدالعالم و دو پاهـایش روي زانـوي حـاجی عمـر قـرار       

من باید پهلوي راننده کـه صـندلی تـک    .  درب ماشین را بستیم. فتگر
  . نفري خود آمرصاحب  بود می نشستم
می خواستیم در کار هـاي خـود   . چیزي نمانده بود که حرکت کنیم

نماینده وزارت خارجه که زخمی شده بـود  . عجله و سرعت داشته باشیم
چون جا بـود، از  و جمشید و دشتی خبرنگار هم در عقب اتومبیل بودند، 

در همـین لحظـه صـداي مسـعود     . درب عقب به آن ها گفتم سوار شوند
یک لحظه صـبر  : گفتم. خلیلی از راهرو شنیده شد که االله اکبر می گفت

مسعود خلیلی را هم بـه سـرعت زیـر بغلـش را گرفتـه بـه عقـب        . کنید
او شدیدا زخمی شده بود ولی می توانست نگـاه کنـد و   . اتومبیل آوردیم



ولی بعد ها که خودش توصـیف  . علوم می شد که فکرش درجائی است م
  . من از آن لحظه چیزي بخاطر ندارم :  کرد گفت

زخمی ها در عقب اتومبیل سوار شدند و من فورا در صـندلی جلـوي   
به مجردي کـه  . به راننده گفتم که فورا حرکت کند. اتومبیل سوار شدم 

پیش آمد که فکـر کـنم کـه    اتومبیل حرکت کرد کمی براي من فرصت 
  حالا کجا باید برویم و چه باید بکنیم؟ 

کسانی که با من در اتومبیل بودند همگی حیران بودند که مـن چـه   
می کنم و به کدام طرف می خواهم بروم؟ یک قسـمت از تشـویش مـن    

از . این بود که نباید مسئوولین، فرماندهان و مردم این صـحنه را ببیننـد  
از در . بودیم به سرعت حرکت کنیم بسیار خوب بـود  این که موفق شده

. راهرو محل انفجار تا در عمومی حیاط بزرگ هیچ کس حرفـی نمـی زد  
ما از حیاط خارج شدیم و به طرف جاده اي که در بین خانه هاي مـردم  

کمی جلوتر که می رفتیم جاده دو راهـه  مـی شـد؛    . بود ، پیش رفتیم 
ز مارپیچ هاي متعدد و طـی مسـافت   یک مسیر آن به طرف چپ و بعد ا

در آن جا چمن کـوچکی اسـت   . دو سه کیلومتري به لب دریا می رسید
مسـیر دیگـر   . که براي نشستن هلیکوپتر هـا در نظـر گرفتـه شـده بـود     

مستقیم به طرف دشت می رفت و کمی بعد به طرف راست دور مـی زد   
  .و تا مسیر دشت قلعه چهل دقیقه فاصله داشت

ما در این مسیر حرکت کردیم و کم کم فکر می کـردم  به هر صورت 
که چه باید کرد و اولویت چیست  ؟ چیزي که در ذهـن مـن آمـد، بـی     
. سیم اتومبیل بود که در زیر زانوي مـن در داخـل اتومبیـل  نصـب بـود     

بی سیم به صورت خودکار روشن بود و بایـد مرکـز   . گوشی آن را گرفتم
مرکز آمرصـاحب   : از راننده پرسیدم. بی سیم فرماندهی را صدا می کردم

  چه نام دارد؟



مرکز کار  آمرصاحب  و محل فعالیت وي در باغ قاضی کبیر بود کـه   
در آن جا دکتر گلستان . حدود یک کیلو متر از موقعیت ما فاصله داشت

و دستیارش صدیق و افراد دیگري مانند مسئول بـی سـیم، تـیم بخـش     
تماس گرفتم  و مرکـز بسـیار زود جـواب    من با این مرکز . کماندو بودند
من هم بـه وي  دسـتور دادم یـک هلیکـوپتر     . می شنوم 25: داد و گفت

من به ) آمرصاحب (  25فورا لازم است، یک کار مهمی پیدا شده بهمراه 
طرف محل فرود  می روم، این قسمت را مطلع نمائید  دوباره مرکـز بـه   

تر که از پنجشیر آمـده در  من جواب داد که در همین لحظه یک هلیکوپ
چند دقیقه بعد به محل فرود می رسد، بـرایش چـه   . حال نشستن است

بسیار خوب همین لحظه به خلبان بگو که موتور هـا را در  : بگویم؟ گفتم
مـن بـه طـرف محـل فـرود       . حتما خاموش نکند. حالت روشن  نگهدارد

. می گویمکاري فوري پیدا شده که از نزدیک به خلبان . حرکت می کنم
  .بسیار خوب: مرکز آمرصاحب گفت

اگـر  . این جا یک اطمینان پیدا شد که الحمدالله هلیکوپتر آماده است
ما از آن طرف دریاي آمو ؛  فرودگاه فرخار هلیکوپتر می خواستیم شـاید  

ولی حالا خـوب اسـت کـه هلیکـوپتر بسـیار      . دقیقه وقت می گرفت 20
ارسـتان و کلینیـک آن طـرف    چیزي که در ذهنم آمد بیم. نزدیک است

: بـاخودم گفـتم  . دریا در کنار  فرودگاه ، در شهر فرخار تاجیکستان بـود 
کسـانی کـه در   . اگر ما بتوانیم آمرصاحب را فورا به بیمارستان برسـانیم  

یکی از کماندوهاي آمرصاحب  به مـن  . اتومبیل بودند صداي مرا شنیدند
آمرصاحب  فوت کرده  و  تا جایی که من می بینم جان!  مهندس : گفت

چطور می شود اگر ما ایشان را با هلیکوپتر به طـرف  . ایشان  زنده نیست
نـه، آمرصـاحب زنـده     : پنجشیر ببریم؟ من روي خود را برگردانده  گفتم



آمـر صـاحب   . ما باید فورا به خاطر مداوا  او را به بیمارستان ببریم. است
  .زخمی  است ، نمرده است

ن بیشتر بـه خـاطر محبـت و صـمیمیتی بـود کـه       البته این سخن م
اگر  امکان داشت  هر کدام از ما حاضر بودیم در . آمرصاحب با من داشت

اندیشه مهمی که در آن لحظـه  . آن لحظه  عمر خود را به وي ببخشیم 
در ذهنم می آمد این بود که بتوانیم نظم جبهه را به صـورتی کـه تـا ده    

نبایـد  . رنوشـت آمرصـاحب  معلـوم شـود    دقیقه قبل بود نگه داریم تا س
  .  بگذاریم نظم و روحیه عمومی مردم و نزدیکان ایشان پایین بیاید

من به راننده دستور دادم به طور مشخص با عجله به طـرف محـل     
در لحظـه اي کـه اتومبیـل نزدیـک بـه      . فرود در کنار  دریا حرکت کند

دیدم که نشسته بـود   اصطلاح فرودگاه می رسید، من از دور هلیکوپتر را
هلیکوپتر پروانه هاي خود را به حالت . و  مسافرین از آن پیاده می شدند

این حالت ، باد و خاك زیادي در اطراف هلیکوپتر . روشن نگه داشته بود
ما از درب نگهبانی گارد  فرودگاه وارد شـدیم، مسـافرین   . ایجاد می کند

من بـه راننـده   . ه نمی شدندافراد زیادي در آن جا دید. خارج شده بودند
خود به سرعت پایین . اتومبیل  را در کنار درب هلیکوپتر نگه دار : گفتم
به بچـه هـا   . دربی که آمرصاحب در  آن طرف قرار داشت باز شد. آمدم 

گفتم درب  پله هاي هلیکوپتر بالا باشـند کـه آمرصـاحب  از دور دیـده     
ار درب  بایسـتد کـه از دور   به یک نفر هم گفتم که این جا، در کن. نشود

حتی نگهبان هاي فرودگاه  نبینند که ما جسدي را سـوارهلیکوپتر مـی   
  .کنیم 

یک قسـمت از کنـار   . همه  مشغول پایین آوردن آمرصاحب   بودند 
. به راننده گفتم خون ها را پاك کنـد . درب اتومبیل پر از خون شده بود

چه هاي کمانـدو، مسـعود   فقط  ب. فرصت بالا رفتن درب  هلیکوپتر نبود



مـن بـه   . خلیلی و جمشید دشتی و زخمی هائی که بودنـد سـوار شـدند   
شما همراه آمرصاحب  بروید،  من به :  جمشید و بچه هاي کماندو گفتم

  .         این جا باید وضع کنترل شود. مهمانخانه  برمی گردم 
 



  آمرصاحب به سوي فرخار
  

وقتـی آمرصـاحب را بــالا بـردم ، خــود را بـه خلبــان کـه در کــابین      
خلبان منتظر دستور ما بود و هنـوز نمـی دانسـت    . هلیکوپتر بود رساندم

که جسد و زخمی هائی  که ما آن ها را سـوار کـردیم چـه کسـانی مـی      
  . باشند 

. و فعـال بـود   این خلبان که  ولی االله نام داشت؛ جوانی بسیار خـوب 
چـون  . وي سر خود را پایین آورد  تا به من نزدیک باشد و صدا را بشنود

مـن  . ، صدا شنیده نمی شـد  صداي پروانه هاي هلیکوپتر بسیار بلند بود
شما فورا نه در فرودگاه  فرخار که :  هم صداي خود را بلند کردم و گفتم

داخـل حیـاط    محل فرود هلیکوپتر هاست ؛ بلکه در خود کلنیک یـا در 
کلنیک و یا در کنارش بنشینید و زخمی ها را آن جـا پیـاده کنیـد کـه     

ولی االله سرخود را بعنـوان تائیـد و ایـن کـه دسـتور را      .  وقت تلف نشود
فکر می کنم ولی االله متوجـه نشـد کـه زخمـی چـه      . فهمیده تکان داد 

من هم نخواستم بگویم زیرا می خواسـتم روحیـه او نرمـال    . کسی  است
ولی االله هم فهمیـد و دوبـاره   . اشد تا به سرعت و درست کار انجام شودب

من . من به طرف درب  آمدم، کار جابه جایی آمرصاحب   تمام شده بود
لـذا  پـایین   . یکبار دیگر از پله ها بالا رفتم ، دیدم همه چیز مرتب اسـت 

 نفر هلیکوپتر که وظیفه داشت پله ها و درب را جمع  کنـد  کـار  . آمدم 
  . خود را انجام داد

کمـی خـون در کنـار درب اتومبیـل     . من دوباره در اتومبیل نشسـتم 
تـرجیح مـی   . دیده می شد، به نجیب راننده دستور دادم آن را پاك کند

دادم هیچ کسی از شهادت آمرصاحب فعلا مطلع نگردد تـا ایـن موضـوع    
بـود   تاُثیر منفی روي روحیه مجاهدین نگذارد  و ضمناَ موضوع مهم ایـن 



متوجه همه چیز باید مـی بـودم؛   . که این خبر به القاعده و طالبان نرسد
اتومبیل کمـی دور شـد و یـک لحظـه     . چون در این کار هنوز تنها بودم

البته در هلیکوپتر جمشید مسئوول . منتظر ماندیم تا هلیکوپتر پرواز کرد
 ـ. او حالا نقش مهمی داشـت . تلفن آمرصاحب  هم بود ه وي در مهمانخان

در صحنه انفجار نیز او در بیرون سـالن حضـور داشـت    . هم همراه ما بود
من در هلیکوپتر برایش گفتم به فرخار کـه رسـیدي   . که سالم مانده بود

  .حتما. باشد: گفت. حتماَ با من تلفنی در تماس باش 
همین که دیدم هلیکوپتر به طـرف بیمارسـتان فرخـار تاجیکسـتان     

خدایا تو کمک کردي کـه  : گفتم. مش کردمپرواز کرد، کمی احساس آرا
از آغاز حادثه در ده الی پانزده دقیقـه قبـل تـا    . هیچ ثانیه اي ضایع نشد

خداوند نخواسته که این جبهـه را  . حالا همه چیز مرتب پیش رفته است
اصلا . و رهبر او را در وقتی که شهید هم می شود بی عزت و سبک سازد

و جسم افتاده و بی جان او را غیـر   کسی جسد آمرصاحب  و خون ایشان
از چند نفري که ذکر کردم هیچکس دیگـري از مـردم و یـا فرمانـدهان     

حتی بعضی خلبان ها هم تا آن لحظه نفهمیده بودند که ایـن  . ندیده اند
وقتی آن ها حرکت کردنـد مـن در دل امیـدوار    . جسد آمرصاحب  است

یک در صد هـم بـاقی    شدم که انشا االله اگر احتمال بهبودي آمرصاحب 
مانده باشد، در عالم اسباب ما تلاش خود را کـرده ایـم؛ هلیکـوپتر پـنج     
دقیقه بعد در خـود بیمارسـتان فـرود مـی آیـد  و  دو سـه دقیقـه بعـد         
آمرصاحب  در اتاق عمل خواهند بود و از خداوند کمک می خواهیم اگر 

  .احتمال زنده ماندنش یک در صد هم باشد خداوند کمک کند
ا دوباره به طرف محل انفجار یعنـی مهمانخانـه فرمانـدهی حرکـت     م

در مسیري . حالا من و نجیب راننده آمرصاحب  باقی مانده بودیم. کردیم
که پنج شش دقیقه تا مهمانخانه بود فکر کردم که چه کارهـائی را بایـد   



انجام بدهم ؛  از مسئوولین اصلی جبهه در کنار آمرصاحب  کسی دیگـر  
من بودم و یک تعداد بچه هاي مخابرات در باغ قاضی کبیر . وداین جا نب

و بخش محافظ  و نمایندگی وزارت خارجه کـه عاصـم نماینـده آن نیـز     
در مسیر راه فکر می کردم که قدم هاي بعدي را چگونه . شهید شده بود 

به مجردي که آن جا : بگذارم ؛ البته در درب  هلیکوپتر به جمشید گفتم
تنهـا  . ، با من تماس بگیرید  و به هیچ کسی دیگر چیزي نگوییدرسیدید

به من گزارش بدهید که وضعیت ایشان  چطور شد تا من در این جا هم 
بتوانم به شکلی از اشکال با مردم، مسئوولین و فرماندهانی که نـزد مـن   
. می آیند ببینم چه اطلاعاتی را می توانم بدهم  تا وضعیت کنترل شـود 

  .جوان هوشیار بود ؛ مطلب را فهمیدجمشید یک 
در مسیر راه از راننده پرسیدم که حادثه چه طور اتفاق افتـاد؟ البتـه   
راننده و دو نفر محافظ  آمرصاحب قبلاَ به من گفته بودند که در صندلی 

بـازهم  . تکنفري اي که آمرصاحب نشسـته بودنـد انفجـار رخ داده اسـت    
صندلی ایشان  به خـاطر مشـکل    سوال کردم که چطور امکان دارد؟ زیرا

کمر دردي که داشتند  صندلی نازك و باریکی بود که در روي مبل سوار 
  .   می شد و بعد ایشان روي  آن می نشستند 

آن صندلی نازك را  شما قبل از نشستن ایشـان آن جـا  مـی    : گفتم
گذاشتید و چطور امکان دارد در بین این صندلی کسـی مـواد انفجـاري    

  اشد؟ گذاشته ب
در این مهمانخانه خاص فرماندهی هیچ : من از نجیب راننده پرسیدم

کس بدون اجازه نمی تواند بیاید و مهمانان خاص ایـن جـا مـی آینـد و     
چطور کسی در بین مبل بمب می گذارد ؟ نجیب و گارد محافظ هـم از  
شدت و وحشت حادثه، همین طور فکر کرده بودند کـه بمـب زیـر پـاي     

چون آمرصاحب  اجـازه حضـور   . ین مبل منفجر شده استایشان  و در ب



راننده یا گارد محافظ خود را در وقت ملاقات رسمی و خـاص در داخـل   
این  اشتباه ، چند لحظـه مـرا   . آن ها در راهرو می ماندند. اتاق نمی داد 

  .هم حیران نمود ولی با رسیدنم به مهمانخانه همۀ جریان روشن گردید
این کـار  . نفر عرب خبرنگار صورت گرفته بود حادثه توسط همان دو

سفارش من به آمرصاحب  بخاطر ملاقات نکردن بـا ایـن دو   . القاعده بود
  .القاعده کار خود را کرد و تقدیر آن را بوجود آورد. عرب، فایده نکرده بود

از همـان لحظـه   . به هر صورت همه فکر ما مشغول آمرصاحب   شـد 
دقیقه بـود تـا زمـانی کـه مـا برگشـتیم         12:20انفجار که تقریبآ ساعت 

گرچه وقت کمی گذشته بود اما هر قدر به مهمانخانه نزدیک می شـدیم  
در ذهن ما مسئله ایشان بزرگتر می شد؛ بزرگی این حادثه در افغانستان 
و منطقه و اطلاعاتی که از دشمن و مناطق خود داشتیم، افکار ي بود که 

ن که خود حادثـه را مثـل یـک موضـوع     در مغز ما هجوم آورده بود، چنا
حالا نه  سرنوشت یک شخص ؛ بلکه با زخمی شـدن  . فرعی قرار می داد

یا شهادت ایشان سرنوشت میلیون ها نفر و سرنوشت افغانستان تغییـر و  
در ایـن میـان تـلاش    . یا همه نابود می شدند و یا همه نجات می یافتند

؟ این کاروان سـرانجام  ساله آمرصاحب  چی می شد 30ساله و  25هاي 
  به کجا می رفت؟ و سرنوشت مردم منطقه چه می شد؟

هزاران مجاهدي کـه در سـنگر هسـتند و هـزاران زن و مـردي کـه       
فرزندان خود را به  سنگر فرسـتاده انـد و بـا مشـکلات زیـادي امیـدوار       
هستند که علیه دشمنان افغانستان یعنی تروریزم و طالبان موفق گردیم 

انسـانی کـه در اطـراف افغانسـتان مهـاجر هسـتند ؛ همـه         و میلیون ها
حالا این میلیون ها مردم زجرکشیده، . وضعیت را هر روز دنبال می کنند

  .با شنیدن این خبر در ذهن شان چه غوغایی برپا می شود



بـاز هـم توکـل بـه خـدا ؛ در عـالم       . ما در اندیشه این چیز ها بودیم
انجام دهـد بایـد انجـام دهـد ، از آن     اسباب تلاشی را که بنده می تواند 

  .بیشترش مربوط به خداوند و مقدورات الهی است
 



  مرصاحب چه شد؟آ
  

تا آن لحظه معلوم شده بود که . ما به حیاط مهمانخانه نزدیک شدیم 
من بودم، جمشید مسـئوول بخـش تلفـن و    .  چه کسانی زنده مانده اند 

آقاي مسعود خلیلی که زخمی شده بود و آقاي دشتی فیلمبـردار جـوان   
فـر  دو ن. که با خبرنگاران عرب کـه در وزارت خارجـه بودنـد آمـده بـود     

محــافظ آمرصــاحب ؛ عبــدالعالم و عمــر کــه در پشــت درِ محــل انفجــار 
مسئوولیت داشتند و یک نفر مسوول چاي و مسئوول لوجستیک کـه آن  
جا بودند و مهندس غلام سخی که همراه مـن بـود و دو نفـر محـافظین     

از سرنوشت عاصم که نماینده وزارت خارجـه  . دیگر که زنده مانده بودند
ود و نیز مهماندار دو نفـر عـرب در طـول ده پـانزده روز     در این ملاقات ب

گذشته که در این جا بود تا آن لحظه کسی چیزي نمی دانست چون به 
وي ضربه شدیدي وارد شده بود که به شهادت رسیده بود و در بـین مـا   

  . نبود
وقتی به در مهمان خانه نزدیک شـدیم، دیـدم در مهمانخانـه دود و    

تعداد زیـادي  . ده و مهمانخانه در آتش می سوزدآتش مقداري بلند تر ش
مجاهد و مسئولین از قاضی کبیر آمـده بودنـد و کوشـش داشـتند آن را     

یک حالت پراگندگی و سردرگمی در بین افراد دیده مـی  . خاموش کنند
  . شد

اتومبیل که وارد مهمانخانه شد، همه متوجه شدند که اتومبیل سفید 
اولین کسی . ، من از ماشین پیاده شدمدر نزدیک صحنه . آمرصاحب آمد

را که دیدم قاضی کبیر بود که همین ساختمان را هـم او درسـت کـرده    
بود و بسیار فرد میهمان نواز و در طول چنـدین سـال گذشـته مشـقات     

فرمانده عارف نورزي که از  جمله فرمانـدهان بـود  و   . زیادي را دیده بود



از بودند که به طرف پنجشـیر  یک تعداد از حوزه جنوب غرب منتظر پرو
آن هـا  . بروند و بعد به طرف حوزه جنوب، تا از راه سرپل فرستاده شـوند 

نزدیک من بودند و تعدادي از مسئوولین دیگر هم هر کدام می دیدنـد و  
  : منتظر من بودند که چیزي بشنوند و من تنها می گفتم

مسعود خلیلـی زخمـی شـده بـود و آمرصـاحب       . خیرو خیریت است
  . خودش سالم است. اجبارا   با وي رفت بیمارستان
کمـی و بـه   : گفـتم !  ایشـان  چـه شـد؟   : دربارة آمرصاحب پرسیدند

آن ها سخن مرا می شنیدند . صورت جزئی پایش زخمی شده، بسیار کم
فرش . ود و آتش بود د. و به اتاق می نگریستند که هنوز هم می سوخت 

فورا آن هارا در حیاط می  انداختند کـه خـاموش   . ها و مبل ها سوخته 
آن ها هم در یک نوع سکوت و یک نوع تفکر و حیران بودنـد کـه   . شوند

  پس چه اتفاقی افتاده است ؟
براي آن ها بسیار عجیب بود که در مـورد آمرصـاحب هـیچ اتفـاقی     

بـراي  . همۀ شیشه هـا شکسـته بـود   نیافتاده و چیزي نشده درحالی که 
خودم هم عجیب بود که اتاق به سرعت سوخته بـود و خسـارات زیـادي    

  . دیده بود
متاسفانه جسد مهندس عاصم هم در آن جا تا چند لحظه در بین دود و 

  .آتش مانده بود تا وقتی که آن را بیرون کشیدند
شـده   مسئوولین زیادي هم از باغ و جاهاي دیگر در آن جـا سـرازیر  

شـکی نبـود کـه    . حالا این صحنه ها را تعداد بیشتري می دیدنـد . بودند
اخبار این حادثه توسط بی سیم در نقاط دوست و دشمن در حال انتشار 

چون همگی بی سیم داشتند و یک تلفن تجارتی ثریا هـم در بـازار   . بود
  .خواجه بهاءالدین فعال بود 



درحالی که او هیچ وقت  _ر خواست مطلب بسیار جالب این بود که قاضی کبی   
از نزدیک نمی خواست با کسی صحبت کند؛ همیشه از فاصله یک و یا یک و نیم 

این بار با فاصله بسیار نزدیک حتی به  _متر دورتر با هرکسی صحبت می کرد
فاصله نیم متر با من صحبت کرد و من به او اطمینان دادم که این جا یک حادثه 

مسعود . شاه  در صحت و سلامت  است       نشااالله جناب احمدتفاق افتاده و  اا  
                            .او اطمینان حاصل کرد. کمی زخمی گردیده استخلیلی 

                                                



  
 !تروریست باید دفن شود

  
جسـد عـرب را   : در همین لحظه یکی از افـراد نظـامی آمـد و گفـت    

متوجه شدیم کـه یـک   . من با قاضی کبیر یک جا ایستاده بودیم. آوردیم
  این عرب : گفتیم چه شده ؟ گفتند. جسد را از گوشه اي آوردند

  خود را با دوربین فیلمبرداري اش در سالن منفجر کرد و دومـی نیـز  
کـرده بـود سـلاح    ی درگیري سعی بعد از اندک. از   پنجره فرار کرده بود

بودند حمله کند  که در مهمانخانه یکسان بهیکی از محافظین را بگیرد و 
فاصـله   البته جسـد او را در . وي را بکشند بچه ها هم مجبور شدند که ؛

  . دور تر دیدم
را خواسـتم و او   شمال شاه علم یکی از مسئوولین امنیتی و اطلاعاتی

خـاص، ایـن جسـد را     یتا دور از انظار همه در یک محلرا موظف کردم 
  .دفن کند

بعد داخل ساختمان شدیم تا از نزدیک باز هـم حادثـه چنـد دقیقـه     
هنـوز خـاك و دود   . قبل را که دود و آتش نسبتا کم شده بود را ببینـیم 

حـل پارچـه   یک صحنه عجیب را در این اتاق دیدیم که همه جاي م. بود
همـه جـا بـه    . ها هاي انفجار مشاهده می شد؛ در سقف، پنجره ها، مبل

هم خورده بود و جسـد خبرنگـار تروریسـت در یـک     صورت وحشتناکی ب
هـر طـرف    در و تکه هاي گوشت وي پخشگوشه تکه تکه شده و خون 

دوربین و وسایل فیلمبرداري او از بین رفتـه  . دیوار ها دیده می شد روي
، می توانستیم شدت حادثه  ک نگاهی عمیق به همه اطراف اتاقبا ی. بود

  . انفجار تروریستی را حدس بزنیم



ظاهر اغبر که مسئوول اطلاعات  مانند در این جا چند نفر از دوستان
شاه علم خان که در بخش هاي اطلاعـاتی در بخـش هـاي     و نظامی بود

 دوستان دیگـر هـم  ي از ز مسئوولیت داشت نیز آمده بودند و تعدادوقند
دادم کـه شـما    مسئولیتظاهر اغبر و شاه علم خان  ژنرالمن به . بودند 

 و اینکه  مردم نتواننـد بـه   کنترل منطقه و در قسمت  جمع آوري اسناد
کـرده  دست بزنند و تمام وسایل این دو نفر عرب را که انفجار  يهر چیز
دیگري جمع کرده و مانده بود را در اتاق  ی که سالمئو بقیه چیزها بودند

را  بـه آنهـا   حق دیدن و اجازه دسـت زدن  هیچکستحقیقات بعدي،  تا 
  .نداشته باشند

در ایـن جـا    به مسائل بعدي رسیدگی کـنم  ؛   من بیرون بر آمدم تا
نکـرده و   دخالت زیاد که می آیند افراد و فرماندهانیکه کردم  سعی می

فقـط از دور ببیننـد و    ؛تـردد نکننـد    اتاق ها دست نزده و به  وسایلبه 
ایـن وظیفـه مشـکلی بـود و      کـه کردیم که این محل تخلیه شـود   سعی

درواقع کار چند مسئوول هوشیار امنیتی بود تا همـه ریـزه کـاري هـا را     
من بیـرون آمـدم و  مطمـئن بـودم کـه بـه        . از بین نرود بدانند و اسناد 

ن هـا هـم بـا    آ. داده ام کار خود را انجام مـی دهنـد   تیمی که مسئولیت
جدیت به ده ها نفر دیگر که در آن جا بودند دستور می دادنـد و کـار را   

  .منظم می ساختند
 



  
  تماس با بیمارستان 

 ذهنممن به طرف راست مهمانخانه که خلوت تر بود، رفتم چیزي به 
خوب دیگر هـیچ  . تلفن مرا فعال کند: آمد، به مهندس غلام سخی گفتم

ه سـیمانی خـارج اتـاق هـا تلفـن      حیک صـف  رويدر امجبور. جایی نبود
ي و خواسـتم بـا اسـتفاده از فرصـت قـدم هـا       کرده را فعال  ماهواره اي
اولین کاري که در ذهن من آمد ارتباط بـا  . ردارم را هم ب ياساسی دیگر

نیک، در محل جسد آمرصاحب بود که جمشید آن جـا  یبیمارستان و کل
فرخـار کـه صـحبت     فرودگـاه چون تلفن او از بین رفته بود با مرکز . بود

  . کردم  جمشید در بیمارستان بود و تا آن لحظه تلفن پیدا نکرده بود
و خود جمشید به مـن زنـگ    بگیریم موفق شدیم که در تماس  بعدا

مــا رســیدیم و : از جمشــید وضــعیت آمرصــاحب را پرســیدم، گفــت. زد
 پزشـکان آمرصاحب را به بیمارستان رساندیم و فعلاَ در اتاق عمل اسـت،  

خداي مهربان سلامتی اش را مـی  ، روي وي هستند کار  مشغولهندي 
  . دهد 

زود  بـه   شما را زود: جمشید گفت. ي هم پرسیدماز میزان جراحات و   
کـاري کـه در ذهـنم    . وي خدا حافظی کردم با. در جریان قرار می دهم

ستیکی جبهه در دوشنبه تاجیکسـتان  جریان قراردادن مرکز لوجآمد در 
آقاي ودود مسئوول . این مرکز توسط وابستۀ نظامی ما اداره می شد. بود

مراقبت  پی گیري و ۀ آمرصاحب هرچه زودترمعالج روند آن بود و باید از
  . می کرد 

ته آقـاي ضـابط   که سال گذش ـ گرفتمتماس  با دوشنبه تاجیکستان  
 بطه بسیار نزدیکی با جبهـه داشـتند و  را صالح ریگستانی مسئول بود که
جالب این بود که همیشه خـط  . زنگ زدم. در تمام مسایل ذیدخل بودند



ی ئستم شوروي سابق، کهنه و با کدهاهاي تلفن در تاجیکستان طبق سی
ولـی   تماس برقرار نمی شد ؛به سادگی  باز که جدیدا گرفته می شدهم 

تصـادفاَ   .  گرفتم تماس برقـرار گردیـد   عجیب بود که با اولین تلفنی که 
در آن جـا   ودود .  خود ضابط صالح تلفن را در دفتر قبلی خود برداشـت 

اسـتقلال   جشـن جـا  این: ؟ گفـت شـما کجـا بودیـد    : گفتم . مشغول بود
بسیار خوب، من : گفتم. تاجیکستان است و براي چند روز از مسکو آمدم

  .یک کار فوري دارم
در تلفن با احتیاط لازم بود صحبت می کـردیم و طـرف    ه ماالبت     

مقابل ما که در رابطه نزدیک باهم قرار داشتیم مطالـب مـا را درك مـی    
ا گفـتم و ایـن کـه آمرصـاحب را توسـط      این بـار خلاصـه حادثـه ر   . کرد

ضابط صـالح فهمیـد کـه در    . هلیکوپتر به بیمارستان فرخار فرستاده ام 
  . یک حادثه، آمر صاحب زخمی شده و در بیمارستان فرخار است

و شما با یک تعداد دوستان فوري از آن جـا حرکـت کنیـد    : گفتم   
مـا ایـن   . نیـد حفاظـت ک لیت آن طرف را داشته باشید و از آن جا مسئو

آن هـا تاجیکسـتان را خـوب مـی     . هسـتیم طرف شدیدا درگیر جبهات 
آقـاي ودود و  . شناختند و لذا از آن طرف مقداري اطمینـان پیـدا کـردم   

دوستان دیگري که آن جا بودند در حدود نیم ساعت یا چهل دقیقه بعد 
  . به بیمارستان می رسیدند

. مدن آمر صاحب بودندفرماندهان جبهه ماوراي کوکچه تخار منتظر آ
مهمانخانه آمده بود گفت با خبرنگـاران مصـاحبه    آمرصاحب وقتی که به

منتظر مانده اند و بعد در دشت قلعه ساعت  چون این ها خیلیمی کنم، 
جلسه هم بـه  . آن جا برومبه  با فرماندهان جلسه دارم و من باید 30/12

لیه رژیم طالبـان و  است عخاطر برنامه ریزي عملیات هایی است که قرار 
  . ادامه پیدا کند تروریست ها



یگانه کسی که در ذهنم آمد، نزدیک به خواجه بهاءالدین در ولایـت  
فهیم خان . ان بودتخار که شناخت با این  فرماندهان دارد آقاي فهیم خ

فهیم خـان،   وظیفه نیروهاي. جبهه کلفگان تخار بودل در آن وقت مسئو
ن به طرف شهرستان کشم و استان بدخشان جلوگیري از پیشروي طالبا

دارد و آدم قابـل   آشـنائی  فکر کردم فهیم خان با فرمانـدهان تخـار  . بود
. اسـت  ر آمرصاحب فعال بودهبراي مردم است و سال ها در کنا یاحترام

تلفن کردم به شماره هابیل که منشی فهیم خان بـود و جالـب ایـن کـه     
بـرعکس اکثـر اوقـات، تلفـن وي      .بسرعت پاسخ داد  بازهم تلفن هابیل 
  . بلی : هابیل جواب داد. مشغول هم نبود

بعد از احوال پرسی گفتم نفر اول تان . از حادثه هیچ اطلاعی نداشت
بـا  انیه بعد آقاي فهیم خان گوشـی را گرفتـه و   چند ث. را فوري کار دارم

 یو از حادثه بـه شـکل   سریعا سر اصل مطلب رفتم  .پرسی کرد من احوال
. شـدم  موضـوع را متـذکر  رمز آمیز که در تلفن دشمنان نتوانند بفهمند 

بسیار کوتاه، ولی گفتم که این حادثه صورت گرفته و فعلآ آمرصاحب در 
بیمارستان است و این را هم اضافه کـردم کـه وضـع آمرصـاحب خـوب      
. نیست و ما تلاش خود را  کردیم توکل به خدا و شما باید این جا بیایید

 صـدا نمـوده   12:30ساعت  درر این که فرماندهان را آمر صاحب به خاط
شما باید باشید که سبب اضـطراب فرمانـدهان و پراگنـدگی آن هـا     . بود

  .نشود
یـک حالـت    درفهیم خان قبول کرد و در تلفن احساس می شد کـه  

گفت که شـما فـوري یـک     مقدارو تنها همین  هقرار گرفت مبهوتبسیار 
مـن بـراي   . مفرستید، من آماده می شوم و می آی ـکلفگان ب بههلیکوپتر 
انتقال فهیم خان یـک هلیکـوپتر    براي هک پیغام فرستادم فرخارفرودگاه 

دشت قلعه کارهـا را  باشد که از طرف آمرصاحب در  زیرا باید کسی. برود



دهـد و  پاسـخ   و فرماندهان را  ببیند و سوالات آن هـا را   ه بردبه پیش 
انجـام  با آمدن فهیم خان این کارها به خـوبی   وضعیت را کنترل کند که

  . می شود
محل انفجار  ره بروم بهفکر کردم بهتر است دوبا. تلفن را قطع نمودم

ی شده وکدام کارها مانده است؟ پـس از آن بایـد در اتـاق    ئکه چه کارها
بایـد  . مرکز آمرصاحب بـروم  بهآمرصاحب در خود باغ خواجه بهاء الدین 

ن کار هاي دیگري که  باید توسط تلف. یز کنترل شودوضعیت در آن جا ن
در آن جا فرمانده گدا . لین صورت بگیردو یا ملاقات هاي نزدیک با مسئو

ر پنجشـیر  لشـگ که مسئول اول نظامی آمر صاحب در پنجشیر و فرمانده 
و  شمالی به خاطر جنگ علیـه تروریسـت هـا   بود و از قطعات پنجشیر و 

مسـئوولین   ي ازتعـداد باید از نزدیک بـا او و  . نده بودطالبان به تخار آمد
  . دیگر صحبت می کردم

داشـت و در   يمرکز آمر صاحب رفت و آمد زیـاد  گدا نیز در فرمانده
( جنگی در اطاق آمرصـاحب حضـور  داشـت،   هاي نظامی و  تصمیم همه

و بـه تـیم   .) اق اداره افغانسـتان اتاق آمرصاحب مانند اتاق جنگ بود و ات
نرال اغبر و دوستان دیگر مانند مهندس غلام سخی و غیـره  ژشاه علم و 

شـان سـیاه   های لبـاس . به سرعت همه مشغول کار بودند. نظري انداختم
و غیره را جدا  دند، وسایل تروریست هاآتش را خاموش کرده بو. شده بود

بــه نماینــدگی وزارت خارجــه کــه در کنــار مهمانخانــه . ســاخته بودنــد
رفتـیم و از حاضـرین آن جـا     پـی گیـري  رل و آمرصاحب بود براي کنت ـ

که در آن  را وضعیت را پرسیدم و حالت چند روزه دو خبرنگار تروریست
  و تمام اسنادي که از آنان  وسائل. جا اتاق داشتند

جسد تکه تکـه شـده تروریسـت اول    . آوردند برایم  را باقی مانده بود
یگر دریـک جـایی   دستور دادم مثل تروریست د. هم در سالن مانده بود 



به دوستان . مشخص شود دفن شود تا وقتی که سرنوشت کار هاي بعدي
مسـئوولین نماینـدگی وزارت   . کار هایی هم باید صورت بگیـرد گفتم که 

هم چنین . چند سوال از آن ها صورت گرفت. خارجه هم در آن جا بودند
 از کارهـاي بودنـد   گذشـته  کسانی که درآن جا در طـول ده پـانزده روز  

  . تروریست ها و گشت و گذار آن ها را از ایشان پرسیدم
کـم  اولین چیزي که به فکر آدم خطور می کرد این که یـک جـوان   

به مسئوول امنیت تخار گفتم کـه  . بود  تروریست عرب دو مترجم   سال
 همچنـان افـراد  . و تحقیقـات مفصـل شـود   ا و ازد ن ـمترجم را زندانی کن

  . پی گیري گردد هاو این کار که مورد شک قرار بگیرند يدیگر
همین مسائل شدند کـه از   نرال اغبر مشغولامنیت تخار شاه علم و ژ

اگـر سـرنخ   و  معرفـی  به دادگستري چه کسانی تحقیق شود و چه کسی
   .چه کنند  دیگري پیدا شودهاي 

این آنها را مسئول کردم که تحقیقات را شروع کنند که  از روزي که 
چـه   روز آخـر  ستان تخار آمده  بودند از روز اول تا به ا دو نفر تروریست

تمـام مسـائل و   . ؟ کجا  رفتند و با چه کسـانی  تمـاس داشـتند     کردند
ملاقات ها ؛ به خانه چه کسانی رفته  و در بازار ها کجا می رفتند ؛ همه 

  .را تحقیق کرده و  در دفتري ثبت کنند 
 



  
 انگار که همه چیز خوب و مرتب است 

  
چیز بسیار مهم این بود که در کنار ایـن کـه همـه ایـن قضـایا بایـد       
تعقیب می شد و کارهاي زیاد دیگري که بـا تلفـن و یـا از نزدیـک بایـد      

می شد، یک کار حساس تر این بـود کـه مـن بـه عنـوان یکـی از        انجام
ود را آن قدر کنترل می شاهدان حادثه و از دستیاران آمرصاحب، باید خ

باید بـا  . کردم که حرکاتم باعث شک سایر مجاهدین و مردم نمی گردید
همان طرحـی کـه سـاخته بـودم و مسـعود خلیلـی را مجـروح شـده و         

بـودم بـازهم بـا همـان      اعلام کردهآمرصاحب را صرفاَ از ناحیه پا زخمی 
  .روحیه ظاهر می شدم

مـی  . کم اثـر نشـان دهـم     و حادثه رامن مجبور بودم خود را عادي 
 نگرانـی ، جاي آسیب دیده آمرصاحب کمی پایش .چیزي نیست : گفتم 
  .تنها مسعود خلیلی کمی زخمش زیادتر بود. نیست

لانه حرکت کنم و این سوژه را انتخاب نمایم و مسئومن مجبور شدم 
در آن شرایط احساسات شخصی خودم را کنار بگذارم و سرنوشت ملت و 

در حالی که هر لحظه منتظـر شـنیدن خبـر    . د نظر بگیرممجاهدین را م
خوش از جمشید در مورد صحت آمرصاحب بودم این را درك می کـردم  
که افغانسـتان وارد مرحلـه جدیـدي گردیـده و همـه دوسـتان و حلقـه        

آمرصـاحب بایـد بـا اراده و بـدون تـرس ماننـد خـود         به رهبري مربوط
حظه خرسند بودم که خداوند من تا همین ل. قدمعمل نمایند آمرصاحب 

قبلا فکر می کردم با . داده تا در این ادعا، صادق باشم بمناین توفیق را 



باشیم که زنده بمانیم؟ اما مرگ آمرصاحب  مرگ آمرصاحب دیگر ما کی
  .باعث شجاعت دو چندان ما شد

ما باید باعمل خود نشان می دادیم که براي آمـر صـاحب حادثـه اي    
اع تحت کنترل و عادي است و آمرصـاحب تنهـا یـک    پیش نیامده و اوض

خورده و مسعود خلیلی بیشتر زخمی است که انشـا االله بـه    شپای بهتیر 
  . مشکل دیگري نیست  هیچ. زودي خوب می شوند
البته سـاختمان طـوري   . اتاق آمرصاحب رسیدم به هر صورت من به

 آخـرین اتـاق دسـت راسـت اتـاق     . داشـت  ي طـولانی بود که یک راهرو
کـه  اتاق دیگري هـم بـود   . آمرصاحب بود و سه طرف خود پنجره داشت

لین با آمرصاحب و جلسات مختلف و دیدار با روزنامـه  ملاقات هاي مسئو
در عـین حـال آن اتـاق محـل     . نگاران  خارجی درآن صورت می گرفـت 

عضـی شـب   بود، ب چون کمبود جا . احت شخصی آمرصاحب هم بوداستر
  .دیگر هم در این اتاق استراحت می کردند  نفر ها با آمر صاحب چند

وقتی که من به داخل راهرو رسیدم، با فرمانده گدا و دوسـتان دیگـر   
فرمانده گدا یک مجاهد بزرگ بـود کـه   . که در آن جا بودند دیدار کردم

. م خود را حفظ کرده بود و بسیار با تعجب من را نگاه می کرد چهره آرا
بـا تجربـه    فـردي رك می کرد و از هر لحاظ البته فرمانده گدا خطر را د

  .          بود
ماننـد صـدیق،    ياتاق آمرصـاحب رفـتم دوسـتان دیگـر     وقتی که به

افـراد   ي ازمنشی آمرصاحب ، بعدا دکتر گلستان و به همین شکل تعداد
من کوشش می کردم که خود را . کماندو که در آن جا بودند همه آمدند

کـردم و   فعـال کـه کـردم تلفـن خـود را      اولین کاري. عادي نشان بدهم
. معمولا آمرصاحب هم هر وقت که در اتاق بود تلفن وي نیـز فعـال بـود   

لین جبهـات از طریـق تلفـن صـحبت هـاي      با مسـئو  زیرا مجبور بود که



کـم بـا   نمـودم و کـم    من هـم تلفـن خـود را آمـاده    . زیادي داشته باشد
در مجلـس حاضـر    سید نور االله آقـا هـم  . دوستان صحبت را شروع کردم

آخـرین چـاي   . او چند روز قبل آمده بود و  مهمان آمرصـاحب بـود  . بود
جـالبی در ایـن    اطلاعـات صبح را همراه آمرصاحب صرف کرده بودنـد و  

   .داشت  قسمت
به هر صورت من ضمن  این که کم کم حادثه را از زاویه هـاي دور و  

م بـاقی  نزدیک صحبت می کردم، یک قسمت از کارهاي مهم دیگري ه ـ
باید توسط تلفن آن را . مانده بود که در ارتباط با شهادت آمرصاحب بود

در آن لحظه من فرصت یافتم که شروع کنم به تلفـن  . تعقیب می کردم
بود که به دکتر عبداالله در هندوسـتان زنـگ    2:30تقریباَ ساعت . کردن 
او تصـادفا  . وي در آن وقت مسئوول روابط خارجی جبهه متحد بود. زدم

او را . اطلاعی از موضوع نداشـت  هیچوي . را در خانه اش در دهلی یافتم
  .تا حدي که در تلفن لازم بود در جریان قرار دادم

دکتـر عبـداالله   .  تروریسـت کـردم   ره آن دو صحبت کوتاهی هم دربا
راجع به این قضیه می خواستم فوري آن ها . داشت کرد همه چیز را یاد

ی که ئمراجع خارجی و حرف ها ي از ق با تعدادشوند و از آن طری مطلع
تروریسـت و   شود و جلو فرار همکـاران  دو   ، هماهنگی در بیرون هست

  .  یا شبکه هاي آن ها که هنوز فعال هستند نیز گرفته شود
اوراق دیگر آن ها  يتعداد و مشخصات هر دو پاسپورت تروریست ها 

 ـ همثلا یک ورقرا  ه عربـی و انگلیسـی نوشـته    که از مرکز اسلامی لندن ب
 ها و کسانی که آنهاتلفن  شماره . آن دو تروریست بود همراهشده بود و 
و   پاکسـتان ودند، تاریخ صدور پاسـپورت هـا، ویـزاي    امضا کرده ب ورقه را

هاي دیگري که در آن پاسپورت ها زده شده بـود بـه    پاسپورت ها و ویزا
طریق تلفن بـه دکتـر عبـداالله     همه مسایل را از. افغانستان همراه ویزاي 



سوالاتی که خودش داشـت از نـام و   نیز و  کرد یادداشت ایشان گفتم و 
  .، همه حل شدها و غیره  مشخصات دیگر شماره پاسپورت

دکترعبداالله و در همـان سـالن احمدضـیا     همراهمن نمی دانستم که 
شکل براي دکتر عبداالله هم م ؛   مسعود برادر آمرصاحب هم نشسته بوده
یم که بودمجبور  اینکه می شد و داربود که از این حادثه وحشتناك خبر

و هـم وضـع خـود را عـادي      کندبیشتر حرف بزنیم تا مطالب را یاداشت 
نباید دست پاچه می شد و هیچ اشاره اي هم به خود حادثه . نشان بدهد
  . نمی کرد

ق جمشـید طب ـ  .ن جمشید رسید و ارتباط برقـرار گردیـد   باز هم تلف
تـا آن لحظـه کـار از کـار     . امیدواري هنوز هم هست:  آرزوي خود گفت

را بیشـتر  گذشته بود اما ما هنوز امیدوار بودیم و یا می خواسـتیم خـود   
  . می خواست گونه سازیم و قلب ما اینامیدوار 

پیدا کردم و فکر کردم آمرصاحب جدید که  یلحظاتی امیدواري کاذب
مشخصا همین تصور را داشـتم  . هد آمدتوان حرف زدن داشته باشد خوا

که آمر صاحب هر نوع مجروحیت و معلولیت هم داشته باشد ولـی زنـده   
یـا در بـی سـیم    و یا از نزدیـک   و تلفن بنشیند و با در یک نقطه  .باشد 

  .دستور بدهد، همین ما را کافی خواهد بود
. جمشید با اولین تماسی که گرفت کوشش کرد آهسته حـرف بزنـد  

هنـوز در اتـاق   . است عمل  زیر: به وضع آمرصاحب پرسیدم، گفتراجع 
اتـاق عمـل    رسـیده بـود،    از اولین ساعاتی که به بیمارستان. عمل است
و هسـتم  وي جمشید می دانست که من منتظر احـوال  . شده بود منتقل
 خبـر چه می شود؟ او احساس خوبی داشت و کوشش می کرد که  اینکه

این سبب می شد که همه امیدوار تر باشند که و . آن را به من هم بگوید
  .انشااالله آمرصاحب خوب خواهد شد



در مرکـز  . گـرفتم  ارتباط با جمشید با پنجشـیر تمـاس    قطعبعد از 
ی راجع به مسأله کم کـم  ئچیزها.  سریچه با حاجی اشرف صحبت کردم

کاکا تاج الدین و پسرشان اگر ایـن  : به حاجی اشرف گفتم. شنیده بودند
: گفـتم  نمـوده و  آن ها را هم امیـدوار  . می آیند، یکی شان بیایند طرف

  . است اي جزئی اتفاق افتاده است؛ حادثه اوضاع مرتب
هلیکوپتر ها به نقاط مختلف  تمام پرواز. چه بسیار مهم بودمرکز سری

توسط دفتـر ارتبـاطی سـریچه کـه     . می شد انجامجبهه متحد از آن جا 
بخشی از نیروهـاي هـوائی از سـریچه    . تندتلفن و فکس و همه چیز داش

پیش گیرنده که خطر احتمالی را در  اطلاعاتتنظیم می شد و همچنین 
مرکـزي بـود کـه     ول به همین جا می رسید و هم یگـان ، ا داشت پیش

از دشمن به دست می آورد و رهبري جبهه را درجریان  یاطلاعات دقیق
بـه  ه بودند و من بـاز هـم   شد داربه همین خاطر آن ها خبر. قرار می داد

کنم که در پنجشیر چـه   سئوالبراي من مهم بود . اطمینان دادم ایشان
  هستند؟ مطلعاز جریان  و چه کسانی است خبر

یکی دو مرجـع کـه    تنها. تا آن وقت مردم هیچ نوع اطلاعی نداشتند
در همـین لحظـات بـا فرمانـده گـدا      . لین اصلی بودند می دانستندمسئو

اولین چیزي که متوجه شدم نظر فرمانده گدا این بود که . حرف می زدم
و با فرماندهان هم در دشت قلعه در  حضور دارداز لحاظ نظامی خودش 

آن ها وي را مجبور کرده بودند که راجع بـه قضـایا سـخن    . تماس است
 اطـلاع بگوید و من مجبور شدم به فرمانده گدا آمدن فهیم خـان را هـم   

  . جب وي شدالبته باعث تعکه بدهم 
موسفید و نظامی اول آمرصاحب است و  فردشخص فرمانده گدا یک 
می شد که از طریق فرمانده گدا مطالب  بود ؛فرمانده لشکر پنجشیر هم 

وي برود با فرماندهان دشت قلعه حرف بزند و فهیم خـان در  . گفته شود



 چون طالبان این حادثـه را سـازماندهی کـرده   . جبهه کلفگان باقی بماند
دلیـل   همـین   بـه . داشـتند  بودند، خود به خود برنامه هـاي بعـدي هـم   

لین در هـر  ان در کلفگان و همچنان سایر مسـئو فهیم خ ضرورت حضور
. کوشش می کردیم یک هماهنگی به وجود بیاید. جایی احساس می شد

البته این نزاکت را من اولین بار متوجه شدم؛ به هر صورت فرمانده گـدا  
  . می گذاشتم بود و به وي احترام زیاد دوست نزدیک من 

چند دقیقه دیگر روي مسایل حرف زدیـم کـه نقـاط مشـترك در        
همیشه نظـر و  . ي بودوي آدم صاحب نظر.  قسمت قضایا به دست بیاید

  .بسیار مفیدي می داد مشورت هاي 
 



 دیدار با آمرصاحب
  

چنـد لحظـه بعـد گفتنـد کـه      . در همین لحظه صداي هلیکوپتر آمد
بـا  . بلند شدیم و به استقبالش رفتـیم  همگیما .  فهیم خان رسیده است
که سعی می کرد آرامش ظاهر خـود را حفـظ    یچهره مکدر و با تشویش

قـت  با لباس نظامی آماده که معمولا در و. رو به رو شدیمبا یکدیگر کند 
و من دریـافتم کـه    بود هاي مهم و شرایط نظامی از آن استفاده می کرد

را بپذیرد و کار هـا را   تا مسئولیت هاي بیشتريدارد  ياو آمادگی زیادتر
  .به انجام برساند 

چون دوستان زیاد بودند، بـا فرمانـده   . چند دقیقه در آن جا نشستیم
کرد  ن از حادثه پرسیدفهیم خا.  گدا و فهیم خان به اتاق کوچکی رفتیم

  . فهیم خان بسیار متأثر شد. صورت مختصر تمام جریان را گفتمو من ب
ما آهسته حرف می زدیـم کـه حتـی محافظـان راهـرو هـم چیـزي        

 هبارگدا نظرش این بود که یک فرمانده. مشورت ها را ادامه دادیم. نشنوند
هـم   دارراگر کسی خب ـ. بیمارستان و آمرصاحب را می بینیم بهمی رویم 

بعد فهیم خان برود طـرف دشـت قلعـه    . شد، احوالی از آن جا می آوریم
براي دیدن فرماندهان و به آن ها گفته هم شود که احوال آمرصـاحب را  

همـین شـد و بـا     تصمیمبالاخره . آورده است چون آن ها منتظر هستند
  .هلیکوپتر رفتیم محل فرودعجله به طرف 

ی که با آمرصاحب ئنشی ها و محافظ هاجالب این بود که اولین بار م
، بین خود تصـمیم گـرفتیم کـه    ند بود دیگري یا فهیم خان و یا هرکس

براي آن هـا هـم غیـر     باخود نبریم که این کارمانهیچ کس از آن ها را 
 لازم: گفـتم . هابیل منشی فهـیم خـان اجـازه رفـتن نیافـت     . معمول بود



برمـی  بینـیم و دوبـاره    می رویم یک بار آمرصاحب را مـی  فقط.  نیست
  .گردیم 

بـه  من و فرمانده گدا و فهیم خان هر سـه در هلیکـوپتر نشسـتیم و    
شش هفت دقیقه بعد از هلیکوپتر پیاده . طرف شهر فرخار حرکت کردیم

بـا  . در آن جا امیر جان، فرمانده گروه هلیکوپتر ها منتظر ما بـود . شدیم
حرکـت  طـرف بیمارسـتان   ، با فرمانده امیـر جـان بـه    اتومبیل ولگا یک 

  . کردیم 
. ، در فاصله ده دقیقه هیچ صحبتی در بین ما صورت نگرفتدر اتومبیل  

همه فکر و تشویش ها درباره وضعیت افغانستان و مـردم و آمرصـاحب و   
هـر لحظـه کـه مـی     . این که چه چیزي در انتظار ما است مـی چرخیـد  

ر درك مـی  ولیت هـا را بیشـت  ذشت تشویش ها زیادتر می شد و مسـئ گ
شانه هاي خود احساس سبکی می کردم زیرا کـه   بر روياما من . کردیم

فهیم خان بود و سایر دوستان هم کـم کـم در جریـان    . دیگر تنها نبودم
مـی تـوانیم    آرام آرام با مشورت هم و توکل به خداوند. قرار گرفته بودند
ا در عالم که تقدیر مقرر کرده باشیم و فکر می کردم م یدر انتظار حوادث

  .اسباب تلاش هاي خود را کرده ایم
در همین افکار غوطه ور بودیم که ماشین در حیاطی کـه از درخـت   

و مـا داخـل حیـاط     رفـت  راسـت  زده بـه سـمت  هاي کاج پر بـود، دور  
همکاران خـود   ازخوب بود که  ضابط صالح با چند نفر. بیمارستان شدیم

پـس از سـلام و   . قبلا رسیده بودند و با چهره عمیقا نگران منتظر بودنـد 
طـرف  بـه  و  جلـو آمـد  علیک مختصر با دو سه نفر آن ها، ضـابط صـالح   

هـیچ کـس در آن شـرایط نمـی خواسـت      . ساختمان بیمارستان رفتـیم 
آهسته ضابط صالح گفت که آمر صـاحب در آن   فقط. توضیح زیاد بدهد

  .با گفتن همین حرف  در بین ما سه نفر امیدواري بیشتر شد. تاتاق اس



معمـولا  . در همان لحظه فکر می شد که آمرصـاحب منتظـر ماسـت   
. آمرصاحب در جایی که می بود گفته می شد که آمرصاحب منتظر است

. ر صاحب منتظر اسـت ما هم در همان لحظه همین فکر را کردیم که آم
بـا وجـودي کـه    .  اسـت  یدر چه حال نگفت که آمر صاحبضابط صالح  

این که . جمشید در تلفن به من از دو سه حالتی که شنیده بود گفته بود
تشویش داشـتیم کـه ایـن    . در صورت آمرصاحب کمی زخم زیادتر است

زخم به چه شکل خوب می شود؟ و چگونه پارچه ها از صـورت کشـیده   
خود رسیده بودند دکترها هم به نتیجه  .  می شود؟ خداوند مهربان است

  .قبلا اعلان کرده بودند و
داخـل یـک اتـاق کـه      بهشدیم و مستقیم  واردباریک  ئیراهرو ما به

داخـل اتـاق شـدیم؛    . اتاق کـوچکی بـود  . شیشه هایش سفید بود رفتیم
روي صــورت . ناگهــان همــه در جــاي خــود مبهــوت و منجمــد شــدیم 

بلنـدي   روي تخـت . آمرصاحب یک پارچه سفید پاك کشیده شـده بـود  
کف پاهاي آمـر  . بود بخوابیده بود و پاهایش به طرف ما یعنی طرف در

صاحب دیده می شد و هر دو انگشت بزرگش با هم توسـط تکـه سـفید    
اگر یک در صد یا ده در صد امیـدي هـم بـود در همـان     . بسته شده بود

  .بود 3:30در آن لحظه ساعت حدود .لحظه تبدیل به یأس شد
فقـط بـا   . اما فرصتی بـراي زدن شـان نبـود    حرف و سخن بسیار بود

طـرف   بـه  دیدن پاهاي آمرصاحب که رنگ شان سفید شده بود ، همگی
دو . کناربزند ت نمی کرد آن را نگاه می کردند  و کسی جراپارچه سفید 

آن هـا هـم در دو طـرف جسـد     . نفر دکتر خارجی هم در آن جـا بودنـد  
  ؟کردچه باید  همه منتظر بودند که. آمرصاحب ایستاد بودند

فکر می کـنم  .  روي آمرصاحب باز شود: وگفت جلو رفت فهیم خان 
شـده و   صـد قضـیه تمـام    هیچ کس انتظار ایـن را نداشـت کـه صـد در    



فهیم خـان و کسـانی   . ندبه حالت فعلی ببین آمرصاحب را در بیمارستان
ل کتـر مسـئو  د. که طرف سر آمر صاحب بودند از دکتر توضیح خواستند

لاش هاي خود را کردیم ولی مقدار جراحـات، در نقـاطی کـه    ما ت: گفت
ما کوشش کردیم که آمرصاحب را . گلوله ها خورده بود بسیار عمیق بود

  .نجات بدهیم ولی امکان نداشت
بازهم تشویش هاي اصلی . با توضیح دکتر ها وضعیت را درك کردیم

قعیـت را  چند برابر شد؛ حالا که آمرصاحب دیگر نیست و ما باید ایـن وا 
لیت هـاي  در نبـود آمرصـاحب مسـئو   . مـی کـردیم   همین لحظـه درك 

خصوص مسئوولین بزرگ آن توجه فرد فرد از اعضاي دولت و بعظیمی م
ی کـه  ئآن ها به خاطر نجـات افغانسـتان و مـردم و آرمـان هـا     . می شد 

استقامت پـیش مـی    هم صحبت می کردند و باآمرصاحب داشت باید با 
  .رفتند

 



  
 ما بودیم و کوه غم بر دوش

  
در صـحن  . همه از اتاق خارج شدیم و در اتاق آمرصـاحب قفـل شـد   

حیاط بیمارستان که چند صندلی گذاشته شده بود نشسـتیم تـا دربـاره    
مـن   فهیم خان، فرمانده گدا، ضابط صـالح و . برخی مسایل صحبت کنیم

در  دورتـر  نظـامی  وابسـتگی به  مرتبطولین البته چند نفر از مسئ. بودیم
هم بـا بهـت و حیـرت    از خلبان ها  نفردو سه .  گوشه اي ایستاده بودند

صحبت هـا آغـاز   . فرمانده امیر جان هم نزدیک با ما بود. حضور داشتند 
به این جـا رسـیدند و    وضعیتی چه که در گفتمقدمتا ضابط صالح . شد

جسـد   ازیربوده  اقداماتی را انجام دادند و زخم ها چگونه چه پزشک ها 
چنـان در مـورد وقـوع حادثـه     هم.  دیـده بـود   را ضابط صالح قبلا کاملا

  . است  مقداري صحبت شد که چطور بوده
و اولـین   در آن جـا صـحبت  . ام کم کم حرف زدنـد بعد از آن هر کد

هاي  بعـدي را  شد و ایـن کـه قـدم   نظرها  درمورد سرنوشت آینده انجام 
جا چه کار کنیم؟ پیشـنهاد   بگذاریم؟ با جسد آمر صاحب در این چگونه

  .دادمی هر کس نظر خود را . هاي مختلفی در همه ابعاد مطرح شد
؛ اول در مــورد خــود  بحــث شــد در مــورد چنــد وضــعدر مجمــوع 

این که  داده شد؛ چند نظر .  آمرصاحب که به چه شکل مردم خبر شوند
در ، آقاي قانونی که جناب استاد ربانی رئیس جمهور که در بدخشان بود

فرمانـدهان بـزرگ دیگـر و جنـاب      ي ازتعـداد  پنجشیر مسئول بودند و 
لین شـکل مسـئو  استاد سیاف که در جبل السراجل بودنـد و بـه همـین    



 ـ بعد برنامه ریـزي کـرده و    وآرام آرام خبر شوند  دیگر، مشـورت هـم    اب
  . ، دفن کنیم بتوانیم آمرصاحب را به پنجشیر انتقال داده

مین امروز که تقریبآ سـاعت چهـار شـده بـود     نظر دوم این بود که ه
تا آن . چند هلیکوپتر براي انتقال جنازه آماده شود برنامه ریزي کنیم تا 

ولین را مسئاز  يتعداد ؛وقت چند نفر مانند آقاي قانونی و دوستان دیگر 
و ما جسد را همین امـروز   انجام شود و آمادگی  کرده در پنجشیر جمع 

دون این که تمام مردم پنجشیر خبر شـوند و بـدون   و ب بریم به آن جا ب
. این که مردم زیادي در جبهه شمالی جمع شوند آمرصاحب دفـن شـود  

  .تا آرام آرام بقیه مردم خبر شوند
دوستان ایرانی که همکاري سیاسی و معنوي  ي ازتعداد نظر سوم را 
داشـت  نماینده آن ها هم تصادفآ در ایـن جـا حضـور    و با جبهه داشتند 

زم می بینید که جسد آمرصاحب نگهداري  پیشنهاد دادند که اگر شما لا
مـا سـردخانه مخصـوص    .  مشهد ببـریم  شود، ما حاضر هستیم آن را به 

تا هروقت که شما می خواهید ما جسد آمرصـاحب را در آن جـا   و داریم 
  . نگهداري می کنیم 

کرد این  نظر چهارم که بسیار مهم هم بود و فرمانده گدا آن را مطرح
دهیم و فورا دفن کنـیم  که ما نمی توانیم به یک باره جسد را انتقال بود 

این یک قضیه بسیار بزرگ است و براي مردم . و هیچ کس را خبر نکنیم
پس به هر ترتیبی کـه مـی   . افغانستان و مردم جهان اهمیت فراوان دارد

 ، تـا  کـه ممکـن باشـد    شود جسد در بیرون از افغانستان و یا هـر جـایی  
بررسی ، مردم را آرام آرام مدتی باید نگهداري شود تا بتوانیم  وضیعت را 

انجـام  هم برنامـه هـاي بعـدي را     کرده و  با مشورتولین را جمع و مسئ
امکان ندارد به صـورت مخفـی دفـن    . این آدم بسیار بزرگ است. دهیم 
  . شود 



رفتـه  ولین در پنجشـیر تمـاس گ  سرانجام نظر بر این شد که با مسـئ 
جسد خراب نشود،  ود ولی عجالتآ به خاطر گرمی هوا ؛شده و مشورت ش

 مسـولان  داده شد براي نگهداري جسد فورا با  مسئولیت به ضابط صالح 
ضــابط صــالح بــا مســئولین دولتــی . برقــرار شــودتمــاس  تاجیکســتان 

و خوشبختانه در اسـتان کـولاب، سـرد خانـه      تاجیکستان  تماس گرفت
  .بود که کسی در آن نبود و هنوز استفاده نشده بود جدیدي درست شده

که بـه صـورت     موظف گردیدضابط صالح با تیم نظامی خود،   شب 
بدون این که جسد آمرصاحب را کسی ببیند و بدون ایـن کـه   و مخفیانه 

 ـ     خودش تیم خود نظامی ه جایی مطالـب را بگویـد، جسـد آمرصـاحب ب
اجـازه داده نشـود    هم  یچ کسو به ه سردخانه کولاب انتقال داده شود

مـا دوبـاره بـه داخـل     . که جسد را ببیند و یا به مطبوعـات خبـر بدهـد   
ولینی کـه در  پس از تفاهم با رئیس جمهور و مسئ افغانستان می رویم و

پنجشیر هستند مثل قانونی و سیاف و دیگر فرماندهان تصمیم مشـترك  
  .را می گیریم

هـم هـر کـس احسـاس      در این جلسـه بـاز  . این مسایل صحبت شد
ما باید انتقـام  : شخصی خود را نظر به وضعیت فعلی بیان کردند و گفتند

 هخون آمرصاحب را بگیریم و همه  مصمم شویم و همه جبهه را یک بـار 
ما نه تنها شجاعانه از موضع جبهـه دفـاع کنـیم بلکـه بایـد      . بسیج کنیم
و شـمالی و   داشته باشیم و طالبان را از نقـاط اصـلی تخـار    ی همحملات
  . عقب بزنیم نقاطسایر 

: در این ارتباط ضابط صالح نظر شخصی خود را به فهیم خـان گفـت  
ما در . دوش بگیرید ر می کنم شما می توانید فعلا مسئولیت را برمن فک
دوش بگیرید و  ن خود  هستیم؛ شما می توانید مسئولیت نظامی را بربی

و تشـویش نداشـته    بایسـتید  استوار مانند آمرصاحب و بقیه سنگر داران



ولیت مسئبعد شما باید از همین لحظه ب. ما هم حمایت می کنیم. باشید
وضعیت بحـث   درموردالبته تمام ما . هاي بیشتري در این ارتباط بگیرید

هاي عمومی و مختصر داشتیم ولی نظر اکثریت ما این بود که با رئـیس  
همچنـان آمـدن   . م باشـی جمهور و کسانی که قبلآ اشاره شد در تمـاس  

دکتر عبداالله و احمد ضیا مسعود از بیرون و بقیه دوستان کـه در اسـتان   
  .نده هستند، تصمیم بعدي را مشترکا باید با آن ها بگیریمپراک ها

حـاد بـود و نقـش      اي در این شکی نیست که قضیه نظـامی، قضـیه  
 فهیم خان، فرمانـده گـدا و بقیـه فرمانـدهان و مجاهـدین در آن بسـیار      

در این قسـمت داشـت کـه     خود را سازنده بود و هرکس نظرات شخصی
جبهه از لحاظ نظامی به هیچ صورت عقب نشینی و یا شکسـت نداشـته   

  . باشد
هـرکس   تـا ما جلسه را تمام کردیم که از وقت بیشتر استفاده شـود  

در اتاق بعدي آقاي مسعود خلیلی بود که البته . دنبال کار هاي خود برود
بـا  .  مسعود خلیلی حرف می زد. عیادت کردیم از وي نیز  دسته جمعی

جالب این بود که اولین چیزي که او پرسـید  .  وي سلام و علیکی کردیم
زخـم   رفیق من چطـور شـد؟ درحـالی کـه خـودش ده هـا       :  این بود که

: همه مـا گفتـیم  . منظورش آمرصاحب بود. رمالی نداشتخورده و وضع ن
خوب می شود و کمـی زخمـی اسـت و مشـغول     . آمرصاحب خوب است
  . ندفرستاد سلام براي شما. کارهاي نظامی است

از آن هـا هـم   . بقیه زخمی ها مانند آقاي دشتی زخم شان کمتر بود
 محـل  امیر جان به طرف اتومبیلگرفتیم و بعد به سرعت توسط  یاحوال

هلیکوپتر با دوستانی که بودند خدا حـافظی   محلدر  وهلیکوپتر حرکت 
جالب این بود که امراالله که بـا  ضـابط صـالح و ودود در ارتبـاط     . کردیم

: لیت داشت و همکار ما بود، آهسته بـه مـن گفـت   وکارهاي ترجمه مسئ



با وجود آن که در وقت . پیراهنم را دیدم. است یپیراهن شما خون پشت
 خود پاك کـرده بـودیم ولـی     تقال آمرصاحب، خون ها را  از همه جايان

به هر صورت این سبب شـد کـه بـه    .  متوجه پیراهن خودم  نشده بودم
  .را پاك کنم  ممجرد رسیدن به خواجه بهاءالدین پیراهن

آن هـا کسـانی   . نل هوائی خیره شـدم به چهره پرسمن در هلیکوپتر 
جبهه بیشترین فعالیـت را   اموردند، در بودند که مشکلات بسیار دیده بو

آن هـا را دیـدم؛ در آن وقـت بسـیار متعجـب و      . آن ها انجام می دادند 
 سختبسیار  آنهااین قضیه براي . رنگ هاي شان پریده بود. حیران بودند

  .تمام شده بود و هرکدام به آینده خود و افغانستان فکر می کردند
کوپتري که آمده بـودیم دوبـاره   به هر صورت ما سه نفر با همان هلی

همراه فهیم خان و فرمانده گدا به طرف خواجه بهاءالدین آمدیم و چنـد  
هـاي مـا را آوردنـد در اتـاق      اتومبیـل . جـا رسـیدیم   بـه آن  دقیقه بعد 
اولین کاري که شد این بود که فهیم خان زنگ زد به اسـتاد  . آمرصاحب

ایـد اسـتاد از موضـوع    شـده بـود کـه ب    تصمیم گرفتهربانی چون بین ما 
فهیم خان در تلفن به استاد ربانی گفـت کـه آمـدن شـما     . شود دار خبر
بسـیار خـوب مـن    :  استاد گفتنـد .  است اي رخ داده  است، حادثه لازم

فهیم خان توضیح داد که چون .  ، براي فردا می آیمحاضر شده می آیم 
اسـتاد   اگـر . جلسه فرماندهان است، او مجبور اسـت پـیش آن هـا بـرود    

  .بتوانند براي امروز بیایند بهتر است 
فرماندهان ماوراي کوکچه هنوز منتظر آمرصاحب بودنـد و هرلحظـه   

آمرصاحب می آید یا نمی آیـد؟   ،  ما چه کار کنیم: با بی سیم می گفتند
تقریبا سه الی سه و نیم ساعت  . شد که منتظر باشیدمی شان گفته به ای

آمدن خود  چون آمرصاحب ساعت یک وعده بود که آن ها منتظر بودند،



من مجبور هستم بروم و حرکت کرد و با :   فهیم خان گفت. داده بود را 
  .طرف ما وراي کوکچه رفتندبفرمانده گدا 

آرام آرام . قاضی کبیر ماندمبه من در اتاق آمرصاحب و در باغ مربوط 
دنـد و از  ، آمبرگشـته ایـم   دوستان دیگر که فهمیدند ما از تاجیکسـتان  

گفـتم کـه آمرصـاحب    مـی  شان من برای. احوال آمرصاحب می پرسیدند
، کمی پـایش زخمـی اسـت ولـی مسـعود      رساندند خوب بود، سلام می 

فرمانده گـدا  . بیشتر آن ها مطمئن می شدند. خلیلی وضعش خوب نبود
با رفتن فهیم خـان تشـویش   . و فهیم خان هم همین حرف را زده بودند

چنـد تـن از   . ظار فرماندهان هم بـه پایـان مـی رسـد    من رفع شد که انت
فرماندهان که به خواجه بهاءالـدین آمـده بودنـد بـا فهـیم خـان دوبـاره        

  . برگشتند 
ولین مختلـف، بعضـی   مسـئ من در اتـاق آمرصـاحب نشسـته بـودم؛     

مجاهدین و مردم رفت و آمـد مـی کردنـد و سـوالاتی مـی کردنـد کـه        
از آن سوال و بعد  نگاه می کردند من آن ها به چهره . سوالات مشابه بود

طور بود؟ آمر صاحب چه گفت و پیامش چه بود؟  می کردند که حادثه چ
در ضمن که با مردم حرف می زدیـم، خـود   . جواب هاي کوتاه می دادیم
  . را عادي جلوه می دادیم

لین مختلف از پروان، کاپیسا و نقاط مختلف جبهـه زنـگ مـی    مسئو
آرام آرام این قضـایا را  . ج افغانستان زنگ می زدندزدند و دوستان از خار
ناچار توضیح مـی دادیـم کـه آمرصـاحب چـرا      . باید به آن ها می گفتیم

  خودش حرف نمی زند؟ وضعیت چه طوري است؟
و پیشنهادي داشت؛ بیشتر نظرات این بـود کـه بایـد     يهر کس نظر

ش خود آمرصاحب از طریق تلفن و یا در بی سیم صـحبت کنـد و صـدای   
بعضی ها می گفتند اگر ممکن باشد آمرصاحب از طریق بی . شنیده شود



حرف بزند  يدیگر هر جايرادیو مانند رادیو بی بی سی و یا  یکسیم با 
حـالا وقتـی نیسـت کـه     . و صدایش پخش شود و کل مردم خبـر شـوند  

بماند و به شایعات وحرف ها و سـخن هـاي دشـمنان     ساکتآمرصاحب 
  . پاسخ ندهد
شکل سوالات و نظرات آزار دهنده زیادي مطرح می شد که  به همین

باید براي هرکـدام آن هـا جـواب مـی داشـتیم و مـردم را امیـدوار مـی         
امکـان  . در حالی که تعداد بسیار کمی از قضیه با خبـر بودنـد  ؛  ساختیم

حتـی  . ن، آن هـم در تلف ـ  نداشت که واقعیـت را بـه همـه مـی گفتـیم     
در دشت قلعه بودند مانند بریالی خان کـه  ولین بسیار نزدیک ما که مسئ

همه ما با هم دوست بـودیم و  . شان بودبه ایمربوط نیکی تمام مسایل تک
. را بگـوییم   یـم آن  ه اکه به دیگران داد را یئمجبور بودیم که جواب ها

 جاي خوشبختی این بود که کسی محل جسد آمرصاحب را نمی دانست
هم کسی خبر نداشت غیر از چند ثه ند نفر محدود و از اصل حادبجز چ، 

که همراه آمرصاحب بودند و آن ها هم در بیمارسـتان  نفري از نیروهائی 
به همین شکل ما می توانستیم چند روز دیگـر هـم   .  فرخار قرار داشتند

  . فرصت پیدا کنیم و کار را ادامه بدهیم 
ن هـاي  بعـدي تـا شـام در     و تلف ي سوالتعداد ه خاطر جواب من ب
ر منشـی هـاي آمرصـاحب و دکت ـ    شـامل لین زیـادي  مسئو. ماندم محل

ل نماینـدگی آمرصـاحب در آن جـا بـود و مهمانخانـه      گلستان که مسئو
عاون آن ها بود و محافظین آمرصاحب مثل ودود م به محل انفجار مربوط

فرمانده این قطعه حاجی رسـتم بـود، ودود   .  ی آمرصاحبئکماندو بخش
 براي من نقل مـی . ها تصادفا کمی مریض بودن روز معاون وي بود و درآ

 همیشـه تشـویش  کرد که پایم زخم بـود و نتوانسـتم بیـایم در محـل و     
اتفـاق  صورت نگیرد کـه بـالاخره حادثـه     اي حادثه یک وقتداشتم که 



کاش خـودش در آن جـا مـی بـود و     ایافسوس می کرد که  اظهار و افتاد
تقـدیر بـوده کـه    : گفـتم  بـرایش . دقیق تر آن دو نفر را بازرسی می کرد

که آن دو نفـر عـرب بازرسـی     محافظآمرصاحب اجازه نداد به بچه هاي 
می  اگر خودت هم می بودي مشکل بود. چون آن ها مهمان بودند. شوند

مـی   مـن متوجـه   :  ودود می گفـت  انجام دهی ؛که این کار را  توانستی
  .می کردم خود استفاده  توانائی هايو از  شدم 

 



  
  

 سرنوشت تروریست دوم
  

بروم تا از آقاي شاه عالم  به مهمانخانه بعد از شام مجبور شدم باز هم
نرال  ظاهر اغبر و دیگر دوستان بپرسم که وضـعیت چـه طـور شـده     و ژ

است؟ محل انفجار را دوباره دقیق از نزدیک دیدیم و مواردي که از نگـاه  
اجـازه دادم کـه دوربـین    برداري شد و به آن هـا  لملازم بود فی اطلاعاتی

عکاسی باشد و فیلم برداري صورت گیرد و عکس هـاي محـل انفجـار و    
دوربـین هـاو وسـایل    . جسد تروریست و به همین شـکل محـل تخریـب   

 از تحقیـق صـورت بگیـرد و    هـا  آن روي انفجاري تمامآ حفظ شدند که 
نتیجـه   و اینکـه شده بودند نتیجـه آن پرسـیده شـود     زندانیکسانی که 

  ق از آن ها چه بوده است؟تحقی
کردند کـه تروریسـت دومـی بعـد از      نقلجالب این بود که براي من 

او در وقت انفجار در نقطه مقابل آمر . حادثه انفجار از پنجره فرار می کند
تمام هدف او آمرصاحب و در کنارش  مسعود خلیلی . صاحب نشسته بود

بـین بـه طـرف    دور تـرکش هـاي  به همین دلیل هم تمـام  . و عاصم بود
آمرصاحب شلیک می شود و به خود آن عرب از تکه ها چیـزي نخـورده   

در همان حال فکر می کند که ممکن است . او از اتاق فرار کرده بود. بود
پس دوباره به طرف نمایندگی وزارت خارجـه مـی   . آمرصاحب زنده باشد

از طرفـی هـم   . نگهبانی آن جا سلاح بگیرد آید و کوشش می کند که از
طـرف بیمارسـتان مـی    بسفید آمرصـاحب   اتومبیلفهمیده بود که ما در 



سـر او  بـه  او قصد داشته وقتی که ماشین ما نزدیـک شـد دوبـاره    . رویم
  .شلیک کند و اگر آمرصاحب زخمی هم باشد، از بین برود

وقتـی کـه   . یک تروریست بسیار خطر ناك بـود  ب با این فکر این عر
طرف نگهبانی می آید ، نگهبان ها متوجه می شـوند و او را تهدیـد مـی    

نمی توانسته اتاق خود هم  بهوقتی که در این کار شانس نیافته و . کنند
وسایل خود را در جایی مخفی کند و یا دور بیندازد و از بین ببرد  برود تا

جنگـل هـا و   می خواسـته در   برود ؛ مجبور می شود که به طرف بیرون
  . بیابان ها جایی مخفی شود ولی توسط یکی از مجاهدین کشته می شود

 



  
  عرب ها چگونه آدم هایی بودند؟

مطلب جالب دیگر این بوده که این دو نفر تروریست در بازار خواجه  
بـه   يبهاءالدین رفته بودند و یا در جاي دیگر پنجاه دلار، صد دلار تعداد

نام خیرات داده بودند؛ با این هدف که خود را بسیار مسـلمان افراطـی و   
تی که در بازار خواجه بهاء الدین بود ، باتلفن تجار. خیرخواه نشان بدهند

کرده  يبا جاهایی هم صحبت کرده بودند و در جاهایی هم گشت و گذار
  . بودند
؛  آن ها یک و نیم و یا دوهفته در نماینـدگی وزارت خارجـه بودنـد    

طرز غذا خوردن و عادت شان طوري بوده کـه غـذا کـم مـی خوردنـد و      
یا خود را در حال عبادت نشان  بیشتر کوشش می کردند عبادت کنند و

بدهند تا کسی مجبور نشود با ایشان حرف بزند و یا دربارة آن هـا شـک   
گوشـه گیـري   کم حرف می زدند و کوشش می کردنـد از مـردم   . نماید

کـه  نشان می دادنـد  تنها در محلات عمومی خود را به به شکلی  کنند و
  . گویا خبرنگار هستند

طالبـان در زنـدان    زنـدانیان ی، عـرب و  پاکسـتان  تعداديوقتی که از 
، زیاد علاقه مندي نشـان ندادنـد    دیدن کردند و از آن ها عکس گرفتند

؛ بلکـه بـه    که عمق تجاوزات خارجی و سازمان القاعده را بررسـی کننـد  
بـراي نماینـده وزارت خارجـه    .  را دیدنـد  ئیچیزهـا صورت ظاهري یک 

ند بودند که جزئیات مسأله جالب بود که چطور دیگر خبرنگاران علاقه م
  .این ها علاقه مند نبودند لیرا بدانند و

قضیه جالب بعدي این بـود کـه سـید نـور االله آقـا معـاون جمعیـت        
  نقلاسلامی 



من آخرین لحظه آمرصاحب را در اتاقش دیـدم کـه در حـال    « : کرد
مسایل  درموردم و هم دعوت کرد که چاي بخورمن را . بودچاي خوردن 

چاي خوردن و صحبت کردن بودیم که آقاي  هنگام، ما در صحبت کنیم
است وطندار؟  عاصـم   خیر: آمرصاحب گفت. پریشان هم بود. عاصم آمد

کجــا : آمرصــاحب بـا حالـت تعجــب گفـت   . مهمانـان را آورده ام :  گفـت 
  . هستند اتاق شما  پشتدر : آوردي؟ عاصم گفت

ن اجـازه،  شد و تاکید کرد کـه چطـور بـدو    ناراحتآمرصاحب بسیار 
آنهـا را  گفـتم کـه    چـه وقـت  من آوردي، مـن  پشتی مهمانان را در اتاق 

شما در این چند روز آن ها را : گفت صداي ضعیفیعاصم هم با ! بیاورید 
یا : این ها می گویند. عذاب هستیم در، ما از دست این ها  معطل کردید

بـور  مـن مج . این هـا عجلـه دارنـد   . دهید کنید یا ملاقات  مرخصما را 
  .نشوند ؛ چون این ها مهمان هستند خسته هستم

شـما  : ی بسیار جدي به وي گفـت  حالت آمرصاحب با: تاکید می کنم
آن . در این جا من مهمانان را نمـی بیـنم  . لیت خود را انجام بدهیدمسئو

می  يدر آن جا آن ها را مختصر. ها را به مهمانخانه ببرید و من می آیم
ر دارم؛ جلسه فرمانـدهان امـروز اسـت ؛ سـاعت     بینم و بعد از آن من کا

در راهـرو ایـن دو   . بیرون رفت سپس عاصم . جا می آیمدوازده من به آن
   .برگشتند همراه عاصم دوباره  ت منتظر بودند و نفر تروریس

آن ها اجازه می داد و آن دو نفر عرب  آن وقت به اگر آمرصاحب در 
اتفاق مـی  ، صبح این حادثه مصاحبه بگیرند  فیلم صحنهمی آمدند، یک 

جل آمرصاحب نرسیده ا ولی آن زمان.  صبح 8:30یا  8:00؛ ساعت افتاد 
  . دیگري بود تقدیر طور. بود

مطالب دیگري که درباره این دو نفرصحبت می شد و هرکس به زبان 
خود و از زاویه دید خود صحبت می کـرد و کسـانی کـه رفتـه بودنـد و      



حرف زده  ندی  که در آن جا بودئبا آن خارجی ها و دیده بودندزندان را 
مختلف دیگري که در این ارتباط به دست آمد و موادي  اطلاعاتبودند و 

آن اطلاعـات را در اختیـار    همـه که از منطقه انفجار جمع شده بود، مـا  
نـرال ظـاهر اغبـر، شـاه علـم و      جلسه اي گـرفتیم کـه در آن ژ  .  اشتیمد

 کردند که فعالیت این دونفر تروریست به چه شکل بودهدوستان صحبت 
  نقطه ضعف ما چه بوده و از کدام نقاط آن ها استفاده کردند؟  ؛

مهمان، خصوصا . این بود که این ها مهمان بودند ها حرف البته همه
مهمان خارجی همیشه به شکل مهمان در جبهه قبول می شـدند و آزاد  

هیچ کسی . صحبت کنند یوند و با هرکسمی توانستند همه جا بر. بودند
وقتی که نمایندگی هاي جبهه هم با آن . .نمی توانست بشود مانع آن ها 

 تمـام حـرف هـا روي   . شـد ها یک جا بودند، اعتبار آن ها زیاد هـم مـی   
فکـر  . آن ها از پروان و کاپیسا و پنجشیر آمـده بودنـد  . همین مسأله بود

 هـیچ  پنجشیر به این جا آمـده انـد   می کردیم چون از پروان و کاپیسا و
  .حرفی نیست

مـورد  م و در ضابط صالح  تماس گرفت با تاجیکستان از طریق تلفن با
ها با چند سـفارت خـارجی و   کردیم و آن  پیگیري حادثه با هم مشورت

؛ روسیه، ایران و کشورهاي غربی دیگـري کـه    بودند غربی  تماس گرفته
بیشتر از ما می خواستند که  طلاعاتاآن ها براي دادن . در دسترس بود

و عکـس هـاي حادثـه و حتـی     بودنـد  کرده را ایجادانفجار که ی ئموادها
دیوار خورده و قطره هاي خون و گوشتی که در دیوار  بهکه  ترکش هائی

. یم فرسـت بشان کرده و  برایجمع را همه آن ها  بود را هتروریست مانداز 
 و علمـی پزشـکی  می کنیم از نگاه  تلاشدادند که ما می هر کدام وعده 

  .کنیم اعلامبه شما  و کرده  بررسیل را مسائ



دم در ظـرف  کـرده بـو   آمادهبالاخره من با تیمی که در مهمان خانه 
از  نمونـه الی دو روز کارهاي خود را تکمیـل کـردیم؛ چنـدین نـوع      یک

 هلازم ـ ئی که لازم بود گرفته و با اطلاعاتموادي که لازم بود و عکس ها
بـه دوشـنبه تاجیکسـتان بـراي آقـاي       نمونهیک . کردیم ارسالآن ها را 

ی ئضابط صالح و ودود فرستادیم تا آن ها از طریق تیم خود با سفارت ها
  .قضایا را پیگیري نمایند ستندکه در تماس ه

 



  
  
 سرنوشت ما پس از آمرصاحب   
  

آن شب اولین شبی بود که خواجه بهاءالدین بدون آمرصاحب مانـده  
در  همـه شبی پرهیجان و پرحادثه که همه را خاموش ساخته بـود؛  . بود

در  و همـه رنـگ پریـده    بودند ؛ ولـی خود  سرگرم وظایفخود و هایاتاق 
که آن حادثه جدید گرچه نمی دانستند . حال انتظار حوادث جدید بودند

کسی نمی دانست که  فردا و فردا ها و یا یک هفته بعـد  . چه خواهد بود
   . یا یک ماه بعد چه می شود و 

آمده  همراهشان ولین همو دیگر مسئحالا فهیم خان و فرمانده گدا  
در کنـار  . همگی تلاش می کردیم روحیه خود را بالا نگـاه داریـم  . بودند

سعی می . می بودیم  احب که در سردخانه بود نیزمراقب آمرصاین، باید 
جا مخفی باشد و هیچ کسی دسترسـی پیـدا نکنـد،    در آنجسد تا کردیم 

از  را ایـن حادثـه   حتـی حتی مقامات تاجیکستان و خارجی هاي دیگر و 
 شـهر فامیـل ایشـان در   مـی کـردیم ؛ زیـرا   مخفـی   نیز فامیل آمرصاحب

  . دوشنبه بود
داالله و وابستۀ نظامی ضابط صالح و ودود هم چنین از طریق دکتر عب

شـاید   نیـز بـودیم و اینکـه    جنبه هاي خـارجی قضـیه   در دوشنبه پیگیر
بیشـتري در مـورد دو تروریسـت بـه      افغانستان مطالب بیرون بتوانیم از 

در لنـدن و   . دست بیاوریم و یا در مورد کسانی که با آن ها همکار بودند
  .ها کمک کنندکشور اینکه دیگر و  نقاطدر یا 



حرف مهم دیگر این بود که وضعیت جاري باید درسـت تحلیـل مـی    
شد؛  عکس العمل طالبان و القاعده بعد ازاین حادثه چه خواهدبود؟ قابل 
پیش بینی بود که طالبان و القاعـده وقتـی کـه در جریـان حادثـه قـرار       

 بـود، آن آمرصاحب  بزرگدارند و مانع  مقابلي را که در ابگیرند، برنامه 
آن ها را هر کس می فهمید که حملـه   اولین برنامه . شروع خواهند کرد

و در نهایـت تصـرف    در شمال و مناطق مختلف تخار است نظامی بیشتر
  .ماوراي کوکچه و بدخشان

آن ها در حمله اول فکر می کردند که بتوانند نیرو هاي جبهه متحد 
شـان را دور بزننـد و   را در ماوراي کوکچه به عقب نشینی وادارنـد و بدخ 

مناطق مهم آن را بگیرند و با این کار خود، راه هاي مختلف بین شـمالی  
در ایـن صـورت امکـان پـرواز     . و پنجشیر و ماوراي کوکچه را قطع کنند

هلیکوپتر ها هم بین ماوراي کوکچه و پنجشیر باقی نمی ماند و خود بـه  
ماند و ماوراي  خود جبهات شمالی و پنجشیر در حالت محاصره باقی می

  . می ماند نهاکوکچه ت
نگرانی این بود که در این صورت چه حوادثی صورت خواهد گرفـت؟  

گرفت و می طبعا جبهه متحد و دولت افغانستان در تنگناي عجیبی قرار 
سرنوشت جبهات دیگر در سرپل و مناطق بامیـان و سـمنگان و ولایـت    

ن هم در مشکلات زیادي آن ها اکنو. غیرقابل پیش بینی می گردید غور 
توسـط هلیکـوپتر   و از این مناطق  اشان صرفی نیازمندي هاقرار داشتند؛ 

  .صورت می گرفت
ل امنیـت  وه علم خان، جنرال امـام الـدین مسـئ   نرال ظاهر اغبر، شاژ

چنــین مــزار و هم بــه طــرفول امنیــت تخــار، عبدالحمیــد خــان مســئ
 هـاي مـی کردنـد و کار   فعالیتز مجموعآ وول امنیت کندمجیدخان مسئ



مهمانخانـه و  مربـوط بـه   ل با مسائ دادند؛ در ارتباطمی زیادي هم انجام 
  کنترل مردم و تحقیقات و تهیه مواد 

. علاوه بـر آن در بخـش نظـامی نیـز کمـک مـی کردنـد       . ها نمونهو 
رساندن اطلاعـات دقیـق از منـاطق مختلـف وظیفـه       بخشدر همچنین 

تشـکیلاتی را  . هیم خان گزارش بدهندداشتند که پس از آمرصاحب به ف
کرده بود به همین شکل بود که قبلا کسانی را که نام  برپاکه آمرصاحب 

بردم به خودش گزارش می دادند، فعلا موقتا باید به فهیم خـان کـه در   
  .شوراي نظامی کار می کرد گزارش می دادند

بـود   ناچار با تیمی که آن جاب. نداشتیم دیگري براي زندگی ما محل
مانند مهندس غلام سخی و حفیظ حکیمی و چندین نفر از دوسـتان در  

ل در مـورد مسـائ  و  می شـدیم قسمت کنار راهرو تخریب شده جا به جا 
آن شب براي مـا آزار دهنـده و    از البته هر لحظه اي. صحبت می کردیم

هولناك بود؛ چـون آمرصـاحب زنـده در آن جـا آمـده بـود و در عـوض        
هر لحظه که از اتاق به طـرف راهـرو مـی    . ه شده بودجسدش انتقال داد

رفته وا هاي آن در اثر انفجار از بین  برفتیم و به طرف اتاق سالن که در
اما چـاره اي  . بود، می دیدیم ،تمام حادثه به صورت زنده مجسم می شد

  . نبود جز تحمل
چون اولین کسی که جریان را به . براي من آن شب، شب خاصی بود

به همین خاطر من . و همه مسایل  برایش معلوم بود من بودم چشم دید
باخود فکر می کردم ما در فکر و برنامه هاي . داشتم یک وضعیت خاصی 

در  خود هستیم، آن ها یعنی طالبان، القاعده و پاکستانی هـا بـراي فـردا   
توکل به خـدا مـی   .  حال آماده شدن  براي تهاجم به مناطق ما هستند 

به نظـر مـن دیگـر هـیچ      .کردیم می  ستقامتم بودیم و اکردیم و مصم
  .راهی نبود و هر راه دیگري را که فکر می کردیم در قدم اول همین بود



تا فردا فهیم خان مجبور بود که به طرف دشت قلعه برود و با برخـی  
از . سـازد آن ها بیشتر امیدوار  وانجام دهد را ی ئاز فرماندهان ملاقات ها

اضا کرده بودند که آمرصاحب اگر کمی مجروح است و از طرفی آن ها تق
 تصـمیم .  دن ـدر بی سیم صـحبت کن نمی توان وي را دید لااقل نزدیک 

مـا حاضـر هسـتیم    : گفتنـد  نجلسه در دشت قلعه این بود که فرماندها
 مواضع طالبان حمله شود بهبرنامه اي را که آمرصاحب داشت و قرار بود 

که آمرصاحب مجروح شـده و فهـیم خـان را بـه     حالا . اجرا کنیم ما آنرا
 همـان  جاي خود فرستاده است ما آن برنامه را عملی می کنـیم و عـین  

و نظـامی   منظـر ه لازم اسـت جبهـه از   البت ـ. برنامه را تعقیب مـی کنـیم  
حرف بسیار خوبی . دیگر مشکلی نیست و شود تامینستیک امکانات لوج

  . نشان می دادبود که آمادگی فرماندهان و مجاهدین را 
 



 
  نزدیکترین به آمرصاحب و تواناترین در برابردشمن 
 

فرداي آن شب، قبل از این که فهیم خان به طرف دشت قلعـه بـرود   
چـون هـردو   . چند دقیقه می خواهم با تو تنها صحبت کنم: به من گفت

دفتر آمرصاحب که یک  پشتاتاق  بهما  .مستقر بودیم در مهمانخانه باغ 
طوري صحبت مـی   یکدیگربا . نبود رفتیمن در آاتاق بزرگ بود و کسی 

  . که صداي ما بیرون نرود و کسی نشنود کردیم
کـه  که داشت این بود کـه حـالا    اي جدي تفهیم خان اولین مشور
. ما تحمیل خواهـد شـد   بهولیت هاي زیادي آمرصاحب شهید شده مسئ

در این شرایط حسـاس بـه نظـر خـودت نزدیـک تـرین دوسـت آمرکـه         
باشد کیست؟ و حالا چه باید بکنیم؟ چیزي کـه دفعتـآ در   تواناترین هم 

ذهنم آمد که براي فهیم خان بگویم این بود که ما از سابق هم شـناخت   
بعد ب 1371سال از .  شناخت هاي نزدیک و کاري با هم داشتیم. داشتیم

خصوصا در جریان  دوره حکومت مجاهدین وي رئیس عمومی امنیـت و  
             .       من معاونش بودم

ال با یکدیگر لین اصلی جبهه به شکلی از اشکبعلاوه  دوستان و مسئو
یا نزدیک شناخت هـاي   و  اساس روابط کاري دور  در محیط کار و یا بر

ل را برایش بگویم امـا  می خواستم همه این مسائ. م داشتندشخصی با ه
ر در مختصباید بسیار مختصر  . حرف بزنیم  بصورت مفصلوقت نبود که 
،  لی که سرنوشت بعدي افغانسـتان را تعیـین مـی کـرد    مورد اصل مسائ

هـیچ  .  بسیار حساس قرار داشـتیم  اي در یک مرحله. حرف زده می شد
خودش می دانست که فردا  روزي را فکر نمی کرد و خداوند کس چنین



و یک هفته بعد چه می شود ولی تشویش مردم هـر لحظـه زیـادتر مـی     
  .شد

ما و شما باید دیدگاه هـا و  : اول: به فهیم خان گفتم من چند چیز را
تعقیـب کنـیم و شـما     بـا جـدیت  ی را که آمرصاحب داشت ئسیاست ها

  . همچنان به او اعتقاد داشته و مصمم باشید که آن را تعقیب کنید
یا  12از  تشکیل داده بودی را که آمرصاحب ئمسأله دوم این که شورا

در نظرداشـته   را نفر تقریبآ از یک و نیم سال پـیش بـه ایـن طـرف     13
لازم اسـت تمـام کـار     . همان شورا بود وخود فهیم خان هم جز.  باشید

  .  شورا باشد تهاي ما با مشور
انتخـاب  خود  بعنوان نزدیکانسوم این که دوستانی را که آمرصاحب 

به همان  بوده رابه افراد و قضایا کرده و یا  دیدگاه هاي مثبتی که نسبت 
. کسانی که دوست بودند، دوست بماننـد گرفته شود و نظر  قبل درشکل 

  . کسانی که دوست آمرصاحب بودند، دوست شما هم باشند
اولـین  در کنـار مـن   هستم که  حالمن بسیار خوش: فهیم خان گفت

 ترشروع به مشـو  ؛ کنیم مرتفعکه جنجال ها را و اینخودت هستی  نفر
اسـتاد ربـانی رئـیس جمهـور هـم      .  می کنیم یکدیگربعد با  می کنیم و

کـنم و   دیگران می خواهم که مشـورت ، با فرمانده گدا و  امروز می آیند
  .را عملی سازیم هابتوانیم کار  تاحرف هاي دوستان را بشنوم 

نظر فهیم خان هـم همـین بـود کـه دوسـتان آمرصـاحب دوسـت و        
و  نـد ا کسانی که نزدیک به آمـر صـاحب بود  دشمنانش دشمن باشند و ب

  .گیردمشورت صورت  درك می کنند،  بیشترقضایا را 
دوسـتان یـا در    ي ازتعداد: اینکه  خودشان داشتند و ينظریه دیگر 
و یـا شـاید بـه     هکمی از کـار هـا دور مانـد    وو یا در داخل  کشور بیرون

و  جمـع از آن ها  یحلقه دوم ؛شکلی از اشکال آزرده باشند، اگر بتوانیم 



قبـول  و پایشان را به کار بکشانیم کـه همـراه مـا     وارد گردونه آن ها را 
  .مسئولیت نمایند 

بـا  لیتی را هرگونه مسئو مصمم است تادم که فهیم خان بو راضیمن 
فهیم خان چنـد دقیقـه بعـد بـه     . شوراي آمرصاحب پیش ببرد ت مشور

  .طرف دشت قلعه رفت
 



 
  آمدن استادربانی از بدخشان

من منتظر آمدن جناب استاد ربانی بودم کـه حـوالی ظهـر تشـریف     
چون هنوز تمـام قضـایا را   . رسید استاد مصمم و آرام به نظر می. آوردند

سـفیدان و بزرگـان منتظـر اسـتاد     افراد زیـادي از ریـش   . نمی دانستند 
بود کـه  ن  تشکی ط به آمرصاحب، در قسمت بالاي آدر اتاق مربو. بودند

آمرصاحب همیشه در آن جا می نشست و دوستان در کنارش نشسـته و  
آن جـا تشـریف بردنـد و بعـد از      استاد ربانی هم به. صحبت می کردند 

اگر چند :  گفتم من بایشان. ، به من خیره شد سلام و علیکی با دوستان
ا چـون در ایـن ج ـ  . دقیقه در اتاق دیگري صحبت کنیم بهتر خواهد بود

تمام مسئوولین و کسانی که به استاد علاقه مند بودند حضور داشـتند و  
  . هر لحظه به تعداد آن ها اضافه می شد

دکه وضـع آمرصـاحب چطـور اسـت؟ و     همگی این سوال را می کردن
ایـن مـورد   ؟ نظـر اسـتاد ربـانی در    اتفاق افتاده است این حادثه  چگونه

صداي خود بتی کرده و صحآمرصاحب باید : که می گفتند چیست؟ همه
  .بگوش دیگران برساندرا 

مـن و اسـتاد   . بکشـیم  بیرون را از اتاق جمعیتنمی شد که آن همه 
وقتی که تنها شدیم من تمام  قضایا را  ؛  رفتیم  اتاق کوچکی ربانی  به 

هر قدر که پیش می رفـتم و جریانـات را بـراي     .ایشان نقل کردم  براي
و دست خود را به پیشانی می فرو می رفتند بفکر استاد می گفتم بیشتر 

به آهستگی پرسیدند که حـالا آمرصـاحب   . متاثرتر می شدند گرفتند و 
  .خیر: ؟  گفتمهستند زنده 

اسـتاد  با اسـتاد صـحبت کـرده بـود،      یتلفن دیروز هم که فهیم خان
وقتـی اسـتاد    .انتظار داشتند که گویا  حادثه کوچکی اتفاق افتاده باشد 



چنان که مـا هـم   هم. در جاي خود خشک شد بارهشنید به یک مرا پاسخ
  . چنین شده بودیم

بـود و چطـور ناگهـان شـهید      اي حادثه نوعباز سوال کردند که چه 
ما بسیار آهسته صحبت مـی کـردیم     . ؟ من جریان را شرح دادم شدند

ساکت رفتند،  ی فرواستاد در فکر عمیق.  که محافظان و سایرین نشنوند
ساعت یا چهل  تقریبآ نیم. داي از اتاق نگاه می کردن به گوشه  و خاموش

مردم و مسـئوولین در اتـاق دیگـر      ورود. دقیقه صحبتمان طول کشید 
ي  بـا حالـت   و؛ د نزد آن ها بـرو استاد مجبور بود که به  زیاد شده بود و

 خود احساس سبکی می کـردم؛  من هم درپیش  . دتاثر اتاق را ترك کر
و بـزرگ افغانسـتان و رئـیس جمهـور     بعنـوان ریـش سـفید    زیرا اسـتاد  

 . افغانستان در جریان قرار گرفتند
ساعت از حادثـه نگذشـته بـود و آرام آرام در جریـان قـرار       24هنوز 

گرفتن دیگر مسئوولین اصلی، مجاهدین و دولت و جبهه متحـد صـورت   
می شد کـه چـه کارهـایی را بایـد بـه       باید مشورت از طرفی. می گرفت

استادربانی هم بسـیار متـاثر شـده    . اطر دفاع از افغانستان انجام بدهیمخ
  که سال هايبود کسی استاد بود؛ 

و پشـت سـر گذاشـته    بسـیار بـدي را   دوران هـاي  متمادي مبارزه و 
نزدیکترین دوست وفـا دار   ؛ اکنون هبهترین دوستان خود را از دست داد

در دوران جهـاد و مقاومـت بـراي جمیعـت      يخود را که افتخارات زیـاد 
  . به ارمغان آورده بود اکنون از دست داده بوداسلامی 

، پـس از   فکر می کنم حوالی عصر بود که فهیم خان از دشـت قلعـه  
پیـدا  فهیم خـان مـا فرصـت     از آمدن  برگشت ؛ پسدیدار با فرماندهان 

 بـین مـا   هم نشست داشته باشیم و حرف هایی را که قـبلا کردیم که با 



نیز آن هـا را بیـان   ، فهیم خان براي استاد را مرور کنیم  شده بود انجام 
  . بودم از قضایا را به ایشان گفته  اي من یک گوشه البته قبلا. کرد

خلـوت   اتاقیبار دیگر استاد ربانی، فهیم خان و من و فرمانده گدا در 
صـورت  بررسـی مفصـل تـري    مسأله  در مورداستاد خواست که . کردیم
که بـین   تصمیم هائیبار دیگر باز شد و  موضوع .  شود و مشورت گیرد 
و  در کلینیک و بیمارستان فرخار تاجیکستان انجام داده بـودیم  مانخود

 دفـن شـود   زمانیو در کجا نگهداري شود و چه  کنیمجسد چه  اینکه با
  .صحبت گردید 

در طـول   یرگاستاد ربانی هم نظر شان این بود که مبارزین بسیار بز
تاریخ شهید شدند و با شهید شدن آن ها سرنوشت و تاریخ یـک ملـت و   

بـه   ويو فعلا نقش احمـد شـاه مسـعود و نـام      پیدا کرده ؛کشور تغییر 
طرفـی دشـمنان   از  ؛ مهم استبراي مجاهدین و افغانستان همین اندازه 

در این مورد اطلاعـات بدسـت بیاورنـد  فلـذا      منتظر هستند که همه جا
و مخفـی بمانـد   در کولاب  بسیار خوبی است که جسد آمرصاحب  دبیرت

 مسـاله این  .ادامه پیدا کند  موضوع باید این   که لازم باشد تا هر زمانی
و یا یک فرمانده نیسـت بلکـه شخصـیت ایـن هـا       به یک شخصمربوط 

افغانسـتان را تغییـر    تمامیمیلیون ها مردم و  انگیزهاست که  بگونه اي 
باعـث   هار، به یکب پایین بیاید انگیزه هاد واگر خداي نا خواسته خواهد دا

پس ما .  نظامی به نفع طالبان خواهد شد هاي در عرصه يتغییرات زیاد
همین سیاست را ادامه بدهیم و همین غم را در داخـل   بودیم کهمجبور 
روحیه بدهیم و  به مردم بصورت ظاهريحفظ کنیم و  مان چند نفرخود

دهیم تا وقتـی کـه فرصـت پـیش     توکل به خدا ادامه را با  کارهاي خود
 .به پنجشیر  فکـر کنـیم    و انتقال جنازه  سپس در مورد موضوع ، بیاید 

  .از طرف فرمانده گدا گفته شد هم بسیار خوبی البته طرح هاي



صورت  به هر:  و گفت کردهفهیم خان  رو به بعد از آن استاد ربانی   
از ی را کـه موجـود اسـت و شـما     ئلیت هامسئوفعلا شما مجبور هستید 
مـن خـودم هـم    .  بریـد بکار در ارتباط فرماندهان  عهده اش بر می آئید
 .که مشترکآ کار کنیم  حضور از نزدیک دارم

 



 استادربانی و مسئولیت هاي جدید
  

که ، بجاي  باشد بگونه ايهاي بعدي  تصمیم گرفته  شد که مشورت
بسـم االله خـان    انندیا دوستان زیادي مو این که استاد سیاف و یا قانونی 

، بهتر است خود استاد ربانی به پنجشیر فراخوان شوند  تخار بهاز شمالی 
صحبت  و آن هـا را در جریـان قـرار     و با دوستان رفتهو پروان و کاپیسا 

 سـپس و  شـنیده هـم  را هاي آن هـا   پیشنهادات و در ضمن نظر. دهند 
  . صورت گیرد کار  هم مشورت کرده و تقسیمدوباره با 

 ند بهمجبور شد ربانی ، استادروز  همین اساس بود که فرداي آن بر 
  .  دنباش ی داشتهبا فرماندهان صحبت هائو در آن جا  رفتهطرف پنجشیر 

استاد با تشریف آوري شان، رهبري را از نزدیک به عهـده گرفتنـد و   
،  بزرگان دیدن مردم ،. ولیت ها را به دوش گرفتندي از مسئقسمت زیاد

آن هـا کـار لازم و بسـیار     توجیـه و روحیـه دادن بـه   لین ولایات و مسئو
و  دیگران هـم بـود   دوشلیت ها از سبک شدن مسئو بنوعیخوبی بود و 

  .انگیزه کار هم بالا می رفتایف تقسیم وظمن ض
 از از جبهـات دور و دوسـتان از خـارج    نگرانـی هـائی   البته بـاز هـم   

.  ل در بیرون هم پخش شده بودمسائ.  قضایا داشتند در موردافغانستان 
شـده  هم به یک شکلی مجروحیت آمرصاحب پخش  برخی از خبر ها در

و کسـانی کـه    بشودهاي زیادي سبب می شد که تلفن  خبرها این. بود 
سعی می کـردیم تمـام مسـائل را    نزدیک بود بیایند و ما باز هم راهشان 
  .  دهیمتوضیح 

اجیکستان برود طرف تبه خوبی پیدا کرد که  استادربانی هم موقعیت
در حالی کـه آمرصـاحب در آن    در آنجاست ؛آمرصاحب  و گفته شد که 



سـفري بـه فرخـار    کـار عمـومی   بخـاطر اف ولی بـاز هـم اسـتاد     .جا نبود
بـه مـردم امیـد دادنـد کـه       بازگشـتند کـه   مجدداتاجیکستان داشتند و 

.  می آینـد  دیگرچند روز  تا خوب است وایشان ند و ه اآمرصاحب را دید
، بـا   موضوع در هـر جـا پخـش شـده بـود      بصورت تدریجیولی در اصل 
م کـه  بـودی  شـده  لین مختلف همه ما مکلـف ن و تماس مسئوهزاران تلف

همـه   اصل موضوع رويرا درك کنیم و آرام آرام با گذشت زمان  شرایط
نظـم و روحیـه    ؛ حفـظ  ولی فعـلا اولویـت   ؛ را متمرکز بسازیم افکارمان 

صـورت   وجـه تـوقفی  هیچب و اینکه درامورکارهـا بود  هاجبهه و تداوم کار
مـردم بایـد    به خـاطر اسـتقامت  .  بسیار حیاتی بود نگیرد که این مساله

قضـیه اهمیـت    ؛ ابعاد خارجی درزیادي انجام می دادیم خصوصآ هايکار
کشورها علاقه مند بودنـد کـه    ي ازو تعداد نشان می داد خود را بیشتر 

خصوصآ کشـور   ؛ تروریزم و طالبان در افغانستان گرفته شود ي رشدجلو
این  مورد در ؛ فلذا، ایران  ، هند ، روسیه هاي همسایه مانند تاجیکستان

علاقه مندي آن هـا در مسـأله   چگونه می شد که  فکربیشتر کشورها ها 
مـی  بـه وجـود    مـورد در این  یباید استراتژي مشخص شود ؛ پس بیشتر 

  .  آمد 
 بـه چنـد گـاهی مـی رفـتم     از لیت هـا مـن هـر   سایر مسـئو  در کنار

بود و بـاتیم هـاي مـذکور     در آن صورت گرفته مهمانخانه اي که انفجار 
دیگر کـه لازم   نقاطتماس هاي تلفنی با پنجشیر و .  ماري می کردهمک
شـهادت   ات خاطر دریافـت نتـایج تحقیق ـ  را می گرفتم و بخصوص ب بود

از ضـابط صـالح از   .  در تمـاس بـودم  بیشـتر  آمرصاحب بـا تاجیکسـتان   
که چقدر قضیه کولاب کـه  اینپیشرفت کار در تاجیکستان می پرسیدم و 

مخفـی مانـده و هـم چنـین نتـایج       ؛ اسـت  جسد آمرصاحب در آن جـا 
  .انجام می شد خارجی ها  توسطتحقیقاتی که  هايکار



 عشاء، بعد از نماز  روز دوم یعنی دوشنبه گذشت و روز سه شنبه بود
، صـداي   ، از نزدیکی اتاق بی سیم گذشـتم  قدم زدن بودم درحال،  بود

لین مسـئو   بودم و نظـاره مـی کـردم ؛   رفت و آمد  در . بی سیم می آمد
 مشـغول کـار خـودش بـود ؛     ی، هرکس ـها ، کمانـدو  ؛ محافظین مختلف
رو می شدیم چنـد دقیقـه    دررو  که  وقتی و ، در حیاط بودند هابعضی 

سعی می کردم که روحیه ام را حفـظ   من. صحبت می کردیم اي با هم 
حالتـان چطـور   : می گفتم  به آنها  و نمایم پرسی کرده و از آن ها احوال

ولـی چهـره هـاي آن هـا      ؛ خوب است؟ خدا مهربان است اوضاع؟  است
  . مشوش و نگران بود

 



  
  

  برج هاي دو قلو و بیداري آمریکا
توجه مرا بخود  ، بچه هاي بی سیمارتباطات اتاق  یتصادفا در نزدیک

اتاق شدم و با ایشان سلام و علیک کـرده   وارد باره جلب کردند و من یک
بـا   ی؛جـوان  یکی از آن برادران مجیب نام داشت.  و از کار آن ها پرسیدم

مشـغول صـحبت بـودیم و از وضـعیت      در همین وقت که ما.  انگیزه بود
تقریبآ سـاعت  :  گفته شد به، در یکی از بی سیم ها  جبهات می پرسیدم

بـین المللـی    هـاي رادیو یکـی از کانس ه که از فرشب بود 7:30یا  7:00
مهمی  مطلبآن ها گفتند که .  ، شاید رادیو بی بی سی بوده شنیده شد

بـه اهـدافی    هواپیما چند ؛ ی صورت گرفته استئمریکا قضایاو در آاست 
  .در نیویورك و واشنگتن اصابت کرده است

ر از طریـق  مبسپتا 11بود که من از جزئیات حوادث  ياین اولین بار
 طبعآ همه.  حادثه عجیبی بود.  مطلع می شدم ارتباطات اخبار در اتاق 

صـورت   یمریکا حمله بزرگدر آکه  می رفت زیرابه طرف القاعده  ظن ها
 سـقوط کـرده و چنـدین عملیـات انتحـاري      فروند هواپیما ندگرفته و چ

این حادثه که در ظرف دو روز بعد از . اند  و هزاران نفر از بین رفتهانجام 
بعدي را هم  اقداماتسرنوشت  کم کم شهادت آمرصاحب پیش می آمد 

  . مشخص می کرد
روزي شـما متوجـه   :  همیشه آمرصاحب براي غربـی هـا مـی گفـت    

به ید شد که کار از کار گذشته باشد و در آخرین سفر شان القاعده خواه
لین تمـام بـراي مسـئو    صـراحت  بارا  فرانسه در سال گذشته این موضوع

به هر صورت پـس از تمـام   .  بود بیان کردهاروپائی و مقامات بین المللی 



چهـره  ؛ در  صحبت کردیم مانهم بین خود اي ، چند دقیقه شدن اخبار
ي پدیـدار  هم می دیدم کـه روحیـه جدیـد    ارتباطاتن برادرا از نفر چند

تمامی ما  از فکر .  وجود می آمدکم کم امید هاي تازه اي ب ، شده است 
کـه آن جـا   ؛ جـائی  رفـت  مرزهـا  موقتآ به آن طرف غم داخلی خودمان 

  .حوادث بزرگ دیگري صورت گرفته است
ح شـان در سـط   يسازمان القاعده و طالبان همکارو استحکام  قدرت

اي  افـراد جبهـه انگیـزه    تمامی براي  موضوع بود و اینبا یکدیگر جهان 
ه ایـم ؛ درحـالی کـه    ایسـتاد  یقدرت چنینبود که ما در مقابل این  شده 

نتوانسـته   ش هـم این نوع حملات را در داخل خاك خـود  يمریکا جلوآ
رهبـري   کـه بـا   توفیق دادهبه مجاهدین ، معلوم می شود خداوند  بگیرد

بـا انگیـزه توانسـته انـد در      نیز عجیب و یبا اتحاد و اتفاق و نظمسالم و 
از همین شـب در همـه   حادثه فوق تقریبا . گی کنند برابر این ها ایستاد

؛ چه در مهمانخانه و چه در  می رفتیم کجائی که هر به جا پخش شد و 
بی سیم صـحبت مـی   ولین مختلف که در تلفن و ، مسئ دفتر آمرصاحب

  .آن بودبررسی بیشتر در قبال این مسأله و  یشانحرف هاتمام  کردند 
در ایـن مسـایل   ورت خودجوش تحلیـل مـی کـرد کـه     هرکس به ص

و طبعآ حرف هاي زیادي ؟ خواهد داشت  يچه تاثیرسرنوشت افغانستان 
مثبـت  آن در مسائل مربوط به افغانستان  در ذهن همه می آمد که تاثیر

در افغانسـتان و منطقـه    مـردم  عمـوم  نظرتا آن لحظه ؛ زیرا  بودخواهد 
مریکـا و  بصورتی بوده که دولت هاي آطالبان تشکیل بود که  این همین

میلادي تا 1996از شرکت یونیکال در سال . حامیان آنها هستند دیگران 
و  داشته رفت و آمدو سازمان ملل  به نیویورك که مقامات طالبان اکنون

مطالبی بود  این ها . رت می گیرد صوملاقات هاي رسمی در آنجا با آنها 
طالبـان   حـامی بود که در ذهن ها هم این .  در اخبار پخش می شد که 



حمـلات را   گونهو وقتی که القاعده این  هستندمریکائی ها ئی از آتیم ها
ن شکی نیسـت کـه  اسـتراتژي همکـاري     ، در ای سازماندهی کرده باشد

بـه پاکسـتان   مریکـا  ي که آماداعتنیز مریکا با طالبان برهم می خورد و آ
  . وجود می آیدوضعیت جدیدي درمنطقه ب.  از بین می روددارد
این موضوعات به همین شکل در ذهن همه ما در آن زمـان تـداعی    
  .  گردیدمی 

،  ساعت بعد از شهادت آمرصـاحب  و در جریـان دو روز   52ظرف     
 ـ  پخـش سپتامبر در نیویورك  11تا وقتی که حملات  وضـع  ،  ودنشـده ب

 حتـی  و قوي قـرار داشـته  جبهات دشمن طوري بود که با روحیه بسیار 
، چه در پـروان و کاپیسـا و چـه در     هم داشتندرا آمادگی براي حملات 

بسـیار  عملیات این را داشتیم که  و آمادگی البته ما انتظار.  جبهات تخار
حرکت خواهند مشخص و آنها وسیع تهاجمی و اساسی دشمن به زودي 

  . کرد
ولین ، ملافاضـل و مسـئ   فرماندهان مشهور طالبان ماننـد مـلاداد االله  

، ملامنصور وزیر هوانـوردي از قنـدهار و کابـل بـه      مانند ملامتقی اصلی
شمال آمده بودند و در دو سه جبهه مشخص شمال جا به جا شده بودند 

انتظار داشتند که  آن ها انگیزه طالبان را بالا برده بود و آن ها حضورکه 
در ایـن صـورت   .  و پنجشیر را محاصره کنند تسخیربتوانند بدخشان را 

 سازمان القاعده هم در بـالاترین حـد  . می دانستند وضعیت را ختم شده 
  .ل را کنترل می کردو قدرت خود قرار داشت و تمام مسائکیفیت  از

دربانی و به همین دلیل در جریان این دو روز تمام اعضاي دولت استا
و  ؛ ل آمادگی داشتنددر مورد این مسائجبهات  جبهه متحد و فرماندهان

انگیزه  لذا ، که از موضوع شهادت آمرصاحب خبر بودیم بودیم ما کسانی
این بودکه انتقام خـون آمرصـاحب   ما انگیزه .  بیشتري پیدا کرده بودیم 



،  دشـینی نشـو  تی متر هم از مواضـع مـان عقـب ن   گرفته شود و یک سان
،  وقتی که آمرصاحب شهید شـده .  اگرچه به نابودي تمام ما منجر گردد

ما باید از کشـور و مـردم    لیزنده ماندن بقیه ما هم معنی زیادي ندارد و
  .خود و آرمان هاي  آمرصاحب دفاع کنیم

، به سرعت ذهـن مـردم و   اتفاق افتاد وقتی که  حوادث ماه سپتامبر 
 سـنگینی مریکـا ضـربه   حال بود کـه آ خوش ؛ طالباننمود تبلیغات تغییر 

تشویش پیدا  ان نیزولی دو چند؛ دیده است  اي توسط همکاران القاعده 
در افغانسـتان  کـه  شان است ، مرکز القاعده همکار طالبان اگر که نمودند

خـود   این حالـت .  د گرفتنمریکا قرار خواهتجاوز آاست و احتمالآ مورد 
خـود   که عملیات بسیار بـزرگ نگردد  موفقطالبان تا سبب شد  به خود 

ی هـم ولـو   ئو پیشـرفت هـا   انجـام  گرچه حملاتـی نیـز  .  درا عملی بساز
بـه نفـع مـا     نقاط داشتند ولی روحیه عمومی جبهـه  برخی ازکوچک در 

  .رقم می خورد 
مـی  به ضرر طالبان پیش بینی  هرقدر کهبه هر صورت این حوادث  

نمی توانست آمرصـاحب  کس چقدر هم که می گذشت هیچهر  شد ولی
ــد ــوش کن ــتر مســئو   .  را فرام ــد بیش ــر بای ــدهان در سراس لین و فرمان

؛ هـر روز کـه    داشـت می می شدند و این پروسه ادامه  مطلع  افغانستان
مـی  . می گذشت تعداد بیشتري به شکلی از اشکال بـا خبـر مـی شـدند    

  . بایست که آرام آرام ذهنیت ها را روشن سازیم 
 بـه عد از حوادث سپتامبر و روزهاي سوم و چهـارم  اولین چیزي که ب

می ما به زودي  و  آماده خواهد شد شرایط... که انشاءاذهنم آمد این بود 
در پنجشـیر    وانتقـال داده   محترمانـه آمرصاحب را از مخفی گاه  توانیم 

  . دفن کنیم



 فلـذا ما فکر می کردیم که ممکن است این کار ماه ها طـول بکشـد    
بتوانیم آمرصاحب را مخفـی   در خود ایجاد کرده بودیم تارا   این آمادگی

کـه   نبـود ، شکی  زود تمام می شد مساله ولی اگر این .  نگهداري کنیم
  .همگی ما و مردم می شد رضایت سبب 
در یکـی از   را بـالا ببـریم  خاطر این که روحیه دولت و جبهه متحد ب 

وراي مـا جنگـی کـه از   این شب ها با استفاده از چنـد فرونـد هلیکـوپتر    
ی از ئبخـش هـا   بـر روي ، حمله هوائی بسیار خوبی  کوکچه پرواز کردند

 مقرهـاي در فرودگـاه کابـل و    خصوصـا  ؛ طالبان در کابل صورت گرفـت 
 و تقویـت بیش از حد روحیه جبهه متحد را  عملیات  این ؛بالاي تپه ها 

د که ممکـن  آن ها انتظار داشتن. را تضعیف نمود  طالبان روان و روحیه 
 عملیـات شـان  علیـه  بـر   بصورت مشخصاست غربی ها  و امریکایی ها  

ی را شروع کنند و فکر می کردند که حمله هوائی صـورت گرفتـه از   ئهوا
کـه  زیرا این عملیات انعکاس بسیار خوبی داشت . می باشد طرف امریکا 

در شب عملیات خود را  عبور کرده و سالنگ از موفق شدند  هاهلیکوپتر
  . با موءفقیت انجام داده و دوباره بازگردند 

 



  
 و تصمیمات بعدي "درقد"جلسه 

  
؛ دوستان نزدیـک جبهـه کـه در     روز هاي بعدي به سرعت گذشت  

بیرون بودند کم کم از راه رسیدند و تقریبآ چهار پنج روز بعد از شـهادت  
مـا در مهمانخانـه   .  آمرصاحب همه در خواجـه بهاءالـدین جمـع شـدند    

آن استفاده از  قاضی کبیر بود و آمرصاحب همیشه به  دیگري که مربوط
 فرمانداريبین تاجیکستان و افغانستان در  می کرد و در بین منطقه اي 

اکنـون  .  کـردیم  برگزار، ما اولین جلسه خود را درآن جا  است " درقد"
روحیـه بسـیار خـوبی علیـه     زیرا از یک طرف بسیار خوبی هم بود  زمان

 تـاثیر  و فشـار تحت طالبان در از سوي دیگر طالبان به وجود آمده بود و 
کار هاي اصـلی   هما عجله داشتیم تا ب. دافکار عمومی غرب قرار گرفته بو

  . خود برسیم
احمد ضیا مسعود برادر آمرصاحب، دکتر عبداالله و به همین شـکل    

 ؛ بـه مهمانخانـه رفتـیم    همگی ؛دوستان دیگري که جمع بودند در تخار
ي از عـداد بیشـتر  ت درمورد مسـائل برگـزار گردیـد ؛ البتـه    جلسه خوبی 

و حتی نزدیکان آمرصاحب و برخی از راننـده هـا و   لین و اطرافیان مسئو
منشی هاي وي که از موضوع خبرنداشتند در این جلسه از شـهادت وي  

قضـایا را بـه آنـان هـم     ه بودکه ؛ فهیم خان تصمیم گرفتمطلع گردیدند 
  . بگوید
ورت مـی  ز مخفی گاه باید در شرایط مساعدي صآمرصاحب ا آوردن 

مـردم و ادامـه   مطلـع کـردن   و  انجام مراسـم  دفن آمرصاحب و . گرفت 
ی کـه  ئالبته حرف ها.  برنامه ها از کارهایی بود که باید انجام می گرفت



داشـتند و یـا    کمتري آگاهیزده شد براي کسانی که  "درقد"در جلسه 
 ء احمـد ضـیا   بـراي خصوص  ب.  بسیار سخت تمام شدنمی دانستند هیچ 
فکـر نمـی کـرد کـه     اصـلا  و  می شنید ر آمرصاحب که اولین بار بودبراد

مجروح است و  آمرصاحب فکر می کرد که.  قضیه شهادت او مطرح باشد
.  و متاثر شدشوکه شده او بسیار زیاد . خبري از وي بگیرد آمده که  وي 

فکـر نمـی    مطلع شد و او هـم  دکتر عبداالله هم از جزئیات قضیه بیشتر 
باشـد و شـاید پـیش خـود     شـهادت آمرصـاحب   ه به شکل کرد که قضی

ه هر صورت وقتی که قضایا را شنیدند بـراي  ب  .به بهبودي او بود امیدوار
   . بسیار سخت گذشت دوستان  ي ازآن ها و تعداد

جلسه این شد که شرایط از نگاه بین المللی آماده است و بـه   تصمیم
گروه القاعـده  ملاتی که به خاطر حضرر طالبان پیش می رود و تبلیغات 

د به سرعت کـار هـاي   ما بای. داده بر علیه آنها می باشد  انجامدر آمریکا 
در ظرف دو سه روز آینده زمینه انتقـال آمرصـاحب را از    خود را آماده و

از حالـت  را قضـایا   را در سـطح وسـیعی مطلـع و   و مـردم   فراهمکولاب 
 می کردیمآماده را هم و زمینه دفن در پنجشیر  علنی کردهمخفی کاملا 

.  
کـه علاقـه داشـتند جسـد      بـود  دوسـتانی  اقدام در مـورد قدم بعدي 

آن جمله احمـد ضـیا بـرادر آمرصـاحب، دکتـر       از،  آمرصاحب را ببینند
با هلیکوپتر دیگري کـه بعـد از   .  همراه شان بودمکه من خود عبداالله و 

برادر زن آمرصاحب حاجی راشد الدین  بهمراه آمد ما " درقد " بهجلسه 
و محمد گل راننده آمرصاحب به طرف نقطه مطلوب یعنی ولایت کولاب 

  . حرکت کردیم  
بـه   طرف پنجشـیر و یـا   به ،  از ختم ه بودند پسکسانی که در جلس

.  فهیم خان در دشت قلعه بـاقی مانـد  .  ولیت هاي خود رفتندطرف مسئ



کـولاب   فرودگـاه قیقه را پیمـودیم تـا در   د 25ما تقریبآ فاصله بیست یا 
بـاز هـم   .  از آن بـه طـرف سـرد خانـه مخصـوص رفتـیم       پس.  رسیدیم

 مـا  چهـره هـاي  همـه را فـرا گرفـت بصـورتی کـه      تشویش و اضـطراب  
،  بـود در سردخانه فقط جسد آمرصـاحب  . و جدي ترمی شد برافروخته 

ه در مـا جـاي تعجـب بـود ک ـ     رايب ؛ یک سردخانه بسیار مجهز و جدید
.  شـده باشـد   ساخته اي سردخانهچنین تاجیکستان  فقیري مانندکشور 

بـه درد افغانسـتان و آمرصـاحب خـورد و از      مکـان از تقدیر و قضـا ایـن   
  . بودیم که همکاري کردند تشکرمقامات کشور تاجیکستان بسیار م

می رفتیم به راهنماي تاجیک  بدنبالداخل سردخانه که در  هر قدر  
هـاي   قفسهمی شد و از مقابل  همگی مان  هايباصطلاح پا همان اندازه

 بـین سـرانجام راهنمـا در   .  می گذشـتیم محل نگهداري اجساد مختلف 
  .و کشید  اي را گرفتیک دسته  ي آنقفسه ها  ایستاد و از طبقه بالا

کـه   متحرکـی تخت جسد آمرصاحب را بر روي همه کمک کردند تا 
چهـره  زدند تا بـه  ه اطراف آن حلقه هم. بگذارند در محل سردخانه بود 

همه بلند شد و اشـک   فغانلحظه فریاد و  ایندر . نگاه کنند آمرصاحب 
نمی باید در مقابل مردم ریخته می شد و تا ایـن زمـان بخـاطر    ی که ئها

حفظ آرمان هاي آمرصاحب پنهان نگاه داشته می شد و همه تلخی ها و 
دیم که حرف ها و انتقاد ها را مجبور بوو ناملایمات را تحمل می کردیم 

گریـه  همگی شـروع بـه   و  همنفجر شد زمان در این بشنویم ؛ به یکباره 
بـا   حلقه زده بـودیم و جسد  ما دور یا چهل دقیقه گذشت و سی.  کردند

  .  کردیممی آمرصاحب وداع 
  .برگشتیم طرف خواجه بهاء الدین به هلیکوپتر  بادوباره پس از وداع 

 



  
 با کشورهاي محور مبارزه با تروریزم    

  
 اي روز هاي پنجم و یا چهارم شـهادت آمرصـاحب بـود کـه جلسـه      

اضطراري در تاجیکستان توسط کشور هاي همکار با افغانستان در مبارزه 
ــزم  ــه تروری ــران روســیه هايکشــور از لمتشــکعلی ،  ، هندوســتان ، ای

به شکلی از اشکال هیئت  قبلا.  ازبکستان و تاجیکستان تشکیل شده بود
این اولین بـاري بـود   . شرکت می کردند هاي دولت و آمرصاحب در آن 

در آن مـی بایسـت کـه    آمرصـاحب چنـد نفـر بیشـتر      که در عدم وجود
، دکتر عبداالله و من از جملـه ایـن افـراد     فهیم خان. شرکت می کردند 

د مـا ایـن   قبل از این که برنامه انتقال جسد آمرصاحب عملی شو.  بودیم
براي همه جالـب بـود   .  شانس را یافتیم که در این جلسه اشتراك کنیم

مـی  شـاه مسـعود را    که هیئت افغانی و جبهه متحـد و جانشـین احمـد   
داشـتند   مااز  يبا وجود این که شناخت رسمی ظاهري با تعداد. دیدند 

ما بدانند که روحیه و نظم طرف  ستندولی با این وضعیت جدید می خوا
؟ البتـه   هاي آنها چیسـت  جبهه متحد و برنامه  استقامت؟ نه است چگو

بخـاطر تهدیـدات طالبـان و     ی کـه  ئآنان هم دلایل خود و تشـویش هـا  
  .   داشتند زیاد بودالقاعده 

ات جلس ـ گونهدر این  ي بود که ما هم اولین بار.  جلسه بزرگی بود  
 ...، دکترعبـدا  در آغاز جلسه.  شرکت می کردیم روحیبا آن حالت  آنهم

؛  شروع به معرفی نمایندگان جبهه متحـد و دوسـتان آمرصـاحب نمـود    
فهـیم خـان توانسـت نماینـدگی     .  ابتدا فهیم خان و بعد مرا معرفی کرد

همه به خـاطر شـهادت   .   خوبی در غیاب آمرصاحب از خود نشان بدهد



و بعـد فهـیم    ؛ گفتنـد مـی  کردند و تسلیت می آمرصاحب اظهار تاسف 
ی کـه  ئلیت هـا شروع به صحبت کرده و مسئواز طرف جبهه متحد خان 

فهـیم خـان بـه نماینـدگان کشـورهاي      .  آمرصاحب داشت را قبول کرد
طالبان و تروریـزم ایسـتاده    در مقابلمطمئن باشید که ما :  مذکور گفت

را سیاسـی و غیـره    در ابعاد می توانید همکاري هاي مختلفو شما  ایم 
  .چند برابر سازید تا نتایج مطلوب بدست آید 

؛ ایـن کشـور هـا     بـا  دیدارهاي خصوصیشروع از ختم جلسه و  پس
انتظار  آنها شاید. طالبان والقاعده امیدوار شدند به ادامه مبارزه با همگی 

به نمایندگی از جبهه متحد و دوستان احمـد   افرادياین را نداشتند که 
  . باشندا نظمی قوي  و با آمادگی بیشتري بیایند که بشاه مسعود 

و  هاین جلسه یک روزه با تحلیـل هـاي مشـابه خاتمـه پیـدا کـرد        
استراتژي همکاري هاي آینده هم تا اندازه اي مشـخص تـر و دقیـق تـر     

 ی که در چنـد سـال گذشـته   ئو ما هم امیدوار شدیم که کشور ها گردید
 دخالـت هـاي  تجـاوزات و  یا علنی علیه رژیم طالبـان و   پنهان و بصورت

بـا افغانسـتان و جبهـه متحـد همکـاري      ؛  مقاومت می کردنـد پاکستان 
،  ، ایران خصوصآ روسیه.  این کشورها قابل تقدیر هستند. خواهند نمود 

  . ها کشور ي از دیگر، تاجیکستان و ازبکستان و تعداد هندوستان
و  بود که فهیم خان توانست وضـعیت فعلـی   این فرصت بسیار خوبی

جبهه مجاهدین و اینکه بر مردم چه می گذرد و چگونگی وضع طالبـان  
برنامه هاي بعدي دولت و جبهه متحد در دفاع و همچنین ، را شرح دهد 

. را بیـان نمایـد   علیـه طالبـان   برحملات بیشتر  نیز چگونگی مقاومت و 
شـاه   که انتقام خـون احمـد   مصمم بودیم و جبهه متحد خصوصآ که ما 

 مـان مـا بـا امکانـات کـم و زیاد    آنها شاهد بودند کـه  بگیریم و  مسعود را
حملات بیشتري را انجـام  با دست خالی هم داوطلب هستیم که  حتی و



غالب هیات هاي خارجی حاضر گردیـده  باعث تعجب  روحیه این.  دهیم
 . بود 



  
 از خاکیم و به خاك باز می گردیم

  
با  همگی مان در تاجیکستان ماندیم تا؛ از جلسه  پسیکی دو روز    

خواجـه بهـاء الـدین     فهیم خان در.  جسد آمرصاحب یکجا حرکت کنیم
 یمبـود  برنامه ریزي کـرده  ما طوري .دکترعبداالله در تاجیکستان  و ماند

قرار  .منتقل نمائیم قه کولاب هلیکوپتر جسد را از منط فروند که با چند
هلیکوپتر حرکت کنیم و فهیم خان هـم   یک باما از تاجیکستان  بود که 

در سه چهار هلیکوپتر که پیش بینی شده بـود   و منطقه فرخار بیایند از
خانواده من اعضاي از  برخی. حرکت همگی به طرف پنجشیر انجام شود 

هیچگـاه بـه مـن    احب طی چند سال گذشـته آمرص ـ . ند در دوشنبه بود
به صـورتی  ل مسائ اجازه دور شدن از خواجه بهاءالدین را نمی داد ؛ زیرا 

از دو ماه و بعـد   پس. نمی توانستم از آنجا دور شوم بود که یک روز هم 
شد که من براي یک شب و یک روز ی آماده از شهادت آمرصاحب شرایط

ردم ما در هرجـا کـه   همه خانوادهاي م.  خانواده خود را از نزدیک ببینم
 بسـیاري هـاي   نگرانـی  ؛ بیرون افغانستان چه در در داخل و بودند ؛ چه

  . خارج از کشور زیرا خطرات همه را تهدید می کرد حتی در.  داشتند
هفت روز بعد از شهادت آمرصاحب بـود کـه زمـانی    تقریبآ شش الی 

 مـل کادر پنجشـیر   و برنامه هـا  آمادگی.  انتقال جسد مشخص شد براي
باید با دکتر عبداالله و دوستان دیگر .  شده بود و فرصت دیگري نداشتیم

هوائی بسـیار زیـاد    اقدامات نیرويدر این بین .  یکجا حرکت می کردیم
نقش بسـیار مهـم و   می بایست این هلیکوپتر ها بودند که  زیرا که ؛  بود

هـه هـاي مختلـف را  برقـرار نماینـد ؛ ولـی اکنـون        کننده بین جب وصل



موفـق سـاختن    آنها نظارت بـر وضـعیت دشـمن و    لیت بزرگترین مسئو
طی چند سال گذشـته  در .  بودقال جسد آمرصاحب عملیات هوائی و انت

توسط سازمان القاعده و طالبان ها و طراحی هاي عملیاتی زیادي  برنامه
حتـی  و ي مـا صـورت گرفتـه بـود     هـا و هلیکوپتري هـوائی  بر علیه نیرو

و مجبور به نشست هـاي   همشکل پیدا کرد ي مار هاچندین بار هلیکوپت
، انتقال جسد آمرصاحب  لشده بودند ؛ لذا باتوجه به این مسائاضطراري 

وقتـی  لذا یکی از نگرانی هاي اصلی ما این بو د کـه   . خالی از خطر نبود
دارد ؛ خـداي  د و دشمن هـم خبـر   نچهار هلیکوپتر حرکت می کن؛ سه 

  . حمله قرار نگیرند ناکرده هلیکوپترها مورد 
دفن آمرصاحب در تپه  هنگام؛ در  دیگر در پنجشیر بود خطر بزرگتر

 اگر طالبـان  ؛ سریچه و درحالی که هزاران نفر در آن جا جمع می شوند
   دست به حمله هوائی بزنند چه خواهد شد ؟

ي استفاده تعداد یم انجام دهیم که در عالم اسباب می توانست اقدامی
علیه هواپیما ها در اطراف نگر و راکت هاي ضد هوائی یاست راکت هاي از

  .محل بود ، بیش از این کار دیگري نمی توانستیم انجام دهیم 
صبح بسیار زود به طرف شهر فرخـار   1380 شهریور 25یکشنبه در 

البته ما باید از تاجیکستان به طرف شهر کولاب حرکـت  .  حرکت کردیم
، ولی وقتی که ما به  بود در آنجا احب؛ جایی که جسد آمرص می کردیم

داده  انتقال قبلا به شهر فرخارجسد را  رسیدیم متوجه شدیم که کولاب 
 به همین شکل سه. اند  فلذا ما نیز به دنبال جسد به طرف فرخار رفتیم 

، دکتـر   فهـیم خـان   ؛ تقسیم شده بـودیم ؛ چهار هلیکوپتر که به ترتیب 
در یک صف هلیکوپترهـا بـراه    دیگر از اندوستي ، جسد و تعداد عبداالله

در روز روشـن و  این کاروان که حامـل جسـد آمرصـاحب بـود      ،افتادیم 
اولـین  . به سلامت به پنجشیر رسـید  ... حرکت می کرد ؛ الحمدوا آفتابی



بود و من که در هلیکـوپتر آخـري بـودم     هنشست جلوترهلیکوپتر ، کمی 
فـرود  تپه سریچه یا نزدیـک آن  مستقیماَ در  تا در صورت امکانخواستم 

جلب به خود داشتند توجه مرا به تن مردم زیادي که لباس سیاه .   آیم 
من به خلبان گفتم یکبار از منطقه جنگلک کـه شـروع حرکـت    . ند کرد
یعنی تا جایی که آمرصـاحب   دن جسد آمرصاحب بود تا سریچه برود ؛دا

تـا  یم محل فرود بیـائ  آنشود و اگر ممکن باشد در  باید دفن در آن جا 
بیشتر  جمعیتمی رفتیم  که جلوترقدر چهر .  از نزدیک ببینم مراسم را
بـا   . تجمـع کـرده بودنـد    قبر آمرصاحب هزاران نفـر   و در رويمی شد 

هلیکـوپتر پیـدا    ی براي فرودمحل لیو زدیمهلیکوپتر یک دور در آن جا 
در آن . ئیم فـرود بیـا  در قریـه جنگلـک    مجددا مجبور شدیم که .  نشد
 و منتظـر  حضور داشت  ول امنیت بخش شمالیعلی مسئ مهندس محل

مـی  جسـد آمرصـاحب پیـاده حرکـت      بدنبالبا وي به سرعت .  من بود
و مـی بایسـت چنـد    . محلی براي حرکـت وسـیله نقلیـه نبـود     .  کردیم

 و بـه بـالاي تپـه   .  هـوا بسـیار گـرم بـود    .  پیاده می رفتـیم  کیلومتر را 
زمین  کندن وستان در تپه بسیار سخت و محکم قبر.  یمقبرستان رسید

آمرصاحب را در قبر می دیدم  ؛ اکنونآن هم مشکلات زیادي داشت  در
،  احمد. می ریختند  و اشک بوده حالت گریه با همه مجاهدین و مردم  .

ربانی  آمرصاحب با پدر زن آمرصاحب کاکا تاج الدین در کنار استاد پسر
تاد سـیاف و آقـاي قـانونی و فهـیم خـان سـخنرانی و       اس .نشسته بودند 

حـرف هـاي خـوبی    . صحبت کردند از ادامه راه آمرصاحب حرف  همگی
همه موضوعات تا این لحظه به خیـر  .  حرف ها خوب بود همه.  زده شد
نمـی   را يو مـا کسـی دیگـر    نبـود حالا دیگـر آمرصـاحب   . بود  گذشته

ک عمر بـا او سـپري کـردیم    کسی را که ی . خطاب کنیم  آمر توانستیم 
.  هیچ کس آرزو و انتظار چنین روزي را نداشت. نبود دیگر در کنار مان 



سـفیدان ،  ریش  دوستان قدیمی آمرصاحب و دوستان جدید ، جوانان ، 
این و که حضور داشتند اعضاي کابینه  ي از، رئیس جمهور ، تعداد ءعلما

بود که روي داده بود و  اتفاقی.  می دیدند حادثه وحشتناك را به چشم 
  .  فرار کنیم از آن نمی توانستیم
با ازدحام زیادي که .  آمرصاحب دفن شددر نهایت بود که احساسات 

 هاي دیگري هم داشتم نگرانیدر اطراف تپه و قبرستان بود ، من شخصآ 
؛ فکر می کردم که اگر دشمن از این وضـعیت سـوء اسـتفاده کنـد و بـا      

.  شـود می باعث تلفات زیادي  قطعا،  کند را بمبارانما خود  هواپیماهاي
این  ...م که انشاءاو فکر می کرد در دل داشتم اطمینان  یولی بازهم نوع

خداوند اجازه نخواهد داد که روح بـزرگ   و حادثه به خیر خواهد گذشت
، بعـد از ایـن هـم ذلـت را      ذلت را ندیـده  کنوناحمد شاه مسعود که تا 

سـاعته   24ه گـروه اطلاعـاتی جبهـه در تپـه سـریچه      البت.  نخواهد دید
ی دشمن را کنترل نماینـد تـا   موظف بودند تا تمام حرکات زمینی و هوائ

  .  یمخبر شواسرع وقت از اطلاعات مهم با  در
، مردم آرام آرام پراکنـده مـی    مراسم انجام از دفن آمرصاحب و پس

.  حب جدا شـود شدند ، درحالی که کسی علاقه نداشت که از قبر آمرصا
مراسـم خـتم در سراسـر    براین شد که بـراي فـردا روز دوشـنبه     تصمیم

منظم باید انجام مـی   اي این کار بر اساس برنامه.  گیردپنجشیر صورت 
قرار شد دوستان نزدیـک  تقسیم گردیدند و  لین اصلی جبهه؛  مسئو شد

  . مختلف تقسیم گردند در مساجد  بعنوان صاحب عزاآمرصاحب 
عنابه بود که مـن   فرمانداري، در اول پنجشیر از  مسجد بزرگاولین 

در آن جا با آقاي سـباوون و مولـوي صـاحب غـلام محمـد از قنـدهار و       
انجام وظیفه می دوستان دیگري از طرف جبهه متحد و دولت  ي ازتعداد

به همین شکل در .  مسجد جامع عنابه رفتیم بهدوشنبه  روزما . کردیم 



هـاي   لین جبهـه غیره  مسـئو ، در رخه ، بازارك و  رسایر مساجد پنجشی
  .  شده بودند مختلف  تقسیم
مـردم   اقـدام بـه  ایـن  .  یعنی روز دفن که به خیر گذشـت  اولین روز

را داشتیم  اطمینان ین امروز بیشتر ما و ه بودروحیه و اطمینان قلبی داد
قبـل   از.  گذشت هم به خیر که به خیر می گذرد  همه چیز... که انشاءا

 عصـر ساعت  پـنج   در ختممراسم  پایان از پسابلاغ شده بود که  به ما 
اولین جلسه کاري و رسمی خـود را در دفتـر آمرصـاحب در سـریچه در     

  .  محل بلانداژ داشته باشیم
  
 

 



  
 ؟ چه کسی بر صندلی آمرصاحب خواهد نشست

  
کــه ي فرمانــدهی اي از شــهادت آمرصــاحب شــورا اولــین بــار پــس

کـرده بـود جمـع مـی      گذشته ایجادنیم درظرف یک سال و  آمرصاحب 
سرنوشت رهبري و جانشینی احمد شاه مسعود صحبت در مورد شدند تا 
 تمـام  فاتحه سم مراوقتی که .  مسأله بسیار بزرگی بودموضوع این .  شود
بروم  دفتر کار آقاي قانونی " دالاسنگ" به که  پیدا کردم ، فرصتی  شد

در ایـن  . کنم  صحبت  خان و قانونی ... اي با آقایان بسم ا و چند دقیقه
و مسـائل اتفاقیـه در خواجـه     گذشـته  حوادث یک هفتـه  محل در مورد

انشـینی  بهاءالدین و مراسم فاتحه خـوانی و حضـور منسـجم مـردم و ج    
   . ردیم آمرصاحب صحبت ک

 "دالاسنگ"خان از  ...بود که باتفاق آقاي قانونی و بسم احوالی عصر 
 شـرکت حرکت کـردیم تـا در جلسـه     " سریچه" و  " بازارك"به طرف 
ي هم در راه بودند تعداد.  رسیده بودند بصورت تدریجیدوستان .  کنیم

احمـد ضـیا بـرادر     ؛ ریـا فرمانـده پنجشـی   ) دقیـق (در آن شورا محمود . 
الرحمان سـلیم ،کاکـا   عطاءمولانا  ،) جان آغا(آمرصاحب ، یحیی مسعود 

کـه در ایـن جلسـه    لدین از جمله مجاهدین و ریش سفیدانی بودند تاج ا
،  ، دکتـر عبـداالله   ، بسم االله خان البته آقاي قانونی.  کرده بودند شرکت

فرمانـده گـدا   ( ، فهیم خـان  حفیظ منصور و مولوي صاحب فضل الوهاب
تقریبـآ  )  بدلیل حضور در تخار نتوانستند که برسند  شورا بودند وکه جز

  .همین تعداد بودیم
وضـعیت   بخاطر تاثرات عمیقی کـه موجـود بـود    قبل از آغاز جلسه 

اولین باري بود که مـا در  .  همه متوجه آمرصاحب بود افکار،  خاصی بود



بهمین خـاطر از   . ب نبودمی نشستیم که در راس آن آمرصاح جلسه اي
 کشورموضوع سرنوشت و از سوي دیگر  وجود نداشت یک سو علاقه اي 

 باید می نشستیم و مطرح بود  فلذا لیت هایی که داشتیمو مسئوو مردم 
و تصـمیم گیـري مـی    صـحبت  چیزي که مربوط به ما مـی شـد    درباره

  . کردیم 
نتظـارش را  جلسه رسید و همه ا بهفهیم خان آخرین عضوي بود که 

چنـد   یکـی داشتیم و جالب این بود که قبل از آمدن فهـیم خـان یکـی    
 پیشـنهاد .  به چه شکل باشد جلسه صحبت کردیم که دستور اي دقیقه

حرف می زدیم تا ببینیم نظر عموم همه .  خاصی توسط هیچ کسی نبود
فهیم خـان  گذشته شکی نبود که در یک هفته . بر روي چه کسی است 

امـور نظـامی را بعهـده    لیت ربانی مسئو، از طرف استاد ستسرپر بعنوان
گفته مـی  .  گرفته می شود تصمیمیکه چه  دیدباید ولی حالا  ؛داشتند 

تصـمیم  .  است یبسیار مهم موضوعشد که موضوع جانشینی آمرصاحب 
در مقابـل هـم    و   رو بـه رو ردیـف  دوسـتان در دو  گرفته شده بود کـه  

قرار نگیـرد تـا تصـمیم نهـائی گرفتـه      یز و هیچ کس در راس م بنشینند
  . شود

وئی به وي و شـرح  ت با آمدن فهیم خان و خوش آمد گبه هر صور  
، جلسـه  مراسم تدفین و فاتحه خوانی که همه چیز به خیر گذشته بـود  

بررسـی  ؛  دسـتور اول   داشـت  دسـتور جلسـه دو  . گردیـد  رسمآ شروع 
یـک هفتـه قبـل     مسأله شهادت آمرصـاحب و حـوادثی کـه در   چگونگی 

گـزارش   بخش اقدامات خود رافهیم خان و من در این  که  گذشته بود 
به همین شـکل دوسـتان دیگـري کـه مـی خواسـتند در ایـن        .  کردیم 
هـم   ...عبـدا دکتر. ذکـر کردنـد    خـود را   مطالـب ،  حرف بزننـد  موضوع

در مـورد   ؛ از صـحبت فهـیم خـان و مـن     پـس .  صحبت هـایی داشـت  



از نحوه حضور آنان به عنوان میهمان تان دیگري هم دوس؛ تروریست ها 
و در نماینـدگی   هطـرف تخـار آمـد    و اینکه چگونه بـه  در پروان کاپیسا 

  .  صحبت کردند  داشتنداقامت وزارت خارجه 
می نباید مصاحبه که در این ملاقات آمرصاحب  این بوددوستان نظر 
سـخی کـه از    و مسعود خلیلی ؛ جمشید و مهندس غـلام ولی من ؛ کرد 
همان آن ها یم گفتم که آمرصاحب از ابتدا بعنوان،  در جریان بودیمابتدا 

ی پـس جـاي شـک   .  سیاف معرفی کرده بـود  را استاد ، آن ها را پذیرفت
قطعا آمرصـاحب  بود  در کار یو اگر نقطه شکبراي آمرصاحب باقی نبود 

 آمرصاحب مـی خواسـت ذهنیـت کشـورهاي اسـلامی     . آنها را نمی دید 
خصوصآ عرب ها را نسبت به واقعیت هاي افغانستان و جنایات طالبـان و  

بودند را روشن ی که از طرف القاعده و عرب ها آمده ئعرب ها و جوان ها
  . نماید 

در  امنیتـی  مطالـب خـود بـود و    اظهاراتآمرصاحب همیشه متوجه 
 یبـه شـکل   نیـز  ایـن قضـیه   ؛ مـی کـرد   طـرح  را خودش  رابطه با قضایا
می به بیرون  لم ها و اسنادشفی سیاسی و تبلیغاتی بود که اگر موضوعی

  . آورد به وجود  یتاثیر خوبرفت می توانست 
بـه  اجـل کسـی برسـد     وقتیرا همگی یقین کرده بودند که  يچیز 
چشم همـه کـور مـی    .  یک لحظه تاخیر نمی گردد متعالخداوند  گفته
جبهات پـروان  .  ودندجبهه معرفی شده ب مهمان بودند و بهآن ها .  شود

روزي کـه   15 در . نددتخار آمده بواز ،  ،کاپیسا و پنجشیر را دیده بودند
هـیچ  .  همان بودندیم بعنوان آخر به تا بودند در نمایندگی وزارت خارجه

فـیلم و   ماننـد دیگـر خبرنگـاران    ، پیش آن ها نبود ی نیزمشکوک وسیله
،  بازرسـی شـده بـود    ر نیزبه هلیکوپت ل شان قبل از رفتنو وسائ دوربین

 ه بـود مریکـا توانسـت  در آبه صورت بسیار فوق العاده کاري را که القاعده 



مسـأله  .  دن ـدهانجـام  انجام دهد در افغانستان به سادگی می توانسـتند  
و  انجـام دهـد  ، قضا و قدر کـار خـود را    اجل آمر صاحب سبب شده بود

  .د بیایدولین به وجواز طرف همه مسئغفلت عمومی در جبهه 
 خصوصا خبر.  داد ياین بحث گذشت و فهیم خان توضیحات بیشتر

کـه   همهمی که داشت این بود که سفر آمرصاحب بـه اروپـا سـبب شـد    
که دنیـا جبهـه متحـد و     تصور نمایندشود و  بیشترهاي القاعده  نگرانی

علیه طالبـان   بردنیا  خواهد شناخت ؛ لذادولت استادربانی را به رسمیت 
را  عملیاتشـان و  ی کردهآن ها پیش دست فلذا بسیج می شوند  دهو القاع

برسر راه  یمی دانستند که آمرصاحب مانع بسیار بزرگآنها .  انجام دادند
طالبان شرط گذاشته بودند که اول احمد شاه مسعود از سـر  .  آن هاست

، دو  راه برداشته شود و بعد از آن شما عملیات نیویورك را انجام بدهیـد 
  . انجام دهد نفع دارد و دنیا نمی تواند کاري  طرف

آمر صاحب صحبت شد این  ترور در رابطه بااز موضوعات دیگري که 
بـرادران و دوسـتان    توسط بخش هاي مختلف اطلاعاتبود که باید تمام 

عناصـر بـا نفـوذ رهبـري طالبـان و       ي ازدر مورد رهبران القاعده و تعداد
 گرددو منظم  آوري جمع  I. s. Iرتبه  افسران عالی ي ازهمچنین تعداد

در زمـان  گیـرد تـا   صـورت   بصورت دائمشد که کار باید  تصمیم گرفته. 
براسـاس   غیرهبه مراجع بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد و  لازمه 

  .  گیردمدارك شکایت رسمی صورت اسناد و 
ان بخش دوم دستور جلسه بسیار مهم بود و اولین باري بود که در می

و نزدیکان آمر صـاحب صـورت مـی گرفـت و آن مسـأله       دوستان جبهه
نداشــت کــه جانشــین  ئیادعــا هــیچ کــس.  جانشــینی آمرصــاحب بــود

خود آمرصـاحب   ؛لیاقت این جانشینی را دارد اینکه و یا  شودآمرصاحب 
در عـوض   ولـی  ، نیز در زندگی خود چنین چیزي را مشخص نکرده بود



.  کرده بـود  پایه ریزيین دوستان جبهه را ی مشورتی از نزدیک ترئشورا
، بنـابر ایـن همـه     ما در وسط مبارزه بودیم و در نقطه نجات و یا سقوط

خاطر ضرورت  همینبه .  کار را منظم تر به پیش ببریم مصمم بودیم که
تصـمیم  آن  رويکه بعد از شهادت آمر صاحب اولین چیـزي کـه    داشت
  .  شود شکل کار در آینده باشد گیري

؛ اول این که بخش نظامی  وجود داشت  یه، دو نظررهبري  در مسأله
بخـش  .  و ملـی کـارش جـدا باشـد     کارش جدا و بخش هاي غیر نظامی

 نظامی می تواند یک شوراي رهبري نظامی داشته باشـد و بخـش هـاي   
کمتـر از   داخلـی  ؛ زیـرا امـور   جدیـد داشـته باشـد    فرماندهیک  داخلی 

بـه   .  هم بـود  ترسی بیشتر و جنجالی تر و اسا بلکه کارهاي نظامی نبود 
حمایت گر جـدي بخـش هـاي نظـامی      داخلیاین علت که بخش هاي 

، زمینه بـراي کارهـاي    ندکمک نمی کرد داخلیو اگر بخش هاي  ندبود
نظـر دوم آن بـود کـه ماننـد گذشـته یـک آمـر        .  نظامی ایجاد نمی شد

  .  براي همه بخش ها کفایت می کند) فرمانده (
مولوي صاحب فضل وهاب .  ارائه گردید یدر این رابطه نظرات مختلف

ی که در ذهنم مانده طرفـدار جـدا شـدن بخـش هـا      ئو من خودم تا جا
احساس می شد کـه نزدیـک تـرین و وفـادار تـرین شـخص بـه        .  بودیم

 ي ازتعـداد . لیت هـا را بـه عهـده بگیـرد     می بایستی مسئو ، آمرصاحب
و هـیچ حرفـی    برخی هـم سـاکت  شتند و دوستان نظرات دیگري هم دا

  .  مثلا برادرها و پدر زن آمرصاحب هیچ حرفی نزدند ؛ زدندنمی 
در این صورت .  در نهایت گفته شد که اگر کارها جدا شود بهتر است

امی می توانـد در راس شـوراي نظ ـ   که فردي نظامی می باشد فهیم خان
رهبریت ( امور کلی هم  فرديو  مدیریت نمایدو کارهاي نظامی را باشد 

.  باشـند  هم تکمیل کننده یکـدیگر آمریت را پیش ببرد و هردو بخش  )



و  پیشـنهاد کـرده  ، احمد ضـیاء بـرادر آمرصـاحب را     مولوي فضل وهاب
و اداري را  گردد می تواند امور داخلیجانشین آمرصاحب  اگر وي:  گفت

تاییـد   مـن ضـمن  . بیشتر اعتماد خواهند کردهم مردم  مدیریت نماید و
، تصریح نمودم که سایر برادران نیز نظـر   نظر مولوي صاحب فضل وهاب

  .  خود را ابراز کنند
معرفـی   یـک نفـر را  فقـط  دوستان نظر شان این بود کـه  ي از تعداد

نباید ملت و مردم خـود را در  .  و مهم است طراريشرایط اض زیرا یمنمائ
هم همین بود که مثـل  یک فکر .  دهیمگانه  قرار یک حالت انتظار و دو 

تمایل فهیم خـان  . دوران آمرصاحب کارهاي نظامی و سیاسی یکی باشد
بایـد   معین شـود یکی از این بخش ها  براياین بود که در صورتی که او 

بـه قبـول مسـئولیت    حاضر گردد در غیر اینصورت او کل بخش ها یکی 
  . نخواهد بود

ضافه کـرد کـه مـن    فهیم خان گزارش یک هفته را هم ارائه نمود و ا
از  یـک هر.  بعهده گرفتم را در شمال  کار با فرماندهان اجبارموقتا بنابر 

 بـوده  ب دارند می توانند جانشین آمرصـاح دوستان که در این جا حضور 
من تا همین لحظه بود و از لیت مسئو.  من موافقم ؛ کنندرا شروع و کار 

حـرف هـا بـه خیـر      تا این جـا هـم کـل   .  ولیتی ندارماین ببعد من مسئ
 .انجام شده است ؛ تدفین و فاتحه همگذشته 

از جمله برادران آمرصاحب و کاکا تاج الـدین هـیچ    چند نفر از اعضاء
را طـرح و ظـاهراَ پـاي     که اینگونه موضـوع  فهیم خان هم.  نزدند یحرف

گفتند که خود فهیم از دوستان مشخصا  تن یکی دو.  کشید کنارخود را 
.  هـیچ حرفـی نـزد    ءي من جالب این بود کـه احمدضـیا  برا. خان باشد 

 واقع می شـد بسیار موثر نظرش  کردشکی نیست که اگر او صحبتی می 



و این باعث شد تا  هیچکس در آنجا  نظر خود را می دادنددیگران هم و 
  . کاندید نشود 

و  ...عبدا، دکتر آقاي قانونی بر اساس واقعیت هاي موجود به نظر من 
 مـی آمدنـد   حسـاب   باصـلاحیت بـه   يق از جمله کاندیدهامهندس اسح

مهندس صاحب اسـحق هـم کـه     ؛ ندخود را کاندید نکرد کدامولی هیچ 
  . نبود حاضر

کـه بـا حضـور فهـیم خـان       کردنددعا همه آرام و دوستانه  یبه شکل
وقتی فهـیم خـان دیـد کـه بـرادر      .  جدا نمی کنیماز یکدیگربخش هارا 
و حرفی نزده و حاضر نیسـت کـه داوطلـب    رد ندا ئیادعا هیچآمرصاحب 

رهبري شـود ؛ و دوسـتان حاضـر در جلسـه هـم از وي حمایـت جـدي        
که فهیم خـان جانشـین   سمت رفت ، خود به خود مسأله به این نکردند 

،  همـین شـوراي دوازده   کارهـا بـا تصـمیم    ولی تمام  ؛ آمرصاحب باشد
تصمیم نیز گرفته  این.  نه شخص فهیم خان صورت پذیرد ؛سیزده نفره 

توسـط همـین   شد که از اعضاي شوراي رهبري نه کم شود و نه زیاد ؛ و 
شورا تقریبـآ ماننـد   .  برودامور مانند دوران آمرصاحب پیش  یشورا تمام

و اداري شوراي پارلمانی و یا شوراي رهبري  کهیک پارلمان کوچک بود 
  .  هم بود

 ـ   کـه زیرا شد ما برطرف تشویش همگی  بـین   ودیم کـه  مـا نگـران ب
آن طـرف  . ایجاد شـود  دوستان و نزدیکان آمرصاحب جنجال و اختلاف 

 و وضعیت بین المللی هم طوري بود که باید با جدیت ؛انتظار  در دشمن
مـردم  . مـی شـدیم    سیاسی بعدي  اقداماتبا وحدت نظر وارد عمل و  و

 به سرعت در همه خبر آنسبب شد که تصمیم هم انتظار داشتند و این 
از طرفی تمام کارهاي اداري و نظـامی جبهـه خـود بـه     .  جا پخش شود

  .  پیدا نشد یمشکل د به روال عادي کار خود برگشت و هیچخو



می شدند مشکلی پیـدا   حمایتافراد جبهه متحد هم که از پنجشیر 
  .  نکردند

بااین که من از اول طرفدار فهیم خان بودم اما برداشتم این بـود کـه   
شوراي نظامی ؛ فهیم خان در راس بهتر بود  و بخش می شداگر کارها د

ي تعداد . داخلی جبهه و  امور پشتو احمد ضیا در راس قرار می گرفت 
ء در امور دخالت داشته باشد زیرا کـه  علاقه مند بودند که احمد ضیا هم
بود و می توانست امور غیر نظامی را انجـام دهـد  و   برادر آمرصاحب  وي

خـود برسـد و موفـق تـر     نظـامی  ی توانست به کار هاي فهیم خان هم م
 13-12تاریخ نشان داد که فهیم خان نتوانسـت بـا همـین    بعدها .  باشد

آن هـا   بـا مشـورت  ل را آمرصاحب تعیین کرده بود همه مسـائ  نفري که
آمرصاحب این توان مندي را داشت که در  ناگفته نماند که . انجام دهد 

هـم در  ؛ ولی براي فهیم خان  ؛ بگیردحال جنگ و صلح خودش تصمیم 
ی تصـمیم گـرفتن   ئمیان گذاشتن مسایل با شورا دشوار بود و هم به تنها

بـه  کابل سـقوط کردنـد و مـا     درخصوص وقتی که طالبان ؛ ب سخت بود
مـدت  از  و پـس  کـار ادامـه داشـت   رونـد  این  مدتیکابل آمدیم عملا تا 

من می توانم بگویم .  داد این  شورا نقش خود را تقریبآ از دست کوتاهی
و تحلیل شخصی من است که در آن جلسه همگـی موافـق نبودنـد کـه     

.  در ایـن شـکی نیسـت   .  فهیم خان جانشـین احمدشـاه مسـعود شـود    
شرایط هـم بـراي ایـن کـار      البتهکراتیک هم صورت نگرفت مانتخابات د
ل جنجاکه نخواستند  ي همشد و تعداد ئی دعاتائید و یک .  مساعد نبود

 و شخصیت او را به اندازه اي مـی دانسـتند  آن ها وزن فهیم خان .  شود
، البته را بعهده بگیرد  آمرصاحب رهبري  جايکه بتواند در افغانستان به 

  . در بخش مشخص نظامی شاید می توانست ولی در کل امور خیر



این نقطه جنجالی از آن جا باقی ماند و تا پنج سال بعد هم که من این  
را  جدیت خود ، وقت و بی وقت این جنجال ها رات را ثبت می کنمخاط
خود را  يتعداد. شروع شد   تصمیمحرف ها از همان  تمامیو  داشت

مخالف بودند و در وجود فهیم خان آن  يذي حق می دانستند و تعداد
جانشینی فهیم  رويهم بیش از حد  يتعداد.  نمی دیدند را اندازه لیاقت

ما در یک .  بودند هم ساکتدوستان  برخی ازکردند و  میخان پافشاري 
 اگر درشورا که؛ و آن اینیک اطمینان بود .  چاري قرار داشتیمحالت نا
نتایجی به اکنون ، و با اتفاق امور پیش می رفت شد  می گرفته یتصمیم

  . ولی این کار چندان عملی نشد  داشتیممراتب بهتر 



  
 آمریکا چگونه به سمت افغانستان چرخید ؟

  
به وجود آمد این که در هفته اول شهادت آمرصاحب  يموضوع دیگر

از شهادت آمرصاحب و دو روز بعد از حادثه  پسچهار روز بود که تقریبآ 
از طریق کانالی که با ما داشتند و برخی مواقـع بـا   ی ها مبر آمریکائسپتا

با ما تماس و استینگر دریافت می کردیم  یکدیگر تبادل اطلاعات داشتیم
ی بـود در تاجیکسـتان و ازبکسـتان و مراکـز     ئکانال هـا این ها ، گرفتند 

 در تماس با ماکوچکی داشتند که از طریق بخش هاي وابسته نظامی ما 
.  مـی کـرد   مترجم ایفاي وظیفهدر آن زمان بعنوان  صالح... امروا.  بودند

ی ها به وي می دادنـد کـه آن   ئمریکارا آ ییوقت پیام هاالبته وقت و بی 
 صـالح  ... امرواآن روز .  پیام ها را به آمرصاحب و یا به ما در جبهه برساند

؟  گفـتم خیراسـت   . از تاجیکستان به من تلفن کرد که کار فـوري دارم  
؟  چیست  شانپیام:  گفتم. ی بعنوان خودت دارند این آشناها پیام:  گفت
شما در مشکلات :  ، می گویند شهادت آمرصاحب پس از تسلیت:  گفت

، ملت و مردم تان  یده ا، رهبر خود را از دست دادگرفته اید خاصی قرار 
بـیش از  .  یمه اولی ما هم ضربات زیادي خورد قرار دارند ؛این حالت  در

خسارات  و سه هزار نفر در نیویورك کشته و چندین هواپیما از بین رفته
  . ارد شده استزیادي به ما هم و

؟  ول این کار استآیا القاعده مسئ است که پرششدر این جا دو سه 
و چـه نقشـی    خیـر خبـر بودنـد یـا    بـا  در افغانستان طالبان از این طرح 

داشـته   اخبـاري ؟ اگر بخش اطلاعاتی جبهه از کابـل و قنـدهار    داشتند
 صالح ...من به امروا.  ما را کمک کنید کهمی شویم  حال، ما خوش باشند

را می گویم و بعـدا شـما را در   موضوع برادران اطلاعاتی به گفتم که من 



.  هستیم مانکار هاي خود  ا مشغولفعلا ما شدید. جریان قرار می دهم 
  . گفت درست است

ئی که در جبهه موثرتر بودندانتقال به بخش ها سپس این مطالب را  
  .دادم

توسـط  دقیـق   ند و اخباري سو نیم بعد بود که تعدادروز تقریبآ یک 
؛ اسنادي بسیار موثـق و دقیـق از    کمیته هاي اطلاعاتی جمع آوري شد

که با سازمان القاعـده  ي حتی از تعداد.  طالبان جمع آوري گردید درون
بالاخره ثابت شـد کـه رهبـري طالبـان از موضـوع      .  می کردند يکارهم
طبعـا القاعـده در ایـن کـار     .  خبر بوده و از این کار حمایت کرده استبا

ایـن  بعـدها  نقش دارد و افراد القاعده که در افغانستان بودنـد خودشـان   
بـه  تلفـن  کـردم و   بـه تاجیکسـتان   مـن   .مطلب را دو باره به من دادند 

  .گفتم که این مطلب را به آن ها بگوید  ...امروا
دت آمرصاحب بود کـه دوبـاره پیغـام    شهاپس از روز دهم یا یازدهم 

بـه  سابق  مانندبه من گفته بودند که ما می خواهیم .  ی ها رسیدریکائآم
ي از نفـر آیا شما موافقید که  ؛ یم منتها شرایط شما فرق کردهجبهه بیائ

 ؟ موافق هستید یا خیر شود گفتگوکه با شما گی دارید و آمادما بیاید ؟ 
خـان   یشتر در جریان بود و فهـیم بخش بکه در این  ...عبدا؟ من با دکتر

دوبـاره  .  موافـق بودنـد   آن هـا همگـی  طبعـآ  .  انجام دادم ت هائیمشور
اطلاعـاتی خـود را    کوچـک آن هـا اولـین تـیم    .  داده شد پیغامشان برای

قرار داشت که یک مامور ) گري شرون(در راس این تیم آقاي .  فرستادند
دوران جهاد علیه شـوروي سـابق در   او در .  بود C.I.Aبازنشستۀ سابق 

 ولیت داشـت و بـه عنـوان   پاکستان مسئ در اسلام آباد C.I.Aیندگینما
  .  شناس و مشاور ارشد کار می کردکار



؛ اول بـه دلیـل ایـن کـه بـا       او را به چند دلیل تعیـین کـرده بودنـد   
ی کـه در آن زمـان از   ئداشـت و همکـاري هـا    یعمیق آشنائیمجاهدین 

دوم ایـن  .  بود مجاهدین صورت گرفته بود وي در جریان مریکا باطرف آ
ی داشت و پاکستانی هـا  ئبا پاکستانی ها آشنا هکه چون در پاکستان بود
ــا و   I.S.I؛ از افســران   را درســت مــی شــناخت  ــا نظــامی ه ــه ت گرفت

  . راکشور مدارهاي آن استسی
بدهد تـیم  اجازه جبهه داد که اگر  پیغامبه من  ... چند روز بعد امروا

مـا  .  مترجم با آن ها می آید بعنوانهم  ...می آید و خود امروامریکایی آ
در بین  پس از دریافت پیغام.  رهبري جبهه را در جریان قرار داده بودیم

اعضاي جبهه مشورت گردید و دوباره به من مسئولیت دادند که مسئول 
  . مذاکره خودت هستی و با آنها صحبت کن 

 



  
  اولین دیدار با گري شرون

  
در آن وقـت بـود و از    خانه فرماندهییهمانخانه آستانه را که میهمانم

آن هـا  .  را خلـوت کـردم   محـیط برخوردار بود انتخاب و  يترامکانات به
خریـده و  روسی که از روسیه  ؛ یک هلیکوپتر هلیکوپتر داشتندخودشان 

نصـب کـرده بودنـد و    و جـی پـی اس در آن   ؛ داراي رادارهاي پیشرفته 
می کرد بود که وضعیت جوي را پیش بینی  اي ل پیشرفتهمجهز به وسائ

  . آمدند با آن هلیکوپتر . 
محل . هنمایی شدند رابه محل مورد نظر پنجشیر رسیدند  بهوقتی که  

شب  8حوالی ساعت .  خانه آستانه انتخاب شده بودیهمانملاقات نیز در م
شب رفتم در یکی  8ی ساعت ئبه تنها.  ذاشتیمرا با ایشان گ جلسهاولین 

ریش سفید با چشمان سبز و  فردي ، دیدم  همانخانهیاز سالن هاي م
نیز  ...؛ امروا قیافه مهربان نشسته با ، ، قد متوسط و روي سرخ عینک
اولین باري بود که گري شرون . انجام شد  مختصري  سلام و علیک.  بود

انجام ی با آمرصاحب از نزدیک صحبت هائ لاَاو قب چه، گر را می دیدم
و ابراز تاسف  ه راجع به شهادت آمرصاحب صحبتچند دقیق.  بود داده

  :گفت مقدمه چینیاز یک سلسله  پسکرد و 
بـه   ضربه زده و به شما  ، دشمن مشترك ما دشمن مشترك داریم" 
م ی ـه اما در این شرایط آمـد .  هم ضربه زده و این قابل پیش بینی بود ما

آماده شـده   اکنونمریکا آ.  کنیم با یکدیگر همکاريپذیرید بکه اگر شما 
ئی آمریکا با جبهه هوا نیروي و ایفاي نقش کندتا در سقوط رژیم طالبان 

که مـی  جبهه متحد نیروي زمینی قوي اي دارد .  نماید متحد همکاري 
انیم می تویک برنامه مشترك  بر اساسگیرد و تواند علیه طالبان به کار 



ما با هم دوسـت مـی شـویم و    .  ساقط نمائیم را  نظام طالبان و تروریزم
این دوستی و مشارکت در کار سبب خواهد شد که دشمنان مشترك مـا  

و شما موفق می شوید که کشورتان ؛ و شما ضعیف شوند و از بین بروند 
و و ما در  همه عرصه هـا همـراه    نمایدرا آزاد کنید و کشورتان پیشرفت 

این یک پیشنهاد خوب است اگر شـما بپذیریـد    . مکارتان خواهیم بوده
  .         "در آن صورت از هر لحاظ ما می توانیم همکاري کنیم

شود  ی که لازم بود از جانب من به آن ها گفتهئیک سلسله حرف ها
ی کـه  اکستان و دوران جهاد و همکاري هائدرباره پ.  شد براي وي بیان 

یـک   . کا بـا مجاهـدین انجـام داده بـود     مریایالات متحده آ زماندر آن 
ه صورت گرفت میلادي  2000 تا 1992ادثی  که بین سالهاي سلسله حو

  . ه بود مریکا توجه چندانی به افغانستان نکردبود و آ
هاتی صـورت  در این شکی نیسـت کـه اشـتبا   " :  گفت) گري(آقاي  

ادي کـرده و افغانسـتان را بـه    زی گرفته و ایالات متحده آمریکا اشتباهات
ی به وجود بیاید و دولـت  ئاین سبب شد نا آرامی ها.  حال خود گذاشت

طبعآ او نمـی توانسـت عمیقـآ    . " هاي افغانستان نتوانند ثبات پیدا کنند
  .  تمام واقعیت ها را درك کند و یا چنان که لازم بود بتواند بیان کند

منطقـه اي   خالـت هـاي  ددولت مجاهدین مـورد   1992بعد از سال 
دخالـت هـا بـه    بخصوص پاکستان قرار گرفت و میـزان ایـن تجـاوزات و    

 ژنرال ر طالبان را حکومت بی نظیر بوتو ایجاد و توسطحدي بود که لشگ
کشتار مردم کابل . ه شدند به افغانستان فرستاد کشور پاکستان بابر وزیر 

ایـت دیگـر از   توسط حکمتیار و گروه هاي پاکستانی و عرب و صدها جن
را مردم افغانسـتان دیدنـد    ئیها مصیبت چه .  بود دخالت ها جمله این 

  .  مریکایی ها تکان خوردندك صورت گرفت و آتا که این حوادث نیویور



:  صحبت شد و من به وي گفتمبرخی از مسائل  طور در موردهمین 
مـن مطالـب را بـه جانشـین آمرصـاحب و      .  خانـه باشـید  یهمانشما در م

پس از مشورت هاي لازمه شـما را در جریـان   بري جبهه می رسانم و ره
  .  قرار می دهم 

آن .  مطالب گذاشتمدر جریان  را... کتر عبدافهیم خان و د مستقیمآ 
از .  جواب آن هـا را خـواهیم داد  ما پس از بررسی و مشورت :  ها گفتند

مسأله در این .  ل قرار گرفتجا بود که فهیم خان در جریان مسائهمین 
و  ولین دیگـر بحـث  ي از مسئبین شوراي تصمیم گیري پنجشیر و تعداد

و چندین روز  شد بسیاري طرحهاي زیادي را باعث و تحلیل هاي  جدل
  . جلسات ادامه پیدا کرد

 



  !؟ نه ؛ بلی یا مریکاآکار با 
، در دفتـر آمرصـاحب در    ؛ در دالاسنگ چندین جلسه صورت گرفت

ل صحبت هـاي داغـی   بر سر این مسائدر یکی از همین جلسات . سریچه
داشتند کـه   اعتقاداز دوستان  ي؛ تعداد شد و چندین طرح پیشنهاد شد

مستند صحبت  و بصورت مفصلاین ها  باشوراي ما  باید  پایهبلند  عضو 
تیم هاي اطلاعاتی کافی  صرفا.  صحبت شود با تیم سیاسی آن ها.  کند

دکه دیـد گـاه   نشـو  مشـخص  این ها هـم بایـد    سازان نیست و سیاست
چـه   در؟ سطح همکـاري   افغانستان و مجاهدین چیست هایشان درمورد

  ؟  آینده مطمئن شویم چگونه ادامه یابد ما چگونه باید به و  باشد حدي
، از طرفی دیگر فهیم خان  بود ، معقول  و خوب ی واقعآ به جاورتضر

؛ بعد از شـهادت  قرار دارد احساس می کرد که جبهه در تنگناي خاصی 
، به خوبی  بود از کشورهاي مختلف برسد قراری که ئآمرصاحب کمک ها

ولین جبهه متحـد  از مسئ يبعد از شهادت آمرصاحب تعداد.  دینمی رس
ي بیشـتري را بدسـت   کمـک هـا   تامی کردند  سعیند و ناامید شده بود

در چنـدین جلسـه   .  انجام شودعلیه طالبان بر جدیدي اقدامات  تاآورده 
  .می گردید مطرح  هاي مختلفی هم صحبت می شد راه پرشورکه بسیار 

و بررسـی بیشـتري   که قبلآ ذکر کردم باید دقـت   مسأله اي در کنار
کنیم و بـه آن  ی ها تشکري م آمریکائتییا این که از صورت می گرفت ؛ 

 ، رهبر ما شهید شده آمدید که بسیار دیر شده زمانیشما که یم ها بگوئ
علیه طالبان مبارزه خـواهیم  بر خود  امکانات، خود ما با دست خالی و با 

ن طالبان و حمایت از پاکسـتان  مدمسئول به وجود آخودتان شما . د کر
 مختلف حکومت هاي انجام شده توسط وقایعهستید و در تمام  I.S.Iو 

ایـن مسـائل را   خودتان .  پاکستان دست دارید ارتشو  I.S.I وپاکستان 
 به این اینجا رساندید تا که بـه سـرزمین خودتـان هـم رسـید و چنـین      



 .ند ، در خانه خودتان سه چهار هزار نفر کشته شد صورت گرفت یجنایت
ا خودمان طالبان را از بـین  پس م.  تازه از خواب خرگوشی بلند شده اید

  . به این نیست که شما با ما همکاري کنید نیازيخواهیم برد و 
مریکارا نباید فریب دروغ هاي آطرفدار این بودند که ما  يالبته تعداد

آمرصاحب  ویژهنماینده  حضور.  آن ها دلایل کافی هم داشتند.  بخوریم
و سـه سـال   و جبهه متحد در واشـنگتن یعنـی مهنـدس اسـحق طـی د     

گذشته و گزارشاتی که از آن جا به جبهه می رسید تمام ادعاهاي آمریکا 
را رد می کرد، آمریکا حاضر نبود دوباره با مجاهـدین همکـاري نمایـد و    

به خصوص ایـن کـه   .  نداشت برایشانارزشی  هیچاصلاَ مردم افغانستان 
هیچ نوع سیاست مشخصی نسبت بـه حکومـت مجاهـدین و جبهـه     آنها 

جبهـه متحـد و آمرصـاحب را    قبلی علاوه برآن تقاضاي .  حد نداشتندمت
رد را نیز قبلا علیه القاعده و تروریزم بر  مالی و تسلیحات کمک  درمورد

  . کرده بودند
سـه  در همکـاري هـاي اطلاعـاتی     پیش  من بودکه  پرونده اي تنها 

نده این پرو که البتهگزارش می دادم  یبه شکل منظمبود که سال اخیر 
  C. I. Aتیم هـاي  .  با آن ها کافی نبود آتی نیز براي دفاع از همکاري

 از سـوي  آنـان توسـط  نیز همیشه از این که بـه وعـده هـاي داده شـده     
داده نمـی شـد احسـاس شـرمندگی مـی      حکومت آمریکا جواب مثبـت  

در درك مشـترك داشـتند ولـی    ی را که بـا مـا   ئو یا واقعیت ها؛  کردند
هنوز واشنگتن نمی فهمیـد کـه افـراد جبهـه     . ول نبودواشنگتن قابل قب

 زیـرا .  می جنگند علیه تروریزم و طالبانمتحد تقریباَ بدون دریافت پول 
مادیـات در   و و اسـتقلال طلبـی دارنـد    خواهیمجاهدین خصلت مبارزه 

که جبهـه متحـد   ، ولی آمریکا فکر می کرد  داردقرار درجه دوم اهمیت 



این پول را شاید از قاچاق مواد مخدر به دسـت  ي دارد و زیاد خیلی پول
  .  می آورد

کـه مـا چـرا از کمـک هـاي ایـن هـا        و آن اینهم بود  ينظر دیگر   
 یعنـی   ژیکشدوست اسـترات  در مقابلمریکا را ما آ؟  چرا  استفاده نکنیم

جبهـه متحـد و دولـت     ؟ پاکستان بـا افغانسـتان و   پاکستان قرار ندهیم
تروریسـتی و   قـدامات ی کـرده و در ترورهـا و ا  اسلامی افغانستان دشـمن 

مریکـا دوسـت خـودش    بـه آ ! ؟ ما چرا کاري نکنیم.  تخریبی دست دارد
یعنـی طالبـان دوسـت پاکسـتان و پاکسـتان دوسـت       .  ضربه زده اسـت 

  . مریکا ضربه زده استبه آطالبان توسط القاعده .  مریکاستآ
شـرکت هـاي    ی ازي از افراد دولتی و برخ ـمریکا و پاکستان و تعدادآ

پاکسـتانی   يو تعـداد طالبان دست داشـتند ؛   شخصی آن ها در ساختن
و  انمرکـز طالب ـ . انجام شده در کشورما دسـت داشـتند    در جنایات هم

، پس چرا کـاري نکنـیم کـه انتقـام      پاکستان است اکنون نیز درالقاعده 
ا از آن ه ـ.  بگیریمهاي انجام شده در افغانستان را  خرابیو  ءخون شهدا

ــوب    ــار آســیاب و جن ــارجی او در چه ــروه تروریســتی خ ــار و گ حکمتی
که طالبان هـم آمدنـد حمایـت      1996تا  1993افغانستان بین سالهاي 

  .  می کردند
مریکـا ضـربه   و حـالا کـه آ  مریکا اسـت  پاکستان دوست استراتژیک آ

پیدا شده و القاعده بـا طالبـان مشـکل     خودشان خورده و  اختلاف بین 
چرا مـا از  ؛ پس طالبان با پاکستان مشکل دارند  و تا اندازه اي ه پیداکرد

  ؟ این شرایطی که پیش آمده استفاده نکنیم
 .در این شکی نیست که طالبان و پاکستان مشکلات سیاسی داشتند 

پاکستان صد در صد نمی توانسـت طالبـان را کنتـرل و رهبـري کنـد و      
البتـه  .  پاکستان باشـند  نفرماطالبان هم نمی خواستند صد در صد زیر 



وجود آمده بود ولی بین القاعده  مریکا نیز مشکلاتی بهکه بین طالبان و آ
  . مریکا دشمنی به وجود آمده بودو آ

جواب مثبت بدهیم و از کمک ایـن هـا بـراي     به آمریکائی هاما فعلاَ 
. سـت اسـتفاده کنـیم    ن کـه دوسـت آن ها  ضربه زدن به دشمن خود ما

؛ در  در افغانسـتان  انآن شبه نظامی هاي هزاران پاکستانی و  همین حالا
حضور دارند  جائی ، سرپل و در هر ، تخار شمالی ، در شمالی جبهه هاي

نکنـیم و از  توانمنـدي آن    اقدامما چرا به خاطر نابودي آن ها مشترکاَ  ؛
  ؟نبریم ها استفاده 

اگر صد :  فهیم خان نتیجه گیري کرد و گفت در یکی از این جلسات
؛ نماینـده   در صد نظرات جمع نشود و همه صد در صد به توافق نرسـند 

 مـرخص ، او را  ی ها یک نفر است و با هلی کوپتر خـودش آمـده  آمریکائ
 ، خدا حافظ تان نیست نیازيبه کمک شما :  به او می گوییم.  می کنیم

 .  
 ، از این ها در خواسـت کردنـد کـه    در وقتی که آمرصاحب زنده بود

فـردا ضـربه    .  پاکستان و طالبان روشن کنیـد  موضع تان را در موردشما 
، حـرف   این هـا .  ، این جا افراطی گري است ؛ تروریزم است می خورید

، مـی شـود کـه آن هـا را      وقتی که این طور اسـت .  ا نشنیدندري او ها
  .  می کنیم عمل خودمان  کنیم و ما و شما مرخص

ایشان جـواب مثبـت بـدهیم و دقیقـا      به امسأله سوم این بود که فور
معنـایش   دادنجواب مثبـت  .  مشترك پیش ببریم بصورت را مانکارهای

، بلکـه کارهـاي خـود را  بـا آن هـا       باشد ت که همه چیز مبهماین نیس
، مجاهدین و جبهه متحـد از آن   هماهنگ می سازیم و به نفع افغانستان

  . ها استفاده می کنیم



ی که بود نظـر اخیـر کـه    ئرات مختلف و تحلیل هادر بین نظبالاخره 
فهیم خان هم موافقت خود را با آن اعلام کرد و نظر اکثر دوسـتان هـم   

کـه  ؛ کار شود ولی کار مشترك و دقیـق   با آنها همین بود که محتاطانه
  . تائید شد 

وي نیـز  .  ، ملاقات دیگري با گري داشـتم  بعد از نتایج جلسات فوق
ن خلاصه پیـام جبهـه را   ؟ م که چه جوابی خواهد آمدشدیدا منتظر بود 

هـاي زیـادي    مشکلاتبا وجود این که شما :  به وي گفتم.  وي گفتم به
، فعلا می پذیریم که مشترکا بـا هـم    یده ادارید و اشتباهات زیادي کرد

. اعلام می کنـیم  ، ما به مرکز خود  خوب است:  آن ها گفتند.  کارکنیم
شـما   مـن  ل دیگر را به من می گویند ولسله مسائبه زودي آن ها یک س

تا  کنمرا زیاد می  م با شماملاقات هاي خود .را در جریان قرار می دهم 
  .  کار ها همآهنگ شود

وي  ؛ ، من می خواستم بروم که جلسه دوم ما تمام می شد زمانی   
گفت که ما یک هدیه هم براي جبهه داریـم کـه بعضـی مشـکلات تـان      

تعجب کردم کـه ایـن هـا دیـروز آمدنـد و فـورا پـول        .  ل شودعجالتاَ ح
؟  ، یک لحظه مکث کردم که این ها چرا این حرف را می زننـد  کشیدند

با خودم فکرکردم که ممکن است آن ها یک سلسله برنامه هایی داشـته  
پس بهتر است ببینیم این هـا  .  ما هنوز مشخص نباشد نظرباشند که از 

  ل را چکونه می خواهند بدهند؟ برنامه دارند و پو چه
 هـیچ :  البته گري که تعجب مرا دید خواست توضیح بدهـد و گفـت  

، نتوانسـتیم پـول    ، به خاطر این که ما با عجله آمـدیم  مسأله اي نیست
را مـی  هـا  ، شما مشکلات زیاد داریـد، مـا آن    بیاوریمبهمراه نقد زیادي 

؛ ما به خاطر این  سته بسیاري که ؛ زندگی مجاهدین و مشکلات  دانیم



،  که حسن نیت خود را نشان بدهیم که ما با شما همکـاري مـی کنـیم   
  . بگذاریمنخواستیم که شما را دست خالی 

بـود کـه    ياولین بار.  گري شرون را گوش کردم حرفمن با کراهت 
 مطلـب  خوب من ایـن  :  به او گفتم.  من بین جبهه و آن ها واسطه بودم

،  گـزارش رفـتم   دادن وقتی که براي. ، تشکر سانمشما را به جبهه می ر
،  بودنـد  حاضـر  فهیم خـان  منجملهدوستان دیگر  و برخی از... کترعبداد

و ؛ این پولی است کـه آن هـا دادنـد    :  و گفتم گذاشتم جلویشانپول را 
  . بیان کردم آن ها  هاي دو طرف را براي  خلاصه حرف

:  و بـه مـن گفتنـد    گرفتنـد تصمیم از آن به بعد فهیم خان و شورا   
، بـه   شما موظف هستید تا روشن شدن جریانات بعدي و موضوع طالبان

ید ، از طرف جبهه متحـد  که از شبکه هاي اطلاعاتی دار اطلاعاتیخاطر 
 فلـذا  همآهنگ نمائیـد را با آن ها  مطالبتا ملاقات ها و  مسئول هستید

خاصی بود کـه در  شرایط . می باشید ل کار مشترك با آن ها وشما مسئ
 ی ؛و یـا نداشـت   یعلاقه داشـت  خواه، کرد مخالفت  نمی شد يچیز هیچ

روحی هم همگی مـان در یـک   از لحاظ .  می شد کار باید انجامبالاخره 
 مان بـر قرار داشتیم که دشمن را مـی دیـدیم و احساسـات   شرایط خاصی 

  . علیه دشمن زیاد بود
     

برخـی  فکر کردم و  اموریات یک سلسله جزئ در موردبعد از آن من   
،  پـروان  سیاسی اطلاعـاتی در  هاي مختلف قسمترا که در  از دوستانی

و با آن هـا   هدر جریان گذاشترا ، پنجشیر و کابل کار می کردند  کاپیسا
.  ولیتی نبود که من به تنهایی بتوانم انجام بدهماین مسئ.  مشورت کردم
ولیت مسـئ ولین در آن مسـئ از  يکـه تعـداد  ایجاد می شد  باید یک تیم

 یموضوعهر و  صورت پذیرددقیق و جامع بصورت داشته باشند تا کارها 



ایـن مسـأله مـورد قبـول     .  نه به یک شـخص  واگذار گردد ؛  يبه تعداد
 مـا  بعدي ماند تا وضعیترهبري جبهه هم واقع شد و آقاي گري منتظر 

  .را بگذاریم آیندهقرار هاي 
 هادامه پیدا کردکار جزئیات  درموردبهه باز هم جلسات رهبري ج    

نـوع  ؟ چـه   شود ي انجامکار نوعو بحث شد که بعد از این با این ها چه 
؟ از لحـاظ سیاسـی اگـر مـذاکراتی صـورت بگیـرد        ی باشـد سیاست هائ
در مـورد چـه   ،  ؟ از لحـاظ اسـتراتژیک   توافق کنیم مسائلی درمورد چه

ع پاکسـتان و طالبـان از آن   موضو؛ ؟ خوب  لی بین ما اختلاف استمسائ
  . جمله بود

  

   
 



  

 آمریکا و گسترش فعالیت ها
  

این جلسات مکررا ادامه داشت ؛ در یکی از این جلسات فهیم خان گفـت آمریکـائی هـا    
مستقیما از طریق بعضی از افراد و نیز از طریق ازبکستان با ژنرال دوستم هم تماس  گرفته و 

ه به همین شکل بعـدها مشـخص شـد کـه در حـوز     . می خواهند از آن ها هم حمایت کنند 
جنوب غرب تعدادي از آقاي خلیل زاد لیست گرفته اند و این ها هم به خاطر این که با عجله 

آشنائی داشتند  بـه هـر جـائی    از قبل نمایند با فرماندهان مختلفی که  اقدامیمی خواستند 
در حوزه جنوب غرب با فرماندهان مشهور و روءساي حوزه ها تماس گرفتند  . زنگ می زنند 

به همین شکل بعد ها مشخص شد کـه چنـد روز   . ضر به همکاري با شما هستیم ما حا: که 
بعد نیز فرمانده عبدالحق از طریق  سفارت امریکـا در اسـلام آبـاد بـا تعـدادي از فرمانـدهان       

با چند نفر از این فرماندهان مثل عبدالحق توافق کرده بودند که آن هـا  . صحبت کرده است 
بدالحق با حاجی قدیر که در آن زمان عضو جبهه متحد بود و ع. از طرف جنوب حرکت کنند 

به این ها  گفته بودند که در یک تاریخ معین . در جبل السراج حضور داشت ، در ارتباط بود 
حـاجی قـدیر هـم پذیرفتـه بـود کـه       . باید به جلال آباد آمده و مشترکا کار را شروع کننـد  

  .فعالیت هاي خود را آغاز نمایند  مشترکا با برادر شان عبدالحق علیه طالبان
ی هـا بـراي   رهبري جبهه ایجاد کرد که آمریکـائ  این حرف ها ذهنیت دیگري را هم نزد

وقتی که از آقاي گـري پرسـیده   . رسیدن به اهداف خود دست به اقدامات مختلفی می زنند 
طـرف   می شد که شما با جبهه متحد حرف می زنید ، این جا مرکز جبهه متحد است و همه

ها با  مرکز جبهه متحد ارتباط  دارند ؛ ژنرال دوستم ، استادخلیلی ، اسماعیل خان ، حـاجی  
قدیر ، حضرت علی ، اسـتادمحقق ، اسـتادعطا ، آقـاي انـوري ، اسـتاد سـیاف و غیـره ؛ لـذا         

جواب آقاي گـري و تـیم   . هرصحبتی که شما دارید باید از طریق مرکزیت جبهه انجام شود 
C.I.A   اصلا ما در بین خود جنجال داریم و آمریکا بیش از حد در یک حالـت  "بود که این

خت هائی از افغانستان دارد و برخی مانند آقاي خلیل زاد که شنا.  اضطرار و تعجیل قرار دارد
در دوره جهـاد هـم تعـدادي از    . هـر جـائی تلفـن مـی کنـد       بـه   شان هم افغان است ،خود

این ها سعی می کنند تا مستقیما تعدادي . ا تلفن آنها را دارد فرماندهان را می شناختند و ی
  ."را تشویق کنند

به هر صورت هیچ گاه جواب قانع کننده اي از طرف این ها داده نمی شد و تا جایی که 
از  وجود آقاي گري در ارتباط گیري با مرکز جبهه متحد در پنجشیر   C.I.Aمعلوم می شد 

در سـفارت خانـه هـاي آمریکـا کـه در کشـور هـاي پیرامـونی          . و شمال ، استفاده می کرد 



داشـتند و از طریـق روابطـی کـه     افغانستان بودند با  استفاده از امکاناتی که در آن کشـورها  
هاي مختلف در آن جا برایشان فراهم می کردند ؛ با جریان هـاي مختلـف تمـاس مـی     کشور

  .ودشان  قرار دهند گرفتند و سعی می کردند که همگی را در مسیر راه خ
شکی نبود که ژنرال دوستم یا مسئولین دیگر جبهه متحد فهیم خان را در جریان قـرار  

حتی عبـدالحق هـم طرحـی کـه     . لازم بود همه مسائل با مشورت صورت بگیرد . می دادند 
خـان مشـورت و اجـازه وي  را     داشت را به حاجی قدیر گفته بود و حاجی قدیر هم با  فهیم

تصویب شد که یک هلیکوپتر جبهه متحد حاج قـدیر را بـه آن جـا برسـاند و     .  گرفته بودند 
چـون در  . شما که به آن جا می روید خالی از خطر نیست : فهیم خان به حاجی قدیر گفت 

  .بین نورستان و جلال آباد طالبان حضور دارند 
یا سرداري به دست می آوري . ار ، سر دادن کار دارد جواب حاجی قدیر این بود که سرد

شما کمک کنید کـه هلیکـوپتر مـرا    . من تمام زوایاي کار را  سنجیده ام ! و یا سر می دهی 
. که هر وقت شما حاضرید هلیکوپتر شما را برساند : فهیم خان موافقت کرد و گفت . برساند 

چ خطري نیست ؛ ما هم از یک هلیکـوپتر  شما که از جان تان می گذرید و فکر می کنید هی
  .خود می گذریم 

آن ها هم فهیم خان را . در منطقه سرحد نیز با امیر اسماعیل خان هم  تماس داشتند  
همچنین آمریکا با تعـدادي از  مسـئولین دیگـر جبهـه متحـد      .   در جریان قرار  داده بودند 

اسـت کارهـاي خـود را  کـه تقویـت      ارتباط برقرار کرده  بود و از هر طریـق ممکـن مـی خو   
  . مخالفین طالبان می شد را ا نجام دهد 

این همکاري و یا کار . این اولین باري بود که جبهه متحد با چنین تجربه اي مواجه می شد 
مشترك با آمریکا در یک شرایط بسیار اضطراري و در یک زمان کوتاه  ،  پایه ریزي  شد و 

در وقت بسیار کوتاهی به کلیه موضوعات حاد ، رسیدگی همه طرف ها مجبور بودند که 
موضوع تروریزم یعنی طالبان ، القاعده و افراطی هاي پاکستانی مهمترین بخش . نمایند 

و  ها این نقطه عطفی بود در تاریخ برنامه. کارها بود ، تا  دشمن مشترك را از بین ببرند 
  . اقدامات ما 

امات کشورهاي غربی در پیشاور طی دوران جهاد علیه این همکاري فرق می کرد با اقد  
زیرا در آن زمان کشورهاي مختلف  بیشتر با احزاب و رهبري آن ها و تعدادي . شوروي سابق 

خاص دوران جهاد در تماس بودند ؛  و در دوران طالبان نیز صحبت  ناز افراد ویژه و فرماندها
ان می خواستند خـود را از چنگـال پاکسـتان    هائی بود ؛ ولی این اولین باري بود که خود ش

این بار می خواستند خودشان مستقیما با فرماندهان و مسئولین و نمایندگان  . بیرون بکشند 
  . مهم برسند  افغانستان صحبت کرده و به توافقاتمردم 



، احساس نیاز شد که رهبري جبهه ، فهیم خان با آقاي گري ملاقـاتی   در یکی از روزها
باشد ؛ این درخواست ملاقات توسط خود آقاي گري صورت گرفته بود که فهیم خـان  داشته 

و من جمعا سه نفري ملاقاتی مفصل در بهارك پنجشـیر بـا   ... هم موافقت کرد و با دکترعبدا
می کردند ؛ ... عبدا بیشتر صحبت ها را فهیم خان و تا حدودي دکتر. آقاي گري انجام گرفت 

ایـن اولـین   . لف سیاسی و همکاري هاي دو جانبه  صورت گرفـت  بحث در مورد مسائل مخت
ملاقات گري با این دو نفر بود و هر دو طرف تلاش داشتند تا درك بهتـري از یکـدیگر پیـدا    

  . نمایند 
 



  تشکیل تیم مشترك
  

می شود چهـار پـنج    1380که مهرماه  2001کتبر ل ابالاخره در اوائ
یـک تـیم بـه    در قالب   راخودمان لین شبکه هاي اطلاعاتی نفر از مسئو

اسـر  تسردر این تـیم وظیفـه داشـت    .  معرفی کردیم آمریکائی ها مرکز 
 افغانستان از بخش هاي نظامی و اطلاعـاتی کـه شـامل همـه مسـئولین     

، اطلاعات را جمـع   شبکه هاي مستقل می شد ي ازجبهه متحد و تعداد
در مرکز همآهنـگ کننـده مشـترك را     سپستحلیل و ارزیابی و  ؛آوري 

  .دهد جریان قرار 
از افـراد   يتعـداد .  تیم با علاقه مندي زیادي کار خود را شروع کـرد 
تـا   1993و  1992این تیم از تاسیس دولت اسلامی افغانستان در سـال  

راجع به موضوعات طالبان و تروریزم  زمان حال ؛ اطلاعات کافی و کاملی
علاوه بر این که کار ها توسط من نظارت مـی  .  مختلف داشتند مسائلو 

ی کـه  ئهاي اساسی صورت مـی گرفـت و در جاهـا    همآهنگیشد و بعداَ 
به فوریـت  .  و کار کنند همآهنگکه  ندمعرفی می شد افرادي،  لازم بود

؛ جمـع آوري   شد آوري ه اصطلاح خرواري از کار درآن موضوع جمعب و
 اسر افغانستان که این کارتبخش هاي مختلف از سربر ، نظارت  اطلاعات
 16ساعت حـدود   24از .  ساده اي هم نبود ، کار بسیار بزرگی بود کم و

نقشـه   درمـورد ؛  ساعت این تیم مشغول بود 18ساعت و بعضی وقت ها 
  . تحرکات دشمنان و طالبان و غیره يروهاي کار ، 

نها ت. نیز می باشد   هاي خود کاربدنبال مریکا احساس می شد که آ
جاهاي دیگر و حتی بیـرون از افغانسـتان   در .  این جا مطرح نبود قضیه 

شان معلوم می شد که اگر تـیم هـاي   از پیشنهادهای.  هم کار می کردند
، قبال مــی کننــد  اســت شــود درســتمشــترك در جاهــاي دیگــر هــم 



نرال دوسـتم شـروع کـرده    ؛ از ژ جاهاي مختلفی بود بهمندي شان علاق
  .  مناطق متعدد دیگر در بودند و بعد

جبهه متحـد بـود چیـزي نمـی     مختلف که در نقاط از ظرافت هائی 
 که در لیست شان بود ، نام تعدادي از اشخاص مختلفی راتنها  ؛ دانستند
که  سعی داشتیمولی ما  برقرار کنند ؛تماس  تا با آن ها می کردند تلاش
ی اختلافـی  دولت ـمسئولین مختلـف  شکل تشکیلات جبهه متحد و یا  در
پیـدا   اختلافیعطا و محقق و دوستم نباید  مثلآ بین استاد.  وجود نیایدب

نرال دوستم کار مشترك اطلاعاتی و سیاسی با ژ یک تیم وقتی که.  شود
کلیـدي و   ینقش ـ زمان با استاد عطا کـه   دیگر هم تیم کنند ؛  بایدمی 

،  بسـیار  هـاي  بعـد از بحـث  .  دنمهم در جبهات شمال داشت فعال باش ـ
  .  را پذیرفتندهمآهنگی ی ها مسأله آمریکائ

.  شدند دورنماي کارها مشخص شـد  مرتببعد از این که این تیم ها 
 ورددرم ـخواسـتیم   ی که با آقاي گري انجام دادم ،ئدر یکی از ملاقات ها

اعضاي جبهـه و شـوراي تصـمیم     زیرا؛  موضوعات سیاسی صحبت کنیم
از لحاظ سیاسی اطمینان حاصل کنند که تا علاقه مند بودند  ؛ گیري ما

و مشخصـآ   ؛ یا چه توافقاتی به دست می آیدو  پیشروي  مسائلیچه در 
بـا دولـت    از آن و  بعـد  1992از عدم همکاري آمریکا طـی سـال هـاي    

 آمریکـا ل ساختن طالبان توسط پاکستان  و خاموشـی   ئلامجاهدین و د
  .  دوجنایات طالبان صحبت ش قبالدر 

مریکا در افغانسـتان  تمام اشتباهاتی که از طرف آ مورد آقاي گري در
کـه   اي ل منفـی داشت که در قبال تمام مسـائ اظهار   صورت گرفته بود

از اشـکال  ی بـه شـکل  و یـا  علیه افغانستان توسط پاکستان صورت گرفته 
خـواهی مـی    عـذر  شرکت داشته  رسـما و درگیر و  ساکتمریکا در آن آ
رسـما معـذرت خـواهی کـرد      ونه تنها این اشتباهات را تائید کرد .  دکن



البتـه در  .  ما نمی خواهیم دیگر این اشتباهات را انجام بدهیم گفت بلکه
ر د که ما همکاري هـاي زیـادي   می دادوضعیت آینده بسیار وعده  مورد

   . آینده خواهیم کرد 
ما فکر می کردیم با تاسیس دولـت مجاهـدین در   " :  می گفت گري
امیـدوار  .  شـده اسـت   تمامدر کابل دیگر وظیفه ما  میلادي 1992 سال

ما نباید دیگر مداخلـه   و ی لازم را داشته باشندافغان ها کارآئ بودیم خود
پاکسـتانی  .  ی افتدنمی دانستیم که کار به دست پاکستانی ها م.  بکنیم

ها هم تا آخر تروریست ها و افـراد حـزب اسـلامی و عناصـر خـارجی را      
  . " به افغانستان فرستادندکردند و  تربیت

آن ها در مرحلـه اول راضـی   .  صحبت ها ادامه یافت ايدو سه هفته 
 مـا  افراد دیگر ي ازتعداد .  ی را شروع کردندکم کم همکاري هائ.  بودند

تـیم مشـترك دو طـرف تقریبـا ده الـی      . نمودنـد  تیم خود  همراه نیزرا 
دیگـر   قسمت هايدر  ي نیزتعداد ها علاوه بر این. ند پانزده نفر می شد

بخـش هـاي   همآهنگی بـا  . بودند مشغول کار و در تماس با تیم مرکزي 
  .صورت می گرفت  و بی سیم  ماهواره ايمختلف با استفاده از تلفن 

  
 



  راه صدساله را یک روز باید رفت
  

ي آن تعـداد  عقبه در دشمن بسیار قوي بود و ؛ در آن شرایط خاص 
القاعـده بـا   بسیار قوي مانند  یکشور هاي منطقه و همسایه و سازمان از 

داراي انگیـزه   آن هـا .  ندطالبـان قـرار داشـت    یک رژیم با انگیـزه ماننـد  
؛  ور را در اختیار داشـتند از طرفی کش.  بودندمذهبی و قومی و شخصی 

 ، پانزده در صد خاك افغانستان در اختیار دولت جبهه متحد بود ده فقط
بـه  در نبـود کـه    مـا  ت در داخل منطقـه ج در حالی که یک هواپیماي. 

آن  در مورد عملکرددست آوردن اطلاعات از رژیم بسته طالبان و تحلیل 
ن متقاعد کردو  الملله بین به جامع انتقال آنو  سیار کوتاهب زمانیها در 

و اطلاعـات بایـد    خبرهـا ایـن  . اقـدام نمایـد    سـختی بـود   آن ها که کار
.  قبول هردو طرف نیز واقع می گردیـد  موردو  ؛ دقیق و موثق همآهنگ

یا بی سیم جمع آوري اطلاعات  ماهواره اي با امکانات اندك مانند تلفن 
د بود و امکان نداشت که در اما بی سیم بسیار محدورا انجام می دادیم ؛ 
. دهـد  فـورا انتقـال    را و اطلاعات اخبار تاباشد فعال تمام نقاط بی سیم 

 ؛ بسیار گزافی هم داشت هزینهبسیار محدود بود و  ماهواره نیزهمچنین 
هم دشمن  حوزهنزدیک به دشمن  و در  ن به نقاطبی سیم و تلف انتقال 
که در مرزهاي بین جبهه متحد و با کنترل شدیدي .  نبود ه اي کار ساد

،  مزارشـریف اصلی مانند طالبان صورت می گرفت خصوصا در مسیرهاي 
  .  اطلاعاتی  خالی از خطر نبود اقدامات ،  ، هرات و کابل قندهار

و به دسـت آوردن ایـن اهـداف در آن     مسئولیت ها انجام دادن این  
مـا کـه از     شرایط و در یک  دره تنگ و محـدود و بـا مشـکلات روحـی    

اگـر در شـرایط   .  بسیار مشـکل بـود  کار فقدان آمرصاحب ناشی می شد 
یک  تاشش ماه  حداقل دهد سی می خواست آن کار ها را انجام عادي ک



داشت تا پـروژه انجـام و    نیازنل و امکانات و تعداد زیادي پرسسال وقت 
 طوري محاسبه و پـیش  زماندر حالی که عنصر  .  تکمیل و آماده گردد

چند هفته  او تحلیل ها صرف اخباراین براي جمع آوري بینی می شد که 
.  ، بین دو هفته الی چهار هفته ؛ چند هفته بسیار محدودیم  وقت داشت

بـا  .  بود فراهم نبود مورد نیاز، امکانات هم به حدي که  کم زماندر این 
و سـازد  ه توانست همه برنامـه هـا را موفـق    چیزي کمسائل ؛ وجود این 

 -، تحلیـل سیاسـی  خبري ،  همه مسئولینی که در بخش هاي اطلاعاتی
رژیم طالبان که تعدادي ازآن ها بـا   صحنهدولت و چه در  صحنهچه در 

 -و همکاري می کردنـد  شخص آمرصاحب ارتباط داشتندجبهه متحد و 
 اي فـوق العـاده   اي انگیزهه همه ما این حادثه ب.  شهادت آمرصاحب بود

                                                                                                                                   .  داد
که در  اطلاعاتی و کشف حقایقل انگیزه بسیار بالا سبب شد که مسائ

سـرو سـامان داده    زمـان سزائی داشت در کمتـرین  ، اهمیت ب این برنامه
البتـه  .  نظم و این انگیزه از شهادت آمرصاحب پیدا شده بـود  این.  شود

بخـش هـاي    اهداف پاکی که مسئولین جبهه متحد و مسئولین مختلف 
ل این مسائ.  نمود می اطلاعاتی به آن ایمان داشتند این انگیزه را تقویت

به بهترین  امور،  و با امکانات ناچیز کوتاهبسیار  یکه در فرصت شدباعث 
که بیش از نود در صـد اهـدافی کـه    بگویم می توانم .  گیردام شکل انج

  . تعیین شده بود توسط تیم مشترك عملی گردید
کتـر  ، د ، فهیم خان و بقیه ماننـد آقـاي قـانونی    رهبري جبهه متحد

همآهنگی  . محمود دقیق در جریان انجام کارها قرار می گرفتند و... عبدا
هاي جبهـه متحـد بـا مرکـز و از     مختلفی که از بخش  تبادل اطلاعات و

 مرکز با آن بخش ها می شد کار بسیار مشکلی بود ولی به توفیق خداوند
، بیش از نود در صد در همـه   موجود بوددر ما  و با انگیزه اي که  متعال



کارهـا را بـا دقـت    موفق شدیم کـه  جبهه متحد ما  اطلاعاتیبخش هاي 
  .هیم انجام د هلازم
 جنگی که در منطقه صورت می گرفت از طریقمریکائی ها تنها در آ
و  کنتــرلرا ت دشــمنان خــود احرکــ دیــش و مــاهواره، شصــت  پنجــاه

می کردنـد تـا بتواننـد مواضـع خـود و      هزینه  میلیاردها دلار در یک ماه
برنامـه هـاي    ؛ مـوارد از ولی باز هم در بسـیاري  .  دشمن را کنترل کنند

داشـته  هات بسیار بزرگی را هـم  و گاهی  اشتبااشتباه داشته  انبوه شان 
در تهیـه و   توانست بـراي موفقیـت پـروژه هـایش     ولی جبهه متحد.  اند

 قـدم  ؛به بخش نظامی  هاو رهنمود طرح ها،  تدوین استراتژي اطلاعاتی
  .هاي بزرگی را بردارد 

این موفقیت سبب شد که  جبهه متحد طی هفته هاي بعد با یـک    
به توافق رسیده و قـدم   مریکابا ایالات متحده آد بتواناستراتژي مشخص 

 بـا اگر مرحلـه اول ایـن پـروژه دقیـق و     .  دهاي عملی نظامی را آغاز کن
مـی شـد   ، براي جبهه متحد مشکل گرفت سرعت و موفقیت انجام نمی 

به صورت دقیـق  از لحاظ نظامی را  اقداماتش که در مراحل بعدي بتواند 
مریکا هم مشکل بـود بتوانـد بـه    ت متحده آکند و براي ایالا برنامه ریزي

  .  ببرد به پیش  پیروزمندانهنهایی خود را  اقداماصطلاح 
 ئی که افراد در صحنه و عناصر اطلاعاتیمی توانم بگویم با ملاقات ها

مرکزي ما داشـتند مشـخص مـی     آن ها با تیم عملیاتینل آمریکا و پرس
و اطلاعـات   اخبـار نـوع   ایـن  زمینهدر .  مریکا بسیار عقب استشد که آ
، ازبکستان و هنـد   ، تاجیکستان ، روسیه ایران :مانند کشور ها  برخی از

که از لحاظ سیاسی با جبهه  همکار بودند و طبعا کشورهاي دیگري کـه  
، عربسـتان سـعودي و    پاکسـتان  : از طالبان طرفداري می کردند ماننـد 

ي دور و نزدیـک  کشـور هـا   از برخیکشورهاي خلیج فارس و  ي ازتعداد



مریکـا  شان به مراتـب بیشـتر از آ   اطلاعاتیدیگر اطلاعات و تحلیل هاي 
  .  بود

سـه سـال نسـبت بـه      الـی  مریکـا تقریبـآ دو   بگویم کـه آ  می توانم 
اشراف داشت عقب تر بود کارهایی که در آن وقت جبهه متحد بر آن ها 

نسـبت بـه    مریکا دو الی سه سـال مثلاَ تحلیل هاي اطلاعاتی و خبري آ. 
 - ، تحرکـات القاعـده   ، شناخت دقیق از طالبـان  واقعیت هاي افغانستان

اهـداف ایـن    پاکستانی و بـه صـورت مجمـوع   افراطی نیروهاي طالبان و 
در نتیجه اگر آمریکایی ها این تصـمیم را  .  بود تر مثلث تروریستی عقب

 کشـورهاي  طالبان مـی گرفتنـد و پاکسـتان و دیگـر     در موردبه تنهائی 
کشـور هـاي همسـایه دیگـر بـا آن هـا        رخـی از خلیج فارس و عربی و ب

دو الی سه سال وقـت و پـول بسـیار هنگفـت و      کردندهمکاري هم می 
مخـابراتی و پرسـنل نظـامی و    تجهیـزات  شدن صـدها مـاهواره و    درگیر

حملات نظامی علیه طالبان را صـادر  داشت تا بتواند اجازه  نیاز اطلاعاتی
مـثلا  .  باید در مورد چیزهاي زیادي مطمئن می شدند زمانتا آن .  دکن

طالبان و مراکز آن ها و القاعده و تـردد آن هـا و روحیـه مـردم      مورددر 
افغانستان که در منطقه طالبان زندگی می کردند و نقش جبهه متحـد و  

تحلیل  با بررسی وطی این مدت احتمالآ می توانستند .  دیگر واقعیت ها
یـک طرفـه    البته بررسی در مـورد اقـدام  . برسند قطه به این ن اطلاعاتی
کـاملآ   یبدون همکاري جبهـه متحـد بحث ـ   ؛ آمریکا علیه طالباننظامی 

  . آن مروري داشته باشیم مستقل را می خواهد که می توانیم در  مورد 
تفکر و تأمل در کیفیت کـار امریکـائی هـا ، نظـرات و تحلیـل هـا و       

درمـورد  دربـاره افغانسـتان و دقـت شـان      توانمندي و میزان اطلاعاتشان
افغانستان را وقتی که محاسبه مـی کـردیم بـه ایـن نتیجـه مـی        مسائل

.  مریکا بسـیار مشـکل بـود   انفرادي براي آرسیدیم که اقدام یک جانبه و 



ل این که تا سـه سـال مسـائ   اقدامات یک جانبه نظامی آن ها هم بعد از 
 بعـدي نظامی شان سال هاي  آن ها تکمیل می شد و اقدامات اطلاعاتی 

  ؟  خیر در نهایت هم معلوم نبود که نتیجه می داد یا صورت می گرفت
؛ من خواستم را می طلبد بحث جداگانه اي  این مسالهبه هر صورت  

شرایط را بـا  زمان و محدود آن  اي واهمیت کار شبانه روزي چند هفته 
و در  وجود داشت آن تیمی که کار می کردیم و با امکانات محدودي که 

یک منطقه محدود که جبهه متحد در اختیـار داشـت علیـه یـک رژیـم      
اتوري که طالبان داشتند و بـا نیروهـاي مختلـف    ت، منضبط و دیک حاکم

از کشـورهاي دیگـر    نیروهائی پاکستانی و، شبه نظامیان  خارجی القاعده
فـراد  عناصـر تروریسـت و طرفـدار آن هـا و ا     ؛ مریکـا ؛ آ اروپا شاملدنیا 

آن هــا امکانــات پیشــرفته .  ایــن تشــکیلات را اشــاره بکــنموابســته بــه 
در افغانسـتان افتتـاح    زمان، حتی سیستم موبایل که در آن  کامپیوتري

نترنتی یل پیشرفته تر از آن داشتند و شبکه هاي ادیگر وسائنشده بود و 
ی جـدي  آن هـا مشـکل   برايپول نقد .  آن ها در سراسر جهان فعال بود

 فوري مقابله اي  یک برنامهریختن این بنابر.  و همیشه پول داشتندود نب
  .مشکل و بزرگ بود بسیار  يکاراطلاعاتی نظامی در آن زمان 

 



  
  

   مشکلات مالی و اتحاد استراتژیک
  

سیاسـی و اطلاعـاتی موضـوع مهـم      با ادامه دادن کار هـا در صـحنه  
،  مریکائی هـم متوجـه بـود   تیم آو  بود  دیگري که آرام آرام جدي شده 

ما می .  بود پشتیبانیستیکی و جمشکلات عمده جبهه متحد از لحاظ لو
ی این ها چه وعـده هـائ   ؛ خواستیم جواب مشخص امریکائی ها را بدانیم
  .  می دهند و چه توافقات دیگري صورت می گیرد

ل مالی به شکل در مورد  مسائالبته براي جبهه متحد مشکل بود که 
ل در دوران جهاد بـه ایـن   وقت این مسائزیرا هیچ. نماید معامله صحبت 

ل فکر ن مسائای درموردکس هم ه و هیچشکل مطرح نشده و مطرح نبود
عملکـرد جبهـه   شـان و  بسیار دور از  اقتصاديو  مالیمسأله .  نکرده بود

.  ل نظامی و سیاسی و دفاع از مردم بود، مسائ همه هم و غم جبهه.  بود
ی که گاهی صورت مـی  ئی که رد و بدل می کردیم و ملاقات هاپیام هائ

آن ها هـم  .  گرفت به صراحت یا به اشاره مشکلات جبهه مطرح می شد
گاهی آقاي گـري  یـک   . ی می دادندا واشنگتن وعده هائط بپس از ارتبا
.  بیایـد  هـا  روز وقت می خواست تا وقتی که جـواب پیـام   صفروز و یا ن

کار هاي دیگر  در کنار.  خود به خود چندین روز وقت از دست می رفت
بـود   مهمـی  بسیار جبهه هم یک موضوع مسائل لوجستیکی و پشتیبانی

آقـاي   زمـان ت مشخص شود اما تا آن که رهبري جبهه متحد می خواس
  . بودات مختلف به همین شکل سپري نموده گري در دفع
رفـت و  .  ، یکبار وعده کرد که پول ما از تاجیکستان می رسـد  گري

آمد یک هلیکوپتر آن ها با اجازه جبهه متحد بـین دوشـنبه و پنجشـیر    



که این  فتد و گآورتا بالاخره یک روز حدود پانصد هزار دلار  انجام شده
از آن اسـت ؛  و مشـکلات تـان در جبهـه شـمالی      براي پشـتیبانی ،  پول

که این پول در بخش  آوردندو مرتبه بعدي دویست هزار  ؛ استفاده کنید
  . نظامی استفاده شود هاي 

 اصـرف  بگـویم  در آن وقت ما مشکلات زیادي داشتیم کـه مـی تـوانم   
اسـر افغانسـتان   تدر سر مسأله خورد و خوراك پنجاه تا هشتاد هزار نفـر 

تشـکیلات همکـار    ي ازحتی در بین منـاطق طالبـان تعـداد   .  مطرح بود
کمک می شد و این کمک به آنها از پنجشیر  می بایستکه  ندمخفی بود

ولـی جبهـه    ؛ از آن ها اسـتفاده شـود   یمعین زمانسبب می شد که در 
   .داشتند لات زیاديمشک پرسنل و توقع و نیازهاي آنهابه تناسب ما  هاي

زنـدگی   زمانپنجاه در صد مشکلات را رهبري جبهه متحد حتی در 
 اننـد م یآن ها با مهـارت خاص ـ .  آمرصاحب هم نمی توانستند حل کنند

، زمـرد و   سـنگ لاجـورد   مالیـات ، استفاده از  ، کمک تجار قرض کردن
کس صورت هیچ در غیر آن.  مشکلات خود را حل می کردند دیگر طرق

  .  پول نقد به دولت اسلامی افغانستان و جبهه متحد بدهد حاضر نبود که
دولت می توانست پـول چـاپ کنـد و چـاپ هـم مـی کـرد و از آن        

اما کافی نبود و نیازهاي جبهه ها را برطرف نمـی  .  استفاده هم می کرد
البتـه   .  دادکل پـول  آقاي گري یکی دو سه بار دیگر به همین ش ـ . کرد

 یسـت و یـا دو  یسـت و هنم می آید حـدود دو ی که در ذئیک بارهم تاجا
که در بـین طالبـان    نفوذيپنجاه هزار دلار براي شبکه هاي اطلاعاتی و 

موجـود  بی سیم و یا پول  ؛امکانات  ؛ماشین :  و گفت داد کار می کردند
به آن هـا   در سرتاسر افغانستان از این پول مقداريبهتر است که  است ؛

ل سـبب  ایـن مسـائ  .  دهدبهتر نتیجه اطلاعاتی  اقدامات تاشود  دادههم 
تـر   برنامـه  بـا شد که شوراي رهبري جبهه متحد کـه در پنجشـیر بـود    



ایـن کـه    ؛ فکـر شـود   هـم  لبرخـی از مسـائ   درمـورد  تصمیم بگیرند و 
.  داریـم  نیـاز ما همکار استراتژیک .  نکنندکار امریکائی ها با ما تاکتیکی 

ولـی معنـی ایـن    قبول می کند  مریکاآجبهه متحد این همکاري ها را از 
خود با هر فرماندهی که مایـل   سیاستمطابق  مریکاکار این نیست که آ

 در مورد خلیـل زاد گفتـه شـد    آن چه که قبلا مانند. د بگیرد تماس باش
مـی  و فکـر  می زد و می رفـت  ی زنگ به هر جائکه با تلفن منشی خود 

و کـار  کسی بگذارد تیار هردر اخ و امکانات نظامی مقداري پول کرد که 
  .  براي ما این رفتار قابل قبول نبود. جلو ببرد خود را 

مـی   تصمیم گیـري ما توسط پیام ها و نظراتی که در شوراي رهبري 
 برخی از مسـائل ... کتر عبداشد و فهیم خان به نمایندگی از آن ها و یا د

در آن جـا   علاوه براین تمام دوستانی کـه . را مستقیمآ مطرح می کردند 
تا ما بیشتر شد می بودند به تفصیل باهم صحبت می کردند و این سبب 

و استراتژیک به توافـق   اصلی سائلم در موردمریکائی ها بخواهیم که از آ
موضـوع  یـک  منظـور جبهـه متحـد صـرفا     :  ما به آن ها گفتیم.  برسیم

.  اریمنـد  نیازيما به پول  ؛ مقطعی یا مسأله معامله در مقابل پول نیست
مریکا کمک هائی را که ایالات متحده آ.  جهاد ما هم به خاطر پول نبوده

یا کشور هاي اسلامی انجام دادند معنی آن این نبوده که کمک هاي آن 
ردم ، م ـ ها اگر نمی بود جهاد موفق نمی شد و یا ما جهاد نمـی کـردیم  

.  ، بـا دسـت خـالی شـروع کردنـد      ل کمافغانستان در هر صورت با وسائ
 لی که از نیروهاي شـوروي و کمونیسـت  با استفاده از سلاح و وسائحتی 
  .موفق شدند  به دست آوردند زمانآن  هاي
بسیار بـزرگ رهبـري جبهـه     جایگاهگفته شدکه شما باید به  آنها به

 ؛ جبهـه هـا   توجه داشـته باشـید  متحد که مرکزش در این جا می باشد 
 هزینـه هـاي  .  می شـوند  انیپشتیبوسیع است و حدود هشتاد هزار نفر 



لازم است که حقـوق   . مورد نیاز می باشد جاري رفامصهزینه متفرقه و 
یم بـه  نمی توانست را به بصورت منظموقت حقوق که هیچزیرا شود داده 

وسائل زرهـی و غیـر زرهـی     سوخت هزینه،  در کنار این.  جبهه بدهیم 
صورت قرضـی مـی   آنرا ب هلیکوپتر سوخت و حتی برايبسیار لازم است 

منـاطق   برخـی از  در مقابل پول نقـد مختصـري   حتی مهمات .خریدیم 
  .  خریداري می شد
مریکـائی هـا و   برداشت ها و صحبت ها سبب شـد کـه آ   کم کم این

و از  گرفتـه زیـر فشـار جبهـه قـرار      که آقاي گري و تیم شان فکر کنند
ته داش ـ هـا  این قسمت براي یواشنگتن بخواهند که جواب هاي مشخص

جبهه متحد . اعلام نمایند  بزرگتريرا در مقیاس یشان و وعده ها  دنباش
 روز و چند باید در همین.  منتظر بماندنمی توانست مدت زمان زیادي  

  .  دو هفته این موضوع مشخص می شدیکی در  یا
 



  
 با فرماندهان و جبهه ها آشنایی آمریکا

  
 در ابتدادر این عرصه چند گام برداشته و چند کار صورت گرفت که 

مـی  .  جبهه متحد بـود  لین جبهه هايآشنا ساختن امریکائی ها با مسئو
و  ما چه تعداد هستند ولینمسئخواستیم آن ها واقعیت ها را ببینند که 

  ؟ آنان چیست جبهه هاي مشکلات عمده
مزارشریف و سمنگان و مناطق  با مثلآ استاد عطا در شمال در ارتباط

و یکی از اطراف آن که داراي جبهه هاي کوچک و بزرگ منظمی بودند  
جوار نرال دوستم بود که در مناطق همدوم ژ.  بود ما مراکز مقتدر و اولیه

خـود را در منـاطق    عطا در مناطق سرپل و جوزجان جبهه هايبا استاد 
،  آقاي سیدحسین انوري که در سـمنگان .  ساخته بودند عملیاتیوهی ک

امیرصاحب اسماعیل خان کـه  .  بود فعال شان جبهه یمختلف مناطقدر 
 سرگرم منظم کردن مجدد نیروهایش بـود در حوزه جنوب غرب و هرات 

 یاز ایران مجددا با یک عزم ـ بازگشتبعد از فرار از زندان طالبان و  ؛ وي
ی هم مشکلات زیادي داشتند و مناطق وسیع و  برگشتهطقه متین به من

ارتبـاط  مسئولیت ول غور بود که کتر ابراهیم مسئد . در مقابل شان بود 
و وسـیع  داشتند کـه منـاطق زیـاد     را بسیار مقاومیک استان بزرگ و با 

استاد خلیلی در بامیان و منـاطق هـزاره   .  کوهستانی را در بر می گرفت
داشتند و  بعهده  را ولیت رهبري جبهه هابامیان مسئ ؛ چهار طرفجات 

.  محاصره بودنـد  در قرار داشتند و کاملا ی  نیزدر مشکل و مضیقه خاص
در شمال بازهم فرمانده سیدحسن صـفایی و دیگـران در دره بلخـاب از    

ــان موقعیــت تســخیرناپذیر  ولایــت ســرپل ــر طالب .  داشــتند ي، در براب
، حـاجی   ول عمـومی بودنـد  قدیر مسئچنین در طرف مشرقی حاجی هم



حضرت علی یکـی از فرمانـدهان عمـده در منـاطق نورسـتان و دره نـور       
دیگـر کـه در    اصلیهمچنین از فرماندهان .  داشتند یتجلال آباد مرکز

کنر و نورستان فعال بودند ملک زرین جانداد خان و به همین شـکل ده  
  . ها فرمانده دیگر

ول عمـومی جبهـه بودنـد و    خان مسـئ  ...ته در طرف شمال بسم االب 
و ده ها فرمانـده   ، حاجی شیرعلم و جبهه هایش آقاي عظیمی از کاپیسا
داشـتند و   حضـور تگاب الی شمالی و الی سالنگ  دیگر که از جبهه هاي

 علاوه بر این در جبهـه هـاي   .چند هزار نفر مشغول دفاع بودند مجموعا 
داوود  ک آب فرمانــده، تخــار و نمــ شــمال شــرق بــه اســتقامت فرخــار

آقـاي  لـی اکنـون   به ارتباط کلفگان فهیم خـان بـود و  .  ولیت داشتمسئ
همچنین در .   بودندایشان بود و برادران بدخشان فعال احمدي به جاي 

مرکز سوق و اداره با حضـور  ماوراي کوکچه ده ها فرمانده فعالانه در یک 
 لازم بود که  . بودند خان و فرماندهان بزرگ دیگر ...، محب ا خانبریالی 

صـورت گیـرد ؛   این جبهه  کلیاتبا ) آمریکائی ها ( آشنا ساختن این ها 
هــزاران نفــر  چگونــه  یبــه چــه شــکل اســت و در هــر جــائجبهــه کــه 

 و جبهـه هـاي   جـود دارد شده انـد و مراکـزي از مقاومـت و    سازماندهی
حتـی تعـداد زیـادي از     ؛ می شـوند  چگونه پشتیبانی و حمایت مختلف 

ا هزینـه هـاي   صرف و نفوذ داده شده اعضاي جبهه متحد در بین طالبان 
 یاز طریـق زمین ـ  يتوسط هلیکوپتر و گاهی هم توسط افراد نقدي آنان 

  . می شود فرستادهشان برای
، پکتیکـا و   ، پکتیـا  قنـدهار  اننـد  طرف مناطق جنوبی م ازچنین هم

تان بـه سـر   س ـفرماندهانی که به صورت مخفی در پاک ي ازخوست تعداد
ی در بین طالبان داشتند و مناطق وردك ، لـوگر  می بردند و فعالیت هائ

داشـتند و   فعالیـت هـائی   از لـوگر   ... فضـل ا مثلآ دکتر ؛  و اطراف کابل



 يمانند آخوندزاده از پکتیکا فعال بود و به همـین شـکل تعـداد    يتعداد
از روي  دیگر هم ولو که علنی جبهه نداشتند و در بـین منـاطق طالبـان   

در پاکسـتان ایـن هـا    مثلا ، از کشور  زندگی می کردند و یا بیرون اجبار
و بـا   داشتهولین و فرماندهان خود لا انسجام افراد خود را توسط مسئعم

گاه و بی جبهه متحد و رهبري آن ارتباط داشتند و از طرف جبهه متحد 
 فرصـت مناسـب  تـا   می شد تا بتوانند مخفیانه کارها را هائی  کمک گاه

  .     سازماندهی کنند
به سوالاتی که آن  پاسخل و بنابراین بصورت تدریجی دیدن این مسائ

متوجـه مـی شـدند کـه مسـأله بـه ایـن        ها داشتند ذهن این ها را باز و 
،  یکمبودهـاي لوجسـتیک  سر مسـأله   بر وقتی که ما.  نیست ها گیساد

  .می گیریم نظر مشکلات را در  یتمام سلاح و پول صحبت می کنیم 
قدر زیر فشار بودند که به صورت ه چتا جبهه متحد و دولت اسلامی  

را تا اندازه اي که ممکن اسـت   ظم بتوانند اولویت هاي اصلی جبهه هامن
  .  داشته باشند تحركدر مقابل طالبان  با جدیتتا بتوانند  رده ک تکمیل

نرال دوستم را ژدر تاشکند این بود که مریکائی ها آعلاقه مندي تیم 
نـرال  یک مرکز هم پیش ژ تمایل داشتندو به همین دلیل تجهیز نمایند 

هم گفته شد که آن ها فکر می کردند که اگر  قبلا.  دوستم داشته باشند
زودتـر بـه نتیجـه مـی     با اشخاص مختلف در گوشه و کنار معامله کنند 

 فتـه گرتمـاس   ن ها با امیر صـاحب اسـماعیل خـان    همچنین آ  .رسند 
درخواست کرده بودند  وآقاي خلیل زاد و نزدیکانش پیغام داده   ؛ بودند

نـرال دوسـتم   ولی امیـر اسـماعیل و یـا ژ     همکاري هستیم که ما آماده 
با فهـیم خـان و بقیـه اعضـاي جبهـه متحـد برنامـه         مجددا در مشورت

ولی در جبهـه   ؛ موضوعی استپشتیبانی امکانات و .  داشتندرا مشترکی 
است که تا آن نباشد شکست طالبـان کـار آسـانی     استراتژي واحد متحد



و  پشـتیبانی لازم است این نکته هم گفته شود کـه مراکـز   . نخواهد بود 
گانـه  جداکاملا ایران موضوع در سیاسی جبهه متحد در مشهد یا زاهدان 

سـازماندهی  نداشـت و اکثـر    نیـازي ی ها اي بود که به همکاري آمریکائ
ی هـا   مریکائبنابراین به آ . جا صورت می گرفتاز همانحوزه جنوب غرب 

ل فکـر کننـد و اگـر تـیم هـاي      در مورد تمـام ایـن مسـائ   شد که  تفهیم
شناخت بهتر طالبان و جبهـه  این ها می خواهند در شناسائیو  عملیاتی

حاضـر  عمـلا  همکاري کننـد بایـد    شکست طالبان متحد و مجاهدین و 
 ـ .  آن ها باشـند  ناسائیشاست که تیم هاي  شوند ، ضروري  ینالبتـه اول

را  مجبور شدند که تیم شانهم بعدا  و نرال دوستم بودژ پیشآن ها تیم 
   .نزد استاد عطا هم بفرستند 

سـاده تـر بـود و زود تـر آن را عملـی سـاختند        آنانکه براي محلی 
به خاطر این کـه آن منـاطق هـم جـوار بـا      .  شمال شرق بود فرماندهی

آن هـا  .  جشیر و شمالی بود و طالبـان حضـور نداشـتند   ، پن تاجیکستان
رخار و مـاوراي کوکچـه معرفـی و    توانستند تیم خود را به طرف جبهه ف

 ریـزي کردنـد  همین شکل در مناطق دور دست هم برنامه ب.  کنند اعزام
طـرف  بطرف مشـرق باشـد و چـه    ب؛ چه  کنند اعزامکه تیم هاي خود را 

د کـه  بـو  ی بـزرگ و مـوفقیت اقـدام   رایـن کـا   انجـام .  حوزه جنوب غرب
با یـک یـا دو نفـر     امریکائی ها متوجه شدند کارشان در افغانستان صرفآ

مسأله  ااین کار صرف.  ؛ باید همه واقعیت هاي افغانستان را ببینند نیست
معامله در مقابل سلاح و پول نیست بلکه جبهه متحد و دولـت اسـلامی   

، دولـت  یـت دارد  متحـد موجود  دیدگاه هاي خاص خود را دارد و جبهه
دولـت و  .  افغانستان موجود است و این هـا رهبـري و تشـکیلات دارنـد    

رژیـم طالبـان اسـت کـه      جبهه متحد و تشکیلات جبهه متحد در مقابل
نصـورت رهبـري   در غیـر آ .  مریکا و جبهه متحد اسـت دشمن مشترك آ



و گنـگ   نا مشخص اقدامات اطلاعاتینده و جبهه متحد ؛ با کارهاي پراک
اگـر بـه   .  نمی توانستند موافق باشند واین کارهـا نتیجـه هـم نمـی داد    

در ، صـحبت   صورت نمـی گرفـت   توافقورت منظم و دولتی با آمریکا ص
  . نداشت اي یک شهر یا یک استان فایده مورد

 



  
 هواپیماهاي آمریکا در آسمان کشور پرواز

  
قدم بعدي توسط خود امریکائی ها پیشنهاد شـد کـه بعـد از غـور و     
بررسی توسط جبهه متحد با آن موافقت شد و آن این بود کـه پنتـاگون   

نظـامی آن هـا آرام آرام در    هواپیماهايبود که  ترتیب داده برنامه اي را 
ه ایـن جبه ـ  حمایت ازچون .  دناز کنمناطقی که ما تعیین می کنیم پرو

مشـکلات زیـادي    غـذائی به صورت وسیع حتی براي رسـاندن مـواد    ها 
طالبان عملا راه ها را مسدود کـرده بودنـد کـه جبهـه متحـد       ؛  داشت 

این خود از مشـکلات بسـیار   .  دهدنقطه اي انتقال به  غذائینتواند مواد 
کمکی را  اقلام ی ازو قسمت یغذائآن ها گفتند که ما مواد .  بودما جدي 

بعد از این که من این مطالـب  .  می کنیم ئی و با چتر پیاده هواطریق از 
، آن هـا ایـن    را به تیم رهبري جبهه متحـد و فهـیم خـان انتقـال دادم    

 نمونهموضوع فکر کنم و بعد به صورت  درموردرا به من دادند که  اختیار
بعد ببینـیم   تا ، پروژه شروع شود و این اقدام در مناطق تخار و پنجشیر 

ولین جبهـه  بر همین اساس من با تفاهم با مسـئ . نتایج آن چه می شود 
؛  ، منطقه ماوراي کوکچه بود ، اولین منطقه اي را که انتخاب کردم هاي

 مناطق نزدیک به خواجه بهاءالدین و بین خواجه بهاءالدین و دشت قلعه
بـه  . انجـام شـود    انی در پنجشـیر هم به صورت امتح ـ اي البته منطقه. 

 یخاطر این که پنجشیر بسیار کوچک است و مناطق دشت و هموار کم ـ
 در شمالی را با چتر پیاده کند ؛ بار خودمستقیما   هواپیما بتوانددارد که 

است ولی نزدیک به منطقه دشمن است و دشـمن مـی    یمناطق وسیع ؛
جبهـه   نگرانـی اید سـبب  ش ـیا کند و ایجاد اخلال  در این اقدام توانست

نسبتاَ همـوارتر و   اي براي همین من در پنجشیر منطقه ؛ متحد می شد



توافـق صـورت گرفـت کـه     هـم  لین وئوسیع تر را انتخاب کردم و با مس ـ
هـا   صحبت .شود و تیم ما در زمین منتظر باشند  در شب انجام عملیات

 یتسـاع  چـه شد که این عملیات چند دقیقه طـول مـی کشـد؟ از     انجام
افـراد بتواننـد    پس از آنتا ادامه خواهد یافت ؟  یتا ساعتشروع و تا چه 

بـه  و  ردهک ـ آوري جمـع  فرود آمده بـود را  در تاریکی شب موادي را که 
در خواجه بهـاء الـدین    مانند همین موضوع. وسائل نقلیه منتقل نمایند 

و از  که منطقه امـن بـود  اینالدین از شد ولی در خواجه بهاء برنامه ریزي
 چون دشـت بـود   .  روز انتخاب کردیم دردشمن فاصله داشت عملیات را 

نظارت لازمـه را داشـته   ی نبود و تیم ما در زمین می توانست هیچ مشکل
  . باشد 

این عملیات چنـد روز بعـد اولـین بـار در خواجـه      .  جالب بود خیلی
از  مریکـا باربري نظـامی آ  ؛ هواپیماهاي بهاءالدین حوالی ظهر شروع شد

 پیـاده را  غذائیکه داشتند چند قلم مواد  خاصیل وسائ با والا ارتفاعات ب
 فرماندهیگزارشی که از . برگشتند و  تمام کردهعملیات خود را .  کردند
عملیـات  .  ولین جبهه راضی نبودنـد براي من آمد این بود که مسئجبهه 

؛ نـه   ودداشتند نب ش راکه ما فکرمی کردیم  و دیگران انتظار طوريآن 
بود و نه بـا دقـت کـافی عملیـات     مورد نظر  اندازه به  آن ها غذائیمواد 

بسیار وسیع پخش شده بـود   اي در منطقه غذائیمواد .  انجام گرفته بود
جمـع آوري  .  و قابل استفاده نبود از بین رفته بودآن  بخشی ازکه حتی 

کیلومتر مربع   30 -15بسیار وسیع مثلا شاید  اي منطقه غذائی درمواد 
و چاه ها و تپه هـا و قریـه    پستی و بلندي ؛ در آن مناطق  ، ممکن نبود

مـی توانسـتند حضـور    آن مناطق خود مردم فقط بود که  یمختلف هاي 
نبود کـه جبهـه    لازم.  داشته باشند و از آن مواد مستقیماَ استفاده کنند



د که سبب نا ن مواد بواما مسأله دیگر  کیفیت آ؛ متحد آن را جمع کند 
  .ولین جبهه ماوراي کوکچه شد رضایتی مسئ

 مقـداري از . بـود  شکر   ، روغن   ، ، گندم  آرد سه قلم عمده ماننددو 
نیز ؛ مواد وجود نداشت  برسد و سالم که بتواند درست  یبرنج مثلامواد 

ول وقت جبهه بریالی خان به من تلفنی گفت که مسئ ند ؛بود بی کیفیت
کمـی هـم    ؛ مقدار نمی توانیم مواد را جمع آوري کنیم سالم به صورت 

مـردم  دسـت   جبهـه نتوانسـت از   را که در اختیار مردم قرار گرفته بـود  
و اصلا به آن مقداري که یک هواپیما و یا دو هواپیمـا  ؛ جمع آوري کند 

؛  به آن مقدار هـم نبـود   بفرستند با چتر فکر می شد چندین تن مواد را
در  جریانـات را مـن بـه تـیم آمریکـائی      ایـن  . بـود   ي بسیار انـدك چیز

بـه   هـم را ما به واشنگتن و  گزارشاتاین :  ، آن ها گفتند پنجشیر گفتم
مرکزي که در نزدیک افغانستان فعال شده بود یعنی در قطر کـه مرکـز   

   .و نتیجه رابه شما می گوییمانتقال می دهیم شان بود هاینظامی  تجمع 
آن  پنجشیر از لحاظ مختلف مشـکل تـر بـود ،   م بعدي آن ها در اقدا

به مناطق پـائین پنجشـیر   من یک تیم را .  هم در شب باید اجرا می شد
البته براي این که مـردم آزار و اذیـت   . فرستادم  بود بنام تاواخ که دشت

 9تـا  30/8تقریبآ ساعت هـاي  .  شب انتخاب شده بود درنبینند عملیات 
م ساعت یا یک ساعت تیم مـا در زمـین   حدود نی.  شب انتخاب شده بود

الـدین و از آن هـم   ءخواجه بهـا  انندکه مبگویم می توانم .  منتظر بودند
و بودند بی کیفیت  و ؛ یعنی مواد بسیار کم خرابتر این عملیات اجرا شد

 چیزهـاي اوراق مجلات و  يجالب این بود که تعداد غذائیعلاوه بر مواد 
  . شد ختهبه این منطقه ریهم  يهاي دیگر

معلوم نبود که پنتاگون براي چند نفر محدودي کـه در  موضوع این  
 ریختهروزنامه هاي انگلیسی را این مجلات و  ندتیم شان در پنجشیر بود



هـم مشـخص    مطلباین  ؟ بود  ولین جبهه متحداند  یا منظورشان مسئ
 ها کردند که پتو هم شامل آن آوري بالاخره افراد ما مواد را جمع.  نبود
شب که نتیجـه را  .  داشتند یشده کیفیت خراب ریختهولی پتوهاي .  بود

مریکـائی هـا ضـعیف و    دادند متاثر شدم که باز هم اقدام آ به من گزارش
سه چهار قلم مـواد  که غلط بود و اصلا به آن حجم که ما انتظار داشتیم 

ظامی نمانند پتوي  بودعاجل  نیازاصلی و شاید هم البسه که مورد  غذائی
بسیار کم و بی کیفیـت   هم مواد ؛ل دیگر اصلآ به این شکل نبوده و وسائ

  . ند بود
  

 



  نمایش سیاسی آمریکا
  

عملیـات روانـی    ونمایشـی  تحلیل تیم ما این بود که این کـار شـاید   
به مـردم  نمادین اقلام را ریخته تا  اند بصورت یا خواستهباشد تا واقعی ؛ 

سـبب   موضوع هستیم و این هم پیمان شمانشان بدهند که ما با شما و 
هر دو قضیه  رد در موبه هر صورت . ضعیف شود شود که روحیه طالبان 

الدین و پنجشیر به رهبري جبهه متحـد گـزارش داده شـد و    ءخواجه بها
 تیمی هم کـه داشـتیم مشـورت   صورت گرفت و با  ت هاي  لازمه مشور

  . صورت گرفت
دیگـري بـه نـام آقـاي      فـرد  گذشته بود که به جـاي گـري ،   مدتی 

به او ل را وقتی که مسائ.  من با آقاي گریک صحبت کردم.  آمد) گریک(
سـئوال  رد اختلافی را از واشـنگتن و قطـر   اکردند مو سعی، آن ها  گفتم
پس ازآن که با مقامات خودشـان صـحبت    .اطمینان بدهند به ما و کرده

جواب هـاي قـانع کننـده    ولی .  دقت می کنیم بارگفتند ما این   کردند ،
بـه   بصورت صریحما .  ، نداشتند بودیم ما کردهسوالاتی که اي در مقابل 

اسـت ؛ بـراي   کار تبلیغاتی از اقدام مجدد گفتیم که اگر منظور شما  آنها
ساسیت داشتند و حدر مورد این ابهام خیلی  آن ها . ما مشخص نمائید 

انجام واقعی می خواهیم اقدامی ما ؛ دهند که نه خیر می خواستند نشان 
د و براي تقویـت روحیـه جبهـه متح ـ   تبلیغاتی و نمایشی  ما کار دهیم ؛ 

هـاي واقعـی    نیـاز ما مشکلات و : گفتیم . تضعیف روحیه طالبان نیست 
، تیم هاي شـما   استنیازمندي ها دست خودتان  ، لیست خود را داریم

.  اسـت  یهم در منطقه حضور دارند و می بینند که وضعیت به چه شکل
قوي نمی توانید مشکل چند قلم البسه و مـواد   با این پشتیبانیاگر شما 



ادامه ایـن   نیازحل کنید پس  را  است لازم که کاملا در جنگ  را غذائی
  !؟ عملیات چیست

مـا ایـن را جبـران مـی     :  در ملاقات بعدي آقاي گریک به من گفـت 
داده  به آنها با اجازه عملیاتی که در خواجه بهاءالدین مجددا ولی . کنیم 

 قبـل ر کـه د  یهم به همان صـورت  باز یعنیتکرار شد  قبلی شد عین کار
عملیات را قطع کنیـد و   به آقاي گریک گفتم که .  ذکر شد عمل کردند

جـز چنـد نفـر از    بعملیـات در پنجشـیر   از ایـن  .  آن ها هم قطع کردند
مردم شد و نه  هیجاننه باعث  ؛ فلذانداشت  دیگري اطلاع فردولین مسئ

مردم در اطراف مناطقی کـه  در تخار هم  . باعث به اصطلاح تعجب مردم 
و  آنهـا متوجه شدند که براي  ي از آشنایانشده بود تعدادقلامی ریخته ا

موضوع را ولی همگی به حالت تمسخر؛ شده  ریخته ییا براي جبهه کمک
 ها آن جمع  . چیزي نیست ها؟ این کمک نگاه می کردند که این چیست 

بعد . هم در آن نیست  اي و قلم عمده! می شود  وسیله نقلیه جادر یک 
، مـا   به ما براي عملیات داده شود يدیگر شانسبه من گفتند که  از آن

  .این مشکل را رفع می کنیم 
شاید که شما هم در حالت ترس و نگرانی قرار !  خیر:  گفتم من به او

هوائی  شوید ، براي نیروينظامی  یه اقداماتآمادمی خواهید که دارید و 
دهـد و ایـن عـدم دقـت     را انجـام   یدقیق اقدامشما هم مشکل است که 

سبب می شود که پیامد هاي منفی زیادي نسبت به عملکرد شما در این 
ظـامی نداریـد و مـا نمـی     حضـور ن  هیچشما هنوز .  مناطق داشته باشیم
حضـور    ، هنـوز بـا   بدانند که شما حضورنظامی دارید خواهیم همه مردم

ائی و همکـاري هـو  .  نظامی شما در افغانستان کسی موافقت نکرده است
بـین   تـا چـه میـزان    که می کند مشخصستیکی چیز هایی است که جل



 ـ وجود دارد ؛ همکاريجبهه متحد و شما  ی مـا نمـی خـواهیم مـردم     ول
   .حضور دارند مریکائی ها این جا بدانند که آ

پنجشیر و خواجـه بهاءالـدین    خواهش کرد که در  خیلیآقاي گریک 
کردنـد  ه دادن اقلام زیادي را می ز هم وعد، با اجازه بدهم به آنهامجددا 

گفتم که  قاطعولی من به صورت  ؛ تضمین می کنیم و می گفتند که ما
شـما از ایـن     .و نـه در پنجشـیر اجـازه نداریـد     نه در خواجه بهاءالدین 

موثر نیست و  ها ، این عملیات به طور کامل صرف نظر کنید ها عملیات
ما در یک جنـگ واقعـی در    ،  ریمکار تبلیغاتی و نمایشی ندانیازي به ما 

مـا نمـی   .  نمایشی باشـیم  سرگرم اقداماتمقابل دشمن هستیم ما نباید 
  .  دهیم ابهام قرار را در  آنهایم و خواهیم به مردم خود دروغ بگوئ

بسیار جاي تعجب بـود کـه   .  قطع شد  ها هر صورت این عملیات در
خاص روانـی   وضعیت مریکا می خواهد ازآمانند  ییک کشور بسیار بزرگ

به نظر من پنتاگون فکر کرده بـود   . کندنوعی سوء استفاده جبهه متحد 
براي تثبیت خود در بین مردم و جبهه متحد این نوع نمـایش هـاي   که 

بـا   ؛ به شما کمک می کنیم به مردم بگویند که ما . هوائی را اجرا نماید 
کـه کـم کـم    شما دوسـت هسـتیم و بـه طالبـان ایـن پیـام را برسـانند        

بـراي  اضـطراب   یروانی نوع بعدو از  اند مریکا آمدههواپیماهاي کمکی آ
 چـون .  مریکـا بـود  هم در راستاي منافع آ شود که این کار ایجاد طالبان

بجز بهره برداري براي جنگ روانـی بهیچوجـه عقلائـی     کار آمریکائی ها
. کردند  نبود که اینهمه هزینه گزاف سوخت هواپیما و پرواز را تقبل می

 ـآماده بودند که بـراي    آنها اگر اجازه داده می شد راه انـداختن جنـگ   ب
ده ها و صدها پرواز دیگر را هم با مصارف هنگفـت هزینـه نماینـد      روانی

نمـایش   مریکائی ها نتوانستندکار را قطع کردم  وآ ، اینابتدا که من در 
 .دهندا ادامه بود رمطابق منافع خودشان  به اصطلاح جنگ روانی را که 



  
   همکاري تسلیحاتی

  
این بود که در صـحبت هـاي تـیم آقـاي گـري و       اصلییک موضوع 

نظر مردم واضح می دانستند که بطور ولین ما ، آن ها با مسئامریکائی ها 
مریکایی ها تا آن لحظه براي مردم آ.  مریکا چیستافغانستان نسبت به آ

مـی   آن هـا  ؛ لـذا  نمـی شـدند   شـناخته دوسـت   بعنوان یک افغانستان 
  . ت کنندباثارا  شان خواستند دوستی خود

دیگري که توسط جبهه متحد پیشنهاد شد و آن ها موافقت خود  مطلب
آن کار شد این بود که در مناطقی جبهه  اعلام نمودند و در موردرا 

خصوص سلاح هاي سبک و مواجه بود ؛ با کمبود مهمات و سلاح بمتحد 
RPG7  . بود و هر روز در جنگ  نیاز بصورت انبوه مورداین مهمات

،  در مقابل.  از این لحاظ وجود داشت يمصرف می شد و کمبود زیاد
در مناطق .  داشتند یبسیار وسیع پشتیبانیطالبان و سازمان القاعده 
، بامیان  ، بلخاب غور و سرپل و مزارشریف ،  دور دست حوزه جنوب غرب

که و امثال آن ، پی سمنگان سلاح هاي سبک مانند کلاشینکوف و 
 در موردمریکایی ها آ. بود  درجنگ فوريفعلی و  نیازپیشنهاد شد که 

البته این .  شروع شد پشتیبانیعملیات  نیازهایمان توافق کردند و
مشخص از  مناطقشب در  شروععملیات هم توسط هواپیما و معمولا از 

خوب آن مناطق نتیجه  ي ازدر تعداد .می گردید  پیادهقبل توافق شده 
غور  انند؛ م مناطق دور دست خالی از اشتباه نبود ي ازتعداد در لیبود و
  .  تا جایی که به پنجشیر گزارش دادند؛ بود  ات زیادياشتباهکه با 

یک یا دو پرواز انجـام دادنـد کـه در شـش هفـت        منطقه ايدر هر 
جبهه متحد این عملیات اجرا شد و تا سـقوط طالبـان    متعلق به منطقه 



زون شـمال شـرق     البته این عملیات در پنجشیر و پروان ،.  دامه داشتا
 پشـتیبانی اي  اگر .  نداشت پیاده کردن مهمات توسط هواپیما را به  نیاز

ایـن  .  صورت می گرفت وسائل نقلیه زمینیهم صورت می گرفت توسط 
به خاطر این کـه   ؛ ما و جبهه متحد بود هعلاق مورد بیشتر نوع عملیات 

مشکل بود کـه   سنگین؛ البته سلاح   مشکل مجاهدین حل می شدعملا
موشک هاي  انندوجود این که سلاح هاي نیمه سبک م شود با پشتیبانی

 هم در پیشـنهادات  غیرهو  RPG7، راکت هاي  قابل حمل روي دوش 
 مریکـائی هـا   و آشـد   مختصـري تـامین  البته این ها بـه صـورت   . بود  ما

  . خوبی است تیبانی کاراین نوع پشپذیرفتند که 
می شود و طالبان حملات خود را  شروع مـی  آغاز  ی که جنگ وقت 

برداشـته  یـک قـدم   که کنند اگر مهمات نباشد بسیار مشکل خواهد بود 
چیزي که ما انتظار داشتیم و چیـزي  در نهایت این پروژه  درولی . شود  

  .  که آن ها وعده کرده بودند انجام نشد
 



  
 لیست ضرورت هاي ما

  
از مــنظم   یسـرانجام مرکزیــت جبهـه متحــد مجبــور شـد لیســت      

که  این لیست منظمی بود؛  را تهیه کندنیازهاي پشتیبانی ضروري خود 
و بـه آن   گرفتـه مریکـا را  تا توافـق دولـت آ   فرستنداین ها به واشنگتن ب

در کنـار  .  ددهن ـاقداماتشان را انجـام  اساس آن بتوانند بوده تا بر بند یپا
دولت و جبهه  پشتیبانی ازاساسی هم در  یلیست ؛این لیست بسیار بلند 

صـحبت   آن درمـورد  و ارائه کتبی بصورت متحد تهیه شد که این لیست
من به  آقاي گري گفتم که جبهه متحـد منتظـر اسـت کـه شـما      .  شد

 مریکـا م به این شکل بود که مـا از دولـت آ  پیا. جواب این پیام را بدهید 
و مواردي که مـا بـه صـورت فـوري      بخش پشتیبانیمی خواهیم که در 

و ما به این موارد  مکتوب نمایدموافقت و یا نظر خود را  داده ایم ؛لیست 
  .  شوند انجاماول  گامدر باید  وداریم  نیاز

این لیست دو سه صفحه بود که به صورت بسیار مختصر می خـواهم  
مـا  .  هـوائی بـود   تقویـت نیـروي  و  هـوائی  نیـروي اول در بخش  . بگویم
 آن از تعـدادي  وتعدادي سقوط کرده بودنـد   ؛هلیکوپتر داشتیم  يتعداد

و   پشـتیبانی اختیار جبهه متحد بـود کـه اکثـر اقـدامات      و در ها سالم 
 ولـی  بـود   کاري بسـیار مـوثر  .  نددهوائی را آن ها انجام می دا ارتباطات

چیز بسیار قیمتی و موتور . شتند دا موتور نیازخصوصآ و ل وسائ يتعداد
هم به اشکال مختلف چاره سازي می شـد وایـن    بود ولی باز مشکل ساز

. شـود   تهیه هلیکوپتر موتورل ضروري و وسائ يکه تعداد اولین قدم بود
در این قسمت چون تعداد هلیکوپتر ها کم بود و این بود که موضوع دوم 

شده بود کـه یـک گـروه از     ، پیشنهاد مناطق جبهه متحد هم وسیع بود



فرونـد   35یـا    30لااقل.  از روسیه خریداري شود M17هلیکوپتر هاي 
بـود کـه    su 22 يحرف بعدي  یک گـروه هواپیمـا   .هلیکوپتر می شد 

با وجودي که دولـت    su – 22 ب افکنبم يپیشنهاد شده بود هواپیما
هه متحـد در  آن در اختیار جب فروندداشت و چند  از آنها را تعداديقبلآ 

و اجـازه   نگهداري مـی شـد   ازبکستان و تاجیکستان به صورت غیر فعال
ن چنـی هم.  آن در اختیار طالبـان قـرار داشـت    ؛ ولی بقیه  پرواز نداشت

هـوائی جبهـه متحـد     نیـاز پشـتیبانی   کـه  21هواپیماي میک  اي دسته
 نیـروي در صورت پیشرفت کار ها در قسمت  . می ساخت تامینکاملا را

  . ل بود همین مسائ هوائی
بود که مقدار آن هم به تناسـب   مقادیري سلاح  درخواستماده دوم 

افــراد جبهــه متحــد خواســته شــده بــود ، ســلاح  نیازهــايو  هــاکمبود
، پیکا و راکت هـاي   کلاشینکوف که سلاح سبک دستی است ، ماشیندار

RPG7   همچنین دو قلم دیگر در این قسـمت از سـلاح بـود کـه     ؛ بود
قسـمت  .  اسلحه پیشنهاد شده بـود  قبضههزار  20 -50در حدود   جمعا

؛  از انواع مهماتی که جبهه داشـت .  مختلف بودسلاح هاي سوم مهمات 
 هـا  آن ازتانـک  مهمات انـواع  تا  از نیازهاي تسلیحاتی کوچک تا بزرگ ؛

از روسـیه و کشـورهاي    ندهـم مـی توانسـت    هـا  خواسته شده بود که آن
  . یند نما تهیه جوار هم

هاي ماهواره اي  بود که ارتباطی ، مخابراتی و تلفن  ابزارماده چهارم 
نوشته شـده بـود    نیازهایمانداشت و مطابق شرایط و  يزیاد واقعآ ارزش

که بتواند لااقل تمام ارتباطات بین اعضـاي جبهـه متحـد را بـه صـورت      
از نوع تلفـن  مختلف و چه هاي بی سیم  نوع؛ چه از  تامین کند مطلوبی

 و نیـز پتو بـود   اننداقلام مهم م يپنجم البسه و تعداد. هاي ماهواره اي 
کـه کمبـود    اي بـه انـدازه  ما هم بود و  لازمبسیار  نظامی پوتین و لباس



مواد غذائی بود کـه   تکمیلششم . داده بودیم احساس می شد پیشنهاد 
 مشکل باالبان کابل و مناطق ط حوزه هايمواد غذایی از .  قبلا هم گفتم

می کمیاب بسیار  برخی اوقاتمی رسید و در مناطق جبهه متحد  زیادي
. می شد که با این بی پولی مشـکل بـود    تکمیلباید از بیرون  فلذا ؛ شد

سی یـک   –هم چنین بنزین تی .  سوخت  گازوئیل و بنزین تامینهفتم 
بتـه  ال .مصـرف زیـادي داشـت    که براي هلیکوپتر ها استفاده می شـد و  

  . بود مهمبسیار 
وسائل نقلیـه بـه خـاطر انتقـال      يکه تعداد هشتم ؛ وسائل نقلیه بود

وسـائل  ایـن   مـورد نیـاز بـود ؛   و متوسط نظامی  کوچک ، وسائل نلپرس
. نـد  روسـی بود  هاي جیپ خودرویا کماز یا   66گاز نقلیه نظامی مانند 

بـه   مرتـب و همچنین چند مورد محدود دیگر که در یک لیسـت بسـیار   
 زمـان در آن آن  و نیاز شده بود و مشکلات عینی تنظیمصورت منسجم 
  . ترسیم شده بود

دو و این لیست را گرفـت و بعـد از یکـی     خواست زمانآقاي گریک  
دولت "او گفت که .  او را ملاقات کردم من داد و پیغامروز دوباره به من 

ایـن  ما  ؛یم مریکا بالیست شما صد در صد موافق است و ما متعهد هستآ
  ." می کنیم تکمیلرا احساس می کنیم و این لیست را براي شما  نیاز

در عوض کـار هـاي    .مریکا با لیست جبهه کار معقولی بود موافقت آ
در می بایست ساده اندیشانه و عملیات هاي بی معنی  اقداماتنده و پراک

 ایـن موافقـت  .  واقعی جبهه متحد توجـه مـی شـد    نیازهايقدم اول به 
گریک و پیامی که از واشنگتن آمده بود را من به فهیم خان انتقال دادم 

 درکل قدم بسیار خوبی بود که آمریکـا    . آن ها شد که باعث خوشحالی
جـواب   و بـه آن  را دریافـت لیست بسیار منظم و معقول  جبهـه متحـد   

مانـد  روزها و هفته هاي بعدي در انتظـار  جبهه متحد .   داده بود مثبت



 عملـی آن هـا   حمایت هـاي و  اجراهسته آهسته برنامه هاي آن ها که آ
  .شود 

 هلیکوپتر ایـن هـا   فروندیک  ، مهم بود حمایت ها بخش  چون البته
 ؛ بخاطر این که نیازمندي هـاي  ؛ تقریباَ هر روز رفت و آمد داشت مرتب

افراد آن ها هـم رفـت و    تیم را انتقال می دادند و برخی ازاین به مربوط 
  . بین دو طرف انتقال می دادند ی را ئو پیام ها کرده آمد

 مجبور می شـدیم   گاهی هم آن ها مشکل بنزین پیدا می کردند و ما
 ،   داشـتیم  ي خـود هلیکوپتر هااز ذخیره محدودي که در پنجشیر براي 

تا این که آقاي  . بود 17  –هلیکوپتر آن ها می   . به آن ها کمک کنیم 
به این دلیل که مشکلات شما زیـاد اسـت و    " : که گریک پیشنهاد کرد

که  خودمان پروازهايدارید ، ما می خواهیم در کنار   بنزینکمبود  شما
 داشته باشیم از بنزین ، ذخیره کوچکی دناجازه رفت و آمد دار  جابه این

کـه توسـط    یـک   -سـی    –بنزین تـی   لیتر پانزده هزار تاده  حداقل . 
، تان خریداري و توسط شما به اینجا منتقل شود جبهه متحد از تاجیکس
را داشته  مانمان بنزین خودما می خواهیم خود.  ما پول آن را می دهیم

  . ما هم با نظرآن ها موافقت کردیم" .  باشیم 
 



  
  قاي گري و حسرت رسیدن تانکر بنزینآ
  

مشـکلات   ششان این بود که جبهه خودخلاصه آقاي گري پیشنهاد 
قیمـت   ما.  کنیمشما استفاده زین بن زیادي دارد و ما نمی خواهیم که از

و بـه  آن را از بازارهـاي آزاد تهیـه    شـما  ،   می پردازیم سی یک را -تی
مـن موافقـت کـردم و بـه      .اسـت  مصرف ما زیاد  ؛دهید پنجشیر انتقال 

منتقـل  را  که در تاجیکستان بود موضـوع نرال ودود ن ژوابسته نظامی ما
تقریبآ شش هفت هـزار لیتـر و    اعلام کردند ؛نتیجه را که به من . کردم 

هـزار  15یک با تانکر در حدود  –سی  –یا در حدود یک تانکر بنزین تی 
جبهـه   رتبط بـا مطمئن که م يا باید خریداري و توسط راننده بود ؛دلار 

از تاجیکستان و از طریق بندر آي خانم فرسـتاده و از منـاطق    می بود و
، جرم و کوتـل انجمـن بـه پنجشـیر      گوشه بدخشان و از راه بارك تخار ،
خریداري آن از تاجیکستان چندان مشکل نبـود ولـی در   . می شد آورده 

و یکمـاه   ر سختی بـود جاده هاي خراب و برفی کا ، با هواي سرد مهرماه
  . تا بیست روز نیز طول می کشید تا به اینجا برسد 

طوري کـه مـا پـیش بینـی مـی      البته همان .  این کار صورت گرفت
 از تاجیکسـتان   تـانکر تـا  زیـرا لازم بـود   . مان زیـادي را گرفـت   کردیم ز

طـی  .  جنجـال داشـت   ه، از مرز گذشتن یـک عالم ـ آهسته حرکت کند 
،  همـوار نیسـت  و مناسـب   بهیچوجـه ی که ئر راه هاصدها کیلومتکردن 

مـی   خیلـی سـریع  آقاي گري فکر می کرد تانکر  .زیادي دارد مشکلات 
رسـیدن  تـا  که در جریان قرار گرفت به وي گفته شد کـه  رسد ولی بعدا 

 مـی آیـد   از پنجشـیر کـه  مـا    می توانید از بنـزین جبهـه   محموله شما
به صورت  ما از بنزین شما:  گفت به خندهگري  یک روز .  استفاده کنید



 بـه وي  . ا آنرا به شـما بـر مـی گـردانیم     قرضی استفاده می کنیم و بعد
  . است در راهتانکر خریداري شده و .  استفاده کنید م فعلا گفت

 جا بود که آقاي گري که چند روز بعد از این موضوع جابجـا جالب این
  . جاي دیگري برومب بایدمن :  شد  گفت

را کـه صـحبت   و مطـالبی   و حرف ها کوچک و بزرگچیزهاي همه   
یادش نمی رفت و مرتب می  از بنزین موضوعشده بود و از جمله همین 

 یکستان و جبهه هاي؟ و ما مجبور بودیم که از تاج پرسید که چطور شد
کجا رسیده و  سوخت بهکه تانکردر ماوراي کوکچه پی گیري می کردیم 

مـی گـذرد ؟ خلاصـه     زمـانی چه  آمودریااز  ؟ است در چه وضعیتیفعلا 
و مشکل را ه هاي طولانی را  سوخت سئوال می کرد گري هرروز از تانکر

،  ما رفت پیشو از  جابجادر ده روزي که آقاي گري .  تا آخر درك نکرد
  .  تانکر مطلوبش نرسید و او در حسرت رسیدن تانکر ماند

ولـی چیـز   .  دي نداشـت زیـا  مالییک تانکر بنزین براي آن ها ارزش 
ی که کـرده  ئمریکا با هزینه هااین بود که آکه آدم فکر می کرد  دیگري 

تا دشمن خود را از  انجام دهد بیشتري همبود و می خواست هزینه هاي 
پـاي   رويکـه   این بود یشریکائی به نام گري آرزواما یک آم ؛ بین ببرد

که یک هلیکوپتر آن ها او نمی خواست که . مستقل باشد بایستد و خود 
او .  به بنزین جبهه متحد باشد محتاج، همین هلیکوپتر هم تردد داشت 

و از  باشـد  بنزین جبهـه   محتاج بایدمریکا چرا آ فکر می کرد که اینگونه
نمـی توانسـت   ولـی ایـن را   ؛ بـود   سخت موضوع برایشروانی این  جنبه
آمریکا و یا کشور  ي مانندعادي و کشور منطقه، یک  جاکند که ایندرك 
 افغانسـتان کمـک مـی کردنـد و از طریـق      که در دوران جهـاد بـه  هائی 

شرایط خاصـی   .حمایت هاي بسیاري صورت می گرفت نیست پاکستان 
،  از تاجیکستان تانکر بنزین ؛ در شروع زمستان و آمدن است بر ما حاکم



شدن که احتمال بمباران  نظامی و جبهه هاي بزرگ آن دریاي در مقابل
تانکر چند ساعت در .  نیز وجود داشت  هواپیماهاي طالبان  تانکر توسط

یک نفر محافظ  حرکت می کرد ، شب استراحت می کرد و البتهروز که 
  . بود مسلح هم  همراهش 

بنزین تـانکر وز ن ـرفت در حـالی کـه ه   يحسرت بسیار آقاي گري با
هم برایشان تـامین   بنزینهمکاري می کردیم و که ما اینبا  . نرسیده بود
 اننـد م ییـک دولـت ضـعیف    در مقابـل ولی او نمـی خواسـت   می کردیم 
.  ددر ظرف یک هفتـه کـم بیـاور   جبهه متحد و  در مقابلیا و افغانستان 
این تلقی بوجـود بیایـد    برایش باشد و با حسرت برود و ساکتگري باید 

بنـزین را   زیرا که نتوانسته تانکر ؛در این مورد موفق نبوده که در کارش 
  .  داشته باشد را هلیکوپتر خود استقلال برساند و بموقع 

، بـه   مریکـا دیـدم  آقـاي گـري را در آ  جالب است که یک سال بعـد  
 قضیه تـانکر شما هنوز هم  اینکه مثل آقاي گري :  گفتم ی به وي شوخ

را در خـاطرات تـان هـم     وآن یک را فراموش نکـرده  –سی  –بنزین تی 
لی من نخواستم کـه  و شدرنگش سرخ !  بسیار خندید وي!  ؟ ایدنوشته 

که شما  که به او بفهمانم همین حد خواستم ا درصرف.  دهمزیاد آزارش 
هـم عـاجز هسـتید و فکـر مـی       یک قضیه کوچـک ی ها از درك آمریکائ

دلار شما را می خوریم و از تانکر و بنزین  هزار 15 کردید که ما افغان ها
با بنـزین بعـد ازحـدود یـک مـاه بـه        تانکرخبري نمی شود درحالی که 

  . پنجشیر رسید و به همکاران شما تحویل گردید
به هر صورت مطلب مـرا آقـاي گـري فهمیـد و تعجـب هـم کـرد و        

، این  ی ها می خواستند که مستقل باشندآمریکائ.   معذرت هم خواست
از هلیکوپتر هاي دولـت و   که نمی خواستند یعنی اصلا.  عادت شان بود

د و این هم بنابر سیاست هاي خاص خودشـان  بهه متحد استفاده کننج



بـه دسـت خودشـان و مسـتقل     و فکر می کردند که کارهایشان باید بود 
چنـد نفـر    یا ونفر  حتی که یک. مقتدر هستند  چون یک کشور ؛ باشند

.  از خودشان باشد هواپیما هم از خودشان باشد و هم خلبانباید . باشند 
  . می گرفتند اجازه پرواز کستان و افغانستاناز تاجیفقط 

 



  آمریکائی با هلیکوپتر روسی
  

 ودر کـار خودشـان مشـکل پیـدا کردنـد      آمریکائی هـا  ولی سرانجام 
  هاي مان شما همراه خلبا انخلباناز بالاخره پیشنهاد کردند که یک نفر 

جبهه  7میکهاي بسیار خوب هلیکوپتر یکی از خلبان .  باشد بهتر است
پـرواز مـی    آنهـا همراه بنیز آن خلبان . شد معرفی  براي همکاري به آنان

؟  کار جدیدت چطور است کهمن از او پرسیدم ؛ سوم پس از پرواز .  کرد
 روسیهلیکوپتر  با که اولین دفعه ايی ها آمریکائ:  خندید و گفت خیلی

در حالی کـه حـدود    می کردند ؛ از دوشنبه به طرف مرز افغانستان پرواز
هلیکـوپتر بـا ایـن لـرزه      ، من فکر کردم دقیقه تا مرز فاصل بود 40تا35
تمام راهنمائی هاي داخل .  سقوط کند که ی که می کند امکان داردئها

زبان انگلیسی تبدیل کـرده  ها را بهلیکوپتر به زبان روسی بود و این ها آن
خلبان ها شـاید  .  خلبان ها بود ی هم همراهبودند و دفترچه هاي مختلف

 آمده جاي دیگري به آنش های بودندکه از بخهائ خلبان لیبودند و ماهر
همکـاري   ی بودند که با آنهاو یا بازنشسته بودند و یا خلبان هاي داوطلب

 هلیکـوپتر ، بتوانـد   بسیار مشکل بود کـه خلبـان امریکـائی   .  می کردند
در پـرواز  به افغانستان هوائی تاجیکستان و  و روسی را مطابق شرایط آب

بـا   هـا ها را راهنمـائی و در پرواز این خلبان جبهه متحد آن بنابر.  بیاورد
مریکائی ها متوجه اشتباهات بود که  آ از آن پس. می کرد همکاري  آنها

مـی   هسـتند کـه   فهمیدند که این خلبان هـاي افغـان  .  زیاد خود شدند
حتی در شرایط جوي بسیار . به پرواز بیاورند  توانند هلیکوپتر ها را بهتر

  .خراب و تاریک 
و خـاطرات زیـادي از پـرواز    تا آخر ماند مکار آنها بعنوان هخلبان ما 
کـه   سـاخت مریکایی ها را متوجه می هر بار آ وی ها داشت هاي آمریکائ



کـه  انجـام دهیـد    کـار را  بـا آن سـوئیچ آن  و این کار یچ ئاین سوبا شما 
تکنیکی در افغانستان تنهـا بـه    هاي مهارت.  هلیکوپتر زیاد تکان نخورد

نل افغـانی مـا   یا روسی خلاصه نمی شـد و پرس ـ  ی وآمریکائ خلبان هاي
  .نشان می دادند  را از خودها  بهترین مهارت

، پیشنهاد دیگري هم داشت و آن ایـن بـود    از این پسآقاي گري   
که با توجه به کمبود هلیکوپتر در جبهه متحد به آن ها اجازه داده شود 

آن را بیچ کرات انگلیسی  بهکه از هواپیماهاي کوچک بالدار خودشان که 
.  دیگـر اسـتفاده کننـد    نقـاط ، در مناطقی چـون پنجشـیر و    می گفتند

ل از وسـائ خودشان هم به این وسـیله بـراي انتقـال نیـرو و تجهیـزات و      
هـم  می توانستند در جبهـه هـاي دور دسـت    و  داشتند نیازتاجیکستان 

 منتقـل چون پیام به شوراي رهبري جبهه متحـد  .  دنباشبراي ما کمک 
گفته شد که  این کار در خـود پنجشـیر    ؛تیم فنی بررسی از  پس ؛ شد

داده  مسئولیت یبه تیم. از سطح دریائی بالاست و ارتفاع پنجشیرمشکل 
 مشخصدر منطقه گلبهار یا مناسب را در ولایت کاپیسا و  که محلیشد 
  . بود دشت بزرگ و هموار  زیرا.  نمایند

از .  شود آمادهموقت  بصورتفرودگاه حتی یک  ؛ جبهه موافقت کرد
یک تیم فنی تحت نظر . بود به نفع جبهه متحد  یفنی در هر صورتدید 

و به آن ها معرفی شدند مهندس کمال که مسئول بازسازي بود مشخص 
 تـا آنجـا را   گردیدنـد  منطقه عازمهمراه تیم فنی جبهه ب مریکائیو تیم آ

جاست که چند روز اینجالب  .کردند مشخص  محلی را ببینند و بالآخره 
ل فنـی ماننـد   رخی وسائما ب: بعد وقتی که کار آغاز شد به آن ها گفتیم 

مشکل اگر .  رفع کنید می توانیدرا  تاناز مشکلات یبلدوزر داریم ، قسمت
آخـر   . شـود حل شود کار به سرعت تمام مـی  بنزین و کارگر و پول نقد 
 مـورد بودنـد کـه در   ایـن هـا وعـده کـرده     .   جبهه در تنگنا قرار داشت



در .  ما  کمک می کنیم ی باشدهر مشکل  فرودگاه کوچکو  باندساختن 
کـه بـه مهنـدس     پرداخت کردنددر حدود پنج هزار دلار  اولین حرکت 

هـر چنـد     .همراه مهندس هاي خود کار می کرد به کمال داده شد که 
بازدیـد  قـه  منطاز تیم ما  بهمراه مریکائی ها از آ فنی فرد روز یکبار یک 

  .  مشخص کنند آنرا داردوجود یا مشکل فنی  و که اگر کمبود می کردند
حتی ما تلاش داشتیم در شب .  به سرعت جریان داشت فرودگاهکار 

تا آن .   این کار را می دید نیازجبهه واقعآ  مهندسیهم کار کنند و تیم 
بـود   در حاشیهمنطقه نسبتا . لین جبهه اطلاع نداشتند موقع دیگر مسئو

عجلـه   کار بـا .  شودبود که به آن ها گفته شود و موضوع فاش ن نیازيو 
ل و امکانـات جبهـه   ی از وسـائ قسـمت  در این کـار ؛  ادامه داشتبسیاري 
کردنـد  می  مالی هم همکاري مریکائی هامی شد و تا حدودي آاستفاده 

ر نشد بیشتهزار دلار  10-15 ولی همکاري آن ها فکر می کنم از حدود 
خوب درست  باندفکر می کنم آن ها بعدا به این نتیجه رسیدند که این . 

آن ها  کهشده و ممکن است در آینده در اختیار جبهه متحد قرار بگیرد 
پیماهاي ااگر هو.  مهم بود باندبراي ما هم آن .  راضی نبودند اقداماز این 

در پشتیبانی  ندفرود آی، در ولایت کاپیسا  جبهه پشتما می توانست در 
  .تاثیرگذار بودند بسیار از جبهه خودمان 

هـاي کمـی را  کردنـد و     امکانات کمکاز بابت به هر صورت این ها 
ما زیاد می باشد شان بلند شد که مشکلات تاسیساتی ما شکایتلین مسئو

ی داشـته  ماین مشـکل سـه   حل بخش مالی جبهه هم نمی توانست در. 
 تمامرا حل نمود تا کارها  فرودگاهمشکل  یصورتیک ولی جبهه به  باشد
. ه بود اساسی کار شد بصورت زیادي دتا حدو فرودگاه در بالاخره.  گردد

فرودگاه .  شده بودفرودگاه خواجه رواش قیر داشت و مشابه  هچندین لای
هشـتاد در   –و در حدود هفتاد  بررسیمریکائی آن را تکمیل شد و تیم آ



و  تخریـب ولـی بـازهم احتمـال     است ؛اندارد صد اطمینان دادند که است
. را می دادند شود  اي هواپیما منجر به حادثه فروداحتمال این که اولین 

 سـاخته اساسی تـر  فرودگاه در حالی که اگر وقت و امکانات می بود این 
خـود  ی هـا آن را ندادنـد و   مریکـائ که آ نیاز بودامکانات زیادي .  می شد

توسـط   فرودگاهولی در نوع خود این .  ا نداشتجبهه هم این  امکانات ر
ی هـا در  مریکـائ هنمائی هاي انـدکی کـه آ  با را ان افغانی و صرفمهندسی

در آن شرایط انجام مـی  می کردند این کار بسیار بزرگ  فنی بخش هاي
  . گرفت

ی هـا ، بـه نقـل از    پس از چنـد روزي ، آمریکـائ   که جالب اینجا بود
میزان سـختی   زمین و و حفارياین منطقه که وقتی  گفتندانگلیسی ها 
 گردید که در زمانشد ، معلوم  می و خاك آن نمونه برداريآن سنجش 

همـین  در اولین بار هواپیماهاي بال دار آن ها هـم  براي  تجاوز انگلیس ،
درسـت   این جا یک فرودگـاه کـوچکی   آن ها هم در .می نشسته اند جا 

به ی ها و انگلیسی ها چه بود و یکائمنظور  آمرولی این که .  کرده بودند
  .  کس به درستی نمی دانستاشاره می کردند هیچکدام مسأله تاریخی 

و از تاجیکسـتان و   اعـلام مریکائی ها مشخصات هواپیمـاي خـود را   آ
البته خلبـان  .  بیاید فرودگاهشان به یافغانستان اجازه گرفتند که هواپیما

آشنا شـوند   منطقه را می دیدند تا از نزدیک هاي آن ها نیز می آمدند و
 فرودگاهیک اینجا چون   . گیرداي صورت  حادثه فروداولین  در مباداکه 

 یشده بود و به آن صورت آمادهاضطراري  باند نیز بصورتاضطراري بود و 
و  صـورت گرفتـه   اساسـی  اقـدامات تـا   می کردند تلاشمریکائی ها که آ

  . استاندارد نبود؛  استاندارد باشد
 تـامین   و هبـودیم کـه ایـن کـار بسـیار زود نتیجـه داد       راضیا هم م

نیز جبهـه   اوقات را هم تسریع خواهد کرد و برخی ازما  نیازمندي هاي 



البتـه  . اسـتفاده کنـد    از آنهمانان خـود  یدر رفت و آمد م هم می تواند
در  ئی که می تواندهواپیما این بود که که خود آن ها می گفتند  مطلبی
وقتی که . بنشیند می تواند در اینجا فرود آید  يمتر 500با طول  باندي

مشترك بین نماینده ما و نماینده آقاي گري صـورت   بازدید فنیآخرین 
اعلام کردند که با وجودي کـه خطراتـی هـم متصـور اسـت ولـی       گرفت 

شد خلبان  قرار.  آماده است احتمال موفقیت بیشتر می باشد ؛  فرودگاه 
از نزدیـک صـحنه را ببینـد و عمـلا بـا       تاجیکستان بیاید و از ئیهواپیما
ه را نیـز  دو سـه نفـر   مجوز سـفر تـیم مربوطـه   جبهه .  آشنا شودمحیط 

  .صادرکرد 
 



  
  !پرواز طوفانی

  
اولین بار منطقه جبهـه متحـد توسـط یـک     براي بود که  جاجالب این

مستقیمآ به بیـرون از افغانسـتان وصـل     شجدید باندو  فرودگاه کوچک
بـود کـه  اقتـدار بیشـتر جبهـه و       اقـدامی روانی طبعا  منظراز .  می شد

ده مریکائی ها کمک کربا وجودي که آ.  توانمندي دولت را نشان می داد
متعلق به  آمریکائی بود ولی طبعا مـا  فعلا هم  ي موجودبودند و هواپیما

چند روز بعـد  .  توانستیم به شکلی از اشکال از آن استفاده کنیمهم می 
.  ، من از دوشنبه به کاپیسا آمـدم  اولین پرواز همین هواپیما که بااز آن 

همان روز . ردید ه پرواز گصاف شد و هواپیما آمادولی بعد  هوا بارانی بود
هواپیما که  همین با  ، هلیکوپترترجیح دادم بجاي .  من هم پرواز داشتم

.  دهنه پنجشیر می رفت و در جایی هم توقف نمی کـرد پـرواز کـنم    به
، فرخـار و بعـد خواجـه بهاءالـدین و      چون هلیکوپتر معمـولا در کـولاب  

 ایـن .  سـید تاخیر می ر با خیلیکرد و توقف می  هم فرخار دیگر مناطق
 دو نفـر خلبـان   هواپیماي کوچک که هفت هشت نفـر ظرفیـت داشـت    

  .هواپیما بود خود  نسینما هم دو نفر بودیم و یک نفر هم تک. داشت 
 .این هواپیما از فرودگاه دوشـنبه در یـک روز آفتـابی پـرواز کـرد         

کردنـد کـه   حافظی ما آمده بودنـد مشـاهده  مـی    کسانی  که براي خدا 
؛  همـه   پرواز کرد و سبب خوشحالی مشایعت کننـدگان گردیـد  هواپیما 

بخوبی انجام . چگونه انجام می شود  پروازکه این منتظر بودند تا ببینند 
مریکـائی هـا هـم    خـود آ .  بود اولین تجربه  که می شود و یا خیر ؟ زیرا

؛ سیستم هواپیما هم بگونه اي است که هـیچکس نمـی   داشتند  نگرانی
ي خطرات زیاد باولی ما در هر صورت  تضمین کند آنراد صد در ص تواند



لـی در مـورد عواقـب آن    و؛ این بود هم یکی از خطرات  مواجه بودیم که
ما مجبور بودیم کـه بـه سـرعت بـه      هیچکس فکرچندانی نمی کرد زیرا

در تخار باشد یا پنجشیر و یـا نقطـه    کارهاخواه این  ؛  برسیممان کارهای
   . ي دیگر
 بـه مـن   و مسـیر را   محتـاط بودنـد   ورت خلبان ها بسـیار  به هر ص  
دریاي آمـور  از . بود دادند که تقریبآ همان مسیر  هلیکوپتر ها می نشان 

آن را   و خـم  پـیچ پـر  مسیر  می شدیم واز تخار وارد دره جرم و گذشته 
و  شـدیم پنجشیر می  وارد پنجشیر  انتهايطی کرده از منطقه انجمن و 

و منطقـه   یمین مسیر به منطقه جبل السراج می رسـید همدر بعد از آن 
طرف شمال فرودگاه آرام آرام  ازارتفاع پائین  در زده دور را جبل السراج 

مطلع کرده بودیم و رهبري جبهـه  تیم جبهه را  ما قبلا. فرود می آمدیم 
 بخـش   ول جبهـه در عظیمی مسئ. هم از ساعت ورود هواپیما مطلع بود 

 ولـی در آنجـا حاضـر بودنـد ؛     ولین امنیتی هماز مسئ يتعداد و کاپیسا 
بـه   توسط نیروهاي امنیتی مجاهدین و با موانعی که ایجاد کرده بودنـد  

اجازه نزدیک شدن به فرودگـاه را از فاصـله دویسـت متـري نمـی      مردم 
  . دادند 

،  نزدیک می شـدیم  مان به منطقهکه  يهر قدر به . پرواز آرامی بود
روحیه مجاهدین و جبهه متحـد و  ین اقدام در تقویت که افکر می کردم 

طالبان چه عکس .  دارد مثبت ارتباط مستقیم ما با تاجیکستان تأثیرنیز 
ایـن   بـراي  ؟ آن ها توانمندي آن را داشـتند کـه   نشان می دهند یالعمل

روانـی زیـر    منظرالبته آن ها از ؛ کنند مزاحمت ایجاد هواپیماي کوچک 
ها هر روز این فشـار  و ه بین المللی قرار گرفته بودندمریکا و جامعشار آف

بتوانند عکس العملـی  مشکل  گردید کهمی شد و پیش بینی می  بیشتر
  . می رفت خطر احتمال ولی بازهم  ؛ دهندجدي  نشان 



من از پنجـره   ؛ یم می شونزدیک داریم بالاخره خلبان اشاره کرد که 
 بـه  پنجشیر و نزدیک ابتداي بیرون را دیدم که در هواپیما هاي کوچک 

از طـرف جبـل السـراج     بـود و  ارتفاع پـائین  درهواپیما  ؛شمالی هستیم 
از طرف شرق به طـرف غـرب    که ه به طرف باندکردکمتر  خود راارتفاع 

  .رفت  کشیده شده بود
،  هـر  کمر بند ها را بسته و محکم بر روي صـندلی خـود نشسـتیم     

.  مـی شـد   بیشـتر مـا هـم    دلهـره ،  می شد تر هواپیما نزدیککه قدر چ
صورت اي حادثه  اد می کردیم که به خیر بگذرد و نکند که خداوند را ی

چیزي که قسمت و هر ، وجود  ما یکی شده بود خود هواپیما با .  بگیرد
، رابطه بـین فرودگـاه    ولی مسأله خود پرواز انجام می شود ؛ تقدیر باشد

شکسـت   اگـر  روانـی  منظـر تان از جبهه شمالی و تاجیکس .باند جدید و 
سـرعت  .  مجاهدین و مـردم باشـد   ی رويروان بیشترد شاید ضربه نبخور

.  شـد نزدیـک بانـد فـرود     وکم گردید هواپیما تا حدي که امکان داشت 
در موقع فرود و اصابت چرخ هـا بـر روي بانـد احتمـال     اولین چیزي که 

. صـدمه ببینـد   کـه هواپیمـا منحـرف شـود و فرودگـاه      بـود  این داشت 
در غیـر   ؛ مـی شـود   مشخص مرحلهموجودیت و استحکام آن در همین 

شاید بعد از آن که چرخ ها روي زمین بنشیند خطـرش کمتـر    اینصورت
 همه چیز... و الحمدوا برخورد نمودزمین  اخ ها بچربالاخره .  خواهد بود

و  لازمـه را دارد  مقاومـت    فرودگـاه  مشخص شد کـه   به خیر گذشت و
رفت  زیادي بجلو سرعت باهواپیما .  وانست هواپیما را به خوبی نگهداردت
 در محـل تعیـین شـده اي کـه     عاديبه صورت  در آخرکار توانست که و

و از خلبان  کرده شکرخدا را . کند مشایعت کنندگان منتظر بودند توقف 
علیرغم اینکه این اولین تجربـه و فرودشـان    آن ها هم. م یکرد ها تشکر

  .بودند  راضیبیش از حد  این محل بوددر 



حضور دوستان و مجاهدین در آن جا  ي ازتعداد بهمراهآقاي عظیمی 
به آن هـا بخـاطر احـداث فرودگـاه در     . بودند  راضیآن ها هم  .داشتند 

آن هـا هـم موفقیـت    استان و منطقه شان تبریک گفتم  و در مقابل نیز 
هواپیمـا و   یقی را در مـورد  دقـا . مجاهدین را به من تبریک گفتند هاي 

صـدها نفـر   .  ف فرودگاه صـحبت کـردیم   اطراشرایط امنیتی   وفرودگاه 
که یک هواپیماي و می دیدند و در انتظار بودند  دیگر در آن جا متعجب

و طبعـآ مـی فهمیدنـد کـه      هتاجیکستان آمـد  بیرون وبال دار کوچک از
به  خود را  ند کهحالا مردم تلاش داشت.  خلبان هاي آن خارجی هستند

از . نمـی دادنـد   اجـازه  به آنهـا  امنیتی  مامورانهواپیما نزدیک کنند که 
اتومبیلی که آمده بود عازم دره بوسیله .  آقاي عظیمی خدا حافظی کردم

از منطقه کـه دور مـی   . جشیر شدیم تا به کارهایمان رسیدگی نمائیم پن
آمـدن بـه طـرف     در حـال بسـیار زیـادي   ا عجله شدیم صدها نفر دیگر ب

  .صحنه را تماشا کنند  تافرودگاه بودند 
خبرنگاران در آن روز ها بسیار زیاد شده بودند و صـدها خبرنگـار از    

؛  مجاهدین بودند ه هايآمدن به طرف جبه ي مختلف در حالآژانس ها
سرعت با دوربین هاي  نیز باخبرنگار  ي، پروان و تخار و تعداد از شمالی

ی کـه در  ئدر همان روز تا جـا  .گاه حرکت می کردند خود به طرف فرود
نرخ دلار در مقابل پول افغـانی ارزش خـود را بیسـت     باشدذهن من می 

پـنج   و یعنی یک دلار چهل هزار یا چهـل .  الی سی در صد از دست داد
  . معامله شد افغانی  هزار 25یا   30در حدود  ولیهزار افغانی بود 

کاپیسـا   ن هواپیما رهبري دولت در اسـتان البته همزمان با آمدن ای  
بـا  جلسـه سیاسـی در ارتبـاط    موضوع  ؛ ،  جلسه بودند حال برگزاري در

بعد هـا  . بود  و ضرورت اتخاذ استراتژي مشخص شکل توافقات با آمریکا



که آمـدن هواپیمـا در    دانستیمکه ما نمی  نقل کردمن  رايفهیم خان ب
  .  آن ساعت معین انجام می شود

را رد مـی  که توافق بسیار سریع بـا آمریکـا   تعدادي بودند لسه فوق در ج
 توافـق این باید که در یک شرایط مشخص و معین  معتقد بودندکردند و 

.  ی رسـید ئمریکـا آ این هواپیمـاي  بود که در همین شرایط.  تدوین شود
سـت و بـا اجـازه    هواپیماي آمریکائی ها، گفته شدکه  وقتی که پرسیدند

 این موضوع. فرود آمده است  شده ساخته فرودگاه درجبهه  فهیم خان و
ولـی   گـردد ؛  ي از شرکت کنندگان در جلسـه مـی  تعداد ناراحتیسبب 

کـه  اسـت  ایـن   انندم.  که مسأله عادي است می دهدفهیم خان توضیح 
خـود مـا   را هـم  فرودگـاه  .  دن ـهلیکوپتر هاي خود ما رفت و آمد می کن

ما بحث .  کننداستفاده  این باندند که از کرد درخواستساختیم و آن ها 
  .  هاي خود را ادامه می دهیم

جدید و هواپیماي بیچ کـرات کـه در    راهبود از فرودگاه و  اي این خاطره
  .     از تاجیکستان با آن آمدم آن من اولین پرواز

 البته بعد از آن به اجازه ما و اجازه شوراي رهبري جبهه متحد هفتـه 
کسانی که رفت  .می شد جا رفت و آمد ین تاجیکستان و آناي چند بار ب

، همراه شـان   و آمد می کردند همیشه توسط تیم ما مشایعت می شدند
اقدامات لازمه صورت مـی  از آمدن هواپیما  قبلو می رفتیم فرودگاه  به 

تـا  .  و دوباره هواپیما نیم ساعت یا یک ساعت بعد پرواز می کـرد  گرفت
  . چند بـار صـورت مـی گرفـت     اي هفته هااین پرواز سقوط طالبان زمان

در آن  ؛ چون  مـا از هلیکوپترهـا در فاصـله بسـیار دوري قـرار داشـتیم      
شرایط آمدن این هواپیماي کوچک کمک زیادي بین دوشـنبه و جبهـه   

  .  شمالی بود
 



  
  

     ملاقات با ژنرال فرانگس
    

اطـلاع داد تـا بـه رهبـري      موضوع مهم دیگري که آقاي گري به من
این بود که واشنگتن تصمیم گرفته بود به خـاطر ایـن کـه     جبهه برسانم

مریکائی ها و جبهه متحد و رهبري آن همآهنـگ  مسائل از نزدیک بین آ
نـرال  و فردي بنام  ژمستقر که در قطر  آنانحوزه مرکزي  ؛ فرماندهشود 

در مورد موضوعات اساسی  با فهیم خان آمده و منطقه  به ، بود فرانگس 
قـال دادم و  این مطلب را به فهـیم خـان انت  .  صحبت نمایدمانند جنگ  

مـن  که خود ایشان بـا  قبول کردند  فهیم خان بعد از مشورتی که کردند
به گري رساندم  جواب مثبت فهیم خان را. ملاقات کنیم  يدو نفریعنی 

؛ بـه  بـود   ها بعهـده خودشـان  برنامه ریزي  بقیه.  شد حالو او هم خوش
از  بـه داخـل برایشـان مشـکل بـود و     نرال فرانگس خاطر این که آمدن ژ

محـل ملاقـات در تاجیکسـتان    لـذا   لحاظ امنیتی نمی توانسـتند بیاینـد  
ت بـا مقامـا  تاجیکسـتان   درنرال مذکور می خواست ژ.   تعیین شده بود

رئیس جمهور و وزیر دفاع آن ها نیـز ملاقـات    عالیرتبه تاجکستان مانند
 آمـاده کـردن   از آن لحظه به بعـد مـا همـه مشـغول    .  هایی داشته باشد

و بـه   فهیم خان هم آماده شدند  . نرال فرانگس شدیمملاقات با ژ برنامه
زمـان ملاقـات   .  من بودند از طرف بعدي خبرطرف تخار رفتند و منتظر 

نـرال  شده بـود و قـرار بـود کـه  بـا رسـیدن ژ       بر معیننیمه دوم اکت در
  .بگیریمفرانگس ما در جریان قرار 

و فهـیم خـان    شماخوب است که در ملاقات  خیلیآقاي گري گفت 
نکته این باشند که رابط قرار بود که خود آقاي گري هم بعنوان . دهستی



در جریـان   گذشـته  گري در مدت چند هفتـه   ؛ زیرا مثبت بود براي ما 
دو .  مـی کردنـد  مشترکا کـار  بود و تیم شان با تیم ما  اوضاع قرار گرفته

که قبل روز قبل از تاریخی که آقاي گري تعیین کرده بود تصمیم گرفتم 
بـین خودمـان   ی که ئها تم تا مشوراز ملاقات به تخار و تاجیکستان برو

جشیر پرواز خواهـد  گري هم در وقت معین از پن. لازم بود را انجام دهم 
کـه   زمـانی البتـه  .  خواهد شد همآهنگکرد و زمینه ملاقات از طریق او 

وخامـت مـی رود ؛   متوجه شدیم که هوا رو بـه   داشتیم پرواز به تصمیم 
مـی شـد کـه     باعـث ابرهاي زیـاد  .  و شروع زمستان بود پائیزفصل  زیرا 

  . مکان پرواز نبود ا می بارید خصوصآ وقتی که باران  نتوانیم پرواز کنیم ؛
هر روز هلیکوپتر آن هـا  و ی ها آماده بود آمریکائ  M I 17هواپیماي

 ازنفـر  من آماده شـدم کـه بـا دو سـه     .  یک پرواز به تاجیکستان داشت
دو نفر از  یمهندس کمال ، امان بارکزي و یک؛ دوستانی که با من بودند 
تقریبآ .   بودان هم از طرف خودمیک نفر خلبان .  خود خارجی ها برویم

مـرلاق واقـع در    فرودگاه کوچـک از  با هلیکوپترظهر بود که  طرف هاي
در  . یمآستانه پنجشیر به طرف مسیر انجمـن و بدخشـان حرکـت کـرد    

 زیـرا .  کوتاه تر بود برونـد  يخواستند که از راه فیض آباد که مسیر ابتدا
ز قبل که ما چون رو.  ؛ مسیر تخار و مسیر بدخشان بود پروازي دو مسیر

 راه تالقان ما مجبور شدیم که از نیمهپرواز داشتیم مسیر تخار بسته بود 
  .به خوست فرنگ دوباره بازگردیم  

امـروز بـا پـیش بینـی هـوا از مسـیر       .  و بـارانی بـود   ابريهوا کاملا 
از کوتـل انجمـن   .  بدخشان حرکت کردند و مسیر قبلی را تغییـر دادنـد  

جلوتر مـی   قدر کهچهر .  فیض آباد رسیدیم گذشتیم و از مسیر جرم به
فـرود  در فیض آباد یـک  .  و تقریبآ تاریک می شدرفتیم هوا بیشتر ابري 

که نیم پیدا کردیم چک شد و ما فرصت  هلیکوپترچند دقیقه . داشتیم  



 و به به آسمان نگاه می کردموقتی که .   شهر فیض آباد برویم بهساعت 
ناآرام تر بنظر می رسید هوا  ؛ تان استتاجیکسبه سمت طرف شمال که 

هـر   پـرواز انجـام شـد و   وقتی که .  نیم ساعت بعد پرواز کردیم تقریبآ . 
مـا کـوه هـا     در مقابـل متوجه می شدیم کـه   اوج می گرفتیم قدر که چ

فـیض   کوه هاي بودیم ی که ما در فیض آباد نیم ساعت .نمی شود  دیده 
ما بجز ادامه  مسیر چاره ده بود و پوشان  غلیظ باران زاهم ابر هاي  را آباد

شـد ولـی فکـر مـی کـردم کـه       آور می با دلهرههلیکوپتر .  اي نداشتیم 
 دارد G.P.Sماننـد  و وسائل مدرن تر مریکائی ها جدید است هلیکوپتر آ

 .  
ی کـه  ئدر بـین ابرهـا  که مجبور بودیم یم پیش می رفتکه قدر چهر 

شـده بـود و هـیچ     بستهان کاملآ آسم.  بسیار مرتفع بودند حرکت کنیم
از روبروي ما شروع می شد باران هم کم کم . معلوم نبود  جز ابرب يچیز

 از طرف انجمن به طرف فیض آباد  ، همبدنبال جالب این بود که ابرها ؛ 
هـم   مشـورتی .  بازگشـت نـداریم   راهم که دیگر یمتوجه شد.  آمدند می
بازگشـت  افغانی ما کـه راه   مریکائی ها و خلبان هايورت گرفت بین آص

 نمـی تـوانیم  کـه دیگـر    همراه مـن گفـت   با تجربه ؟ خلبان وجود دارد 
تا فرودگاه فـیض آبـاد هـم     ه وما بسته شد راه بازگشتکه  برگردیم زیرا
یـک نفـر   . دهـیم راه را ادامـه   پس بهتر است کـه  برگردیم ؛نمی توانیم 

 نقـاط جیکسـتان و  لیت ارتبـاط بـا مراکـز شـان در تا    آمریکائی که مسئو
سر خود را تکـان مـی    مرتبو دلهره داشتبیش از حد  را داشت مختلف
 مشـوش او سبب شد که مـا هـم    نگرانی ؛  به آسمان نگاه می کردداد و 
 اي چنـد دقیقـه  . داده و جلو می رفتیم هر صورت تن به تقدیر شویم ؛ ب

حرکـت   معلوم نمی شد و هیچ چیزي ی که پر از باران بودئدر بین ابرها
  .  می کردیم 



، در بین باران و ابر قرار  اولین باري بود که به این شکل در هلیکوپتر
گـاهی مـن   . نبود معلوم  يهیچ چیز.  آور بود دلهرهمی گرفتیم و طبعاَ 

مـی   سـئوال مـان وضـعیت هـوا را    خود طرف کابین می رفتم و از خلبان
واقعآ اکثر .  بود  حیهبسیار با رو فردياطمینان می داد ،  به ما او ؛کردم 

،  خـدمات زیـادي کردنـد    و خلبان هاي مـا مجـرب و بـا روحیـه بودنـد     
آن هـا در   ؛  خصوصآ در دورانی که طالبـان در افغانسـتان حـاکم بودنـد    

.  استان ها و نیز بین افغانسـتان و تاجیکسـتان خـدمات زیـادي کردنـد     
  .  مجروح شدند ي هم شهید و تعداد يتعداد

 نمایـان شـدند ؛  کم کـم ابرهـاي سـفید و روشـن     بعد از یک ساعت 
 بهما در فضاي تاجیکستان و . کم می شدند ابرهاي سیاه آهسته آهسته 

. ند مـی شـد  کمتـر   منطقه دوشنبه که نزدیک می شدیم تکه هـاي ابـر  
خلبان ها ارتفـاع خـود را کـم    .  شد که ما نزدیک دوشنبه هستیم علومم

می داد دوشنبه مسیر  فرودگاهکردند و همان مسیري که به اصطلاح در 
فضـل خـدا نزدیـک    بـه  . رفتـیم  طرف فرودگاه و به از آن استفاده کرده 

از  به فضل خداوند کردیم کهمی ما احساس . کم بود ها انبوه ابر فرودگاه
احتمال صورت در غیر آن ه ایم ؛ جبهه بسیار خطرناك جوي خلاص شد

  .بودمتصور  درپیش رویمان بودی که ئبا کوه ها مان برخورد
تعدادي از دوستان .  شکر کردیمخدا را  فرود آمدیم و فرودگاه ما در 
ریش سفیدان محترم ؛ حاجی تیمار که یکی از  آمده بودند ما به استقبال

در کابـل در بخـش    هـم  جبهه که خدمات زیادي در تاجیکستان و قـبلا 
ولیت هـاي  د و در تاجیکستان هم مسـئ انجام داده بودن کشوريهوائی و 

مـی  همانان هلیکوپتر هاي جبهه یزیادي داشتند و همیشه به استقبال م
با آقاي ریگستانی به .  آمده بود در این کار داشتند خوبیژي  و انر آمدند
مـن   از ملاقـات   نرال ودود را ببینم و بعدیهمان خانه رفتیم که ژطرف م



. نـد  جیکستان بودکه خانواده من هنوز در تا؛ زیرا رفتم  ام به طرف خانه
 کـردیم زیـرا  می  ینرال فرانگس باید صحبت هاي مفصلژ برنامه مورددر 

  . به دوشنبه بیاید نرال فرانگس بود که فردا یا پس فردا  ژقرار 
بـا  .  خوب فهیم خان هنوز هم در خواجه بهاءالـدین منتظـر مـا بـود    

م تـی اعضـاي  ،  صحبت کردن با آقاي ریگستانی که از مسکو آمده بودنـد 
بـا   گـرفتیم و در صـحبت  در ارتباطی که بـا پنجشـیر   .  شد شخصم وي

؛ اول این که آقاي فرانگس وقتـی کـه    آقاي گري چند چیز مشخص شد
در ایـن   لـذا .  دارد تاجیکستان توقف کوتاه چند ساعته ايدر ؛ می آیند 

حضـور داشـته   گیرد و فهیم خان باید در ملاقـات  بفاصله ملاقات صورت 
.  هم که شـده مـی تواننـد بیاینـد     اتومبیلا خراب باشد با اگر هو .باشد 

اتفاق بدي که صورت گرفت این بود که به دلیل خرابی هوا آقـاي گـري   
باعـث  موضوع این  کهاز پنجشیر به تاجیکستان برساند نتوانست خود را 

موضوعات بود و  درجریان خاطر این که آقاي گري همب.  من شد نگرانی
  . مهم بود هم حضور وي

هـم کـه ترجمـه     ... امروا.  بود بسیار مهم مترجممشکل دیگر مسأله 
هم عضو تیم بـود و  ... امروا.  شیر مانده بودبا آقاي گري در پنجمی کرد 

ایـن سـه هفتـه در     طـول آقاي گري هـم در .  ترجمه می کردخوب هم 
موضـوع دوم ایـن کـه    .  خود را بدهـد  اتجریان بود که باید بیاید و نظر

ایـن تـیم نظـامی    ی نسـبت بـه   مـا شـناخت  .  ها را معرفی کند مریکائیآ
و پیش بینی می کـردیم کـه از   نداشتیم  نداشتیم و دیگر این که مترجم

ترجمـه از   وضـوع  م. مواجه خواهیم شد  يمشکلات زیادبا این ناحیه ما 
بیشـتر و حـادتر    در مسائل و ارتباط ما با آمریکـائی هـا   آن تاریخ به بعد 

مشکل داشتند که براي زبان هاي فارسی و پشتو مترجم  آن ها هم.  شد



 از متـرجم هـاي ایرانـی و گـاهی از    اوقـات  گاهی .  هاي خوب پیدا کنند
  .استفاده می کردند  مترجم هاي پاکستانی اوقات از

دوشنبه رسید و فرصتی پیدا شد کـه   بهبه هر صورت فهیم خان هم 
در شهر دوشنبه بود ما ی وابستۀ نظام به  که مربوط اي همان خانهیدر م

دو  یکه روز ملاقات بود  یکهم یم و براي فردا گرد هم بیائ تمشوربراي 
آمـده و مشـورت نهـائی مـان را در مـورد      جـا  از جلسه بـه آن ساعت قبل 

بود ؛ مشکلات جبهـه   دادهکه فهیم خان  طرح هائی داشت ودیا يتعداد
ه جبهه متحد از ک درخواست ها و توقعاتیمتحد از جنبه هاي مختلف و 

و تسریع کارها و شکل و برنامه هاي نظامی  تکمیل داشت ؛مریکائی ها آ
ی ها و جبهه متحد بـه  مابین آمریکائهمآهنگی عملیات نظامی  ؛ که بود

و ه کـرده  چه شکل باشد و یک سلسله موضوعات مهـم دیگـر کـه آمـاد    
 ا رفتـیم آن ج بهفردا   .انجام دهیم    مان رابین خود لازمه هاي تمشور

گردیـد   ی کـه لازم بـود انجـام    ئها و با فهیم خان و ضابط صالح مشورت
  ! هم نداریم  مترجمکه آقاي گري نیست و  متوجه شدیم 

 فرودگـاه آقاي ریگستانی وارد اتاق شد و گفت که ما بایـد بـه طـرف    
کــه بــروم زیــرا کــه یکنفــر از ســفارت آمریکــا اطــلاع داده تاجیکســتان 
 اي من با آقاي فهیم خان با بنز زره. گس آمده است آقاي فران هواپیماي

آمرصاحب آورده بودیم  بهی که ئآمرصاحب بود و با فشارها به متعلقکه 
چند سال  این اتومبیل بنز . حرکت کردیم   موافقت کرده بودبا تهیه آن 

انتقال داده شده بـود  و آمرصـاحب اگـر چـه علاقـه       به تاجیکستان قبل
اتومبیـل    ؛ استفاده می کردند از آن برخی از اوقات زیادي نداشتند ولی

من و فهیم خـان  .  همانخانه خود آمرصاحب آماده بودیدر همان م زرهی
 روي صـندلی جلـو  نشستیم و ضابط صالح هـم   اتومبیل صندلی عقبدر 

  .  نشست



 اي ، داخل فرودگاه شدیم و چند دقیقه دوشنبه رسیدیم به فرودگاه 
  10الـی  5بعد از  .  یکائی ها هم آماده پذیرش شوندمرآمنتظر ماندیم تا 
ــا رئــیس جمهــور نــرال فــرانگس کــه تــازه از ملاقــات دقیقــه آقــاي ژ ب

آماده شـد و دوبـاره آقـاي ریگسـتانی       ف آمده بودتاجیکستان رحمان ا
پیاده  اتومبیل، از ي آماده است و ما در فاصله صد متروي داد که  اطلاع

. بیاید منتظر ماند و نخواست که همراه ما  شدیم و ضابط صالح همان جا
لین تشـریفات شـان   من با فهیم خان به طرف آمریکائی هائی که مسـئو 

طرف پلۀ بلنـدي  بپرسی کردند و ما را آن ها احوال.  بودند حرکت کردیم
اولـین  . راهنمائی کردند  که دراین هواپیماي غول پیکر گذاشته شده بود

 بسیار بزرگ بود.  نظامی بزرگ می دیدمبود که من یک هواپیماي ي بار
گذاشـته شـده    ب وروديی که در مقابـل در ئکابین خلبان و این پله ها. 

به  ، و بعد از طی مسافت رفتیمبالا  ها  این پله ازما .  بود بسیار بلند بود
 یوقتی که داخل شدیم فضاي بزرگ .  رسیدیم کوچکنسبتا مقابل دربی 

چهار طرف . بود به شکل اتاق تقریبا این فضا  که دیدیمخود  در مقابلرا 
میزي که به طـور  .   دیده می شدل نظامی و یک میز در وسط آن  وسائ

در دو طـرف   هـا صـندلی  .  بود نفر جا 8و براي شده بود  گذاشتهموقت 
  .ند گذاشته شده بود

.  بود ما ، در انتظار نرال قد بلند که طبعا آقاي فرانگس می بودیک ژ
در .  کـرد ی بسیار گرم علیکو قبال ؛ با آقاي فهیم خان سلام ضمن است

و از لهجه  حضور دارد همین لحظه متوجه شدیم که یک نفر مترجم هم 
فهــیم خــان بــا فــرانگس ســرپائی .  ایرانــی اســت وي آن فهمیــدیم کــه

 کناردر .  علیکی کردم و سلام.  و مرا به فرانگس معرفی کرد احوالپرسی
که قبلا در یک ملاقـات   بود مریکا آقاي هنگلاعات آده اطفرانگس نماین

 مدیریت هاياو آدم مهمی بود و در یکی از . با یکدیگر آشنا شده بودیم 



مریکا در بخش مبارزه بـا تروریـزم کـار مـی کـرد و      در آ C.I.Aمرکزي 
  . ملاقات آمده بود براياو هم .  کلیدي داشت ینقش

رنگ که کنار هـم چیـده    به طرف ردیفی از صندلی هاي سفید ما را
کنـار هـم نشسـتیم و در    من و فهیم خـان  . راهنمائی کردند  شده بودند
راسـت   سمتنرال فرانگس و آقاي هنگ نشستند و مترجم در مقابل ما ژ

وقتی که نشستیم متوجه شدیم صـداي هواپیمـا     . فهیم خان قرار گرفت
ن بـود و  هواپیمـا روش ـ .  یک مقدار بیشتر از حد معمول شنیده می شود

همـان  یم. ی نمـوده بـود   نرال فرانگس به صورت اضطراري توقف کوتاهژ
 کـه ؛ با لیوان هـاي پلاسـتیکی چـاي آوردنـد      صحرایی بود از نوع داري

من متوجـه شـدم کـه صـداي     .  ضمن آن آرام آرام صحبت ها شروع شد
از روي ادب . متعـارف ادامـه خواهـد یافـت     هواپیما به همین شکل غیر 

لا خاموش نمی شود زیرا این صدا کام ولی متوجه شدم که چیزي نگفتم
زیـاد  کـه  اجـازه نـدارد    خـود  استراتژیک ينرال فرانگس با هواپیماژ که 

ی بودنـد آمدنـد و در فاصـله    دو سه نفر نظامی کـه آمریکـائ   . توقف کند
  . کمی دورتر نشستند هم نشستند و دو نفر دیگر  ينزدیک تر

 



  !؟ شمالی ؛ از شمال یا از حمله
  

؛ اولین چیزي که درمورد آن صحبت شد و ژنرال  صحبت ها آغاز شد
فرانگس آن را مطرح کرد این بود که آمریکا حاضر است تا در سـرنگونی  

ما آماده هسـتیم  : وي گفت . طالبان سهیم گردد و با شما همکاري کند 
ولین باري بود کـه رسـما از   این مطلب ؛ ا. که طالبان را سرنگون نمائیم 

طرف یک مقام بلندپایه آمریکائی شنیده می شد و او رسماَ خط مشـی و  
طالبان ، سازمانی بود که غیر مسـتقیم  . سیاست شان را تعیین می کرد 

دوستان آمریکائی آنرا بوجود آورده بودند و اکنون خود آمریکا می خواهد 
  . آن را از بین ببرد 

ین یک بازي سیاسـی اسـت کـه سـازمان هـاي      ما می دانستیم که ا
اطلاعاتی دوست آمریکا آن را برنامه ریزي کرده و نظامی هاي آمریکـائی  

  . به کمک جبهه متحد می خواهند طالبان را از بین ببرند 
در مقابل ایـن مسـأله فهـیم خـان ؛ موضـع جبهـه متحـد و دولـت         

ختصري هم ارائه و افغانستان را اعلام و تا جائی  که لازم بود توضیحات م
  . از این امر استقبال کرد 

موضوع بعدي که در مورد آن صحبت شد برنامه اجرائی  و  یا برنامه 
نظر آمریکا این . در این هنگام نظرات دو طرف متفاوت بود . نظامی بود 

بود که یک جبهه طالبان در شمال افغانستان یعنی مزارشریف به صورت 
ار بگیرد و بعد توسط نیروهاي جبهه متحـد  اصلی مورد حملات هوائی قر
محقق و دیگران مورد تهـاجم زمینـی قـرار     استاد عطاء ، ژنرال دوستم ، 

با بمباران هاي هوائی و حمله زمینی ، طالبان در شـمال سـقوط   . بگیرد 
شمال به همین شکل تا قندوز و فاریاب  ه هايپس از آن جبه. می کند 

تخار و شمالی یعنی شمال کابل  هاي هجبه. و بادغیس تصفیه می شود 



جا حملات اصلی یعنی در این. کردن طالبان باشد  تنها به صورت مشغول
تنها انجام برخی حملات . و تهاجمی توسط آمریکا پیش بینی نشده بود 

  . هوائی انجام خواهد شد 
فهیم خان نظر خود و جبهه متحد را درباره این برنامه نظامی اعلام و 

شما علاقه مند هستید که طالبـان زودتـر و آسـان تـر و بـا      چون : گفت
کمترین تلفات سقوط کند ، جبهه شمالی را که نزدیک کابـل و نزدیـک   

فشار اصلی  بجـاي شـمال ، در   . به مرکز طالبان هم هست تقویت کنید 
شمالی برعلیه طالبان توسط فشـار هـوائی آورده شـود و حمـلات پیـاده      

این خود سبب خواهد شد که طالبان از . د توسط جبهه متحد انجام  شو
خود نوعی عقب نشینی از سـوي  ر بخش ها سر در گم شوند و خود بسای

آن ها شروع و آنها افراد خود را جمع می کنند ؛ به خاطر این که حملـه  
ازجبهه شمالی به این  معنی است که هـر نقطـه اي از کابـل در تصـرف     

  .جبهه متحد قرار می گیرد
گس می خواست که دلایل خود را تکرار کند و فهیم خـان  نرال فرانژ

موجود در جبهه جنگ را  هم می خواست که استدلال ها و واقعیت هاي
مشکلاتی کـه جبهـه متحـد در شـمال ، در مرکـز و در       وي. شرح دهد 

مناطق دور دست دارد و قدرت طالبان را که در چه منـاطقی و بـه چـه    
ت کـه نیروهـاي  القاعـده و طالبـان     شکل می باشد را  توضیح داد و گف

ن و تخار و نزدیک خصوصا در شمالی و در مزارشریف و اطراف آن و تالقا
خاطر این که آن ها برنامه عبور از دریـاي آمـو بـه آسـیاي     دریاي آمو ؛ ب

  . میانه را دارند  بیشترین پایگاه را دارند 
چهـار  ژنرال فرانگس یک فرد نظامی و از جمله چند ژنرال محـدود   

ستاره آمریکا بود که  بعد ها خصوصا بعد از پایـان دوره خـدمتی اش در   
افغانستان شهرت پیدا کرد ؛ مشخص می شـد کـه ایـن برنامـه را افـراد      



او بـه عنـوان یـک    . دیگري در واشنگتن نوشته و بـه دسـت او داده انـد    
کند طرف مقابل را قانع نماید ؛  سعینظامی مجبور بود که  حرف بزند و 

آمریکائی ها نمی توانسـتند تعیـین کننـد    . لی فهیم خان هم قانع نشد و
که در شمال یا جنوب یا مرکز افغانستان چه باید شود زیرا بـراي آن هـا   

این موضوع بخاطر این بود که آن ها در قضایاي افغانسـتان  . مشکل بود 
بمباران هاي هوائی صرف مشـکل را حـل نمـی    . قدرت و توانی نداشتند 

پس حق با جبهه متحد بود ؛ زیرا برنامه نظامی که منطق اساسـی   .کرد 
در آن صـورت بـیش از حـد    . نداشته باشد منجر به شکسـت مـی شـود    

آمریکـائی هـا بـا وضـع     . انتظار باعث جنجال می شد و مورد قبول نبود 
موجود نظامی در داخل افغانستان آشنائی نداشتند و قدرت طالبان را به 

ه ، قدرت  القاعده و نیروهاي موجود القاعـد .  ردند آن شکل درك نمی ک
که داشـتند و انگیـزه اي کـه بـه خـاطر      مراکز تروریستی و آموزشی اي 

تسخیر افغانستان و بقیه نقاط داشتند ، براي نظامی هاي آمریکـا بسـیار   
ند ي بود که می خواستمشکل بود که آن را درك نمایند ؛ چون اولین بار

  . انجام عملیات بزنند  در افغانستان دست به
وقتی که آقاي ژنرال فرانگس متوجه شد که پافشـاري بیشـتر فایـده    
اي ندارد و طبعآ فهیم خان پس از این که مشورت هاي کلی خـود را بـا   
تمام رهبران جبهه متحد و دولت انجام داده بود به این جـا آمـده بـود ؛    

رام بگذارد ؛ پس مجبور است که به تصمیم هاي عمومی جبهه متحد احت
و حرف فهیم خان هم همین بود که اگر این کار براي شما مشکل اسـت  

نامه بر. و از نظر نظامی نمی توانید ، روي برنامه بعدي صحبت می کنیم 
 بعدي این باشد که حملات هوائی از زون شمال شرق یعنی جبهه هـاي 

وب شمالی و حوزه جن می شود که جبهه هاي. نظر گرفته شود  تخار مد
غرب عملیات فرعی باشد و این سبب شـود کـه زون شـمال شـرق الـی      



تخـار بـه ولایـت     کی به دیگري وصل شوند ؛ یعنی جبهـه هـاي  شمال ی
در این صورت طالبان در یک تنگناي عجیبی قـرار  .  قندوز و مزارشریف 

  . می گیرند 
و مـی گفـت کـه از    گس بازهم استدلال خود را می کـرد  ژنرال فران  

مـا در یـک   . می نمی توانیم در دو جبهه اساسی بمباران کنـیم  نگاه نظا
اگـر شـما جبهـه تخـار را بـا جبهـه       . جبهه می تـوانیم عملیـات کنـیم    

بـازهم  . مزارشریف یکی کنید فاصله زیاد است و براي  ما مشـکل اسـت   
مـی کـرد کـه پیشـنهاد      سعیفهیم خان . استدلال روي مزارشریف بود 
منجر به این شود که ذهن ژنرال فـرانگس   هاي دیگري را مطرح کند که

یک ژنرال نظـامی خـوب تـر     بعنوانآماده شود و واقعیت هاي نظامی را 
ژنـرال  . او باز هم روي جبهه مزارشـریف تمرکـز مـی یافـت     . درك کند 

فایده ندارد مجبور شد نظر فهیم خـان  فرانگس بعد از این که دید اصرار 
آخرین نظر را فهیم خـان  . را هم بشنود و فهیم خان هم نظر او را شنید 

شـمالی و مزارشـریف از لحـاظ     ه هـاي داد و تصمیم  این شد کـه جبه ـ 
اصلی مورد فشار قرار بگیرند و جبهه  ه هايبمباران هوائی به عنوان جبه

بعنـوان  ) و اطـرافش غـور  ( و جنوب غـرب و مرکـزي  ) تخار(شمال شرق 
  . مشغول کننده مد نظر گرفته شوند  جبهه هاي

البتـه ایـن بحـث    .  موضوع بعدي ادوات و مشکلات جبهه متحد بـود 
برنامه هاي را که جبهه متحد فکر کرده بود فهیم . خالی از جنجال نبود 

خان تمام آن ها را توضیح داد که بـه چـه شـکل ادوات نظـامی و اقـلام       
ی تامین گردد و این که وضع موجود و مشکلات چطور است و لوجستیک

مـی خواسـت بـه صـورت عمـومی      . مشکلات مالی در چه حـدي اسـت   
توضیح بدهد ؛ جبهه متحد به چه تعداد است و به چندین جبهه تقسیم 
می شود و چه مشکلاتی دارد و  مسئولین در کجا می باشند و در نهایت 



ژنرال فرانگس خواهش کـرد  . شود  به چه صورت باید این مشکلات حل
فهـیم خـان نظـرات خـود را     . که فهیم خان نظر نهایی خـود را بگویـد   

بصورت مشخص با ارزیابی هائی کـه توسـط بخـش هـاي جبهـه متحـد       
صورت گرفته بود و توسط شعبات لوجستیک مالی بـه فهـیم خـان داده    

ماهیانـه   هشت میلیـون دلار    مجموعا حدود هفت ،. بودند را اعلام کرد 
سوخت هواپیمـا    از البسه و مواد غذائی ،. می شد  هزینهدر جبهه متحد 

بود ، کمـک بـه مجاهـدین و بقیـه مشـکلات       اصلیو تانک ها که بسیار 
فهیم خان ارزیابی بخش هاي جبهه متحد را به . تقریبا ارزیابی شده بود 

تنها .  ژنرال فرانگس در این موضوع مخالفتی نکرد. ژنرال فرانگس گفت 
گفت که این قسمت کار را با آقاي هنگ صحبت می کند چـون کـار آن   

  .ها است 
ژنرال فرانگس خواست تا وقتی که فهیم خان با آقاي هنگ در مـورد  

د ؛ او به فاصـله دورتـري   وتوافقات حرف می زند ، از صندلی اش بلند ش
فکر  در گوشه اي از هواپیما دور می زد و. رفت و یک سیگار روشن کرد 

صحبت ها با . مثل این که در مورد مسائل نظامی می اندیشید . می کرد 
ل را فهیم خان  سعی مـی  جزئیات این مسائ.  آقاي هنگ ادامه پیدا کرد

فهیم خـان بـراي    هنگ از صحبت هاي.  کرد که به آن ها توضیح بدهد
قـرار بـر ایـن    . داشت تا براي واشنگتن گزارش کند خود یادداشت برمی 

که آقاي هنگ پس از گرفتن جواب ، نتیجه رابه اطلاع فهـیم خـان   شد 
در این قسـمت مـن بـه    . پیچید می هنگ در مورد مسائل زیاد . برساند 

نخواستم که بین آقاي هنگ و فهـیم  . خودم اجازه دادم که مداخله کنم 
است  يجا مشکلات زیاددر این: به هنگ گفتم . یجاد شود ا مشکلیخان 

جبهـه  . بخش هـاي مـالی و لوجسـتیک پرسـیده اسـت       فهیم خان از. 



همیشه هزینه داشته ولی اصل هزینه که لااقل پنجاه یا شصـت در صـد   
  . مشکلات را حل کند به همین شکل است که فهیم خان می گویند 

این ها  را بخش مـالی جبهـه متحـد سـنجیده ،     : فهیم خان گفت   
اي مختلف است ؛ توضیحات و مشکلات و قرض هاي موجود در بخش ه

چه این ها کمک کنند . ما کار خودمان را در هر صورت انجام می دهیم 
اگر آمریکا نیت دارد که طالبان را ساقط نماید مشکل اصلی را . یا نکنند 

حل کند که همین کمک ماهیانه است ؛ در غیر آنصـورت جبهـه متحـد    
طالبان را در  افراد کافی و مناطق کافی براي مانور نظامی و حملات علیه

مشـخص بـود کـه یـک عـدد ده      .  اختیار داشته و انگیزه کافی هم دارد
  .نیست دلاري براي آقاي هنگ قابل پذیرش میلیون 

ژنرال فـرانگس دوبـاره آمـد و خوشـحال شـد کـه در مـورد مسـائل         
لوجستیک توافق و در سایر بخش ها نیز همآهنگی پیدا شده  که به چه 

متعدد جبهه متحد برسانند و  ا به جبهه هايی هواپیماها کمک ها رشکل
خصوصآ رساندن مهمات کـه کـاري   . این کار باید دقیق و به موقع باشد 

  .دشوار است 
که او یک فـرد غیـر    مشخص بودمشکل دیگر ما مترجم ایرانی بود ؛ 

نظامی است و شاید اولین بار است که به این منطقه آمده و عمر خود را 
او اصطلاحات نظامی را که فهیم خان بـه کـار   . ست در آمریکا گذرانده ا

می برد را درست درك نمی کرد و درسـت نمـی توانسـت بـه فـرانگس      
در ابتدا صحبت هائی را کـه از  . به ناچار من مداخله کردم . انتقال بدهد 

لحاظ نظامی با اصطلاحات گفته می شد سعی می کردم بـه دري سـاده   
وقتی که مترجم می فهمید سعی می . م تر و به لهجه ایرانی برایش بگوی

ایـن هـم   . کرد آن ها را به انگلیسی خوبتر ترجمه کند و جواب را بگیرد 
فـرانگس و هنـگ   . وال و جواب پیدا شـد  ئیک مشکل بود که در چند س



هم متوجه شدند که مشکل بزرگ بر روي نوع صحبت کـردن و مشـکل   
  .ترجمه است 

ول کشـید ؛ صـحبت هـاي    ملاقات تقریبآ یک سـاعت یـا بیشـتر ط ـ   
دیگري هم در مورد رابطـه دوام دار اسـتراتژیک بـین دو طـرف و لـزوم      

کلمات خوبی بین دو طـرف  . همکاري و همآهنگی بیشتر صورت گرفت 
از  يژنرال فرانگس درخواست کرد که اگر موضـوع دیگـر  . رد و بدل شد 

 ـ. طرف شما نباشد ما عجله داریم ، زیرا کـار هـاي زیـادي داریـم      رال ژن
فرانگس در وقت خدا حافظی گفت که متوجه باشید مـا در یـک جبهـه    

فهیم خان هم گفت کـه  . می توانیم فشار نظامی و هوائی زیادي بیاوریم 
ه اولویت ما جبهه شمالی و یا جبهه هـاي تخـار اسـت و    متوجه باشید ک
مزارشریف مشترکا فشار آورده شود که هر دو خندیدند  روي جبهه هاي

  . رخاستیمو ما هم ب
توافقات صورت گرفته عبارت بود از اینکه درخواست هاي تجهیـز  و  
رفع مشکلاتی که جبهه متحد دارد توسط آقاي هنگ و تیم شان گزارش 
. شود ؛ بعد از این که از مرکزشان پاسخ آمد ما را در جریان قـرار دهنـد   

ا آقاي فرانگس تا پلـه هـاي هواپیم ـ  . به هر صورت ما خداحافظی کردیم 
آن ها دوباره به داخل هواپیمـا  . آمده و احترام کرد و خداحافظی کردیم 

رفتند ،  ماشین بنز سیاه تا فاصله بیست متري ما آمد و ما با آقاي ضابط 
صالح در آن نشستیم و احساس کردیم که از یک ملاقات بسیار مهـم بـر   

ولین ا. نظامی حرکت کردیم  ایم و به طرف میهمان خانه وابسته استهوخ
فهیم خـان یـک آهـی     اي ضابط صالح این بود که چطور شد ؟ ئوال آقس

هنـوز دوسـتان در فکـر    : کشید و برایش مختصر توضـیحی داد و گفـت   
هوائی هستند و افغانستان را از هوا می بیننـد و مشـکلات افغانسـتان را    



چیزي که در فکر خودشان میگذرد ، خیال مـی  .  هنوز درك نمی کنند
  . رست است کنند همان د

 
 



 برنامه متحدان آمریکا ؛ نجات طالبان
  

من با خودم فکر می کردم چه دلایلی دارد که آمریکائی ها سر طرح 
هاي خاصی پافشاري می کنند؟ به ایـن نتیجـه رسـیدم کـه هنـوز هـم       
آمریکا چه از نگاه اطلاعاتی و چـه از نگـاه نظـامی و سیاسـی پیونـدهاي      

ن خلیج فارسـی شـان و   مختلفی با دیگران خصوصا با پاکستان و متحدی
احتمالا آن ها به یک سلسله برنامه هـا  . تعدادي از کشورهاي دیگر دارد 

علاقمند می باشند ، بصورتی که اگر طالبان  عقب نشینی و سقوط نماید  
چـون  . بصورتی  سقوط کند که کابل در اختیار جبهه متحد قرار نگیـرد  

تانی همــراه بــا آن هــا نگرانــی هــاي زیــادي داشــتند ؛ نیروهــاي پاکســ
میلیشیاهاي پاکستانی و عناصر القاعده در نقاط مختلف ماننـد قنـدوز و   

قابـل پـیش بینـی و    . تالقان و مزارشریف با جبهه متحـد درگیـر بودنـد    
در آنصورت ایـن هـا   . نگرانی بود که راه شمالی قطع و کابل تصرف شود 

بـزرگ  در تمام جبهات شمال باقی می مانند که  این یـک خطـر بسـیار    
  . براي آن ها و براي پاکستانی ها ضایعه بزرگی بود 

دلیل دوم ویژه خود آمریکائی ها بود ؛ چه از لحاظ سیاسـی و چـه از   
اگر نیروهاي جبهه متحد با آن ها همکـاري نمـی کردنـد    . لحاظ نظامی 

. همه برنامه هایشان به هم می خورد و دیگر توان هیچ کاري را نداشتند 
. ان تمامی مراکز طالبان در یـک سـال را هـم نداشـتند     حتی توان بمبار

پاکستان شکست طالبان را نمی خواست و تعـدادي از کشـورهاي دیگـر    
بســیار مشــکل بودکــه . هــم نمــی خواســتند طالبــان شکســت بخــورد 

هواپیماهایشــان همیشــه از خلــیج فــارس و یــا یــک فرودگــاهی کــه در 
پـرواز کنـد و مواضـع    قزاقستان و مناطق محدود آسیاي میانـه داشـتند   

چاره دیگري نداشتند جز ایـن کـه بـا    . طالبان را بمباران کرده برگردند 



برنامه هاي متحدینی از خود دولت افغانستان و جبهه متحد پیش بروند 
.  

مسأله دیگر اطلاعات بود که قبلا گفـتم ؛ دانـش ضـعیف اطلاعـات      
ضـعف  سیاسی و نظامی و همچنین عدم همآهنگی با بخـش سیاسـی از   

سیاستمدارها به عنوان دیپلمات هـاي خشـن ،   . هاي اساسی این ها بود 
منافع کشور خود را  بیان می کنند و اختیار ندارنـد کـه حـرف دیگـري     
بزنند اما  سربازي که می جنگد ، بهتر می داند که چـه وقـت بجنگـد و    

بهـر  . چه وقت عقب نشینی کند و چه وقـت بایـد تغییـر موضـع بدهـد      
تمال می دادیم که در مورد این موضوع شاید با پاکستان یا صورت ما اح

زیـرا پاکسـتان بـه    . وساطت برخی کشورهاي دیگر معاملـه شـده باشـد    
می خواسـتند طالبـان از ایـن    . هیچوجه نمی خواست طالبان نابود شود 

شاید لابی هاي پاکسـتان در واشـنگتن و خـود    . معرکه جان سالم  ببرد 
پاکستان و ژنرال هایش به شکلی از اشکال توافق کرده باشند و اطلاعات 

احتمالا برخی کشور هاي دیگر هم بین پاکسـتان و آمریکـا میـانجیگري    
کرده باشند که  طالبان  عقب نشینی کند و از نابودیشان جلوگیري شود 

  .، در این صورت رضایت پاکستان هم جلب می شد 
نگرانـی داشـت و بایـد دقـت     این نکته پیش من و فهیم خان جـاي  

زیادي می شد زیرا این موضوع چیزي بود که می توانست سال ها تداوم  
حالا که پنج سال بعد از این حـوادث ، مـن ایـن مطالـب را     . پیدا نماید 

روي کاغذ می آورم هنوز هم همین نگرانی ها به شکلی از اشـکال دیـده   
.  عیـت بـوده اسـت    می شود ؛ و اکنون معلوم شده که این حـرف هـا واق  

سیاستی را که آمریکائی ها تعیـین کـرده بودنـد و فهـیم خـان آن را از      
لحاظ نظامی غیر منطقی می دانست و برغلط بودن آن پافشاري می کرد 
، این تنها تصمیم خودشان نبوده بلکه طرف هاي مختلفـی در آن نقـش   



س و اگر صد در صد تمـام قضـایا مطـابق برنامـه ژنـرال فـرانگ      . داشتند 
آمریکائی ها پیش می رفت بدون شک امروز قضایا به شکلی دیگري می 

براي ما مشخص شده بـود کـه   . بود و کاملا با وضعیت امروز فرق داشت 
حالا پنتاگون رهبري کار در افغانستان را بعهده دارد و نظامیـان مطـابق   
تصمیم سیاسی رهبران خود حرکت می کنند ولـی حقـایق را در ضـمن    

. ده می نمایند و خطاهاي خود را بعـداَ متوجـه خواهنـد شـد     کار مشاه
درحالی که آمریکـا در  . مسأله دیگر جنجال برسر تامین مالی جبهه بود 

هرساعت میلیون ها دلار در همین جنگ براي ضـربه زدن بـه تروریسـم    
در . مصرف می کرد اما براي جبهه متحد حاضر نبود هزینه اي بپـردازد  

در هر لحظه منـافع آمریکـا میلیـارد هـا دلار ضـربه       حالی که تا به حال
سپتامبر در حـدود   11تنها توسط سازمان القاعده در حادثه . خورده بود 

  .پنجاه میلیارد دلار آمریکا ضرر دیده بود 
آن ها می دانستند که افغانستان یک کشور فقیـر اسـت و مشـکلات    

د کـه مشـکلات   نادیده گرفتن این واقعیت ها سبب می ش ـ. زیادي دارد 
زیادي در آینده بین افغان ها و آمریکائی ها پـیش بیایـد و ایـن چیـزي     
است که در جریان پنج سـالی کـه مـا از آن گذشـتیم وتـا بـه ایـن جـا         

فعلا مشکلات زیادي در ایـن قسـمت وجـود    . رسیدیم آشکار شده است 
  .دارد و ما اکنون آن ها رابهتر درك می کنیم 

 
 



 افغانستان بر بال خیال دمکراسی
 

هنـگ و تـیمش در   . آقـاي فـرانگس تنهـا رفـت      با پایـان ملاقـات ،  
چـون  . تاجیکستان ماندند و فهیم خان هم به  طرف تخار حرکت کردند 

هوا خراب بود هلیکوپتر ها نمی توانستند به طرف پنجشیر برونـد ، مـن   
آقاي هنگ ملاقـات   فرصت خوبی شد تا با. دو روز در تاجیکستان ماندم 

فردا شبش ملاقاتی مفصل و دو سـه سـاعته   . هاي بیشتري داشته باشم 
سـعی  . با آقاي هنگ و همکار شان داشتم که صحبت هاي مفیدي بـود  

کردیم نقاط اختلافی و نقاطی که درك آن ها براي دو طرف مشکل بود 
همچنـین در مـورد  ایـن موضـوع کـه      . مورد بحث و بررسی قرار گیـرد  

ور افغانستان تقویت شود و چطور شکست طالبـان سـهل تـر شـود ،     چط
نقش جبهه متحد و مردم افغانستان و این کـه افغانسـتان در آینـده بـه     

کمک آمریکا چگونه به  کشوري پیشـرفته تبـدیل شـود و در آن مـردم      
حتی در مـورد نقـش شهرسـتان هـا و     . افغانستان احساس افتخار کنند 

این کـه در افغانسـتان همیشـه مـردم نادیـده      نقش استان ها صحبت  و 
عدم همکاري مردم با نظـام هـاي مرکـزي افغانسـتان     .  گرفته شده اند 

سبب شده است که دخالت هاي بعضی کشور هاي همسایه زیاد باشـد و  
دیدگاه ما این است که رابطه مرکز . افغانستان همیشه ضعیف باقی بماند 
همچنـین نقـش   . د مشخص باشـد  با استان ها تا سطح شهرستان ها بای

مردم از فرمانداري شروع تا استان و تـا مرکـز بایـد واضـح باشـد و تنهـا       
حکومت هاي مرکزي نیستند که ملاك دمکراسـی در آینـده افغانسـتان    
باشند بلکه این خواست و نظر مردم است که از یک فرماندار شروع و تـا  

  .  استان ادامه پیدا کند 



اي متعددي که ما در دوشنبه داشـتیم نظـر   بعد از دو روز صحبت ه
آقاي هنگ به صورت خلاصه این بود که نظر مـا هـم همـین اسـت کـه      
افغانستان از هر نظر باید حمایت شود و این حمایـت طـوري باشـد کـه     

حکومـت هـاي قـوي خـود را     . مردم افغانستان روي پاي خود بایسـتند  
ز کشـور هـا کـه در    بعضی ا. داشته و ما صرفا نقش کمکی داشته باشیم 

فکر مداخله می باشند و یا تا کنون در امور افغانستان مداخله کـرده انـد   
از آنان جلوگیري شود و افغانستان قوي شـود و از ایـن فقـرو تهیدسـتی     

این همکاري هاي نظامی سـر آغـاز   . بیرون آمده و پیشرفت داشته باشد 
وشـبختی  همکاري هاي دیگري در همه ابعـاد باشـد تـا بتـوان سـبب خ     

  . افغانستان شد 
در آن شرایط هنوز پیش بینی صد در صدي مشـکل بـود زیـرا بایـد     

  .منتظر حوادث بعدي و شکل گیري آن می شدیم 
برنامه هنگ این بود که اگر هوا خوب شد توسط هلیکوپتر به داخـل  

علاقه داشت که  بیشتر با رهبري جبهه متحـد و بقیـه   . افغانستان برود 
د و با آنها صحبت کند و از نزدیک منطقه شمال را هـم  دوستان آشنا شو

دو روز بعد که هوا خوب شد من به پنجشیر رفتم وآقاي گري را .  ببیند 
. هم دیدم ودرباره صحبت ها و دیدارهاي تاجیکسـتان صـحبت کـردیم    

نظرات ما را تائید می کرد و منطق آن را . گري آدم بسیار هوشیاري بود 
آمریکا را که تازه با قضیه افغانستان مواجه  شده  درك می کرد و نظرات

آقاي گري راجـع بـه اقـدامات تـیم     . بودند را خام و ابتدایی می دانست 
ما در چندین کشور منطقه مراکـز  :  مشترك بسیار راضی بود و می گفت

همآهنگی داریم ؛ ولی این مرکز ما و شما در واشنگتن نمـره اول را دارد  
برخوردار اسـت و دقیـق تـرین اطلاعـات و خـوبترین      و از کیفیت بالائی 

ما صد در صد .  نظرها و مشورت ها از طریق همین مرکز داده شده است



البته سلسله کارهـاي دیگـري هـم هسـت کـه ژنـرال       .  راضی هستیم  
  .فرانگس با فهیم خان توافق کرده اند و لازم است روي آن ها کار شود 

ه دخالت  پاکستان و سـازمان  من صحبت هاي بسیار مفصلی راجع ب
پاکستان ، موضوع شهادت احمـد شـاه مسـعود ، نقـش      I.S.Iاطلاعاتی 

القاعده و رهبري طالبـان و همچنـین مسـائل متعـدد دیگـري در مـورد       
سازمان اطلاعاتی پاکستان داشتم که در اکثر مـوارد مـورد تائیـد آقـاي     

مان اطلاعاتی او شناخت عمیقی از پاکستان و ساز.  گري قرار می گرفت 
او در جریان اخـتلاف افکنـی بـین اقـوام افغانسـتان توسـط       . آن داشت 

پاکستان که در آن زمان طراحی و سعی می شد یک قوم علیه قوم دیگر 
  .افغانستان تحریک و پاکستان از آن نفع ببرد قرار داشت  

و مقامـات پاکسـتانی در دوران جهـاد بـه      I.S.Iدر مورد دروغگویی 
آقاي گري اسناد زیادي داشت و معلوم . الب زیادي گفته شد آمریکا  مط

می شد پنجابی ها جز دروغ گـوئی و اقـدام دیپلماتیـک  و  بـازي دادن     
آمریکا و غیره وظیفه دیگري نداشته اند   کشور هاي بزرگی مانند  چین ،

با استفاده از این اختلافات بود که پاکستان بیشترین سوء استفاده ها را . 
این . ک هائی که به مجاهدین توسط آمریکا صورت می گرفت کرد از کم

طور استدلال می شد که پاکستان در بوجود آوردن تفرقه هاي قومی در 
دوران جهاد بین گروه ها تا جائی که توان داشته سرمایه گذاري کرده و 

د در بین هر گروهی افرادي را بوجود آوردند که در مقابـل رهبـران خـو   
قرار داشته باشند و گروه ها در یـک زمـان مـورد قبـول نباشـد و هـیچ       

آقاي گري بسیار تاسف می . گروهی به تنهائی نتواند دولت تشکیل دهد 
خورد که آمریکـائی هـا اشـتباهات بزرگـی کـرده انـد کـه افغانسـتان و         

آمریکا نباید می گذاشـت در دوره جهـاد ؛   . مجاهدین را فراموش کردند 
  .  ر افغانستان نفوذ کند تا کارها تا این حد خراب شود پاکستان د



مسأله مهم این بود که زمان آقاي گري تمام شده بود و قرار بـود بـه   
جاي تعجب بود که بعد از چند هفتـه کـار فشـرده ،    . جاي دیگري برود 

آقاي گري تازه با اوضاع و احوال منطقه و جبهه هاي ما آشنا شـده بـود   
هم براي من و هم براي خود . جاي دیگري می فرستادند ولی حالا او را ب

نمی دانستیم چرا او تعویض می شود ولی بعد . او مایه تعجب و تأثر بود 
ها درك کردیم که او به نقطـه دیگـري یعنـی بـه طـرف جنـوب غـرب        

چند روز بعد از واشنگتن به وي ماموریت داده شده . فرستاده شده است 
عدادي از فرماندهانی که در آن جا در ارتباط با بود که با آقاي کرزي و ت

با استفاده از تجاربی که . آمریکا کار را شروع کرده بودند در ارتباط باشد 
آقاي گري داشت و دیدگاه هائی که در پنجشیر و مرکز پیدا کـرده بـود   

کسـانی کـه در حـوزه    . بخوبی می توانست در جبهه دیگـري کـار کنـد    
  . طالبان بودند  قندهار و جنوب ، مخالف

! من به آقاي گري گفتم که کشور شما سیاست هـاي عجیبـی دارد    
وقتی که یک کار درست می شود و قرار است عملا شروع شود ، مسئول 

شـما دو  .  آن تعویض می شود و از یک نقطه به نقطه دیگري مـی رود   
ائی ماه یا یک ماه و نیم وقت گذاشته اید و حرف هائی زده اید ، وعده ه ـ

شـخص دوم چـه   . دادید ، اطمینان هائی دادید ، شناخت پیـدا کردیـد   
زمانی امکان دارد در چنین موقعیتی قرار بگیرد ؟ چون آدم با تجربه اي 

گري آدم بسیار موفق و اولین و آخرین فـرد در تـیم   . بود ، سکوت کرد 
او کوشش می .  اطلاعاتی آمریکا بود که به صورت حرفه اي کار می کرد 

کرد سیاستمدارانشان واقعیت ها را درك کنند و در موضوع بـه توافقـات   
یافتن این گونه تیپ ها در سازمان هاي اطلاعاتی بسیار . طرفینی برسند 

حـوادث  . آن هم در یک کشور بسیار بزرگی مانند آمریکا . محدود است 



بعدي و شناخت هاي بعدي که پیدا کردیم به این نتیجـه رسـیدیم کـه    
  .جاي آقاي گري در سازمان آمریکائی جاي خاصی بود واقعآ 

از جمله کارهـا ایـن بـود    . خوب ما کارهاي دیگر خود را ادامه دادیم 
که آقاي هنگ هم با تیم شان از دوشنبه رسید و زمینه ملاقـات او را بـا   

هنگ به جبـل  . فهیم خان و شوراي رهبري جبهه متحد مساعد ساختم 
روز بعـد کـه هنـگ را دیـدم     . دیـدار کـرد    السراج رفت و با فهیم خـان 

آقـاي هنـگ   . پرسیدم ملاقات چطور بود ؟ او رضایت خود را اعلام کـرد  
چون اطلاعاتی بود همه چیز را احساس کرد و دیـد کـه رهبـري جدیـد     
جبهه متحد کسی نیست که صد در صد در همه امور به اصطلاح حـرف  

این رهبـري ؛  . باشد  شنوي طرف دیگري را داشته باشد ، مطیع  آمریکا
منافع خود را می خواهد ، منافع مجاهدین و منافع کشور خود را دنبـال  

البته آمریکا را بعنوان همکار و کمک کننده و باصطلاح متحـد  . می کند 
... من وقتی کـه بـا فهـیم خـان و دکترعبـدا     . قبول دارد نه بیشتر از آن 

؛ آن هـا هـم از   صحبت کردم مشـابهت هـائی در نظـرات آن هـا یـافتم      
آقـاي هنـگ برخـوردي    . برخورد خشک آقاي هنگ تعجب کرده بودنـد  

  .خشک  نسبت به قضایا داشت 
مـردم  .  این یک واقعیت بود که طالبان در سراشیبی سقوط بودند   

علاقمندي  به  جبهه متحـد ،  .  افغانستان از طالبان حمایت نمی کردند 
لملـل هـم هـر روز بیشـتر بـه      جامعه بـین ا . مجاهدین و  دولت داشتند 

  .طالبان پشت می کردند 
ولی آمریکائی ها به یکبـاره در قضـیه افغانسـتان وارد شـده و همـه       

واقعیت ها را سعی داشتند که مطـابق میـل و سیاسـت هـاي خودشـان      
ما این طور فکر مـی  . این بود که مشکلات زیادي به میان آمد . نمایند  

ریکا که سابقه همکاري با مجاهـدین در  کردیم که کشور بزرگی مانند آم



دهه هشتاد هم دارد ، به یک کشور فقیر مانند افغانستان با دیده احترام 
می نگرد ؛ خصوصآ در این زمان که آمریکا محتاج افغانستان و مجاهدین 

در این جا صحبت هاي خشک یا مثلا پافشاري بر روي نظر خـود  . است 
سـال هـاي بعـدي هـم     . س می دهد دردي را دوا نمی کند و نتیجه عک

نشان داد که اگر برخورد هایشان از این نوع باشد نه تنها نتیجـه مثبـت   
نمی گیرند بلکه ضررهائی می کنند که جبـران کـردن آن هـا برایشـان     

لااقل در این پنج سال گذشته را مقایسه کنیم با روزهـاي  . مشکل است 
  بان ماه در جبل السـراج ، در مهرماه و اوایل آ 1380ملاقاتی که در سال 

  . پنجشیر ، تخار ، تاجیکستان و دیگر نقاط جریان داشت 
آقاي گري یکی دو روز بعد از صحبت هاي اخیري که پیشتر ذکـر     

شد رفت وقول داد که این حرف ها را به جانشینش آقاي گریک منتقـل  
  . نماید و او هم  برنامه ها را  ادامه  دهد 

 
 



  
 ! انگلیسی ها هم از خواب گران بیدار شدند

  
، از  به تاجیکستان رفتـه بـود  و گرفته  مرخصیکه چند روزي  ...واامر

 " اسـتیف " داد که یکی از افراد سفارت انگلیس بنام  خبرآن جا به من 
البتـه بـا ریاسـت    .  اجـازه مـی خواهـد    وبیایـد   داخل آمده و می خواهد

منظور شان ایـن اسـت کـه    . فته اند گرجمهوري در بدخشان هم تماس 
بـا  .  کنیمایط حساس است و ما می خواهیم بیائیم و با شما همکاري شر

اجازه  دادیم و چند روز بعد آقاي  ئی که صورت گرفت به وي ها تمشور
آدم بسـیار  . صورت گرفت ملاقات با وي استیف آمد و در منطقه آستانه 

یل که یک لحظه هم از هـیچ  یک انگلیسی اص.  بود يکنجکاو و هوشیار
، موضوعات حساس فعلـی بـود و از    هدف از مسافرتش.  چیز غافل نبود

هـا از   رد و می گفت که در آن وقت انگلـیس دوران جهاد هم ذکر می ک
حالا .  ی داشتندئهمکاري ها با آنها مجاهدین افغانستان حمایت کردند و

این جا باشیم و می خواهیم ؛ پیش آمده  تی هم شرایط حساس و مشکلا
نیازهـاي شـما در مـورد وسـائل     :  پرسید.  با شما همکاري داشته باشیم

ل اطلاعاتی و موضوعات مختلف دیگر که در توان مخابراتی از لحاظ وسائ
بررسـی   هـا  آن در مـورد ؟ هرچه باشد ما حاضر هسـتیم   ماست چیست

  .  با شما را برقرار کنیم ارتباط و مشکلات را حل و کرده
 هر صورت به نفع افغانستان و انگلیس تمام می شدب.  خوبی بودنقطه 

ایـن  در شان گفته شـد کـه   دلیل از آن استقبال شد ولی به ای به همین. 
مشـکوك   سـکوت طالبان با کمک پاکستان و  ؛ بوجود آمدهشرایطی که 

مریکـا و  ، آ مـردم افغانسـتان  .  دن ـانگلیس به جنایات خود ادامه مـی ده 



ل ر ایـن مسـائ  آقاي اسـتیف د .  وضعیت می داننداین مسبب انگلیس را 
صددرصدي  آمدن خود را همکاري لیلو د کاملا می شنید و خاموش بود

مـن مـی خـواهم اگـر     "؛  در آخر پیشنهاد مختصري داشتند. می گفت 
شـما    ؛ داشـته باشـم   يجـا آمـده دیـدار   به اینی که بشود با تیم آمریکائ

. "  شـوید  را ببینـیم و شـما رابـط   ا آن هشما معرفی کنید که ما همراه 
 تـان جـا بـین خود  به اینی ها در آمدن و آمریکائشما انگلیسی ها :  گفتم

را از مـا مـی    مطالـب نیسـتی و   مطلع؟ خودت  تفاهم و همکاري ندارید
ی که آقاي اسـتیف داد معلـوم شـد کـه آمریکـا مـی       ؟ جواب هائ پرسی

بـرد ،  بپـیش  داشـت ،   در نظـر را کـه   مشی خودشخواست سیاست و 
این منافع در کنار جبهه متحـد و هـر   .  منافع خود را بیشتر می خواست

اگر دیروز در مقابل طالب خاموش .   کس دیگر تامین می شد خوب بود
؛ از پاکستان انتقـاد مـی    بود و همکار پاکستان بود امروز خاموش نیست

ان نگونی طالب ـسـر  مـورد و در  مـی گیـرد  کند و در مقابل طالبـان قـرار   
معلوم می شـد کـه انگلـیس    .  با جبهه متحد به توافق می رسد مشترکا

.  یکـی نیسـتند   با آمریکـائی هـا   لدر این مسائدارد و  گانه ايطرح جدا
تا جایگاه تاریخی خود را کـه همیشـه    سعی می کردندها بسیار  انگلیس

آن شناخت عمیقی که از منطقه .  در این منطقه داشتند از دست ندهند
اعمـال مـی    18 – 19و سیاست هـاي اسـتعماري کـه در قـرن      داشتند
خصوصـاً در  ؛ ملت هاي زیادي در این منطقه شد  نابوديباعث  و کردند

، مزاحم کار آمریکا هم می  بار دیگر با استفاده از موقعیتیک.  افغانستان
  .  شدند

 قبل از اینکـه  ؛ انجام بدهداگر کارهاي خوبی هم آمریکا می خواست 
طالبان مانع شود و خود انگلیس که متحد نزدیک شان است مانع شود و 

آرام آرام . در ابتدا پاکستان مانع می شد   نظرات خود را بخواهد بقبولاند



ی کـه آقـاي اسـتیف در    ئل ثابت شد و جریانات بعدي و کارهـا این مسائ
گـاه و بـی گـاه هـم     .  مناطق شمال انجام می داد همه چیز را ثابت کرد

 تـا زمـان  .  گفتـه مـی شـد    وسط دوستان و مسئولین جبهـه بـراي وي  ت
پیدا کـردن   بدنبالها  مشخص بود که انگلیسسرنگونی طالبان در کابل 

بودند و در ایـن  انگلیسی  -خود و گرفتن سیاست افغانی جاي پائی براي
  .  تلاش می کردندراستا 

باشید و محتاج  اندازه؛ وقتی که شما این  مشکلی نیست هیچ:  گفتم
ی را در افغانسـتان و در  اندازه محتاج باشد که یـک آمریکـائ  انگلیس این 

، ایـن کـار را در تاجیکسـتان     حـرف بزنـد  وي پنجشیر پیـدا کنـد و بـا    
بسـیار خـوب مـن بـا     .  و در پاکسـتان هـم نکردیـد   ؛ همآهنگ نکردیـد  

مشـکلی   هـیچ ، در صورتی که آمـاده باشـند    ی ها حرف می زنمآمریکائ
ببینید و ما امیدوار هستیم کـه همکـاري    آنها را ما می توانید، ش نیست

بب شود که از خـواب غفلـت بیـدار    آمریکا و انگلیس و دیگر کشور ها س
د و نتیجه عدم همکاري تان با مجاهـدین و جبهـه متحـد در طـول     شوی

کشـورهاي  در ضـربات آن را مسـتقیماً   را ببینیـد کـه   چند سال گذشته 
  هستیم کهحال و ما خوش؛ در آینده تکرار نشود  تا اید دیدههم خودتان 

  . باشید ما شما متحد
ا بـود  ج ـجالب این.  گفتم را یهو  قض گرفتمخوب من با گري تماس  

نماینـده سـفارت انگلـیس در    که من شور وعلاقه زیادي بعـد از معرفـی   
گـري   . داشتند از قبل آشنائیشکی نبود که با هم   . وجود گري ندیدم

  .  انگلیس در این منطقه است سرویسل مسئو که استیفمی دانست 
مطالبی کـه بعـدها آهسـته    . تري فرو برد  این هم مرا به تفکر عمیق

زیادي در افغانسـتان بـین   شد که اختلافات استراتژیک  شخصآهسته  م
ضـرر آن بـه   تا که باید متوجه باشیم  وجود دارد مریکا  متحدین غربی آ



ی باهم داشتند ئبالاخره آن ها ملاقات ها.   دملت و دولت افغانستان نرس
می برداشت یادداشت ی ها به صورت خلاصه هاي آمریکائ و من از حرف

 . انداز هستند و نه وصل کنندهبیکه انگلیسی ها همیشه اختلاف ؛ کردم 
اسـتفاده مـی    بزرگیک پدر  بعنوانآن ها از امکانات آمریکا متحد خود 

اغراض شخصی و تفرقه انداختن بین قوم هـاي  از این امکانات به  . کنند
تقسیمات استعماري که بـین  .  مختلف و بین کشورها استفاده می کنند

،  ؛ بین کشورهاي عربـی وجود دارد کشورها در همه جا  مرزهاياقوام و 
آمریکـائی هـا بیشـتر از    . دیگـر نقـاط   و افغانستان و  یائیبین هند بریتان

 لی انگلـیس هـا   فع خود فکر می کردند ومنا رايکراسی و نظر مردم بدم
  . ي نشان نمی دادندابه این اهداف علاقه 

  
 
 



  آمدن تیم هاي نظامی آمریکا
  

لین می رفت و فهیم خان تمام مسئو مرحله بعدي کار آرام آرام پیش
و یـا توسـط تلفـن از     امستقیمرا یا نظامی و شوراي رهبري جبهه متحد 

را مطلع می که با آقاي فرانگس گرفته شده بود  برنامه هائیو  اتتصمیم
در شــمال و در هــاي لازم را ت مختلــف و مشــورتصــمیم هــاي  .کــرد 

 اقدامات لین جبهه براي و مسئوو ذهن فرماندهان  دپنجشیر انجام می دا
این کار سبب شد در قدم بعدي .  آماده می شد آتیبعدي و برنامه هاي 

و مختلـف   عملیاتی آمریکا به پنجشیر بیاید و در جبهه هايتیم کوچک 
.  دن ـکـاري کن بتواند هم تاد نجبهه اعزام شوبه ضرورت فرماندهی بنا به 

علیه مواضـع طالبـان یـک تـیم سـه نفـره بـه        بر ی مورد اهداف هوائدر 
نـزد   کـرده بـودیم   تآن ها را به ترتیب خاصی که موافق.  پنجشیر رسید

البتـه  .  کردم اعزام، پروان و کاپیسا  خان فرمانده عمومی شمالی ...بسم ا
ز لباس نظامی ا عملیاتی نمی تواند ما این بود که این تیم  مکانیزم خاص

گذار آزاد لباس هاي افغانی داشته و گشت و  نماید و بایستی کهاستفاده 
 منطقـه اي لین و یا فرمانده عمومی در هر با اجازه مسئوداشته باشند و ن

هـر مشـکلی کـه      . باشـند کار اصلی خـود   مشغول مستقر می شوندکه 
. ارنـد  ند نیـز  او اجازه تماس با مردم ریه را آگاه کرده ل اولداشتند مسئو

در این مرحلـه   حضور آنان نبایستیموضوعات امنیتی هم مطرح است و 
  . آشکار شود

کرده بودیم  مهیاشان معمولی افغانی که برایاین تیم را با لباس هاي 
طالبان در بگرام بـا یـک    بهنزدیک  در جبهه هاي.  حرکت دادیم شبانه 

مـی  لیـزري   آنان بـا وسـائل ویـژه   ،  شده بودند تعویضتیم از مجاهدین 
در  تـا و محـل آن را تثبیـت کننـد    شناسائی   مواضع طالبان را توانستند



تیم هاي کوچک دیگري هم که سـه  .  موقع ضرورت از آن استفاده شود
در آن نرال دوستم و استاد عطا ژ . ندبود در تخار جا به جا شده بود هنفر

از تاشکند هواپیما ها پرواز می مستقیما مناطق کارشان ساده تر بود زیرا 
منطقه سرپل و مزار شریف هم فاصله کم و ساده تر بود ولـی  تا و  ندکرد

داشت که با تلفن بین تمـام اعضـاي جبهـه     سعیدر مجموع فهیم خان 
 داشـته  وجـود را بوجود آورده تا شـوراي اساسـی    همتحد همآهنگی لازم

  .پذیرد صورت  کارها با مشورتباشد و 
از  يآقاي گري قبل از رفتن این بود که با تعـداد  خواستدرآخرین  
اسـتاد سـیاف و    بـه جبهـه متحـد در کاپیسـا ماننـد       لین مربوط مسئو

نیـز گفتـه بـودیم    دیگري که شنیده بودند و مـا   افرادآقاصاحب انوري و 
اسـتاد   بـا من .  هم زمینه را مساعد کردیم ما.  ی داشته باشدصحبت هائ

مـا  .  حاضـر نبـود   اد اول شک نشان مـی داد ، است سیاف صحبت کردم ،
، شرایط طوري است که مـی   شما صحبت می کند با،  است لازمگفتیم 

بـین طـرفین    از آن بیشـتر ت همه را بداند و مـا نخواسـتیم   خواهد نظرا
رفتنـد و   فرستادم شان ئی که من همراهبا راهنما.  صورت بگیرد دخالت

  . گرفت صورتان هم ملاقات بین گري و استاد سیاف و دیگر
 
 



  اعضاي سازمان خیریه در حبس طالبان
  

، چنـد نفـري از یـک سـازمان      یکی از مواردي که گري نگـران بـود  
ال احتم ـ.  بودنـد  زنـدانی خیریه خارجی توسط طالبان در امنیـت کابـل   

آنهـا  در بـین  بگیرد ؛ خطر قرار  درها داشت که در حوادث بعدي جان آن
وارد  تلفـی بـه آن هـا    طالبان اتهامـات مخ .  خانم ها هم بودند برخی از

  .      کشورهاي دوست شده بود نگرانیکرده بودند که باعث 
گاه انسانی جبهه همراهی با موضوع و همکاري در بخش رهـائی  از ن 

دسـت آوردن اطلاعـات   ابتـدا مـی بایسـت در ب    در؛ موافقت کرد آنان را 
 همکاري شـود گروه طالبان  زندانیان دردقیق در مورد موقعیت و زندگی 

به ایـن هـا لازم بـود آن را     يدر قدم بعدي اگر امکانات و کمک بیشتر و
 ـ. نماید مطالعه کرده و همکاري  دلیل انسـانی و حقـوق بشـر و در بنـد     ب

؛ چیـزي بـود کـه مـا را     بودن چند خانم و مرد خارجی نزد رژیم طالبان 
از ایـن تـیم    بصورت ویـژه یک نفر .  همکاري کنیم موردداشت در این وا

دو شـبکه  و یکی  دنبال نمایدشده بود که هر روز پیشرفت کار را  تعیین
که این افـراد در کـدام   مسئول شده بودند که اطلاعات بدست آورند  نیز

زندان امنیتی طالبان نگهداري می شوند و نیرو هاي امنیتی طالبـان بـه   
روز و هفته این کار  یندر طول چند.  دنمی کن از آنها حفاظتچه شکل 

ی ها می خواستند که اگر ممکن باشد از طریـق  آمریکائ. ادامه پیدا کرد 
دادن محبوسین به پنجشیر و منطقـه شـمالی    يجبهه متحد زمینه فرار

برنامـه  از کابل توسط هلیکوپتر ایـن کـار    حاشیه ايمساعد شود و یا در 
  . شود ریزي

، در مرحلـه   دن اطلاعـات و تکمیل کر اطلاعاتی احلمر انجام از پس
وقتی که کابل سقوط کرد .  که رژیم طالبان سقوط کرد یماجراي آن بود



رها شدند ولی نه به طرف پنجشیر و شمالی چون  یهم به شکل زندانیان
 خـود  و اطلاعـات  اطلاعاتبا استفاده از این  ؛ سمت بوداین به جنگ ها 

و  بگیرندبا طالبان تماس توانستند توسط پاکستانی ها  ؛ آنها امریکائی ها
اسـیران را در   را انجام و وقت طالبان معامله  دارائی، وزیر  در مقابل پول

بـه  .  شدند منتقل هائیتوسط هلیکوپتر و سپسمنطقه وردك غزنی رها 
اطلاعـات   شـد کار  روي این اطلاعاتکه  اي هر صورت طی دو سه هفته

  .  صورت گرفتی ها آمریکائکمک زیادي به  بدست آمد کهدقیقی 
 
 



 کارهاي خودسرانه آمریکائی ها
  

میان آمد می خـواهم یکـی دو   بی ها چون موضوع هلیکوپتر آمریکائ
مریکائی هـا بـا تـرس    ها تیم آدر یکی از روز.  ها بزنمآن مثال از شیوه کار

ی  از فرونـد هلیکـوپتر آمریکـائ   پیام این بودکه دو .یک پیام را فرستادند 
در منطقـه   کـه مـی آمدنـد    جنوب یعنی از طرف قندهار به طرف غزنـی 

 دیگر اگر شما اجازه دهید هلیکوپترمی کند ؛ غزنی یکی از آن ها سقوط 
جبهه متحد  ی از مناطقاز غزنی به منطقه پروان و کاپیسا بیاید و در یک

به صورت خـود سـر مطـابق     ی هامعلوم می شد که آمریکائ. نماید  فرود
را آن طرف هـم شـروع    ی که دارند یک سلسله تحرکات هوائیبرنامه هائ
چون کسانی که زخمی شده بودند در .  اجازه داده شد ه آنهاب.  کرده اند

 یسـاعت  در چـه ساعت آن هـم مشـخص شـد کـه     .  آن هلیکوپتر بودند
شده و نمـی   ملغی برنامه آنچند ساعت بعد معلوم شد که .  خواهد آمد

  . رگشته بودند دوباره ب آنان.  آیند
این ها از من خواهش  ها هم در یکی از روز بازمثال دوم این بود که 

که هلیکوپتر شـان نمـی توانـد    نیاز کردند که به صورت امتحانی و بنابر 
؛ دهد را انجام گروه این ها را بین تاجیکستان و پنجشیر  نیازمندي هاي

دو هلکیوپتر این ها اجازه داده شود در دره پنجشـیر در یـک منطقـه     به
این که در سطح بـالا مشـورت صـورت گرفـت     د از بع.  داشته باشد فرود

شان تعیین شـد کـه   البته وقت. دارند ابلاغ کردم که اجازه  پیام را به آنان
فـرود  هـم    و نقطـه    7:30الـی    7شب باشد و ساعت آن هم حـدود  در
 زیـرا کـه    صـورت نگیـرد   یاشـتباه  کهشد تا  اس  –پی  –شان جی برای

دام از ک ـچون دره باریک بود و مـا هـم هیچ  .  منطقه  دشت و هموار بود



ساعت مشخص تیم در .  هم نبود نیازي زیرا مطلع نکردیم ؛ولین را مسئ
شـب کـاملا   .  ها منتظـر بودنـد  از آن جا با یکی دو نفرکوچکی از ما در آن

ها با فاصله یک الـی دو  جالب بود که آن.  هلیکوپتر ها آمدند ؛تاریک بود 
سبب شـد کـه بـه چنـدین     فرود این  که مدندفرود آ آنطرف ترکیلومتر 

توسـط ماشـین جیـپ     تیمی که در انتظار بـود .  وارد شود تخانه خسار
هلیکوپترها پس از تخلیه بار خود چند دقیقه بعـد پـرواز   . خود را رساند 

آمدن هلیکوپتر هاي شما به گفتم که دیگر  من به تیم آمریکائی.  کردند
آن را اشتباه مـی کنیـد کـه     و زمانفرود شما حتی محل  .نیست  نیازي

تـان  دیگر هلیکوپتر های.  این سبب می شود مشکلات زیادي پیش بیاید
لی معلوم هم نیست که روي چـه مسـائ  .  دناجازه ندارد به این شکل بیای

  .این نوع اشتباهات صورت می گیرد 
ند پنجشـیر  ؛ اول این که می خواست بوددر ذهن آنها دو مسأله  شاید

 و ایـن جـا مـی آیـد    بـه   یکوپتر آمریکائید که هلاز اشکال بدانبه شکلی 
دوم این کـه ایـن یـک    . وجود دارد ارتباط بین آن ها و مجاهدین  نوعی

شان می شد و سـوم  به نظامی هاینوع ماجراجویی بود که باز هم مربوط 
، شتاب و عدم دقـت   مریکائی ها یک نوع ترسهاي آاین که واقعآ در کار

مردم و عـدم   زندگی  عدم احترام به فرهنگ و دم دقت وع  ،وجود داشت 
شناخت منطقه مجاهدین و افغانستان و عدم توجـه بـه ایـن موضـوعات     

البتـه دیگـر   .  بهر صورت رفت و آمد هلیکوپتر ها هم قطع شـد .  اساسی
  .  به آمدن هلیکوپتر ها نشد نیازيهم نکردند و شاید  درخواستیآن ها 

 
 



  آمریکا از هوا می آید
  

مریکائی معلوم می شد که آ کار پیش روي بود ؛ خوب مرحله مهمتر 
انهاي ها آرام آرام متقاعد شده اند که عملا در جنگ سهیم شوند و بمبار

از یـک طـرف ایـن    .  با جبهه متحـد شـروع کننـد   هوائی را با همآهنگی 
 حـد بـا  مسأله بزرگی بود که همآهنگ کـردن نیـروي زمینـی جبهـه مت    

ز طـرف دیگـر یـک سلسـله     ا.  ی کـار بسـیار مشـکلی بـود    ئعملیات هوا
بین رهبري دولت اسلامی افغانسـتان و جبهـه متحـد در ایـن      اختلافات

در رهبـري دولـت و    يهر روز باعث ناراحتی تعداد و پیدا شده بود مورد
البته در دو جهت همزمان کار جریان داشت تا بـه  .  جبهه متحد می شد

ربـانی   با رئیس جمهور وقت اسـتاد  تمشور.  هم برسیم تشورنتایج و م
بـري فهـیم خـان    تیم سیاسـی جبهـه متحـد بـه ره    .  صورت می گرفت

  ، و آقاي قانونی که با تفاهم استاد سـیاف  ...عبدالیت داشت با دکترمسئو
اعضاي دیگر که در آن  ي ازآقاي عرفانی و تعداد  ، آقاي انوري  ، سباوون

حاجی صاحب قـدیر بـا   .  بودند کار کنند حاضرکاپیسا  و  وقت در پروان
جلسـات در شـرکت گلبهـار و    .  ربانی همیشه در تماس بود جناب استاد

داشت که بتوانند راه حلی پیدا و به یک اسـتراتژي   تداوممناطق کاپیسا 
  .واحد برسند 

گرچه من در آن جلسات نبودم ولی از گزارشاتی که فهیم خـان مـی   
شد این مجموعه صد در صد با یـک اسـتراتژي واحـد بـه     داد معلوم می 

اي از و سلسـله  می شد طولانی داشت این بحث ها .  نرسیده اند تصمیم
موضـوع   در مـورد  از طرف دیگر.  ها باقی می ماند ناراحتیکدورت ها و 

طرح هاي مختلفی داشت که بـه چـه شـکل     ان هاي هوائی آمریکابمبار
 اطلاعـات ؟ با وجودي کـه   ه وجود بیایدب اي تنظیم و چه نوع همآهنگی



مپیوتر هـاي  و کـا  سیستمدر  اطلاعاتزیادي جمع آوري شده بود و این 
کاري بسـیار مشـکل    ها کردن آن ئیولی بازهم اجرا وجود داشت آمریکا
ف خود را تغییـر  بدون شک طالبان نیز اهدا؛ ی ئبا آغاز عملیات هوا.  بود

 مورد نیاززیادي  اطلاعاتو بازهم شان متحرك می شد می دادند و اهداف
لازم در جبهه تغییرات زیادي پیش می آمد و هر روز و هـر شـب    .  بود

اطلاعـات  شود و دوبـاره   اطلاعات بررسیاین  دائمکه به صورت  می شد 
 بود ییک پروسه بسیار بزرگ موضوع  خود این.  شود بدست آمده به روز

.  
م تقریبآ حیـران بودنـد کـه    مریکائی ها هئی که دیده می شد آتا جا

؟ بـه یـاد    کدام طرح  در همآهنگی با جبهه متحد خوب تر خواهـد بـود  
این بود  بنظر می رسید کودکانه هم  اي لی که تا اندازهدارم یکی از مسائ

یک نوع کاغذ مخصوص نارنجی به شما مـی  :  می گفتند ها که امریکائی
ئط و تانـک هـاي   به وسـا جبهه پشت دهیم که در تمام خطوط جبهه و 

وقتـی  :  توضیع مـی دادنـد  دلیل آن را اینگونه .  دانه نصب شودجبهه یک
،  جبهـه متحـد نصـب باشـد     وسـائط که این کاغذها درتمـام منـاطق و   

ط دیگري کـه ایـن علامـت    وسائتانک ها و  یمریکائی تمامآ هواپیماهاي
توزیـع کـردن   . می دهنـد  قرار  ان ، هدف بمبار نارنجی را نداشته باشند

این اوراق در یک منطقه بسیار وسـیع در جنـوب و شـمال هنـدوکش و     
کـار بسـیار   که در شمال هندوکش بود به نظر مـن   یپارچه هاي مختلف

چنـد روز بعـد خودشـان قبـول     هم  مریکائی هامشکلی بود که بالاخره آ
مناطق اصلی جبهه متحـد   رخی ازدر ب.  نیست که این کار عملی کردند
ط بـا ایـن کاغـذ هـاي     شت که تمام وسـائ پنجشیر چطور امکان دامانند 

البته این مسـأله مـورد توافـق دو طـرف قـرار      !  ؟ نارنجی پوشانیده شود



علاقه نشـان  روش لین نظامی جبهه متحد به این چرا که مسئو.  نگرفت
  .ندادند 

ی هـا راه هـاي فنـی خودشـان را     ما منتظر ماندیم که لابـد آمریکـائ  
آن هـا اسـت و    مربوط بـه هوائی  انبمبارئل نند چون وساپیشنهاد می ک

ی انتخـاب  ؟ راه دومدهند کار را انجام  یآن ها می دانند که به چه شکل
سنگین جبهـه متحـد در   و  خانهل زرهی و توپشد و آن این بود که وسائ

طالبان در ساحه پروان و به در یک یا دو کیلومتر نزدیک  طول جبهه ها
البته این کار باید در روي نقشه .  دیگر تثبیت شود طقمناکاپیسا و تمام 

مریکـا بـا داشـتن ایـن     نیـروي هـوائی آ  این کار باعث می شـد  .  می شد
 ...بسـم ا من بـا  .  جبهه متحد را اشتباها بمباران نکند ؛ منطقه مختصات

و یـک سلسـله    تماس گـرفتم خان فرمانده عمومی جبهه پروان وکاپیسا 
بـدل  رد و  م آمریکـائی  بین جبهه و تی را بود زملالی که اطلاعات و وسائ

  .  شود ایجاد نظامی آن ها همآهنگی کردیم تا از آن طریق با نیروهاي
که در عملیـات هـوائی مشـخص     اقدامی . تکمیل شد هاآرام آرام کار
و قبلا  همریکائی که سه یا چهار نفر بودآتیم کوچک یک شد این بود که 

ل مستقر شوند ؛ این ها وسائپروان و کاپیسا  جبهه یآمده بودند در تمام
ل زرهـی و مواضـع   تند که از زمین بـا نشـان دادن وسـائ   مخصوصی داش

زمـان اهـداف   که در هوا بودنـد مـی توانسـتند هم    یئ، هواپیماها طالبان
شد که این تیم سه یا چهار نفره  بعد ها مشخص .  دهندزمینی را نشان 
کاپیسا کـه    ، در جبهه بزرگ پروان،  یک تیم کوچک.  کافی نبوده است

و مهم کار زیـادي نمـی توانسـت     اصلیهم بسیار وسیع بود و هم بسیار 
هـاي مختلـف از طـرف     موارد زیادي پیش می آمد که طرح. انجام دهد 

نقاط اختلاف زیاد بود و .  مریکائی ها و یا جبهه متحد پیشنهاد می شدآ
مـوارد   در برخـی از ن آن کـار مشـکلی بـود و کـم کـم      همآهنگ ساخت



بـود   اساسی ایـن  تمشکلا ی از یک.  به وجود می آمد یمشکلات مختلف
جدیدي که می آمد کمتر  فرد.  می شدند تعویضی ئمریکاکه نیروهاي آ

بـراي همـین هـم    .  پیگیري می کرد یاو قبلی را قبول افراد حرف هاي 
  .   بسیاري ازوعده هاي آن ها با گذشت زمان عملی نمی شد

 
 



              
  
 ؛ طالبان باید نجات یابد انگلیس 
  

نقـش دارد و آن   معلوم شدکه یک عنصر جدیدي در ایـن اختلافـات  
در حالی که آمریکـا مصـمم بـه    .  است این معضلدر  وارد شدن انگلیس

طالبان را نجـات بدهـد و    می خواست یسطالبان بود ولی انگل سرنگونی
دلیل روابط اسـتراتژیکی کـه بـا    ب .خاطر کسب رضایت پاکستان آن هم ب

تصمیم داشت سوژه و طرح عقب نشـینی و یـا    یسانگل.  پاکستان داشت
سقوط طالبان توسط یک برنامه مـنظم دیگـري اجـرا شـود کـه از نگـاه       

 . به پاکستان و طالبـان واقـع نشـود    يصدمه زیادو از نگاه روانی  یمانظ
مریکائی هـا  شاید آ.  بودالبته در آغاز این مسأله براي ما نیز قابل درك ن

هم انتظار این مسأله را نداشتند ولی طی روز هاي بعد و مراحـل بعـدي   
 ی هـا گرچـه آمریکـائ   .شد  آشکارها و اختلافات آرام آرام  کشمکشاین 

 ـدار نظـر  نمی خواستند باور کنندکه متحدشان با آن ها اختلاف د و یـا  ن
هـم   انسـتان بـا  دیگران متوجه شوند که دو کشـور متحـد غربـی در افغ   

اما نمونه هاي اختلاف .  زیرپاي یکدیگر را خالی می کنند مشکل دارند و
قـبلا  :  نمونـه  براي  . کتمان کنندآنها را آن ها زیاد بود و نمی توانستند 

 ان مواضع طالبان مطرح شد و گفتم که قرار بود هواپیماهـاي بحث بمبار
ایـن   . قـرار دهنـد  ی مناطق وسیعی از مواضـع طالبـان را هـدف    آمریکائ

شمالی و اطراف کابل و در شمال شـرق و تخـار و    مناطق در جبهه هاي
ی هـا در  آمریکـائ .  نیز اطراف مزارشریف و اطراف سرپل تعیین شده بود

 تیآن ها مشـکلا  .آوردند و کم  شایسته عمل نکردندبصورت این مسأله 
ان بـار بصـورت وسـیع بم  توانستند مناطق طالبـان را  و نمی فنی داشتند 



، دوري  یفرودگـاه  مشـکلات : ت عبـارت بودنـد از   ایـن مشـکلا   ؛ کنند
 Bو غیره و یا  B -2 هواپیماهاي براي و مشکل دوري مسافت تجهیزات

  9 ی کـه مسـتقیمآ از خـود پایگـاه    ئنده هـا جنگ در منطقه و بعضا  52-
را لازمـه  تـوان  ؛  می کردنـد پرواز   F-117و  B-2مریکا مثل آ درشان 
  . نداشتند

در شـمال   نیروهـاي پاکسـتانی   ي ازتعداد حضورمساله اساسی دیگر 
در صـورتی کـه   .  ز و جبهه شمالی بودوقند  ، مزارشریف افغانستان مانند

 ها به محاصره در می آمدند یا توسط جبهـه متحـد و یـا هواپیماهـاي    این
این یک رسـوائی بسـیار    ؛ یا اسیر می شدند و ی از بین می رفتندآمریکائ
مریکـا  اصلی آن مانند انگلیس و  شاید آبراي پاکستان و متحدین بزرگ 

کـه ایـن کـار را بکننـد ولـی      ی ها مصمم بودنـد  خوب آمریکائ .  بودمی 
  . دندهین معضل نجات پاکستان را از ا ندمی خواست انگلیسی ها

مـی خواسـتند    این بود کـه کشـورهاي مثـل انگلـیس     موضوع دیگر
آن هـا جنـگ هـاي     . دین تغییر دهنـد مریکا را نسبت به مجاهذهنیت آ

بـین حکمتیـار و دولـت      1995تـا   1993 - 1994کابل در سال هاي  
اسلامی افغانستان را یاد آور می شدند و می گفتنـد چنانچـه مجاهـدین    

، کابل را به حمام خـون تبـدیل    پیروز شوند بار دیگر جنگ هاي داخلی
ر جامعـه جهـانی و   مریکا و متحدینش از نظهمه تلاش هاي آمی کند و 

از نظر آن ها تسلط مجاهـدین  .  مردم افغانستان زیر سوال قرار می گیرد
،  بـر کابـل و شـهرهاي بـزرگ     هسـتند هاي محروم  قشرکه اکثرشان از 

شمال و جنوب پیش  اختلاف.  جنگ هاي داخلی را در پی خواهد داشت
 ی کندهم پاکستان به نفع پشتون ها مداخله م صورت بازمی آید و در آن

به ما نمی گفتند ولـی مـا آن را درك    را مسائلی ها این البته آمریکائ . 
 ـرهبري جبهه متحد .  می کردیم رون سعی داشت که راه هاي مختلف ب



دیگـري ایـن سـوال     فردبراي من و هر.  را پیدا کنند این معضلرفت از 
 قبـل پیدا می شد که چگونه یک کشور بزرگ قول و قرارهاي چنـد روز  

؟ موضوع بمباران مواضع طالبان پیشـنهاد خـود    را زیرپا می گذاردخود 
  .  ما نهآن ها بود و 

ي برنامـه دیگـر   معلوم شد در مقابل برنامه آمریکـا و جبهـه متحـد    
کشور هاي دیگـر   ي از، پاکستان و تعدادیس وجود آمده که در آن انگلب

ن و دخیل هستند و این استراتژي منجر به ایـن خواهـد شـد کـه طالبـا     
یـک   و روانی کاملا مضمحل نشـوند  لحاظالقاعده ضربه زیاد نبینند و از 

نیروهاي جبهه  تانوع عقب نشینی تاکتیکی مرحله به مرحله انجام شود 
 تنها یک نوع عقب نشینی باشد.  دنی داخل نشوئهر جا درمتحد فاتحانه 

.  نشـود  خصوصا در کابل جبهه متحـد بهیچوجـه وارد   در مراکز اصلی و
در ایـن   مریکا هـم این مورد انجام داد و آبزرگترین اشتباه را در  نگلیسا

  .  سکوت کرد مرحله
ات پاکسـتان نظـر  وقتی این مسأله را درك کرد که انگلیس و  مریکاآ
نیروهاي طرح انگلیس این بود که .  ندرا بر او تحمیل کرده بود شانخود

و مستقر ؛ بگرام  بین جبهه متحد در شمالی و کابل در فرودگاه انگلیسی
تا نیروهاي جبهـه متحـد از پـروان و      بین مجاهدین و کابل حائل باشند

 که بـراي  گردندنداشته باشند و مجبور ورود کاپیسا به طرف کابل اجازه 
 ـ  بـر خـورد    رفتن به کابل با این نیروهاي حائـل  ل کننـد و نیروهـاي حائ

 متوقـف  دیگـر  منـاطق برخی از همچنان در فرودگاه کابل و جلال آباد و 
  . شوند
 دنطالب و القاعده نجات پیدا کن يدر نهایت طرح این بود که نیروها 

که همـراه  هم  يمشاورین خارجی دیگر ي ازافسران پاکستانی و تعداد. 



بودند بتوانند از این فرصت استفاده کرده نیروهاي اصلی شان را که  آنان
  . ببرند به صورت منظم به عقب  ندبود حاضردر شمال 
سـرو  راه انداختن تبلیغـات و  یگر این بود که انگلیسی ها با بمسأله د

بمبـاران هـاي    حتی از طریق رادیو  بـی بـی سـی بـر ضـد برنامـه       صدا
آن ها کوچک تـرین اشـتباهی را کـه در    .  مریکائی ها فعال شده بودندآ

تعـداد  .  مـی دادنـد  صورت می گرفت بسیار وسیع انعکـاس   یک بمباران
در آن نقطـه مـی    گروه هاي فیلمبرداريفورا .  فته می شدتلفات زیاد گ

کمک پاکستانی ها در  رسیدند و بالاخره اذهان عمومی انگلیسی ها را به
مـی خواسـتند   .  آن ها بسیج مـی کردنـد   ان مریکا و بمبارمنطقه علیه آ

یـا  باید این برنامه قطع و .  ان ها فائده اي ندارداین بمباردهند که نشان 
 ر؛ یکـی د  با یکی دو اشـتباهی کـه در کابـل صـورت گرفـت       . شود کم

و  قلعـه زمـان خـان    صلیب سـرخ واقـع در    غذائیتخریب انبارهاي مواد 
مریکائی هـا اشـتباها   مناطق مکرویان وقتی که بمب آدیگري در یکی از 

ان ها در تا وقتی که بمبار. و  سبب تلفات شد اصابت کرد  منطقهیک  به
  . گر ادامه داشت تبلیغات هم ادامه داشت دی مناطقمزارشریف و 

ی ئها دشمنیمریکا و انگلیس و اختلافات بین آی از نمونه هائاین ها 
  . بود  نسبت به افغانستان و مجاهدین و جبهه متحد داشتند برخیکه 

 زمـان تلاش هاي انگلیس سبب شد که استراتژي لازمی را که در آن 
مریکائی ها البته آ.  خدشه دار شود آن توافق شده بود در موردمریکا آبا 

مجمـوع   ؛نتوانستند واقعیت هاي موجود را تحلیل و ارزیابی دقیق کنند 
افغـانی   طـرف این عوامل سبب شد که به یـک اسـتراتژي واحـدي کـه     

نرسـد و  به اهـدافش  مریکا شروع کرده بود آهمکاري خود را طبق آن با 
 در.  نگـردد  همآهنـگ مریکـا نیـز   طرح هاي مشترك با ایالات متحـده آ 

نوع برخورد با جامعه  در مورد داخل جبهه نیز یک سلسله اختلاف سلیقه



سقوط نظـام   موردمریکا در ی و نوع همکاري با ایالات متحده آبین الملل
موضوع بسیار بزرگی بود که بالاخره در شکل گیري  . بود طالبان موجود 

مسـائل جـانبی زیـادي     اتحاد و اتفاق جوانب افغانستان و دولت و آینـده 
نظرات بسیار خوبی در آن وقت موجود بود که اگر دولت و .  وجود آوردب

و  همآهنگجبهه متحد می توانستند صد در صد یک استراتژي واحد را 
  تدوین کنند پیامدهاي بسیار مثبت بیشتري می توانسـت داشـته باشـد   

عوامـل    یکـی از آن .  بر عوامل متعددي این عمل صـورت نگرفـت   که بنا
برادران بـود کـه نمـی توانسـتند وضـعیت       ي ازعدم درك سیاسی تعداد

اسـاس آن   ی کننـد و بـر  سیاسی را در سطح منطقه و دنیا تحلیل درست
در ؛ دوم .  دیگران را قبـول کننـد   تنظر واحدي داشته باشند و یا مشور

ایـن  . این شکی نیست که یک سلسله خود خواهی ها هم در بـین بـود   
ی کـه تـدوین   ی و خود خواهی ها سبب شد که هدف اصـل نظرات شخص

، خدشه  نفع همه مجاهدین و مردم افغانستان بوداستراتژي واحدي که ب
  . سازدي خارجی ها  و آمریکائی ها را بی اعتماد دار شود و تا اندازه ا
در این شکی نیست که تـلاش هـاي مخـالفین سیاسـی      ؛ عامل سوم
آن گرفتـه تـا    ستان و سـازمان اطلاعـاتی   مقامات دولت پاک افغانستان از

، تـلاش  غیـره  کشور هاي اروپائی مانند انگلستان و آمریکـا و   ي ازتعداد
  .   هاي منفی این ها هم موثر بود

مسأله مهم دیگر این بود که مجمـوع حرکـات و اختلافـات و برنامـه     
مریکائی ها به تعهد خود ته شد آیا منجر به این می شد که آی که گفئها

عمل کنند و از لحاظ هوائی به جبهه متحد کمک کنند یا خیر؟ چرا یک 
 شـان ییراتـی کـه در برنامـه هـا و گفتـه های     سلسله عقب نشینی ها و تغ

. ، این تغییرات کم کم زیاد می شد  آمد و مواردي از آن ذکر شد بوجود



افراد تیم آن ها در پنجشیر هم نشان دهنده همین مسـأله بـود و    تغییر
  .  می کرد نگرانی براي جبهه متحد هم ایجاد ائل بود که مساین 

جبهه متحد تصمیم خود را گرفته بود که اگر امریکـائی  هـا حاضـر    
. کنـد  اسـتفاده  اش  ها را ادامه دهند  از طرح هاي بعديان نشدند بمبار

خـود را حفـظ کنـد و     بسـیار بـالاي   جبهه متحد توانسـته بـود روحیـه   
از  زمـان کـه در آن  بـود   کینـه اي م جوئی و بزرگترین روحیه حس انتقا

مردمی کـه در  .  براي عموم مردم هم پیدا شده بود حتیت طالبان اجنای
بـان بودنـد همـه آرزو    مناطق جبهه متحد و حتی در منـاطق رژیـم طال  

سقوط کند و این تروریست هاي خارجی طالبان زودي رژیم داشتند که ب
ی که در طول پـنج  ئقام خون شهداو انت  دنو سازمان القاعده از هم بپاش

فکر شده بود که در هر صورت جبهـه  .   سال ریخته شده بودگرفته شود
ی همکاري سیاسی نسبی آمریکا و جامعه بـین الملـل   متحد لااقل با نوع

و در سقوط  بدست آوردهموفقیت هاي زیادي قادر خواهد بود به تنهائی 
  .د رژیم طالبان موفق گرد

 
 



 !پرنده هاي نجات کی پرواز می کنند؟
  

ها چه وقت آغاز مـی   انمسأله اصلی در این روز ها این بود که بمبار
مریکا هم دقیقا نمی عملیاتی و اطلاعاتی آشود؟  این چیزي بود که تیم 

مرکـز شـان در قطـر و واشـنگتن      ها را از پاسخدانست و مجبور بود که 
حضـور دارنـد    کـه در داخـل  احساس مـن ایـن بـود کـه تیمـی      .  دبگیر

شان به آنها گفته می شود موافق با نظراتی که از مرکز نظراتشان چندان 
 وجود داشـت  واقعیت ها را به شکلی که  و این ها در زمین بودند. نیست 

بـود کـه بـدون همکـاري جبهـه متحـد و        اینهم دلیلشان می دیدند و 
 بلکـه ندارد  اي ا فایدهافغانستان نه تنه بهمریکائی ها آمدن آ ، مجاهدین

تلفـات بـیش از حـد     باعـث   بدست بیـاورد  اي نتیجه هیچاین که بدون 
کرد که بتواند می  سعیبنابراین تیم آن ها  . می شودئی مریکانیروهاي آ

را بگوید و بالاخره یک هفته قبل از شروع بمباران ها دقیق بمباران  زمان
ان هـا  ر هفته آینده بمبـار دشده و احتمالا  تصمیم گرفته: که  ها گفتند

ی یم که همـآهنگ بعدا به شما می گوئدقیق را  زمانشروع می شود و ما 
این پیـام بـه رهبـري جبهـه     .   و شما هم در جریان باشید صورت گیرد

گرفتـه   عملیـاتی  رایـش و آ گردیدشد و امید بیشتري پیدا  منتقلمتحد 
  . شد

نقل و انتقـالات  گرفت و نظامی تلاش هاي شبانه روزي شدت  بعداز 
روزي که این ها فکر می کردند شاید .  آغاز شد یکی در جبهه هاستلوج

تا ایـن کـه بـه رهبـري     .  ، صورت نگرفت فردا یا پس فردا بمباران باشد
 لـی و؛  ی انجـام مـی شـود   ئجبهه متحد خبردادند که امشب عملیات هوا

د شده ، ما هم پنجـاه شصـت در ص ـ  عملی نچون وعده هاي قبلی آن ها 
آن ها  .   شود وعده عملی که بالاخره این احتمال انجام آن را می دادیم 



ا یکـی دوسـاعت   ؛ ساعت هفت و ی داده بودند  شبرا در  ان وعده بمبار
 صورت گرفت زمان اعلامیهمان  بهوائی در ش ان بالاخره بمبار ؛ تاخیر

ر دقیق بمباران بسیا.  اولین هدف کوه تلویزیون در مرکز شهر کابل بود. 
  .  صورت گرفته بود

انتظار مردم کابل و جبهه متحد به پایـان رسـید و عملیـات هـوائی      
عمـلا شـروع شـد و ایـن جنـگ ، سرنوشـت  افغانسـتان را وارد مرحلـه         

طـرح  .  شروع شـد لحظه به بعد مرحله جدیدي  ساخت و از آن يجدید
غانسـتان  مریکا به کمک دولت اسلامی افبود ایالات متحده آاولی که قرار 

طرح دوم کـه  .  د آغاز شده بودندهحد رژیم طالبان را سقوط و جبهه مت
به کمک انگلستان و پاکستان و هوا خواهان آن ها جریان داشت این بود 

صورت گیرد گرفته شود و عقب نشینی تاکتیکی  که جلو این بمباران ها 
ط ه وسـقو شکسـت خـورد   با انجام اولین پرواز معلوم شد که این طـرح . 

  .  طالبان قطعی شده است
 بررسـی و ارزیابی هـاي مشـترك    اطلاعات، باید  زیاد می شد کار ما
مـی شـد ؛   شـده   آوري که از سراسر افغانستان جمع اطلاعاتیمی شد و 
رت مخفـی از میـان طالبـان و    صـو ه هاي جبهه متحد و چه بچه از جبه
عمـلا شـروع    انبمبار ؛ زیرامی شد  بررسیبار دیگر ارزیابی و درکابل یک
جبهـه متحـد    ها به مریکائین هائی که توسط آتلف ي ازتعداد.  شده بود

 کـه  نـد بود فعـال طالبـان   اطقدر من ـ یشده بـود در نقـاط مختلف ـ   داده
حد را قادر این اطلاعات جبهه مت.  اطلاعات بسیار خوبی را می فرستادند

و دد ر هم از تحرکات طالبان مطلع گـر صورت سیامی ساخت که بتواند ب
  . قرار بدهد مطلوبی در سطح را جبهه متحد  اطلاعاتیجمع آوري نیز 

 قش بسیار مهمی داشت جمع آوري اطلاعات از طریقمسأله دیگري که ن
جبهه هاي کوچک بی سیمی  گروهگزارشات .  بود کشف رادیوئیفنی و 



صـورت مخفـی بسـر    بین طالبان بحتی در  یمختلف مناطقمتحد که در 
از  پـس شد که اطلاعات دقیق تري از تحرکـات طالبـان   می بردند سبب 

توانستیم تحرکات تروریست هـاي بـین   ما .  داشته باشیم انبمبار شروع
صـورت مـنظم تعقیـب    گروه هاي طالبـان را ب المللی و رهبري طالبان و 

ي تعـداد  رساز بودبخش دیگري که کا.  بود مهماین بخش بسیار . کنیم 
با رژیم طالبان به صـورت مخفیانـه ارتبـاط     کهبودند افراد و عناصري  از

خود را بسیار خوب و به موقع ارسال مـی   اخباراطلاعات و آنها داشتند ، 
ما در کابل هـم بـا یکـی از    . کرد کردند که این هم  کمک بزرگی به ما 

و تـا   ی داشـت بسیار خوبي که با ما همکار  ارتباط داشتیم اصلیعناصر 
توسط خـود ایـن   بودند کابل هم ال ترك در حآخرین لحظه که طالبان 

 اطلاعات به مـا  این .  گرفتیمالبان ما در جریان قضایا قرار می عنصر از ط
از ی کـه  ئوضـع خـارجی هـا   از وضـع طالبـان و    از کمک مـی کـرد کـه   

مطلـع   بیشتر عناصر القاعده نیز از وضعیت و ندبود یي پاکستانهالیشایم
  .شویم 

ان ها بـه مـردم حـداقل    بمبارکه در اطلاعات دقیق ما باعث می شد 
 نیروهـاي  کـه رهبـري و   اي  برسد و ما موفق شویم نقاط اصلی خسارت

ان در بمبـار . نشـان دهـیم   را  می باشند تروریست ها اطلاعاتینظامی و 
 کوچک بود حجمولی در ؛ جبهه شمالی به نفع جبهه متحد ادامه داشت 

در دوشـنبه صـحبت شـده    نرال فرانگس موضوعاتی که قبلا با ژیکی از . 
را مـورد   هـه هـا  بود این بود که براي آن هـا مقـدور نبـود کـه همـه جب     

معلوم می شد که بیشترین فشار در جبهـه  .  دهندپشتیبانی هوائی قرار 
شمال شرق تخار و تالقان که بسیار  بخشمزارشریف و شمال است و در 

ت هـوائی  بود و دشمنان زیادي در آن جا تجمع کرده بودند حملا اصلی
اد در مزارشریف اسـت ولـی   متوجه شدیم که فشار زی.  بسیار ضعیف بود



 را کـه بـه آنهـا گفتـه     سیاستیمجبور بودند که ی طبعا نظامیان آمریکائ
در ابتـدا   که  ی راکه آن ها همین طرح و مشخص بود کنند اجرارا  شده

 می برند و مشکلات پایگـاه هـوائی و  پیش را مزارشریف باید سقوط کند 
  . نرسیدن هواپیما را مطرح می کردند 

هـاي دیگـري    صـحبت  بصورت تدریجییکی دو روز بعد از عملیات  
به جبهه متحـد و  مربوط  ه هاياین بود که جبه در ابتدا.  هم پیش آمد

خیلـی منتظـر بمبارانهـاي پشـتیبانی     کـه   تصمیم گرفتنـد شان اعضاي 
علیه  شدن عملیاتی بربراي آماده زیادي  نمانند ؛ برهمین اساس اقدامات

و یک روحیه عجیـب   وجود داشتزیادي هم  اشتیاق. گرفته شد  طالبان
با اتکاي بـه   خود مجاهدین و اعضاي جبهه متحدبوجود آمده بود تا هم 

مرزهـاي  و  دادهبتواننـد نیروهـاي طالبـان را شکسـت      توانائی هاي خود
ی که صورت ممیو روحیه عالی و تص اشتیاقبا این .  دهندجبهه را تغییر 

از  پـس .  بـود این مرحله بوجـود آمـده   ، آمادگی بیشتري در  گرفته بود
شمالی و تخـار آرام آرام   گذشت یکی دو روز از بمباران ها در جبهه هاي

  .  و جبهه آماده می شدآرایش و پشتیبانی ها انجام 
  

 



 
  جبهه متحد باید خودش باشد

 
جالب بود که یک روز پـیش از بمبـاران آقـاي رامسـفلد وزیـر دفـاع       

تیم آمریکائی پیام را به من . امریکا پیامی براي جبهه متحد فرستاده بود 
در پیام گفته شده بود که در صورت امکان چند نفر از آمریکـائی  . دادند 

لیه طالبان می باشـند اجـازه   هاي موجود در این جا که مشغول کار بر ع
با حساسیتی که . یابند که یونیفورم نظامی آمریکا را به تن داشته باشند 

در آن زمان وجود داشت  ، به آنها گفته شد که این کار ممکن نیسـت و  
با لباسی که فعلا دارند از مردم مخفی می باشند و ما نمی خواهیم عملا 

اقعیت آن است که جنگ عملا توسط و. واقعیت ها را وارونه نشان دهیم 
خود افغان ها  انجام می شود و تنها شما در حملات هوائی به ما کمـک  

  . می کنید 
با آغاز عملیات پیشنهاد دیگري هم داشتند ؛ یک روز پیش ازشـروع  
عملیات درخواست کردند که تمام هلیکوپتر ها و نیروي هوائی شما کـه  

ه هستند ، تحرکی نداشته باشـند ؛  فعالیت تکمیلی می کنند در جایی ک
پـس از آن  . به خاطر این که با انجام عملیات هیچگونه ضربه اي نبینند 

رهبـري جبهـه متحـد ایـن پیشـنهاد را موقتـا       . می توانند پـرواز کننـد   
وقتــی کــه بمبــاران شــروع شــد ، یــک روز قبــل از آن تمــام . پــذیرفت 

اجیکسـتان بودنـد فعـال    هلیکوپتر هاي ما که در پنجشیر یا تخار و یـا ت 
نبودند ولی جالب اینجا بود که یک روز بعـد از  عملیـات وقتـی کـه بـه      
آمریکائی هـا گفتـه شـد کـه خـوب ایـن نیـاز فعـلا برطـرف شـده آیـا            

  . هواپیماهاي ما فعال شوند ؟ ، گفتند که ما باید از قطر جواب بگیریم 



برنامـه  پوشش فضا و کنترل هوائی  افغانستان توسـط مـاهواره هـا و    
آن هـا فکـر مـی کردنـد کـه اگـر        .هاي آن ها و زیر نظر و کنترل بـود  

هلیکوپتر هاي طالبـان بـه منطقـه جبهـه متحـد برونـد  مـورد تعقیـب         
جنگندهاي آمریکائی قرار خواهند گرفت و ممکـن اسـت کـه اشـتباهی     

جبهه متحـد   یکی دو روز . شده و هواپیماهاي جبهه متحد از بین بروند 
منتظر پاسخ آن ها ماند و بعد به آمریکائی ها گفته شد که ما بدون پرواز 

یکـی دو  . هلیکوپتر ها نمی توانیم از جبهه هاي خود پشتیبانی نمـائیم   
جبهه متحـد  . روز بعد از بمباران ها پاسخ مسئول فنی آن ها آماده نشد 
زیرا مجبور بـود   تصمیم گرفت که مجددا نیروي هوائی خود را فعال کند

تا هواپیماها از پنجشیر بیایند و ضمن پشتیبانی پرسنل را جابجا کرده و 
آمریکـائی هـا   . یا اقلام لوجستیکی و دیگر نیازمندي ها را انجام نماینـد  

هم متوجه شدند که این خود یک شرمندگی دیگر براي امریکائی ها بود 
آن ها براي . ع  بزنند که نمی توانستند حرف هاي خود را دقیق و به موق

وقتی که سه یا . یکی  دو روز خواسته بودند که هلیکوپتر ها پرواز نکنند 
  .چهار روز شد ، امکان نداشت که جبهه متحد صبر بکند 

جبهه متحد بصورت مستقل پرواز هلیکوپتر هـا ي خـود را انجـام       
د خوشبختانه با حوادث بعدي مشخص ش. داد و هیچ مشکلی ایجاد نشد 

معلوم گردید که جبهه . که اشتباهی در منطقه جبهه متحد پیش نیامد 
متحد بصورت مستقل عمل می کند و آمریکـا بایـد بـا جبهـه همکـاري      

اما آمریکا تمرین این را می کرد که خودشان بتوانند کارهایشـان  . نماید 
اطلاعاتی . را بصورت مستقل انجام داده و جبهه متحد با او همکاري کند 

پاکستان و بعضی کشور هاي  توسط سرویس هاي کشور هاي عربی ،  که
دیگر به آنها داده می شد سبب شد در برخـی از اقـدامات خـود اشـتباه     

در چندین مورد آن ها اطلاعاتشان را با ما چک نکردند که سبب . کنند 



شد انبارهاي صلیب سرخ را در شرق کابل در منطقـه قلعـه زمـان خـان     
هم چنین چند اشتباه دیگـر  . پایگاه نظامی بمباران کنند اشتباهآ به نام 

بعد از آن اشـتباهات متوجـه شـدند کـه در     . توسط آنان صورت گرفت  
افغانستان باید با تفاهم با مسئولین افغانی کارهایشان را انجام دهند ، در 
غیر آنصورت اشتباهات بزرگی در مقابل شان خواهد بود کـه جبـران آن   

  .اهد بود  بسیار مشکل خو
 



 
  قدردانی بوش از جبهه متحد

 
چند روز بعد تیم آمریکـائی هـا پیـام مهـم تشـکرآمیزي را از طـرف       

مـا از شـما متشـکر     ": آمریکا و رئیس جمهور آمریکا فرستاده و گفتنـد  
هستیم ، ما توانستیم با راهنمائی دقیق شما ، نقـاط اصـلی طالبـان را از    

م ؛ پیروزي نزدیک اسـت  بین ببریم و شیرازه نظام آن ها را درهم بشکنی
.  "و ما بیشتر این تلاش ها را مرهون اقدامات جبهـه متحـد مـی دانـیم     

تیم اطلاعاتی شان بسیار جدي و با کیفیت بالائی کـار مـی کـرد ، هـیچ     
وقت آمریکائی ها در جنگ هاي عادي و غیر عادي ، در یـک زمـان کـم    

سیاري از اوقات آن البته ب. این همه اطلاعات دقیق را در اختیار نداشتند 
ها اطلاعات خودشان را که از نقاط مختلفی جمع آوري کـرده بودنـد بـا    
اطلاعاتی که از داخل افغانستان دریافت می شـد و بـا نظـرات و تحلیـل     
هاي سیاسی اي که توسط جبهه متحد داده می شد مطابقت می کردند 

  . و صحت اطلاعات و تحلیل هاي ما ثابت می شد 
م را دادند که پیام بسیار بزرگی براي ما بود و من آن را آن ها این پیا

  .به رهبري جبهه متحد دادم 
با وجودي که تشکر و رضایت آن ها زیـاد بـود ولـی اخبـاري کـه از      
جبهه شمالی و جبهه تخار گرفته می شد نارضـایتی فرمانـدهان از عـدم    

این اخبار بر . نشان می داد بمباران ها و یا بمباران هاي بسیار ضعیف را 
آن هـا  . خلاف تصور بود و سبب نارضایتی تعدادي از مسـئولین گردیـد   

فکر می کردند با وعده هائی که داده شده  آمریکائی ها عملا می تواننـد  
روزي چندین نوع عملیات هوائی برعلیه طالبان انجام دهند ولـی معلـوم   

و این موضوع کم کم  می شد که در این بخش مشکلی جدي وجود دارد



سبب یک سلسله نا رضایتی هائی هم در سطوح رهبري جبهه ها بوجود 
جنگ مزارشریف بیش از حدي که آمریکائی هـا تصـور مـی کردنـد     . آید

اسـتاد   با تلاشی که جبهه متحد زیر نظـر ژنـرال دوسـتم ،    . طولانی شد 
بـان  عطا و بقیه سران جبهه متحد در آن جـا انجـام مـی داد بـازهم طال    

درهم نشکسته  و پاکستانی ها توانسـته بودنـد  تجهیـزات کمکـی از راه     
  .  جلال آباد ، کابل و بامیان به مزارشریف بفرستند 

 



 
 آمریکا در آستانه باختن

  
این خطري بسیار بزرگ براي آمریکائی ها بـود کـه در صـورت عـدم     
موفقیت و یا تاخیر در موفقیت ، می توانسـت سـناریو را بـه نفـع طـرح      
دومی که توسط پاکستانی ها مطرح شده بود تغییر دهـد ؛ و آن عبـارت   

لبـان و  بود از توقف بمباران و یـافتن یـک راه حـل سیاسـی بـه نفـع طا      
آمریکائی ها هم متوجه شدند که نظرات جبهه متحـد دقیـق   . پاکستان 

بوده زیرا عملا در یک منطقه بسیار کوچک مانند جبهه مزارشریف فشار 
آمریکائی هـا انتخـاب خـود را    . هوائی را هم آوردند ولی جوابی نگرفتند 

کرده بودند ولـی مسـائل تـداوم داشـت و خودشـان متوجـه شـدند کـه         
جبهه متحد هم انتخاب خود . ت زمان زیادتري را خواهد گرفت موضوعا

را کرد و آن این بود که آمریکائی ها را در جریان قرار داد که ما بـیش از  
این در انتظار نمی مانیم تا شما از جبهه مزارشریف خلاص شده و بعد به 

ما تصمیم خود را گرفته ایم و مطابق تصمیم دولـت  . مسأله کابل برسید 
ما نمی توانستیم جبهه . جبهه متحد کارهاي خود را انجام خواهیم داد و 

شمال افغانستان را آزاد کنیم و مرکـز افغانسـتان یعنـی کابـل و جنـوب      
شاید انتظار تعدادي از کشـورها ایـن بـود کـه مـا در      . کشور آزاد نگردد 

  !!شمال افغانستان فعال باشیم ونه در تمامی کشور 
و بدل می شد تیم آمریکائی هـا بسـیار مشـوش    وقتی که پیام ما رد 

از یک طرف می دیدند حرف جبهه متحد واقعیت است و از طرف . بودند
دیگر دستوري را که از سوي مقامات بالاتر به آنها گفته می شـد جرئـت   

در آخرین لحظه تـیم آمریکـائی هـا بـه مـا      . نمی کردند که اجرا نکنند 
تان به طرف کابل را لااقـل کمـی    گفتند که اگر ممکن باشد  شما حمله



جبهه متحد هم . بتاخیر بیاندازید تا همآهنگی هاي لازمه به وجود بیاید 
پاسخ داد که ما دلائل خود را در مطابقت با طرح خودمان و انتخابی کـه  
جبهه متحد انجام و تصویب کرده بـراي شـما گفتـیم ؛ در صـورتی کـه      

مزارشریف تعلل نمایند این موضوع سبب خواهد شـد  آمریکا در بمباران 
که این تأخیر شکست تلقی و فشار زیادي از طرف جبهه هاي طالبـان و  
تروریست ها و خارجیانی که در جبهه هاي بگرام بودند بـه جبهـه هـاي    

ما از لحاظ امکانات هنوز هم در وضع بسیار . پروان ، کاپیسا وتخار بیاید 
. دیگـر وقتـی بـراي انتظـار کشـیدن نداشـتیم        ضعیفی قرار داشتیم امـا 

مهمات و وسائلی که از آمریکائی ها خواسته شده بود به جبهـه نرسـیده   
لذا جبهه مجبور بود که به خاطر دفاع از خود و به خاطر این که در . بود 

وضعیت بد نظامی قرار نگیرد ، می بایست حمله را شـروع کنـد ؛ وگرنـه    
ران هوائی مزارشریف قضیه را کاملا به ضـرر  شکست آمریکائی ها در بمبا

  .جبهه متحد و آمریکا تغییر خواهد داد 
آخرین درخواست تیم آمریکائی ها در پنجشیر این بود که تـا تـاریخ    

این مدت با طرحـی کـه   . شانزده نوامبر حمله به طرف کابل انجام نشود 
ده روز  جبهه متحد براي حمله به سوي کابل داشت تقریبآ یک هفته الی

این موضوع جبهه متحد را در یک حالتی خاص قرار داده .  فاصله داشت 
متوجه می شدم که این موضوع می رود که بسیار حسـاس شـود و   . بود 

امیدي که تیم آمریکائی  صد در صد بتواننـد مقامـات عالیرتبـه خـود را     
قانع کرده و منجر به همآهنگی بیشتر در اقدامات نظـامی و سیاسـی آن   

از چهـره هـا و گفتـه هـاي     . ا با جبهه متحد گردد بسیار کم می باشد ه
اعضاي تیم آن ها مشخص می شد که حرف اینهـا چیـزي اسـت ؛ ولـی     

  .مشکل در بالا است 
 



  در مسیر کابل  جبهه متحد
  

فهیم خـان  با آخرین شبی که من .  شمالی بود منطقه فهیم خان در
ی هـا را از  آمریکـائ او نظر.  بود 30/11 یا 11صحبت کردم ساعت  یتلفن

 قبلاین آخرین صحبت ما .  کردم من هم براي وي توصیفمن پرسید و 
ادل ی هـا تب ـ اصـلی خـود بـا آمریکـائ    رد کـار  در مو . از سقوط کابل بود

جبهه متحد این بود که حملات هـوائی   نگرانی،  نمودیماطلاعات و نظر 
و این فرصت خوبی بـراي   شود می رفت که طولانی آمریکا در مزارشریف

.  خود را حفظ نماینـد مواضع تا در جبهه شمال کابل و تخار  بودطالبان 
 –کابـل  (از طرف دیگر تمام مسئولین جبهـه متحـد در ایـن دو جبهـه     

علیـه طالبـان و تروریسـت    نهائی بزرگ براي حمله  یآمادگی کامل) تخار
در انتظار گذاشتن مجاهدین  بنابراین.  خارجی را اتخاذ نموده بودند هاي

، فرصت بیشتري ها  چنان که این انتظار کشیدن، هم نبود اي  کار ساده
و  هکـرد به طالبان می داد تا طبق برنامه پاکستان تهاجم یا عقب نشینی 

 دربـاره صحبت اصـلی مـا    . دهندرا از نابودي نجات نیروهاي اصلی خود 
، چیزي که تصـمیم   ورود یا عدم ورود نیروهاي جبهه متحد به کابل بود

. بنظر مـی رسـید   آن بسیار مشکل ولی اجراي آن ساده  در موردگرفتن 
، شکست خود را درك می کردنـد و دشـمنی آمریکـا را خریـده      طالبان
جنجـال   یمحور تمام رد شدن دری رفتن ما به کابل به معنی وابودند ول

به .  در آینده بود اي هاي گذشته و احتمال بر خورد هاي جدید و جدي
مـی سـاخت و    بغرنجخصوص که نقش آمریکا و انگلیس آن را پیچیده و 

مـردم افغانسـتان    زیـرا صـرفا  .  از آینـده نداشـت   یکس تصور روشنهیچ
، کشـورهاي بـزرگ    ربانی مطـرح نبـود   ولت استاد، تنها د مطرح نبودند

خارج را بایستی می آموختیم و این بار کار با دنیاي ند مطرح بود يدیگر



ضـرري بـه   کس نمی خواست بـا آمـدن آمریکـا    هیچ.  می کردیم وعمل
ر همه مجاهـدین ایـن بـود کـه     تصو. برسد منافع افغانستان و مجاهدین 

تحد قبول ولی منافع افغانستان را ان آمریکایی ها به کمک جبهه مبمبار
  !! به آمریکا دادن چه؟ 

، طرح اول این بود که  طی دو سه هفته عملاًََ ادامه داشتها بمباران 
هم طولانی  با این که زیاد شریف با توجه به وضعیت نامعلوم کار در مزار

کشـورها   ي از، تعداد که گفته شد اي ، از طرفی  مطابق استراتژي شده
و پاکستان هم تلاش داشت که به کمک   بان نبودنده شکست طالمایل ب

وادار کشورهاي عربی  بتوانند این ها را  برخی ازمتحدین اروپائی خود و 
طالبـان   نـابودي دهند و یا به یـک شـکلی از   نجاتشان عقب نشینی و به 

و بـا   ی مستقلورود جبهه متحد به کابل باید با عملیات.  جلوگیري کنند
  و در تخـار  در جبهـه شـمالی  و معـین علیـه طالبـان     یاز زمـان اسـتفاده  

ان شـدید هـوائی از   و عملیات در مزارشریف توسط بمبـار ؛ صورت بگیرد 
و مـا منتظـر    یابـد جبهه متحد ادامـه   توسط زمینی سوي آمریکا وحمله

  .  نتیجه مثبت یا منفی در این نقطه نباشیم
بمحض . می باشد ابل ک ها تروریست آسیب پذیرترین نقطه طالبان و

 بگـرام شکسـته  ، کله کـان و   که خط دفاعی آن ها در مناطق قره باغاین
،  سبب خواهد شد  کنیمبه طرف تگاب و شمال کابل پیشروي  ما شود و

به طرف جنوب و یـا   کرده وحوزه کابل عقب نشینی  یکه آن ها از تمام
و خـود   هکـرد که دفاع  شوندمجبور  يدر مناطق مختلف و محدود اینکه

 یطرح برنامه این . ت زیادي براي آنان ایجاد خواهد شد به خود مشکلا
جبهه متحـد  ) نوامبر 16(این بود که تا تاریخ  نیز طرح ضعیف.  قوي بود
بسـیار مشـکل بـود کـه کسـی ایـن       .  طرف کابل نرودبه و  بماندمنتظر 



را  حـرف که در پنجشـیر بودنـد ایـن    به تیم آمریکائی . منطق را بپذیرد 
 . منتقل کردند

ی ها صحبت کردیم معلـوم شـد   آمریکائبه هر صورت ما وقتی که با  
مـا هـم لـزوم حرکـت در     .  که از نظرآن ها قضایا به همین شـکل اسـت  

 شـود ی ها روشن ذهن آمریکائتا توضیح دادیم شان برایشمالی و تخار را 
یک  جبهه متحد در صورتاست و در غیر آن یو ضرورت اقدام لازمکه این 

خـود   اتما تلفن و ارتباط ؛ پس از آن .گیرد وضعیت بد نظامی قرار می 
ی را با آمریکائ ی که لازم بودئالبته من تماس ها.  را با آن ها قطع کردیم

بنظر من تـا حـدود زیـادي    .  ها گرفتم و آخرین ارزیابی ها را انجام دادم
 می کردند و واقعیت ها را دركشده بود ی ذهن شان روشن تیم آمریکائ

کـه در   در سطح سیاسـیونی  . نبود یحتی در سطوح نظامی هم مشکل ؛
شــاید در واشــنگتن   . نبــود یهــم مشــکلبودنــد در قطــر  وواشــنگتن 
بـود و   ورود کرده در آنجاکه دست هاي دیگري  بروز می کردمشکلاتی 
  . می رفت با ابهام جلوداخل آمریکا  دراین قضیه 
بـه خـود   کـه مربـوط    ي خلیل زاد بـود یم دیگري هم مانند آقایک ت
انگلیسی ها و پاکستانی ها  این ها هم تقریباً مانند. می شد ی ها آمریکائ
یف جبهـه  ضـع ترا پیشنهاد کرده بودند که خود به خود منجر به  یطرح

منطـق آن هـا بسـیار    .  و طالبان می شد یطرف پاکستان متحد و تقویت
جبهه متحـد پیشـروي نمایـد     آن ها فکر می کردند که اگر.  ضعیف بود

؛ در  البته مسئله شمال و جنوب نبـود .   مسأله شمال و جنوب می شود
طالبان یک فکر . هستند بین طالبا ن معلوم بود که افرادي از شمال هم 

 درپس آقاي خلیل زاد و تـیم او کـه   .  و یک سازمان و یک حرکت است
به منظور اهـداف   یا عمدا بودند کاملاً غلط ارزیابی می کردند و افکاراین 

اما در همان حال ایـن ارزیـابی هـا      چنین ارزیابی می کردندخود بعدي 



بعـد از   که حوادثی.  هم به ضرر آمریکا و هم به ضرر افغانستان تمام شد
کـه   شدهخود به خود معلوم اکنون و تا  بعد شکست طالبان تا پنج سال

که ابقت با واقعیت  نبوده دقیق و پخته و مطا ت ها نظراین  زماندر آن 
بلکه از روي عناد و نظرات شخصـی بـوده    هدر داخل آمریکا داده می شد

  .است 
  
  

 



  طالبان؛ گروگان القاعده
  

مدیریت ها متعلق  غالببه دلیل این که  .نبود مسأله شمال و جنوب 
 و برخـی از  یلیشـاي پاکسـتان  ی، م سازمان القاعدهیعنی غیر افغان ها به 

. بخش هاي کماندوئی و فنی ارتش و افسران پاکسـتان بـود   مشاورین و 
ي اطلاعـاتی کـه در   شبکه هـا  گزارشاتکه ارزیابی هاي بگویم می توانم 

از سقوط  قبلهفت ماه شد ؛ حتی در شش ؛ به جبهه ارائه می  زمانآن 
دست عناصـر   در اختیارات طالبان هم این نظریه ثابت شده بود که اکثر

خصوص در کابل وحوالی آن و در قندهار و در شمال می باشد ؛ بخارجی 
هـا در شـمال   آن .  داشـت  کافی وجودکه از مزار شریف تا تالقان دلایل 

؛ سـازمان القاعـده و طالبـان و عناصـر      داشتندرا برنامه هاي ماوراي آمو 
، ایـن هـا آمـادگی     از ترکستان چـین  ين و عناصر، چچ ، تاجیک ازبک

، هزاران نفر آماده شده بودند که با عبور از آمو بـه طـرف    زیادي داشتند
و قفقـاز   نتا چچ ـ تاجیکستان و ازبکستان و مناطق آسیاي میانه و حتی

انجام جبهه اي  و منظمی زیادي را به شکل اقداماتکنند و بتوانند  یورش
در و  وجـود داشـت   ی کـه  برنامـه هـائ  خود به خود با امکانات و .  دهند
دنبـال و  طالبان مجبور بودند که برنامـه هـاي آن هـا را     ، بود شان دست

 ینیشـتر در مرکز هم کابل بیشترین اهمیت را داشت و ب .حمایت  کنند 
بــه مجــردي کــه  . از جبهــه پنجشــیر و شــمالی داشــتندنیــز تــرس را 

،  مـی شـد   ایجادبه نفع جبهه متحد  ه هاکوچکترین اخلال در این جبه
مـی  .  تمام برنامه هاي این ها در افغانستان تحت شعاع قرار مـی گرفـت  

که هم جبهه متحد این احساس را داشـت و هـم طالبـان و    بگویم توانم 
کوچـک  .  اعده که حوزه مرکز و کابل اساسی ترین نقطه استسازمان الق

،  و افکار و برنامه هـاي طالبـان   تصوراتترین کم توجهی می تواند تمام 



براي همین بود که خود به  . صفر کند در القاعده و پاکستانی ها را ضرب
  . به خارجی ها داده شده بود زیاد اختیاراتخود این 

ده ها سازمان افراطی پاکستانی مراکز  در بخش هاي مختلف در کابل
قـرار  در حوالی کابل  شان ، مراکز آموزشی اداري و مراکز نظامی داشتند

در داخـل شـهر   بصورت دسته جات منظم عناصر القاعده  داشت ، افراد و
منـاطق لابراتوارهـاي فنـی و     در برخی از.  کابل در مناطق زیادي بودند
وزیراکبر خان لابراتوارهاي جعل اسناد در .  بیولوژیکی خطرناکی داشتند

ن در مناطق کارته نو و همچنی، کلوله پشته و  شهرنودر مناطق  .داشتند 
همچنـین  . وجود داشـت  عناصر القاعده راکز خارجی ها و مناطق دیگر م

در .  خـود را داشـت   خـاص  که به همین شکل اهمیت ده ها مرکز دیگر
 1380طالبان بود ولـی تـا سـال     ظاهراّّ در دست فرماندهی هااین حوزه 

، پاکستانی  طوري وضعیت پیش رفت که عملاٌ عناصر غیر افغانی طالبان
 فرمانـدهی این  حضور داشتند ی که ئ، افراد القاعده و سایر خارجی ها ها

پاکســتان مســتقیماَ ارتبــاط تمــام  ســرویس اطلاعــاتی.  هــا را داشــتند
اط القاعده را بـا سـازمان هـاي    و ارتب؛ را با طالبان  یي پاکستانهالیشایم

چـن و ازبـک و   مسـلمان تنـدروي چ  ن عناصـر ناراضـی   چنیطالبان و هم
 یشریان به همین شکل محور ارتباطی مانند . داشت اختیار در راتاجیک 
وجـود  بهمـآهنگی را   وبود که این نوع ارتباط   I S I ، سازمان  در بدن

به صورت علنی به نام مسئولین سـفارت   دادي اندكاین ها تع .می آورد 
نام هاي  لباس هاي دیگر باو  محلیلباس  درو غیر مستقیم  و موسسات 

بعنوان مـدیران حضـور   و در بخش ها و سازمان ها  مراکزجعلی عملاَ در 
 و ، هلمند مردم قندهار. ی پیدا شده بود نگرانی هائدر قندهار .  داشتند 
 یل مختلفآرام آرام به دلائن پیدا کرده بودند و با طالبااختلافاتی ارزگان 

جوان آن هـا جبـراَ بـه جنـگ     نفر از صدها و هزاران .  ناراضی می شدند



 هها پیدا شد خانوادهمشکلات زیادي براي .  بعد کشته می شدنداعزام و 
شکی نیست .  بود عموم مردم افت کردهطالبان در ذهن  حمایت ازبود و 

بـین  نیـز  دم درك کرده بودند و اختلافات زیادي که حقایق زیادي را مر
ن گروه هاي مختلف قومی در حوزه قندهار پیدا شده بود که در ایـن بـی  

پارچگی چند سال آن یک دیگر اثري از و طالبان بیشترین ضرر را می دید
اهدافی را که خارجی ها در افغانسـتان تعقیـب مـی کردنـد      . پیش نبود

اکثراَ مخالف بودند و احساس می کردند که  مردم.  مورد قبول مردم نبود
، خارجی ها و عرب ها هستند و بسیار مشکل بود  دست پاکستان بازیچه

بنابراین تحلیلی که تیم .  را بپذیرند ائلمردم در آن جا این مس عمومکه 
کـه گفـتم کـاملاٌ غیـر      یآقاي خلیل زاد به آمریکا داده بود بنـابر دلایل ـ 

  .منطقی و غیر معقول بود
قسمتی  هماین که طرح و تحلیل اصلی این استراتژي چه بوده هنوز 

ولی می توانم اضافه کنم که شرکت یونیکال در  . از آن علنی نشده است
در .  مستقیماٌ اقـدام کـرد   1995-1996به وجود آوردن طالبان در سال 

بی نظیر بوتو مستقیماٌ به قندهار و حوزه پکتیـا   کشوروقتی که بابر وزیر 
آن بـه دسـت شـرکت     حمایـت لوگر آمـد و از آن وقـت کـار شـروع و      و

کسانی که نظریه پرداز نظریه فوق بودنـد و مسـأله   .  یونیکال آمریکا بود
شمال و جنوب را مطرح می کردنـد و مـی گفتنـد مـردم شـمال نبایـد       

 ؛ زیـرا ، بیشتر منافع شرکت هاي خود را مد نظـر داشـتند    جنوب بیاید
ر اهدافی که خاطبخاطر نفت و ب.  اري کرده بودندگذروي طالبان سرمایه 

.  داشتند نگرانیخاطر به دست آوردن گاز و نفت  در آسیاي میانه بود و ب
 .د یا اختلافاتی که پیدا مـی ش ـ جنوب افغانستان و نه شمال و  نگراننه 
  .  بیشتر به نفع اهداف پاکستان بود اقدامات این



آن وقت از طرف جبهـه متحـد   کاري که مربوط به من می شد و در 
واگذار شده بود به وجه احسن انجـام شـد و آن ایـن بـود کـه تـا       به من 

سیاسی و نظامی  مسائل و اموری ها در فکر آمریکائآخرین لحظه ذهن و 
یار خـوب بـین جبهـه متحـد و آمریکـا و      یک تفاهم بس ـ و بسیار روشن 

دم کـه نقـش   من باید کـاري مـی کـر   .  به وجود بیاید جامعه بین الملل
معاملـه   هـیچ .  دولت و جبهه متحد را در بالاترین سطح نگاه می داشتم

  . نبود ي هم مطرحپنهانی دیگر
 



  
  ما از آمریکا تعهد می خواستیم

  
 ی؛ نیروهـائ با حمایـت حکمتیـار   زمان به کمک پاکستان و  در همان
پاکستانی و عناصري از افراد افراطی القاعده و تروریست هـاي   متشکل از

در جنوب کابـل فعـال بودنـد و حتـی      بود که بین المللی به وجود آمده
 نبود اي مسأله ساده  . تندکشمی راکت  پرتابمستقیماَ مردم کابل را با 

آن و دسـت داشـتن    سرویس اطلاعاتی پاکستان و  دخالتثابت کردن . 
  I. S. I منطقـه و همکـاري شـان بـا      طلاعـاتی سازمان هاي ا برخی از
، آمریکـا ،   روسـیه  ی ماننـد شاید کشورهاي بزرگ ـ .مسأله بود  بزرگترین
 . توانستند درك کنندو چین این قضایا را می  آلمان،  ، فرانسه انگلستان

ایـن مسـائل    اثبـات در  می بایستقرار گرفته بودیم که  ما در مرحله اي
مـا نمـی   .  وقـت زیـادي نبـود   .  براي افکار عمـومی تـلاش مـی کـردیم    

نظامی و  ، مسائل توانستیم منتظر بمانیم که اول طالبان شکست بخورند
یـن اسـتراتژي   ا . ، بعد از آن سیاست ها تنظیم شود شود تمام اطلاعاتی

و نظامی ، مسائل  کنار اقدامات اطلاعاتیجبهه متحد بود که هر زمان در 
تا در آینده یک کانال سیاسـی   گردد رنامه ریزيسیاسی نیز به روشنی ب

.  باشـد  وجـود  خصوصاَ آمریکا بین افغانستان و جامعه بین المللمطمئن 
در دوران  وي اشتباهاتی را که ایالات متحده آمریکا و کشـورهاي متحـد  

 هـاي  جهاد و حتی بعد از دوران جهاد انجـام دادنـد هـم در ایـن کانـال     
  .سیاسی بحث و گفته می شد 

بزرگترین اشتباه آن ها در دوران جهاد جمع آوري عناصر افراطی از  
و  آمـوزش آنـان  کشورهاي عربی به نام کمک به مجاهدین افغانسـتان و  



 پاکستان و سازمان  بهنات بسیار امکا در اختیار گذاشتنمدارس و  برپائی
I. S. I  کشورهاي دیگر این ها به سمت آسیاي میانه و اعزامو  آموزشو
زمـان مطـابق اسـتراتژي    این چیـزي بـود کـه در آن     .   چین بود مانند

  .  شده بود برنامه ریزي آمریکا  کشورهاي غربی مانند
ام داده بود از لحاظ سیاسی انجمریکا در دوران جهاد اشتباهاتی که آ

بـه بعـد در جنـگ هـاي      1993و  1992از سـال  .  می شـد  شفافباید 
به خصوص در کابـل و اطـراف آن صـورت     در افغانستان که اي تحمیلی

بـه   هـا  گرفت ،   جنایات بی شماري توسط عناصر تروریست و خـارجی 
این موضوعات هم باید حل مـی شـد و نظـر    .  کمک پاکستان انجام شد

مریکـا  آاگر جبهه متحـد مـی خواسـت بـا     .  ن می شدآمریکایی ها روش
ر ایـالات متحـده   معامله پولی کند لااقل باید در حدود صـد میلیـارد دلا  

بصـورت  به دولت اسلامی افغانستان و جبهـه متحـد    زمانمریکا در آن آ
ه در مناطق مختلفی ک ـ شودنقد پرداخت می کرد تا جبهه متحد حاضر 

تـا نیروهـاي    دهـد ی ها اجـازه  آمریکائفعالیت مشترك در جریان بود به 
این مسـأله   در موردکس حال آن که هیچ  . بیایند آنان عملیاتیکوچک 

  . فکر نمی کرد
مریکـا بـه   اهات توسط آمریکـا و معـذرت خـواهی آ   پذیرش این اشتب

خاطر این اشتباهات و تعهد به این که در آینـده افغانسـتان را از عینـک    
  . پاکستان نخواهد دید

 نـد و پنتاگون کافی نبود C.I.Aزرگ این بود که تنها سازمان کار ب 
این تعهد باید در وزارت خارجه آمریکـا نهادینـه   .  که این تعهد را بدهند

مریکـا  که بسیار در آ سیاست سازان بالاخره درسیاست سازي و.  می شد
مـا  . د حل می ش ـ سیال هستند ؛ در بخش هاي مختلف باید این مسائل

مریکا بگیریم ن تاوان را آمریکا بدهد و ما این تعهد را از آمی خواستیم ای



تا در آینده براي یک کشور قـوي  و این به نفع همه ملت افغانستان بود ؛ 
تجاوز علنی و غیر نتواند هیچ صورت مانند پاکستان تضمینی باشد که به 

ماننـد  و کشورهاي بزرگتر دیگري  مداخله نماید در امور ما وکرده علنی 
آن هـا هـم   ؛ با پاکستان دارند  یکه رابطه بسیار نزدیکیکا و انگلیس آمر

که فردا در صورت آرامش در کنار پاکستان قـرار نمـی    بدهندباید تعهد 
، مطابق سیاست خـود پـیش    افغانستان یک کشور مستقل است.  گیرند

این که جبهه متحد چقدر نقش دارد و یا جنـوب و شـمال    .خواهد رفت 
 . مـردم افغانسـتان هسـتند    هـا  همـه آن .  د مهم نیستنچقدر نقش دار

، آمریکــا و  و نظــامی  انگلســتان اطلاعــاتیروابــط بســیار تنگــا تنــگ  
، افغـان هـا در آن    خودشان اسـت به کشورهاي دیگر با پاکستان مربوط 

  . مداخله نخواهند داشت مسائل
اطلاعاتی قسمت سوم آن بود که این مکانیزم سیاسی که توسط تیم 

توسـعه پیـدا    وریکا در قطر و واشنگتن پیش می رفت چطـور تقویـت   مآ
ی هـا البتـه درك کردنـد کـه     آمریکائ.  کرده راه روشن خود را پیدا کند

، افغانسـتان یـک    جبهه متحد و دولت افغانستان می خواهنـد در آینـده  
البتـه  . بیایـد   يکشور مقتدر و مسـتقل بـاقی بمانـد ولـو هرنـوع تغییـر      

همکـاري بـا    نیـز بـه خصـوص آمریکـا و     ه بـین الملـل  ا جامعهمکاري ب
 سـوي  از یتجـاوز و خصـومت   هـیچ کشورهاي همسایه بـدون  ایـن کـه    

مـا از  .  شود برنامه اصـلی مـا بـود    انجامافغانستان علیه کشورهاي دیگر 
 زمـان معامله گري هاي شخصی کـه بـه شـکل شـرکت یونیکـال در آن      

مـا ایـن میکـانیزم را     . آمریکایی ها بلـد بودنـد جلـو گیـري مـی کنـیم      
. و نظـامی نبـود    طلاعـاتی تنهـا میکـانیزم ا  .  خواستیم سیاسـی بسـازیم  

  . میکانیزم سیاسی بود مهمترین جزء آن در نظر ما تقویت



رئـیس جبهـه متحـد مـی      بعنوانبه همین دلیل بود که فهیم خان  
خواست اطمینان حاصل کند کـه ایـن میکـانیزم سیاسـی چقـدر بـراي       

باید تضمین هاي آینده را به دست  چگونه و ما گذار بوده تاثیرواشنگتن 
و  ویـژه ي هاتشـکر  ین باررئیس جمهور آمریکا آقاي بوش چند.  بیاوریم

ی از هائاز طریق تیم خود به جبهه متحد داد و تشکر ی راخاصهاي پیام 
همکاري ها و تشریک مساعی مشترکی که ادامـه داشـت و روابطـی کـه     

این ها مسائلی بود که . را نموده بود  یت خواهد شدایجاد و در آینده تقو
صـورت یـک نیـروي    تر جبهه متحد می شد تا بتواند بباعث تشویش بیش

البتـه مـن هـم درك مـی     .  سیاسی خود را تعقیب کند اقدامات،  متحد
،  کردم که میکانیزم سیاسی و پیشرفت آن همزمان بـا دو بخـش دیگـر   

  .   سیار بزرگی استکاري بسیار مشکل و یک مسأله ملی ب
سی سال گذشـته را نیـز    اقدامات،  درواقع ما باید در این فرصت کم

 وجود داشـت مریکا زمان شاه مناسبات آرامتري با آتا .  می کردیم مرتب
شـاه   افغانستان با متحدین نزدیک آمریکـا ماننـد  این بود که  آنانو نظر 
، در آن زمـان   پیمـان هـاي نظـامی باشـد     ، ترکیه جزو ، پاکستان ایران

و تقریبـاَ منـزوي    موقـع بـه بعـد   از آن  ه بـود و افغانستان آن را نپذیرفت ـ
از آمدن رژیـم هـاي کمونیسـتی و     پس.  مورد توجه آمریکا نبود چندان

تمـام  هم این قضایا به ضرر آمریکـا   نقش شوروي سابق در افغانستان باز
 باعثشته این حوادث در این سی چهل سال گذ هو بالاخره مجموعشد ؛ 

مریکا سیاست روشنی نداشته باشد و سیاست  همکاري بـا  که آشده بود 
  .     افغانستان را کنار بگذارد

 گـام گرفتن پول و امتیازات مـادي مـی خواسـتیم یـک      جايما به  
تضـمین سیاسـی    عبـارت از آنهـم  بزرگ سیاسی را به دست بیاوریم که 

همکار بـا  و  ؛ فعال طرفآینده افغانستان بعنوان یک کشور مستقل ؛ بی 



مورد  گرفته و دخالتی در آن صورتبدون این که .  بود جامعه بین الملل
تصفیه حساب هاي سـی چهـل سـاله    .  انزوا قرار بگیرد در بی توجهی و

گذشته در آن چند هفته کار سختی بـود ولـی آمریکـایی هـا درك مـی      
هاي زیـادي   و نظامی آن ها فشار طلاعاتیبه خصوص که افراد ا . کردند

می فهمیدند تا وقتی که توافقـات سیاسـی   .  داشتند اجرائیرا  از لحاظ 
نباشد و تا وقتی که مردم افغانسـتان از لحـاظ سیاسـی مطمـئن نشـوند      

هرچنـد   .انجـام شـود    يبسیار مشکل است که در سایر بخـش هـا کـار   
وظیفه آن ها در آن زمان کارهاي سیاسی نبود اما خود به خـود مجبـور   

و نظـامی تمـام    طلاعـاتی ا هـاي  بودند که از طریـق همـین کانـال    شده
پیش بینی را پیامد هاي آن  و نمایندمطرح و بحث را موضوعات سیاسی 

آن ها هم در مقابل این نظـرات و حقیقـت هـا    . دهند انتقال را و نظرات 
ی که از داخل افغانستان صورت می گرفت مجبور بودند که ئوخواسته ها

را داشته باشند و تمام سیاست هاي چهل ساله خـود   هاي خود تمشور
اطمینـان  و نیز مجبور بودند جواب ها و تضمین هـا و   ردهرا باز نگري ک

  . ما بدهند از لحاظ سیاسی به یهائ
ی هـا داشـتند   ئی کـه آمریکـائ  کم کاري ها و خلف وعده هـا  همهبا  

هـم در    . بازهم نظر من این بود که ما همکاري با آن ها را قطع نکنـیم 
و این را من به فهـیم خـان هـم    .  کابل و هم در مزارشریف ادامه بدهیم

مریکا باید منافع افغانستان و منـافع مجاهـدین را در نظـر    البته آ . گفتم
تحلیل من این بود که اگر آمرصـاحب زنـده بـود تـا وقتـی کـه       .  بگیرد

مکانیزم همکاري با کشورهاي منطقه و ملل متحد مشخص و مسـتحکم  
  .  نمی شد اجازه ورود نیروهاي خود را به کابل نمی داد

بحرانی قـرار مـی داد و    هاي آن روزها مرا هم در یک حالت جنجال 
مـن مـی   . یه کنم نظر یکگاهی مشکل بود که صد در صد طرفداري از 



بتـوانیم همکـاري    بسـازم تـا   مطلبـی ،  خواستم از تلفیق نظرات متعـدد 
 یالبتـه بـه شـرط   .  افغانستان سوق دهیم آمریکا را به طرف اهداف ملی 

که اهداف افغانستان و جبهه متحد به دست بیاید و اتحاد و اتفـاق بـین   
رهبري دولت و جبهه متحد باقی باشد که این ها شرط اساسی پیشرفت 

  .  کار در حال و آینده بود
رئـیس   بعنـوان فهیم خان به ل و بحران ها تا فردا مربوط مسائدیگر  

  .  گیرندرئیس جمهور بود که چه تصمیمی ب و استاد ربانی جبهه متحد
عکس کـردن و منتظـر  در مورد این قضایا فکر ؛  شب پراضطرابی بود 

از طرفـی  .  مختلف از جانب تیم آمریکایی بودن سخت بـود  العمل هاي 
 رت بر کارهـاي دشـمن کـه در چـه وضـعیتی هسـتند ؛      هم توجه و نظا

سـازمان   موضـوع مهمتـرین   ؟ اسـت وضعیت در کابل و قنـدهار چگونـه   
 و نوع تحرکـات  که آن ها مشغول چهند و این، و پاکستانی ها بود القاعده
ایـن هـا موضـوعاتی بـود کـه از نگـاه       هستند ؟ ی هائ چه برنامه در فکر
، بایـد تمـام    چاره اي نبـود .  من تحمیل شده بود طلاعاتی برو ا تحلیلی

تحلیل هـا بـه رهبـري جبهـه     آن ها انجام می شد و همه آن اطلاعات و 
ی و یا دوستان دیگري که در دولت بودند انتقـال  به تیم آمریکائمتحد و 

  .  داده می شد
 



  
 ؟چگونه درهاي کابل گشوده شد

  
مـرا در   زودتیمی که همراه من بود و با من کار می کرد صبح بسیار 

توانسته  گذشته ؛ نیروهاي جبهه متحد شب قرار داد اخبارجریان آخرین 
روي در  از یک جنـگ رو  پس .به عقب برانند  آسانی  ند طالبان را بهبود

بگرام خطوط جبهـه آن هـا را   ، کله کان و  قره باغ ه هايشدید در جبه
 فوقعناصر القاعده و پاکستانی زیادي که در جبهه هاي .  شکسته بودند

و نیروهاي جبهـه متحـد تـا    ه و عقب نشینی کرد هشکست خورد بودند 
نـده هنـوز   لی جنگ هاي پراکنقاط مختلف کابل رسیده بودند و بهصبح 

  . هم ادامه داشت 
فکـر نمـی کـردیم و انتظـار      . کـرد  حالاین خبر مرا بسـیار خوش ـ   

ولی این بـار  .  نداشتیم که بعد از پنج سال بتوانیم دوباره به کابل برسیم
چـون مـا در   .  باشـد  ينمی توانست خوشی صد در صـد  این خوشحالی

محــدودیت هــاي سیاســی و بــین المللــی دیگــري هــم قــرار داشــتیم و 
ي دولت و تا حدودي اختلافات با رهبر؛ ذکر کردم  قبلکه در  مشکلاتی

ي بـا سیاسـت هـاي جامعـه بـین      هم چنین عدم هماهنگی صد در صد
این خوشحالی .  می شد زمان برنامه ریزيکه توسط آمریکا در آن  الملل

رفتن به کابل و گرفتن هنگام  درو  93 – 92که در سال  با شادمانی اي
چـرا کـه    . قدرت از حکومت نجیب به دست مجاهـدین فـرق مـی کـرد    

هم بود و تشویش ها را می دیدم و دورنماي جنجـال هـاي   ی نگرانی هائ
اگـر در ایـن   .  خواهد بـود  یبعدي را هم تصور می کردم که به چه شکل
به هر صورت در . بوجود آید  مرحله حل نشود شاید جنجال هاي زیادي 

مـردم  یک واقعیت هم وجود داشـت کـه تمـام جبهـه متحـد و      ؛ مقابل 



و توسـط عناصـر   ؛ ن خسـته شـده بودنـد    رژیم طالبا افغانستان از سلطه
زیادي را دیده  م طالبان جنایاتي پاکستانی و رژیهاایلیشیتروریست و م

 این یک خوشحالی بسیار بزرگـی .  و حالا در آستانه آزادي بودند. بودند 
  . بود

، با مرکز فهـیم خـان تمـاس     اولین کاري که کردم با جبل السراج   
جالب ایـن بـود کـه    .  لازم بود به من دادند که آنها اطلاعاتی راو  گرفتم

با مـا در تمـاس بودنـد و تقاضـا      به گونه ايفهیم خان گفت مردم کابل 
و چپاول  دزدياند که نیروهاي جبهه وارد کابل شوند تا آنان مورد  کرده

ی ئی که طالبان داشتند و عقب نشینی هـا ئبعد از تردید ها.  قرار نگیرند
ضا کردند که به هر شکلی دست به سلاح ببرنـد  که کرده بودند مردم تقا

افراد بی بند وباري که باعث آزار و اذیـت مـردم و سـبب     ي ازو با تعداد
، در حـوادث   در سابق هم.  جنایات علیه مردم خواهند شد مبارزه کنند

 نقـاط مختلـف  قدرت به وجود می آمد این حوادث در  ءمختلفی که خلا
مـی   هـا  اسـتفاده  هـا  ار از ایـن فرصـت  کافراد جنایت  . صورت می گرفت

  . کردند
موضوع دیگر این بودکه طالبان و القاعده که می دانسـتند مـردم بـا     

، براي این که تلفات شان زیاد نشود عقب نشینی را شروع  آن ها نیستند
وجود آمد و هیچ طرح دیگري هم نبـود  ء قدرت بخلا هبه یکبار  . کردند

تا وقتـی  . کند قدرت را پر  ءد این خلاجبهه متحمی بایست جز این که 
. شمال و شـمال شـرق هـم تثبیـت شـود       بخشکه سرنوشت جنگ در 

چون شمال قسمت هاي زیادش در دسـت طالبـان بـود و خطـر بـالقوه      
  .  موجود بود

در  ورفتـه  جبل السراج  هم به منفهیم خان از من خواهش کرد که 
در حدي .  صحبت کنیمر با یکدیگاز نزدیک  ی که وجود داردمسائل مورد



و خلاصـه   ماین اخبار قـرار داد  ی ها را هم در جریانلازم بود آمریکائکه 
از آن مـن کـه در منطقـه آسـتانه      پـس  .شان گفته شد پیشرفت ها برای
 باند مرلاق به طـرف سـاحه  و از  کردههلیکوپتر درخواست پنجشیر بودم 

 از دره پنجشـیر  نوناک... احساس می کردم الحمدوا  . پرواز کردم شمالی
داشـته باشـد کـه     نگرانـی ، هلیکوپتر ما خارج می شود بـدون ایـن کـه    

و بدون این که احساس کنیم بی سیم  ؛ طالبان حالا خواهد آمد جنگنده
توسط طالبان فعال بودنـد  که در مناطق مختلف شمالی  اي  هاي مخفی

  .  دهندگزارش  آنهابه ما را هلیکوپتر پرواز 
بـه  ، تصـمیم گـرفتم   فـرود بیـائیم   که در جبل السراج  قبل از این   

است  یبزنم و ببینم که وضعیت به چه شکل يدورکاپیسا طرف پروان و 
بگـرام هـم یـک دور     بـالاي خلبان گفتم که  به.  تا فرودگاه بگرام رفتم .

در آن جا مـن از نیروهـاي جبهـه    . بیائید  ینبگرام بسیار پائ بزنید و در 
 افراد بسیار کمی در اطراف بگرام دیده می شـدند .  ممتحد کسی را ندید

حملات و  آثارو   ی ها صورت گرفته بودتوسط آمریکائ ی کهئان هابمبار. 
ه کـوچکی دیـدم کـه    یـک تـیم دو سـه نفـر    .  مخروبه ها دیده می شـد 

، با هلیکوپتر از پنجشیر آمده بودنـد و مـی خواسـتند از     ی بودندآمریکائ
آن ها پیاده شده بودنـد و مـی خواسـتند کـه     .  نزدیک منطقه را ببینند

 بانـد جاي تعجب بود که ایـن هـا در یـک    .  فرودگاه را از نزدیک ببینند
  !؟ خشک و خالی چه چیزي را می خواستند ببینند
طرف مقـر فهـیم   به ،  به هرصورت از آن جا مستقیماَ به جبل السراج

 ...دهی جبهه بسم افرمانقرار گاه سوق و اداره .  رفتم محل فرودخان در 
بود که به جبل السراج پروان و کاپیسا  هقرارگاه در کنار یک تپ. خان بود 

وقتـی داخـل سـالن    .  بـود فهیم خان درآن محل مستقر .  اشراف داشت
احوالپرسی  بسیار بشاش و شادمان ، اي شدم فهیم خان را دیدم با چهره



جمهور افغانسـتان   صلاح الدین پسر استادربانی رئیس.  کرد یبسیار گرم
فهیم خـان خواسـت کـه    . ند هم حضورداشت دیگر و چند نفر از دوستان

اتاق بسیار کـوچکی کـه در    به.  صحبت کنیم ئیتنهاچند دقیقه اي به  
 ـ بصـورت  فهیم خان .  کنار این اتاق بود رفتیم ات را بیـان  مختصـر جریان

متحد  بوده و نیروهاي جبهه گونهچ گذشته که وضعیت در شباین کرد و
فعلاَ آقـاي قـانونی     : گفتوي  . کابل شوند واردچطور مجبور شدند که 

ول خـان مسـئ  ... بسـم ا به کابل رفتند و  بخش هاسرپرست تمام بعنوان 
همچنین نیروها به طرف پغمان و لـوگر رفتنـد و در   .  جبهه جنگ است

چـون   داردوجود طق در داخل شهر هنوز هم درگیري هائی منا برخی از
  .  ی را در اختیار دارندها خانه هائست تروری

نیروهاي جبهه  که شده بود تصمیم گرفتهموضوع مهم دیگر این بود که 
که موقعیت هاي  زمانیو تا  ردههاي کابل توقف کپشت دروازه متحد در 

امـا اکثریـت   .  داخـل شـهر نشـوند   بررسـی نشـد   و تفاهمات بعدي  آتی
 دشـمن اجـازه  بـه  بایـد  نکه  دنده بوجبهه متحد این نظر را داد نیروهاي
 و چپاول افراد دیگري قرار بگیرد دزديممکن است کابل مورد  و  دهیم

بالاخره این افراد مجبور شده بودند وارد شهر شوند ولـو از فرمانـدهان     .
خوشبختانه نیروهـا بـدون ایـن کـه درگیـري      .  خود اجازه نگرفته بودند

مردم عادي برسـد وارد شـهر    و ضرر آن به بوجود بیایددر کابل  يشدید
  . شدند

 



  
 داشت؟ آیا با رئیس جمهور تفاهم وجود

  
مسأله دیگري کـه مطـرح شـد ایـن بـود کـه پسـر رئـیس جمهـور          

از  من . افغانستان در آن جا و خود رئیس جمهور در ولایت بدخشان بود
 ی بـا اسـتاد  ئصحبت هـا تلفنی برداشت کردم که  خانحرف هاي فهیم 

کـه در   بـود معلـوم   ند ولـی ه او استاد را در جریان قرار داد هربانی داشت
ربانی موافقت صـورت   استاد ، بین فهیم خان ومورد یک استراتژي واحد 

وقتی که این موافقت ها تا این لحظه صورت نگرفته شکی . است نگرفته 
که امروز وقتی که به طرف کابل رفتند جنجال ها بیشتر خواهد شد  بودن

 ن نظر را به اسـتاد ای زمانفهیم خان در آن   . و این قابل پیش بینی بود
داده بود که اگر چند روزي رهبري دولت و کابینه در بیرون کابـل   ربانی
البتـه در   . شـود  شـخص م کابل نظامی یتد بهتر خواهد بود تا وضعنباش

  .  نبودنیز تفاهم  مورد برخی مسائل دیگر
است باید  لازمی که ئفهیم خان تاًکید کردم که هماهنگی ها من به  

گفت چون   : نظامی را می دید وضعیتو فهیم خان چون صورت بگیرد 
کـه طالبـان از   و ممکن اسـت  نظامی است و هنوز معلوم نیست  وضعیت
یـک  بـاقی بمانـد و    مشـکل و شاید بـه صـورت نظـامی     بر گردندجنوب 

بهتر خواهـد بـود کـه     لذا.  هم پیدا خواهد شد يدیگر سلسله مشکلات
. کابل بـاقی بمانـد   از خارج  سیاسی و رهبري سیاسی دولت در یتمرکز

  . صحبت کرده بود   استاد با بودکه را به هر صورتی موضوع  این يو
به همین شکل سـه   مجدداپس س.  هم رسید ...کترعبداکمی بعد د  
رفتیم و فهیم خان مجـدداَ مـا دو نفـر را در جریـان      ياتاق دیگر ه بهنفر

کتـر  مـن و د ترك موجب تعجب مشاین مسائل  ی ازیک قسمت .قرار داد 



دست فهـیم   درفرماندهی جبهه متحد و رهبري آن  زیرا.  هم شد ...عبدا
لین داشـتند و  و مسـئو  ایشان در تماسـی کـه بـا فرمانـدهان    .  خان بود

شان بود مجبور بـه اتخـاد تصـمیم پیشـروي      در مقابلی که واقعیت هائ
ر دمانـدن ایشـان   سریع به طرف کابل و در جریـان قـرار دادن اسـتاد و    

هم نظر دادند که جنجال هـاي داخلـی    ...عبدادکتر .  بود شدهبدخشان 
و تمام فکر و ذهـن بـه طـرف کـار     باید کاهش یابد دولت و جبهه متحد 
  . اصلی معطوف گردد

ی کـه وارد کابـل شـده    ئاضطراب خاصی از لحاظ سرنوشـت نیروهـا   
 و یا حرکت هاي بعدي دشمن که به احتمال بازگشت دشمنبودند و نیز 

چنـین ایـن نگرانـی را    هم در این جا حاکم بـود ؛  خواهد بود  یچه شکل
ی ها نسبت به این مسـأله چـه   نظر آمریکائو  داشتیم  که برخورد آمریکا

  ؟  خواهد بود
 



    
  !بیا برویم به کابل جان

  
و  انجـام مـی شـد   تماس هـاي مختلـف   .  سه ساعتی هم گذشت دو

در دو سه ساعتی که . می کردند این مرکز رفت و آمد  بهدوستان زیادي 
 یمشـکل فعـلا  رمـال اسـت و   شخص شد که اوضاع نمن درآن جا بودم م
اوضـاع را  خـان   ...درون کابل آقاي قانونی به بسم ااز  .جدي وجود ندارد 

ي تعداد هکتصمیم گرفته شد .  و وضعیت را خوب توصیف کرد گزارش 
 وسـائط نقلیـه  قرار شد بعـد از ظهـر    .را ببینیم  برویم و از نزدیک قضایا

  . ببینیم اوضاع را از نزدیک  برویم و شده و بطرف کابلآماده 
بـه مـن    طرف تیم آمریکـایی  در حالت انتظار و آمادگی بودیم که از 

در بگـرام   يدو نفر شان براي چند روز ی که می خواهند یکم دادند پیغا
بجـاي  .  بگرام همکاري کننـد  سازيدر پاك  هاي افغانیو با نیرو بمانند

و همکـاري   رده، از هواپیمـاي کوچـک خودشـان اسـتفاده ک ـ     هلیکوپتر
درخواسـت آنـان   ایـن  . داشته باشند ی افغانستان ي هوائنیروبا مشترك 

همراه این ها بود گفته شد که  ئی کهیکی دو نفر راهنما به. پذیرفته شد 
 چون در آن جا از نظر امکانات ؛ که هستند همراه شان باشند يچند روز
نمانـده بـود و نیروهـا     یسالمتقریبا هیچ اتاق و  ی وجود داشت، مشکلات

فرودگاه نبود بلکه یک زمین مخروبـه و تخلیـه   .  به کابل رفته بودندهم 
به راهنماها گفته شد که شما همان جا باشید تـا همـآهنگی     . شده بود
نتیجه این هماهنگی ها را تقریباَ چهار شب بعـد مـا دیـدیم    .  انجام شود

  .بعداَ ذکر می شود  که که بسیار جالب بود 
ی از نماز باز هم آخرین تمـاس هـائ  بعد  و به سرعت ناهار را خوردیم

بـود کـه     2:30  یا  2هاي حدود  تقریباَ ساعت.  بود گرفته شدلازم که 



من و  صـلاح الـدین   ، ... عبدا، دکتر فهیم خان  . آماده شد وسائط نقلیه
محافظ ، تقریبـاَ در   ي هم لین دیگر و تعدادي از مسئوپسراستاد و تعداد

  .  می شدیم اتومبیلحدود هفت هشت 
نشستیم و بـه همـین    اتومبیلو فهیم خان در یک  ...عبدا ، دکتر من

قـره بـاغ و دو   از منطقه چاریکـار و  .  حرکت کرد اتومبیل هال قطار شک
؛  بسیار خـراب شـده بـود    جادهاز قره باغ به بعد .  ك بگرام گذشتیمسر

را تخریب کرده بـود و مخروبـه    و آنرااصابت کرده  جادهخود  بهبمب ها 
نـد  بمباران قرار گرفته بود هدفو نقاطی که طالبان  جادههاي دو طرف 

،  تعداد کمی از نیروهاي جبهه که مانده بودنـد  . دیده می شد وحبه وض
ل زرهـی بـه   شامل توپخانه و وسائل باقی مانده خود در حال انتقال وسائ

به طرف کابـل انتقـال    نیازشانو یا نظر به  خود بودندپشت قرارگاه هاي 
  .  می دادند
عجیب ترین صحنه ها وقتی دیـده شـد   .  کوتل خیرخانه رسیدیم به

ما به طرف ده کپک خیرخانـه مـی    اتومبیل هاي که از کوتل خیر خانه 
مردم که می دیدیم  نگاه می کردیم  جادهطرف چپ  به وقتی که.  رفت

و سعی می کردند که از خانه هایشـان   هخانه هاي خود ایستاد در مقابل
هـاي خانـه خـود را بـاز کـرده بودنـد و سـرهاي         بتنها در.  دور نشوند

وضعیت بیرون و این و می خواستند که  ب بیرون آوردهز دررا ا شانخود
ثیر عـاطفی  دیدن این صـحنه هـا یـک تـا     .وسائط نقلیه را ببینند ردیف 

در عین خوشـحالی بـیش از حـد     و من ه بودهمه ما وارد کرد بهعجیبی 
  . نیز متاثر شده بودم 
خراب بود و هم  جادهبه آهستگی می رفت چون هم  اتومبیل هاي ما

ترس مردم نشـود ولـی    حرکت کنیم تا باعث آرامی که به خواستیم می 
خـود   در مقابل خانـه هـاي   که طرف چپ مردم را می دیدیمدر هم   باز



در .  و در یک فشـار روانـی   نده، پراک ریش هاي انبوه.  تماشا می کردند
اینگونـه بنظـر مـی    اعضاي خـانواده کـه ایسـتاد بودنـد     ؛ مقابل هرخانه 

زحمت همـین   از سال ها رنج و پسی هستندکه ئدانی هاکه زن رسیدند 
و احساس می کنند کـه شـاید آزاد شـده    بیرون آمده تازه از زندان  حالا

دارند که وضعیت چطور خواهد شد و شـاید آزاد   دلهرهباشند و هنوز هم 
هاي مـا   اتومبیل درماندگییک حالت  در؟  شده باشند و یا نشده باشند

روانی امیـدي همـراه بـا     جنبهنمی شناختند ولی از می دیدند و طبعاَ را 
  . شان دیده می شدیبیم در چهره ها

،  که کابل از دست رژیم خلقـی آزاد شـد   1992 – 93در سال هاي 
حملات .  مردم زیاد طول نکشید ولی خوشحالی.  مردم را شادمان دیدیم

وضـعیت مـردم در آن   .  پاکستانی ها شروع شد دخالتآقاي حکمتیار و 
بـا  .  ، و امید مردم زیاد بود شهر پاکیزه و آباد بود.  بسیار خوب بود زمان

 داشـت وجود اطلاعات کافی راجع به عملکرد طالبان و  اخباروجودي که 
دند ولی بـاز هـم نتوانسـتیم    و جنایاتی که نیروهاي خارجی انجام می دا

هر .  و اشک هاي خود را بگیریم و بیش از حد متاًثر شدیم جلو ناراحتی
 بیشـتري می رفت ، مردم  پیشبه طرف ده کپک  که اتومبیل ها  قدرچ

جاي آن ها قـرار مـی    بهوقتی که خود را .  را به همین شکل می دیدیم
پـنج   ، این هـا   دادم و با خود می گفتم که ما نیز از همین مردم هستیم

؟ با وجودي که از همه مسائل  گذشته را به چه شکلی گذرانده اند  سال
و چهـره هـاي آنهـا را مـی      خبر بودیم و می دانستیم ولی عملاَ مـردم ا ب

تکان می خورد و متوجه  یواقعاَ با دیدن این مردم قلب هر انسان. دیدیم 
  . می شد که در طول این پنج سال صورت گرفته بود ي از اقداماتیبسیار
ی کـه  ، جـائ  به طرف خواجه بغـرا  زدهدر چهار راهی ده کپک دور   

آرام آرام بـه  . رفتـیم    خان بـود  ...بسم ا گارد مرکز فرماندهی از قسمتی



و در فضـاي   درگیـر بسـیار   یخـان را در حـالت   ...بسم ا.  رسیدیم نیروها
سبزه ها  روي ضمن احوالپرسی و تبریک ؛.  یافتیم ها پرجنجال بی سیم

چون تازه طالبان عقب نشینی کـرده بودنـد   .  نشستیم نظامیو پتو هاي 
  . شـنیده مـی شـد    چنـان بمب هـا هم  نفجار واصداي تر طقی دورمنادر 

خلاصه آن :  خان از بی سیم خلاص شد و مختصري گزارش داد ...بسم ا
،  در نقاط مختلف کابل بـه طـرف دروازه هـاي وردك    نیروهااین بود که 

، کلولـه   شهر نـو رخی از نقاط مانند طالبان در ب.  لوگر و مشرق رفته اند
می کنند  مقاومت  هاخانه برخی از قاط وزیر اکبرخان در پشته و بعضی ن

بدون این که ضربه اي به مردم برسـد  این مقاومت ها  در حال شکستن .
  . افراد خارجی هستند و مقاومت می کننددر برخی مناطق نیز .  هستیم

دزد و  يخـان در گـزارش ایـن بـود کـه تعـداد       ...سخن مهم بسم ا 
نیروهاي جبهـه متحـد بـا    درگیري  ی ازقسمتاند و مسلح شده کار جنایت

ها هم می خواستند از موقعیت پـیش آمـده اسـتفاده    آن . می باشد  هاآن
طالبان عقب .  بدزدندمردم را  ی و یا شایداموال دولت از یئ، چیزها کنند

که  بودند ط زرهی خود را بسیار کم توانستهوسائ.  نده انشینی کامل کرد
 داشتند و نمی توانستند یطر این که وقت کمخاب.  به طرف جنوب ببرند
وسـائط  .  ط سبک خود را با خـود بردنـد  وسائ تنها. آنها را با خود ببرند 

خانـه بـه خانـه در     پاکسـازي .  وزرهی آن ها باقی مانـده اسـت   توپخانه
در یکـی  .  ادامه دارد هی که مراکز تروریست ها و پاکستانی ها بودئجاها

  .  تکمیل می شود یاتاین عمل آیندهدو روز 
 



  
 در رادیو و تلویزیون

  
و بعد از همآهنگی  انجام گرفت یصحبت هاي مختلف ايچند دقیقه 

ی که صورت گرفت همه تصمیم گرفتنـد بـه طـرف رادیـو تلویزیـون      ئها
ما به طرف شـهر حرکـت   .  حرکت کنیم تا در آن جا تصمیم گرفته شود

طالبان دیـده مـی   داتسون اتومبیل هاي مختلف شهر  نقاط  در.  کردیم
مـردم در  .  شـهر خلـوت بـود   . ند شده بود یکا بمبارانمرشد که توسط آ

این جا شنیدیم جـاي  گزارشاتی که در .  هیجانی دیده می شدند یحالت
جبهه متحد استقبال زیـادي کـرده    نیروهايمردم از  خوشحالی داشت ؛

 کوبی صورت گرفته بودحتی رقص و پای.  زیادي برپا بودشادمانی .  بودند
ود را آزاد شده از یک زندان عجیب می دیدند و این باعث شده مردم خ. 

صـورت   وجـود تبلیغـات زیـادي کـه علیـه آن      بود که از جبهه متحد با 
  .  گرفته بود استقبال کنند

ما خدا را شکر می کردیم که این مردم  همـان طـوري کـه یکبـار       
بق توسط مجاهدین از اشغال نیروهاي شوروي و رژیم طرفدار شوروي سا

به مجاهدین توفیق  جل و جلالهبار دیگر خداوند ، یک خلاص شده بودند
ریزم و رژیم مسـتبد  مردم از دست ترورا شوند تا  اي داده بود که وسیله

از آنها به همین دلیل هم مجاهدین را که می دیدند   . ندطالبان آزاد کن
 بخش مسـلمان نیروهـاي آزادی ـ استقبال می کردند و به شکل قهرمان و 

بـه اشـکال    فلـذا می دیدند و همین لقب را به آن ها داده بودنـد   آنان را
به قرارگاه پلیس کابل رسیدیم  در ابتداما .  مختلف استقبال ادامه داشت

.  در آن جا نماز عصر را خواندیم.  آن جا برویمکه به تصمیم گرفته شد . 
لـوتر  جکـرده بودنـد و در خطـوط     پاکسـازي آن جـا را   قبلانیروهاي ما 



ی که ئخانه ها تعدادي از پاکسازي نیز درگیرشان  برخیمشغول بودند و 
کلوله پشته ،  مانند مناطق وزیر اکبر خان ،. بودند بود  لانه تروریست ها

  .  نبود در این قسمت دیگر نگرانی اي. غیره شهر نو و 
.  از آن ما به رادیو تلویزیون رسیدیم که نقطه آخر توقف ما بـود  پس
آقاي حفیظ منصور و تیمی کـه قـبلاً    انندافراد مطبوعاتی م محلن در آ

.  ، جمـع شـده بودنـد    ولیت داشتندکرده و مسئدر رادیو و تلویزیون کار 
البته نیز بودند ؛ فرماندهان  برخی ازولین سیاسی دیگر و ي از مسئتعداد

در کمک هاي مختلف  زماناز لحاظ سیاسی در آن  دوستانی از ایران که
همـراه مـا   به همان یم عنوانآن ها هم به  داشتند ؛ بهه متحد نقشج به

  .  آمده بودند
، روز اول پیـروزي بـود و مـا در     آن لحظه یک لحظه بسیار مهم بود

ساعت قبل  24، یعنی  دیروز همین وقت.  شام اول پیروزي قرار داشتیم
  .  در این جا اقتدار طالبان بود ولی فعلاً نیست

یکی ایـن کـه اعلامیـه داده شـود در     :  ه بحث شدچند مسأل درمورد
اعلامیـه    . شکست طالبان و وضعیت جدیدي که پیش آمده اسـت  مورد

؟ این اعلامیه از طرف دولت اسـلامی افغانسـتان    به چه شکل تهیه شود
؟ و یا از طرف یک شوراي نظامی کـه فعـلاً    باشد یا از طرف جبهه متحد

باشد تا مردم هم مطمئن شوند کـه  ؟ به چه شکل  در این جا فعال است
؟ و همچنین مردم در جریان قضـایاي شـمال    طالبان شکست خورده اند

پیشـروي و   هم قرار بگیرند و نقاط دیگـري کـه جبهـه متحـد در حـال     
، تالقـان و   ی کـه در مزارشـریف  ئو پیشرفت ها شکست دادن طالبان بود

از هـم   ر آخـر د. زوقنـد هه هاي جب انندمناطق دیگر صورت گرفته بود م
شود و مردم از ترس و وحشتی که داشتند خلاص شوند مردم درخواست 

  .  و زندگی عادي خود را شروع کنند



مسأله دوم این بود که تا وقتی مجموع سرنوشت کارها بـا طالبـان و   
شمال شرق و مناطق جنوبی که جدیداً طالبان  بخشالقاعده در شمال و 

شود چه کارهاي دیگـري   مشخص نشینی کرده بودندعقب  سمتآن به 
صـورت  کابـل   اسـتان تدابیر امنیتـی در  باید ؟ خصوصا  باید انجام بگیرد

در  یعناصر تروریست شاید سوء استفاده کنند و سـبب انفجـارات  . بگیرد 
ي بین مردم شوند پس یک نوع انضباط شهري و انضباط امنیتـی جدیـد  

 همچنـین . دنـد  گراست که مردم در آن همکاري داشته و مطمئن  لازم
افغانسـتان قـرار داشـته     و کنـار در جریان پیشرفت هاي دیگر از گوشـه  

ان و کسانی که هنـوز هـم   اعلامیه هاي دیگري براي طالب مضافا  . باشند
ند داده شود و از آن ها خواسته شود که دست از مقاومت مقاومت می کن

هستند و  کسانی که افغان.  و با افراد جبهه متحد همکاري کنند کشیده
جبهـه متحـد آن هـا را مـی       . احساس افغانی بودن دارند تسلیم شـوند 

، مسـأله   باید تذکر داده شود که موضوع قـومی مطـرح نیسـت     . پذیرد
، مداخله پاکستان و سـایر   خارجی ها ست ، مسایل تروریزم جهانی است

 ملحـق مشکلی ندارنـد ،   هیچکسانی که افغان هستند  . خارجی ها است
  . جلوگیري شوداز خونریزي بیشتر تا شوند 

مـی  اتاق ها بیش از حد سرد بـود و بـیش از حـد احسـاس سـردي      
ئی کـه در  میزهاي شکسته و کثافت ها ؛ ندگی همه جا پراکدر .  کردیم

گري وحشـی .  کاملاً انسان را ناامید مـی سـاخت   داشت وجوداین ادارات 
روبـه  را تبدیل بـه خاک  پاك و پاکیزهدفاتر .  ی که طالبان کرده بودندئها

  .   کرده بودند
داده شد و تیم فرهنگـی مکلـف    بود لازمی که ئبالاخره اعلامیه ها   

پیگیري  با جدیتشدند که این سیاست ها را از طریق رادیو و مطبوعات 
تا هم سبب ضعف دشمن شود وهم سـبب پیوسـتن افـراد بیشـتر      کنند



نین سـبب اطمینـان   دشمن و دست کشیدن از مقاومت و کشتار و همچ
  . گردد استان هامردم کابل و سایر 

بخـاطر  .  مجبور هـم بـود  .  فهیم خان تصمیم گرفت در کابل بماند  
در دسـت ایشـان بـود ؛     نظامی و غیر نظامیاین که رهبري تمام مسائل 

جنگ در مزارشـریف و در تالقـان و سـایر     موضوعات پی گیري نهمچنی
ی ها با جبهه متحـد  ر مشترك آمریکائ؛ و این که کا مناطق جبهه متحد

وجـود  ی صورت گرفته و چه مشکلاتی ئبه کجا رسیده و چه پیشرفت ها
انجام می موضوعات بسیار زیادي بود که فهیم خان باید آن ها را   .دارد  
بـود  ربانی ا نیز با رئیس جمهور افغانستان اسـتاد هماهنگی کاره   . داد  

عد از آن تیم تبلیغـاتی را گذاشـتیم در   ب. اقامت داشتند که در بدخشان 
تلویزیـون تقریبـاً نقطـه    و  رادیو.  رادیو و تلویزیون و ما هم آن جا بودیم

مـی  لین مختلـف تمـاس   در شـب اول پیـروزي مسـئو   .  تجمع شده بود
آرام آرام ازدحام بیشتر مـی  .  گاهی هم به تلویزیون می آمدند. گرفتند  

  .  شد
 



  
  آمریکایی ها هم به کابل رسیدند 

  
تـیم آمریکـائی   پیامی به من رسید که آقاي گریـک از   هنگامدر این 

؟ مـن بـا تـیم     یممی خواهد حتماً خودت را ملاقات کند ، به کجـا بیـائ  
مقـر سـرویس   ، آن هـا گفتنـد در    کـردم  حاضر بود مشورتامنیتی که 
و تلویزیـون امکـان   در رادی ـ.  جا خلوت هم است؛ آن خوب است اطلاعاتی
 الان هـم بصـورت کامـل پاکسـازي    دیگري هم نیست و تا  محلندارد و 

  .  صورت نگرفته است
مسـئول  س آن مهندس علی قرار داشـت  تیم امنیتی را که در رامن 

 خلوت است مقر سرویسکه شما یک بار ببینید که کجاي  کردم و گفتم
آمـاده   لاعـاتی ساختمان اصـلی سـرویس اط  خود  مرکز ی را دریک جائ. 

و  تا انـدازه اي پـاك اسـت    محل که گفتندآن ها چند دقیقه بعد .  دکنی
چـون   .  خطـري هـم وجـود نـدارد     هیچاستفاده کرد و  از آنجامی شود 

فعـال بودنـد    محـل ، رژیم طالبان و پاکستانی ها در این  سازمان القاعده
آنجا ها دبعاري کرده باشند و ه می شد که  مناطق را مین گذداحتمال دا

 بـه  سـپس باشـند و  شـده  د و یا عناصر تروریسـت مخفـی   نانفجار کنرا 
 ی بود که مورد توجه بـود و چیزهائاین ها .  حمله کنند یاهداف مشخص

 هنگـام حضـور   در تـا صورت بگیـرد   هکه احتیاط هاي لازم می شدلازم 
مـن بـراي   .  نرسـد  آسیبیهمان هستند به آن ها هم یآمریکایی ها که م

 مانتیم خود.  یمه ادادم که محل را با ساعت آن تعیین کرد غامپیگریک 
   . موظف کردیم که قبلا به  آنجا بروند و آماده باشند را 

 رسـیده  ی گزارش دادند که تیم آمریکائتقریباً یک ساعت بعد به من 
هـوا  .  حرکـت کـردم   محـل سـرویس  من از رادیو و تلویزیون به طرف  ؛



دفتـر بـزرگ کـه    .  رسـیدیم  رویس اطلاعاتیس محلبه .  بسیار سرد بود
ان هـم  است و فهیم خ ـ) سرویس اطلاعاتی ( دفتر رئیس عمومی امنیت 

ملاقـات  .  بود در این جا دفتر داشـت چند سال پیش که رئیس سرویس 
 مقـر در ایـن   حتی سیاسی بعضاو بزرگ امنیتی  و  کوچکها و جلسات 

 ـ  . صورت می گرفت وزارت خارجـه آمریکـا    عـاون ل مدیدار با خانم رافائ
که در ارتبـاط بـا طالبـان از طـرف     ؛قبل از سقوط کابل به دست طالبان 

 محـل ی را داشـتند در همـین   ئشرکت یونیکال در آن وقت پیشنهاد هـا 
 – 1995باید بگـویم کـه خـانم رافائـل  در سـال هـاي         . صورت گرفت

ن لیاشت و در همین دفتر با برخی از مسئوچند سفري به کابل د 1994
  .  احمد شاه مسعود ملاقات داشت پایه دولت مانندبلند 

تـیم کوچـک مـا    .  شدیم سرویسوارد  شب بود که ما 9ساعت هاي 
 مقـر جالب بـود کـه در راهروهـاي ایـن     .  قبلاً زمینه را مساعد کرده بود

شیشه هاي اتاق هـا     . تغییرات منفی ؛  آمده بودبوجود تغییرات زیادي 
می  دیگر ک هم نداشت و باد از یک طرف به طرفپلاستی  . شکسته بود

میـز بـزرگ    رويحوادث بـود در   رفت و خاکی که ناشی از بمباران ها و
مـن    . جمع شده بود و در میز جلسه هنوز هم کمی خاك دیده می شد

یهمانان پذیرایی می چیزي از ما و م چهپرسیدم که شما با  ماز تیم خود
من گفتم در ایـن هـواي     . وري وطنیق، در یک   چاي  : ؟ گفتند کنید

حتی فرصت این هم نبـود   . شما آماده باشد .  سرد چاي هم خوب است
همراهانش رسیدند و آقاي  گریک و .  که خاك هاي روي میز پاك شود

من در مقابل آن ها نشسته   . سه نفر بودند  .نمودند گرمی  سلام علیک
کـه   ن معـذرت خـواهی کـردم    در ابتدا م  . صحبت ها آغاز شد  . بودم 

جـا  بـه این  .  توافق شده به طرف کابل آمدیم برنامهببخشید که ما بدون 
مـن    . هم چند دقیقه قبل رسیدیم و در رادیو و تلویزیون منتظر بـودیم 



چـه  ، گـروه هـاي مسـلح دولـت در      استندارم که وضعیت چگونه خبر 
ما مسـأله را    : دگفتن آن ها.  ؟ هنوز وضع پراگنده است هستند مناطقی

  . درك می کنیم
 



  
  !گل یا پیام خون؟ جبهه متحد ؛ پیام

  
در  کـه  بـود  مـوفقیتی   تبریـک  آقاي گریک اولین چیزي که گفـت  

موضوع مهم دیگر .  به وجود آمده بود امشترک  شکست طالبان و تروریزم
داشـت از ایـن کـه     نگرانیوجودي که واشنگتن با "  :  این بود که گفت

ولی باز هم  ؛ رت نگرفتورود به کابل صو موردهمآهنگی صد در صد در 
که مردم کابـل  این بود داشت  جامعه بین المللتشویشی که واشنگتن و 

مطلبـی کـه پاکسـتانی هـا مـی      و  آمدنخواهد  شاناز جبهه متحد خوش
ي از کشورهاي و تعداد افتاد ؛ خواهد  براهحمام خون  گفتند در همه جا

لـی واشـنگتن   و . حتی انگلیس هم این حرف را تائید مـی کـرد   ی اروپائ
 حالداده و گفتـه کـه مـا بسـیار خوش ـ     ی است و پیام تبریـک بسیار راض
بلکه این  راه نیفتاد جرم و جنایت و حمام خونی  هیچ نه تنها   . هستیم

استقبالی کـه مـردم از نیروهـاي شـما کردنـد و در واشـنگتن از طریـق        
یـک   وبسـیار خـوب بـوده     ؛ و ما هم گزارش دادیـم  شدهتلویزیون دیده 

شد که برخلاف تبلیغـات   شخصبراي ما م.  ذهنیت جدید به وجود آورد
حقوق مردم در گذشته هم مجاهدین در برابر طالبان و القاعده از ؛ منفی 

پـنج ده سـال گذشـته علیـه      طـول در که در حالی . دفاع می کرده اند 
و در خصوصـاٌ در کابـل     . مجاهدین همیشه تبلیغات دیگري شـده بـود  

زمینـه   ؛صـورت گرفتـه بـود     1995-1996طی سالهاي ی که ئجنگ ها
عناصر تروریست خارجی به کمک   . را ایجاد کرده بود اي تبلیغات منفی

مسـتقیم پاکسـتان و عناصـر القاعـده و      دخالـت هـاي  حزب اسـلامی و  
مـردم شـده   بـه  باعث تخریب کابل و ضـربه زدن   یي پاکستانهاایلیشیم

  . "  بودند نه مجاهدین



آن هـا گفتنـد مـا      . خوشی بزرگی براي مـا داشـت  ا دلپیام آن ه   
حالا که " : حرف بعدي شان این بود که   . صحنه هاي مختلف را دیدیم

ل رسیده و وضعیت به این شـکل شـده ؛  مـا مـی دانـیم کـه       کاب بهکار 
 نگرانـی یک مار زخمی است و هنوز از بین نرفتـه و هنـوز    طالبان مانند
 لازم .کند می  بیشترر مشترك ما و شما را که کا وجود داردهاي زیادي 

پـس  از آن طریق بتوانیم تا  است که ما در بگرام چند روزي باقی بمانیم
یـک راه    . برسـانیم  هـم  بـه شـما کمـک    دن امکانات هوائیمساعد ش از

طی را که به شما وعده کـردیم از آن  تا  سلاح و وسائ شود تکمیلی ایجاد
  . " طریق برسانیم

تعقیـب نیروهـاي    مـورد بهتر اسـت در   ":  ر این بود کهحرف دیگ   
ن و به خاطر این که رهبري طالبـا   . طالبان اقدامات بعدي صورت بگیرد

عقب نشینی کنند و خود  توانسته اند اکثراو  رهبري القاعده نجات یافته
همچنین از جبهه هـاي کابـل و  از    . را درگیر و محصور در کابل نکردند

نـد  ه اداد یدر شمالی تلفـات  . هم عقب نشینی کردند شمالی جبهه هاي
، وردك و اسـتقامت مشـرقی    استقامت لـوگر  بهولی بازهم موفق به فرار 

 لازم است هماهنگی هاي بیشتري صورت بگیرد تا این تروریست.  شدند
  . "در نقاط خاصی ضربه ببینند ها

موضوع دیگر مسأله شمال بود ؛ شکی نیست که موضوع شـمال هـم   
محاصـره   طالـب در در آن جا هزاران تروریسـت و  .  شخص خواهد شدم

من هـم بـه   .  به چه شکل می شودکه نتایج کار را ببینیم  باید  هستند 
توضیحاتی کـه طـی سـه    .  نوبه خود توضیحات لازم را براي آن ها دادم

چهار هفته گذشته مکرر با آقاي گري که اولین نفر این ها در راسً تـیم  
.  ، داده بـودم  یا براي آقاي گریک که به جاي گري آمده بودشان بود و 

طرفـه و یـا   یکیقین حاصل کرده بودند که حرف هـاي مـا    اکنوناین ها 



، مـا از موضـع   ه اسـت   نبـود  گروهیحرف هاي شخصی و یا به اصطلاح 
مـا نقـش   .  دولت و  مردم افغانستان و واقعیت هـا صـحبت مـی کـردیم    

پاکسـتان   دخالت هاي، از  همیشه گفتیم مثبت مجاهدین را در تحولات
  .سازمان ها گفتیم و وضعیت فعلی را بیان کردیم  رخیو ب

بمانیم در کابل ا کردند که ما نمی توانیم شب ر درخواستدر آخر آن ها 
 ؛ در آنجـا در بگرام سـپري کنـیم    موافقت کند شب را، اگر جبهه متحد 

البتـه چنـد نفـر از      . که به آنجا خواهیم رفـت شده  مرتب ی کوچکاتاق
صـالح   ...اامـر وظیفه همراهی بـا آن هـا را داشـتند ؛ ماننـد     جبهه متحد 

آن ها نـه تنهـا در     . دیگر تن، و چند  ، جان محمد خان مترجمبعنوان 
آن هـا همکـاري   نیز با  داشتند بلکه در مشکلات دیگر نقشترجمه  امور

ولی قضایا  مانیم ل نمی ، در کاب شاید بگرام برویم":   گفتند.  می کردند
بسـیار خـوب شـد کـه     ":  گفتنـد  سپس. " می کنیم دنبالرا از نزدیک 
نیروهـاي   بـر روي یا عمدي و اشتباه  مرتکب هیچی آمریکائ هواپیماهاي

خصوصاً در وقتی که پیشروي به طرف کابل صورت . ند جبهه متحد نشد
صـورت   یامکان داشت که اشتباه داشت ووجود می گرفت این احتمال 

  . " بگیرد
ی ها و دولت افغانستان صحبت مورد همآهنگی بیشتر بین آمریکائدر 

همکاري و همـآهنگی بـا جبهـه     و موافق بسیار راضی گریک آقاي  ؛شد 
مـا بـه عـوض پیـام خـونینی  کـه مطبوعـات        ":   و می گفت بود متحد

سـخن مـی    از آن همیشـه  رسـانه هـا   اخبار بی بی سی و دیگرخصوصا 
جبهه  دیدیم که توسط مردم بطرف نیروهايا پیام هاي گل را ، مند گفت

  . "می باشد براي ما  يبسیار این جاي خوشحالی.  شدمی متحد انداخته 
 



  
  رپنجشیر و باز هم پنجشی

  
، ی درنگ ـ هـیچ و من بـدون   از این ملاقات آن ها حرکت کردند پس

ي بخش هاي براي پاکسازبه تیم همراهم  پس از آن که دستورات لازم را
رفـتم و   به رادیـو و تلویزیـون   و را ترك کردم جامختلف امنیت دادم ، آن

ل مختلف به دلائ.  مرا در جریان قرارداد ...عبدافهیم خان و دکتر سپس 
 در کابل نداشتم اي کار ضروري.  به پنجشیر بروم تصمیم گرفتم مجددا

 تلفن می توانستیم در تماس باشـیم بوسیله  وفهیم خان در این جا بود . 
فهـیم    . بـرود نمود که مجددا به پنجشـیر  علاقه ابراز هم  ...کتر عبداد. 

 در لي مـدیریت  مسـائ  بـرا  ولین نظـامی ي از مسئ، قانونی و تعداد خان
هـاي سیاسـی    اضـطراب از لحاظ عاطفی و شخصی و  . کابل باقی ماندند
 آرام مشــغول یمحیطــ ســه روزي دربــود کــه دو  لازمموجــود و آینــده 

ي آرام بـا فکـر   داشته باشیم تاکمی فرصت .  باشیم کارهاي اساسی خود
ود را آمده بود کارهاي خوجود اي که جدیدا ب هاي سیاسی درباره نگرانی

کنـیم تـا   ی هـا فکـر   در عدم همآهنگی با آمریکـائ خصوصا  دهیم ،انجام 
  .  گردیم ق بتوانیم بر این اضطراب ها و عدم همآهنگی ها فائ

منطقه آستانه پنجشـیر   به بود که نیم شبو تقریباً ساعت دو الی دو 
زمـان بـا آن   خوشی هاي زیادي تصور می شد ولـی هم  این بار .رسیدیم 
البتـه فـرداي آن   . وجـود داشـت    جدیدي پیش روي مـا   هاي اضطراب

؛ آرام آرام تعداد زیادي از متوجه شدم که طبق خصلت دولت مجاهدین 
از پنجشیر   . نظامی و سیاسی به طرف کابل سرازیر شده بودندنیروهاي 

عقبه مـی  همه به طرف کابل می رفتند و مناطق ؛ ، کاپیسا  و یا از پروان



انـدکی   تعـداد ،  حتـی در محـلات بسـیار مهـم     .رفت که تخلیـه شـود   
  .باقیمانده بودند 

چنـین بـا   همانـان خـارجی و هم  یبا تـیم م  از پنجشیر با فهیم خان ،
 .لین جبهه در تخار و  مزار و با مناطق مختلف ارتباطـاتی داشـتیم   مسئو

همه مردم می  ه آنجا صورت گرفته بود باعث خوشحالیی کئپیشرفت ها
که کاملاٌ روند قضـایا تغییـر کنـد ولـی      ه بودبب شدمسأله کابل س.  شد

شـمال   عملیـاتی در مناطق  خصوصاهنوز هم عناصر تروریست در شمال 
 هـا  و ایـن مقاومـت   می کردند ز به اشکال مختلف مقاومت وشرق و قند

ی هـاي  ئدامه داشت و کم کـم رویـارو  اطوري بود که حتی خانه به خانه 
نیروهـاي  حتـی بـین   .  گرفـت  مختلف بین اعضاي جبهه هم صورت می

داوود  فرمانـده نرال دوستم و افراد شوراي نظار تحت نظر بریالی خان و ژ
  . شده بود مناطقی در این ئز باعث عدم همآهنگی هاودر منطقه قند

و نقش پاکسـتان و  ی ؛ موضوعات جنجالی و اختلافات کم کم برخی از
مشـخص  آرام آرام  برخی از دیگر کشـور  و ؛ طالبان در اختلاف انداختن 

   . می شد
 ؛ طالبان را در پنجشیر گذراندمبه هر صورت روز دوم و سوم شکست 

ی کـه  ئتماس هاي تلفنی کـار هـا  با دوستان و  ي ازتعدادملاقات با  درو 
را همآهنگی هاي سیاسی بیشتر با آمریکایی هـا   انجام داده و را لازم بود

رهبري درآن روزها .  م شدبیشترکارها توسط تلفن انجا.  کردم پی گیري
خـان و تـیم شـان و    ... جبهه متحد فهیم خـان بهمـراه قـانونی و بسـم ا    

در نیـز   ...کتـر عبـدا  د .    زیـادي داشـتند   مسئولین دیگر گرفتاري هاي
  .کارش زیاد  شده بود  هتماس با خارجی ها مشغول بود و به یکبار مورد

 



  
  بار دیگر کابل

  
  . تصمیم گرفتم به طرف کابل برومبنا بر نیاز روز چهارم 

سـازي  کـه در بخـش همآهنـگ    بودنـد  مختلفـی  امنیتـی  تیم هاي  
آن هـا   ی ازبر ضرورت قسـمت  با آمریکایی ها کار می کردند ، بنا اقدامات

آن هـا در جبـل السـراج و     ی ازهم به طرف کابل حرکت کردنـد و تیم ـ 
عصر روز چهارم با شاه علم و داوود که در .  ماندند نجشیرهم در پ یتیم

در . نمـودیم   حرکت کردیم و در جبل السراج توقفتیم امنیتی ما بودند 
 گرفتـاري ل و زیرا هر لحظه مسـائ  ؛ با کابل در تماس بودیم اوضاع مورد

هاي زیادي براي تیم هاي جبهه متحد که نظامی هم نبودند خصوصاً در 
ولیت داشتند که با نظامی ها این ها مسئ.   امنیتی ایجاد می شد مسائل

 ـپـیش مـی رو  به نظامی  هاي و خانه به خانه که تیم بودهدر تماس  د و ن
بـه   از میهمانخانه هاي تروریست هـا شـامل کتـب و غیـره را     ي کهمواد

داده و  تیم هـاي امنیتـی  تحویل  و گرفته ؛ این ملات ها دست می آورند
  .  تا بعداً بررسی شود کردهل ی مطمئن منتقمحل ن ها را بهآنها نیز ای

 



  
  انگلیسی ها هم آمدند

  
من در جبل السراج بودم کـه مطلـع شـدم چنـد هواپیمـاي نظـامی       

جدیـد  چند صد نفري نیروي و  فرود آمدهخود سرانه در بگرام  یانگلیس
.  این یـک خبـر بسـیار تکـان دهنـده بـود       براي همه ما . وارد کرده اند

به مـا   اراخبرهبري جبهه متحد در کابل در جریان قرار گرفته بود و این 
  . هم رسید

بـراي حضـور تـیم آمریکـائی        C. I. Aاینجـا بـود کـه        جالب  
 يیک تیم کوچک خود را براي یـک چنـد روز   که بوددرخواست  کرده  

خـاطر همکـاري بـا دولـت     نگـه دارد ؛ آن هـم ب  در یـک اتـاق در بگـرام    
اجـازه داشـته   پشتیبانی  خود شان  براي اتوقا رخیباینکه افغانستان و 

  . هواپیما داشته باشند فروددر بگرام و اشند از فرودگاه استفاده ب
را  تحول دیگـري  می توانستپخش این خبر عجیب بود و  به یکباره 

ا در حالی که نیروهاي طالبان آن طرف در تور .بدنبال خود داشته باشد 
مشرق و تور و همچنین به طـرف پکتیـا و پکتیکـا و منـاطق دور      بورا ؛ 

 مطلـب نیروهـاي انگلیسـی    ؛ ورودعقب نشینی کرده بودنـد  دست دیگر 
شد که یک تیم از جبـل السـراج    تصمیم گرفتهخوب .  بود یبسیار جالب

عجله از جبل السراج بـه   شاه علم در راًس یک تیم با  . برود محلبه آن 
 آن هـا بـا  . نماینـد  و گـزارش   اوضاع را مشاهدهبگرام رفتند تا از نزدیک 

بـه صـورت سـاکت و     امـا تـیم آمریکـائی     گرفتنـد ماس هم ت آمریکائی 
  .  ندارند دخالتیمبهوت بودند و نشان دادند که هیچ 

ی ها بود  ؛ یا آمریکائدو حالت مورد حضور آن ها شکی نیست که در 
یـا تـیم   می شوند و  صورت ناگهانی واردند که انگلیسی ها به داشتخبر ن



 عات را در اختیار نیروهاياس منطقه و تمام اطلا –پی  –جی آمریکائی 
خواسـتند کـه بـین جبهـه متحـد و       شـان مـی  و خود انگلیس قرار داده

خواستند که هم رابطه شان با جبهـه  انگلیسی ها بی طرف باشند و نمی 
  . متحد خراب شود و هم با انگلیسی ها

کابـل   بـه  من در جبل السراج ماندم و بعدمدتی تا .  جالبی بود شب
فهیم خان  . بودی که مرکز سرویس اطلاعاتی تر بزرگدر همین دف.  رفتم

من هم در .  هم داشتند نشسته بودند و بحث هاي داغی با ...عبدابا دکتر
 بسـیار  ایـن مسـأله   در مـورد طبعاً رهبري جبهه  . شدم واردحث ابماین 

را از  هلازم ـ که اطلاعـات می کرد  سعی ...عبدادکتر.  و جدي بود ناراحت
بـه   و آوردهدسـت  ارجـه انگلـیس ب  ونی بلـر و وزیـر خ  از ت و لندن یقطر

  . رهبري جبهه در شرایط خاصی قرار داشـت  .دهد رهبري جبهه انتقال 
پشت سرمان در توجهمان معطوف به عدم بازگشت دشمن در حالتی که 

در فرودگاه بگرام با سوء تفاهمی که ایجاد شـده بـود ایـن نیروهـا      ، بود 
   .بود  عجیبی وع در آن زمان  چیزموض این کهشده بودند  پیاده

 مشخص شد موضوع، چند  از جرو بحث هاي زیاد پسبه هر صورت 
وزیر خارجه شان مستقیماً در  و ؛ آقاي تونی بلر مستقیماً درخواست کرد

این ها شدیداً  تاَثر خود را اظهار  .صحبت کرد  ...کتر عبداهمان دفتر با د
آبـروي  ن بود که اگر ممکـن باشـد   آن ها ای درخواستالبته .  کردندمی 

سـپس  روزي در فرودگاه باقی بمانند و  نریزد و انگلیسی ها چندانگلیس 
  . را ترك کنندفرودگاه 

چـون همآهنـگ   .  این پیشنهاد انگلیس توسط جبهه متحـد رد شـد  
کـه   نـد بود فـرود آمـده   اي در منطقـه  نیـاز خلاف توقع و برنشده بود و 
البتـه فشـار   .   مدن نیـروي خـارجی نبـود   به آ نیازيبود و  یمنطقه امن

همین شد که آن هـا برنامـه    تصمیم.  شد انجام انگلیسی ها رويزیادي 



پـیش از ایـن    اجرا کننـد  ؛ خود را براي خروج از فرودگاه هر چه زود تر 
شوند که  اگر مطلعدیگر برخورد کنند و بگونه اي و  یکه مردم احساسات

کنتـرل   موقعشکی نیست که آن  د ؛ان سرانه آمدهخارجی خود نیروهاي
ی که در این مورد از لندن می شد ئبار با تلفن ها ینچند .  د شدننخواه

.  به انگلیسی صحبت کنـد  به گوشه اطاق رفته و مجبور بود ...کتر عبداد
، ولی بـه  قرار داشت  اصیدر یک حالت خ هم مانند همه ما ...کتر عبداد

هه بود تلاش داشت تا قضـیه را  ول سیاست خارجی جبخاطر اینکه مسئ
  . را تحمل می کرد فشار زیادي فلذا نماید و فصل به صورت معقول حل 

را دادم ؛ با تائید صـحبت  من هم به نوبه خود در این رابطه نظر خود 
داده شـود تـا    یانگلیس ـ کمی فرصت به نیروهـاي  که  ...هاي دکتر عبدا

تـا آن زمـان   .  شـوند از بگـرام خـارج    تـا فـردا  فوري جمع وجـور کـرده   
نظـامی هـم کـه بـه      ده نفربه .  ی ها هیچ نیروي نظامی نداشتندآمریکائ
د اجازه داده نشده بود و آن هـا هـم درخواسـت    نل نظامی وارد باشمسائ
 ولی انگلیسی ها چنـد صـد نفـر را پیـاده    هم نبود  زمانشند و ه بودنکرد

حـوالی صـبح    . بـود  يانگیزاینجا یک نقطه بسیار اختلاف .  کرده بودند
 يضرر به آنهاکه کسی مجبور شدند از بگرام بدون این نیروهاي انگلیسی

بـه  . برگردنـد  و  ئی که آمده بودند پرواز کـرده برساند دوباره با هواپیماها
در اثر اشـتباه خـود    ينظر من از این نقطه به بعد یک عقده بزرگ دیگر

،  ی ها مشکوك شدیمدر مورد آمریکائانگلیسی ها به وجود آمد و ما هم 
را در اختیـار   ه و اطلاعات مورد نیازکه همآهنگی هاي لازم این لحاظ از

خواستند و گفتند مـا قطعـاً    عذری ها آمریکائ  . جبهه متحد قرار ندادند
انگلیسـی هـا ایـن     ناگهاناین مسأله کاري نداریم و  بهنیستیم و  دارخبر

 دخـالتی ما در ایـن مسـأله   " :  گفت  C. I .A       تیم .  کار را کردند
  ." نداریم و موافق هم نیستیم



مریکـا و  ئی بین اسـتراتژي آ معلوم می شد که اختلافات و جنجال ها
ن و حفظ موقعیت ؛ انگلیس در دفاع از پاکستا انگلیس به وجود آمده بود

انگلیسـی هـا   .  جبهه متحد قرار گرفته بود مقابلهدر  طالبان تا اندازه اي
اینهـا  ی بـه وجـود آمـده و    ئهـا  لی معلـوم بـود کـه عقـده    رج شدند وخا

از این جا معلـوم مـی   .  در آینده هم خواهد بود کهی است ئسري هاخود
کشـورهاي   ؛ برخـی از  شده بودیم هم به مرحله جدیدي وارد شد که ما

زورمند فکر می کردند که افغانستان بی صاحب است و میراث افغانستان 
با استفاده از موقعیـت جنگـی و    قبلصد سال به آن ها می رسد و مانند 

البته ما هنـوز نمـی   .  حمایت پاکستان می توانند در این جا باقی بمانند
، پاکستانی هـا و   دانستیم این نوع اختلافات استراتژیک بین انگلیسی ها

ی ها و جبهه متحـد از یـک طـرف    آمریکائطرف و رخی از کشورها از یکب
ینده خواهد شد و پنج سال که از آن تاریخ باعث اختلافات بیشتري در آ

و علنی  بصورت گذشته هنوز هم می بینیم این مسأله به شکلی از اشکال
بزنیم  کـه واگـذاري   موسی قلعه را می توانیم مثال .  ادامه دارد پنهانیا 

همکـاري   نتیجه که درروستاي موسی قلعه و امثالهم استراتژي اي است 
ی آمریکائ.  انگلیسی ها برنامه ریزي می شود با پاکستان و طالبان توسط

، ایـن   ها با آن مخالف هستند و دولت فعلی افغانستان هم مخالف اسـت 
  . باعث جنجال هاي بیشتر دیگري در افغانستان نشدابتدا در  موضوع

، جنگ هاي تحمیلـی و سـازمان یافتـه توسـط      اشغال شوروي سابق
 پسو  94 – 96در سال هاي پاکستان و حزب اسلامی و عناصر القاعده 
، افغانسـتان اگـر از همـه ایـن      از آن آمدن طالبان و تروریزم بین المللی

عنا نیست که کشورهاي قدرتمنـدي  جنجال ها خلاص می شود به این م
یا آمریکا و یا کشورهاي دیگر فکر کنند حالا نوبت آن هـا   مانند انگلیس

سر بیایند و اسـتراتژي و  جا به صورت خودآن ها می توانند در ایناست و 



مـورد   گري به هـیچ صـورت  اشغال 21درقرن .   کنند پیادهمنافع خود را 
  . نیست پذیرش مردم افغانستان

 یناول  : در مورد برخورد با انگلیسی ها نظریات مختلفی داده می شد
که خـود سـر    یعنی به همان شکلی ؛با انگلیسی ها  عنوان مثالبرخورد ب

از افراد نظامی و قوه قهریه استفاده  عملا ر مقابل آن هادآمده بودند باید 
داده  یشانس آنها هنظر دوم این بود که ب  . می شد ، دفاع نظامی می شد

نظامی صورت بگیرد خـاك افغانسـتان را    يبدون این که برخورد تا شود
پس از بررسی در آن شرایط ترجیح داده شد که طرح دوم   . ترك کنند
گلـیس و وزیـر خارجـه اش    ان نخست وزیروصاً وقتی که خص انجام شود ؛

خواهی کردند و خواهش هم کردند که از طرف دولت خود معذرت  رسما
خـوب جبهـه متحـد ایـن       . ریزي بیشتر انگلیسی هـا نشـوید  سبب آبرو

  . پیشنهاد را پذیرفت و چاره اي هم جز این نبود
وارد یـک   که ما همبود  یواقعیت شکست طالبانتصرف کامل کابل و 

وضعیت داخلی خود دولـت و   در ابتدا.  دیگري شده بودیم مرحله جدید
و رهبري دولـت و   شوداختلافات بیشتر می رفت تا جبهه متحد بود که 
 اتخاذ کنند مورداستراتژي مشخصی در این  نتوانندرهبري جبهه متحد 

ل بـه مسـائ  البته من فکر می کنم رهبري جبهه متحـد در ایـن مـورد      .
تر نظامی و افراطی نگاه کرده بودند و با رهبـري دولـت کـه رئـیس     بیش

قرار  .  جمهور افغانستان استادربانی بود تفاهمات لازم صورت نگرفته بود
بود مذاکرات سیاسـی شـروع شـود و ایـن مـذاکرات سیاسـی در داخـل        

موضوعات بسـیاري قابـل بحـث     .  افغانستان یا در بیرون افغانستان باشد
ی هـا  یـا آمریکـائ   اساس کدام توافقات با جامعه بین المللی و مثلا بربود 

؟ ایـن هـا    ؟ دولت آینده با کدام پایـه هـا سـاخته شـود     همکاري گردد
قدر زمان می گذشت ، جنجال ها بیشـتر  چموضوعات مهمی بود که هر 



در ات رهبـري دولـت   مورد بایـد نظـر  من فکر می کنم در این  می شد و
ستراتژي کامل و معقول جمعی به وجود مـی  می شد و یک ا نظر گرفته 

یا م و یدولت در این تحولات سه هاز پیکر نیمیمعلوم بود که اگر  .  آمد
ی در شرف ئخود به خود قابل پیش بینی بود که جنجال ها؛ بود نموافق 
آمدن است و بین دولت و اعضاي جبهه متحد جنجال هـا بیشـتر   بوجود 

  . خواهد شد
 



  
  کابلبه ربانی  ورود استاد

  
جبـل   بـه  ربانی در بدخشان بود و تصمیم شان این بود کـه   استاد  

هنـوز هـم    ایشان. به جبل السراج آمدند که چند روز بعد السراج بیایند 
و بر اساس آن تفـاهم   طمینان داشتند که تفاهمی صورت خواهد گرفتا

یم فهیم خان بود تصـم ی که در اختیار ئولی شورا؛  خواهند آمدبه کابل 
وضـعیت  . که استاد ربـانی بـه کابـل بیاینـد      نیست فعلا لازم گرفت که 

 ؛  به همین شـکل گذرانـد   ي راکابل چهار پنج روز بسیار جالبی بود زیرا
نـه یـک شـخص    جمهـوري و   نه ریاسـت کشوري که نه پادشاهی بود و 

 خـلاء و  نمایـد  یکجا سهیم در حاکمیـت  ی که همه نهاد ها را درولمسئ
می کرد که  حدودي خودش سعیجبهه متحد تا   . قدرت به وجود نیاید

مختلـف حکـومتی را فعـال     قدرت را در دست داشته باشد و بخش هاي
لازم بود کـه دولـت   .  امکانات اندك بود ونل کم البته تعداد پرس  . سازد

رئیس جمهور کار خود را شروع  وها را فعال  خانهاسلامی افغانستان وزارت
ئی کـه بـا   ، جبهه متحـد از لحـاظ نظـامی کارهـا و همـآهنگی هـا      کند 

 مرزهـاي مشـترك بـا   در .  مـی بـرد   را جلووجود آمده بود آمریکائی ها ب
دولـت   ؛و نظامی بیشتري صورت می گرفـت   اقدامات اطلاعاتیپاکستان 
. هـدایت نمایـد    از کابل می توانست همآهنگی سیاسی آن را  افغانستان

  . صورت نگرفت بود اما این کارها لازم
 ان مسـئول همـه  فهـیم خ ـ .  گذشت يروز 8 - 9به همین صورت   
ربانی  بـه   آمدن استاد زمان ، اداري و نظامی تا سیاسی اقداماتو  اکاره

وارد کابـل   ربـانی  دادند که استاد اطلاع یک روز . بود خانهسرکوتل خیر
 فهـیم خـان بـه پیشـواز    و  ...کتر عبداهمراه قانونی و دبما هم  ؛می شود 



کـرده   ایجـاد گـذر   ...امـان ا  ، در محلی که فرمانـده  شان در سر کوتلای
در . برگشتیم با جناب استاد ربانی یکجا  رفتیم و ضمن خوش آمد گوئی 

در آن جا یادم است که نماز عصر .  آمدند سرویس اطلاعاتمقر  ابتدا به 
 . حرکت کـردیم   پس از آن به طرف کاخ ریاست جمهوريخوانده شد و 

یـک حالـت   و  کاخ دیدن بعمل آمد ،  همـه جـا خلـوت   نقاط مختلف از 
هیچ تصمیمی نگرفتـه  که خود استاد ربانی  بنظر می رسید .خاصی بود 
به جاهاي  همراهشان مختلفو افراد  نماند ولی تیم هااقامت  که در کاخ

از  پـس  را دیدیم و کاخ، نقاط مختلف  هم رفتیم ما. مختلف کاخ رفتند 
ایشـان اجـازه گرفتـه و     مـا از .  ی شدراهنمائ قصر شماره دو استاد بهآن 

من و دیگران هم رفع شـد  حداقل یکی از نگرانی هاي .  شب بود .رفتیم 
ی مسـئولیت همـه چیـز    و از نگاه قانون هکه رئیس جمهور افغانستان آمد

طبعاً جبهـه متحـد و فهـیم خـان     .  رئیس جمهور افغانستان است بعهده
.  دن ـو بـه دولـت کمـک مـی کن    انجام می دهند نظامی را  اقدامات اصرف

  .  رهبري سیاسی فعلاً به دست استاد ربانی است
 



  
  کنفرانس بن 

  
؛  درآن روزها کارهاي دیگري در خارج از افغانستان جریـان داشـت    

بود  جااین انقطه اختلاف مشخص.  کنفرانس بن بود برگزاريبزرگترین آن 
مـی بـود   که این کنفرانس و یا هر کنفرانس دیگري که براي افغانسـتان  

 ی گردیـد  م موجب ؛ زیرادر داخل افغانستان و در کابل باشد  می بایست
بـا جامعـه بـین المللـی     نیز که اختلافات ما کمتر شود و توافقات خوبی 

بسیار خوبی بود که استاد ربـانی و   به نظر من این حرف  . صورت بگیرد
 ؛ کسانی که در سطوح رهبري دولت بودند با این موافق بودند ي ازتعداد
انجـام  ر دوستان دیگ ي ازفهیم خان و رهبري جبهه متحد و تعداد البته

یا در بیـرون از افغانسـتان قبـول داشـتند و     و این مسأله را چه در کابل 
کنفرانس بن بزرگترین چالش براي جبهه متحـد  .  شان فرقی نداشتبرای
که بین کشورهاي کمـک کننـده چـالش هـا و     چنان. آمد حساب می به 

کشـورهاي دیگـر    مثلا بین انگلیس و برخی از. وجود داشت  اختلافاتی 
کنفرانس بن و آغاز کار ، این اختلافات  پذیرشبا  .  مریکا اختلاف بودبا آ

  .  بیشتر شد
عدم تجارب کافی و عدم یک استراتژي واحـد سـبب جنجـال هـاي     

قابـل  .  بیشتر سیاسی بین اعضاي جبهه متحد و دولت افغانستان گردید
 بخـاطر من به  .  خواهد شد هم پیش بینی بود که این جنجال ها بیشتر

چـون فهـیم خـان    ( جلسه بود -سرویس  –رم در دفتر ریاست امنیت دا
آن دفتر مورد آن دفتر باشد زیرا  در ویژهکه جلسات خیلی علاقمند بود  

سرویس قبلاً هم رئیس حضور داشت و جا و خودش در آن  علاقه اش بود
بخـاطر شـرکت در   بـا اعضـاي تـیم جبهـه متحـد      ، آقاي قـانونی    )بود 



با فهـیم خـان درمرکـز     ...تر عبداو دک بودندرفته لمان کنفرانس بن به آ
و آقـاي  ... کتـر عبـدا  که بین نظـرات فهـیم خـان و د    شاهد بودم.  بودند

که نمی تواند منجر بـه   وجود داردزوایاي تاریکی  قانونی چه اختلافات و
دوسـتان  کـه   بنظر برسدشاید طبیعی   . اتخاذ یک استراتژي واحد شود

بنظر را ارائه دهند ولی براي من و امثال من معقول  کارهاي متعددي راه
، نظـرات متعـدد و متضـاد     آمرصـاحب بـه  که حلقه نزدیـک   نمی رسید

این نظرات با نظرات متعددي که در دولت جناب   . سیاسی داشته باشند
براي   . ، همخوانی نداشت استاد ربانی رئیس جمهور وقت افغانستان بود

  . زیادي پیش آمده بودتی هاي بحث ها و ناراحهمین هم  
یک مسأله همه توافق داشتند و آن همکـاري فعـال بـا     در موردتنها 

این حرف بسـیار    . جامعه بین المللی بود تا افغانستان از انزوا خارج شود
دوسـتان کـه    ي ازتطبیق میکانیزم آن تعـداد  مورددر  اصرف  . خوبی بود

هر چیزي که   . قبول داشتند ل رامشان را ببرم همه مسائنمی خواهم نا
مثلا .  این دوستان بی چون و چرا می پذیرفتند  ، خارجی ها می گفتند

  . کنفرانس بن را به تبعیت از خارجی ها مـی گفتنـد در بـن دایـر شـود     
کـه   شان این بودرهبري دولت و افراد با تجربه نظر بخشی ازدرحالی که 

در آن و افغانهـا  افغانسـتان   منـافع  انجام شود تـا کنفرانس در افغانستان 
  .خارجی شـان   خارجی ها و حامیان  منافع شود تا مطرح و لحاظبیشتر 

بـا   یبـاقی بمـانیم و توافقـات   همکار جامعه بین المللی خوب است که ما 
طور که روشن نباشد و حقوق افغان هـا و  آمریکا صورت بگیرد ولی نه این

درستی بود اگـر عملـی   ب و خواین حرف بسیار   .از بین برود مجاهدین 
 طبقولی کنفرانس بن .  می شد و مطابق این استراتژي پیش می رفتیم

 ، انگلیس خارجی ها و منافع آمریکا بیشتر تسلط کهشد  انجامبرنامه اي 
اگـر ایـن جلسـه در      . شده بود دیدهها در آن سایر کشوری ها و اروپائو 



آن  کمکو یا به ر می شد برگزازیر نظر رئیس جمهور افغانستان و کابل 
زمـان نتوانسـتند شـرکت داشـته باشـند      که در آن  یرهبران یها و تمام

  . کیفیت بیشتري می یافت  
 



  
 نقش ویژه خارجی ها در کنفرانس بن

  
؛  میـان آمـد  بیشـتر دیگـري پایشـان ب   در کنفرانس بن کشـورهاي    

ادامـه  دیگـري   صـورت پا به میدان گذاشت و قضایا به  خصوصاً انگلستان
صـورت   بن با وضعیتی شـتاب زده  که کنفرانس بگویم م می توان.  یافت 

بـه یـک    باید حتمـا  همگی که  را مشخص کرده بودند زمانی زیراگرفت 
؛ ولـی  برسـند   یتـوافق  برسند و همه نیز می خواستند که به یـک  توافق

کـه در آن نظـرات    زمانیو محل و انجام آن  کانیزمچگونگی جزئیات و م
نسـبت بـه    نا امیدي زیـادي   .دقیق مشخص نگردید مختلف طرح شود 

؛ مردم فکـر مـی کردنـد کـه      دیده می شد کشور کنفرانس بن در داخل
مشـکلات زیـادي   هاي زیادي در کنفرانس بن باقی خواهد مانـد و   ءلاخ

بسـیاري در  جنجـال هـاي    که و قابل پیش بینی بود  دبوجود خواهد آم
فهیم خان و  مشکل من بزرگترین  بنظرالبته .  دآینده به میان خواهد آم

استاد ربانی عدم اتخاذ استراتژي واحـد توسـط رهبـري جبهـه متحـد و      
ات خامی که در بخش همچنین نظر  . قت افغانستان بودرئیس جمهور و

اطـلاع نداشـت کـه توافقـات بـین      کسی .  سیاست خارجی داده می شد
صرف یک موافقت شـفاهی و   آیا چه اساسی صورت می گیرد و المللی بر

در وزیـر و یـا    خواه ؟ باشد شمولیت داشته می تواندنفر دو یا  نظر یکی 
  . باشدقرار داشته  هر سطحی
نبـود پارلمـان مـی    خواست بزرگ مردم افغانستان بود کـه در  این در
نـد ؛  مـی بود  ریش سـفیدان حاضـر  تمام اعضاي کابینه و شوراي  بایست
ل در آن جـا  مطـرح و   مثال آن که اینگونه مسـائ لویه جرگه و یا ا مانند 

را ارائه می کردند  نظریات خود جمعنماینده هاي مردم افغانستان در آن 



که همکـاري افغانسـتان بـا     گردیدمی  واضح باید در آن جا  باین مط. 
و جامعه بین المللـی چـه    ی صورت بگیردجامعه بین المللی به چه شکل

 چیزي از افغانستان می خواهد و نقش کشورهاي خارجی چه خواهد بود
متاسفانه با وجودي که آقاي قانونی تـلاش زیـادي در کنفـرانس بـن      ؟ 
و ... کتـر عبـدا  تلفن بـا فهـیم خـان و د    با مسائل  م دادند و در همهانجا

هـم   بـاز  مـی کردنـد ولـی   و نظر خواهی  برخی از دوستان دیگر مشورت
 درکارها اموربه این دلیل که   . کنفرانس بن به ضرر افغانستان تمام شد

ات دولت و جبهه متحـد یکـی مـی    اگر نظر.  دست خارجی ها باقی ماند
می شـد شـاید    برگزارداخل افغانستان شد و کنفرانس به یک شکلی در 

و توافـق بـا آمریکـا و سـایر     جامعه بین المللـی  و حضور کار با همکاري 
به همین خاطر اسـت کـه بعـد از      . به دست افغان ها می افتاد کشورها

و  یح ـاخارجی هـا طر هاي جدید توسط  پنج سال استراتژي ها و برنامه
ن هـا و افـرادي کـه آن هـا     آ بـا  طتوسط وزراي مـرتب و یا  اجرا می شود
  . موافق با خارجی ها بودند اجرا می گردد یا و معرفی کرده 

ین جبهه متحد و دولـت فکـر مـی    ولمسئکمتر کسی از  زماندر آن 
. بوجـود بیایـد   هاي بزرگ سیاسی مورد کشمکش روزي در این  کرد که

و انتخاب به دست خود کسی فکر نمی کرد که اگر تمام اقتدار و رهبري 
وضعیتی بوجـود خواهـد   همکاري جامعه بین المللی نباشد با و افغان ها 

وقتی کـه رهبـري بـه    . خواهد شد جنجال هاي زیادي  آورد که موجب 
و  ندسـت ه خارجی هـا  به دست خارجی ها باشد و یا عناصري که مربوط

شود و افغان ها مکلف به  برنامه ریزي آنانو سیاست ها توسط  طرح ها 
این خـود سـلب حقـوق سیاسـی افغانسـتان و       ها باشند ، همکاري با آن

ایــن . مــی باشــد  دولــت افغانســتان و ســلب اختیــارات سیاســی آن هــا
بزرگترین چالشی است که طی پنج سال به اشکال مختلف بروز کـرده و  



در مرحلـه بسـیار    می نویسمکه من این خاطرات را  1385فعلاً در سال 
 که ما می باشد همه  ذهن سوال در این  اکنون.  حساس خود قرار دارد

، انگلستان که بـا یـک نـوع     ، آمریکاآیا همکاري هاي جامعه بین الملل 
و  می باشد  ، سلب حقوق سیاسـی دولـت   پنهان و آشکار همراه  دخالت

  ! مردم افغانستان است یا خیر؟
 



  
 ؛ جاي من   هتل کابل 

      
مربـوط مـی شـد ، مـا همکـاري      ام تا جایی که به من و تیم امنیتی 

 اطلاعاتیتیم  اقداماتهمچنین ارزیابی از .  ی ها داشتیمآمریکائخوبی با 
از بـین بـردن    ي تروریسـتی و کشف بیشتر شبکه ها شان برايو نظامی 

 ودیم و همه راضی بودندی ها موفق بهمآهنگی لازمه با آمریکائدر  ؛ آنها
در مشرقی با حاجی حضرت علی همکاري هاي مشترك داشت و  یتیم .

 هاي لیتو مسئو ي همآهنگی هاي خوبی به وجود آمده بودنیروهاي وبا 
این همکاري  حاجی قدیر در قدم دوم می توانست.  بسیار مهمی داشتند

خصوصاً  به همین شکل در نقاط مختلف جبهه متحد. کند ها را تشدید 
،  محمـد  شمال با اسـتاد عطـا   درز و وزون شمال شرق ، از تخار الی قند

، دکتـر   ، اسـتاد محقـق و همچنـین امیـر اسـمعیل خـان       نرال دوستمژ
خلیلـی در بامیـان ؛ از    ماننـد اسـتاد   يلین دیگـر مسئوابراهیم در غور و 

اقدامات و جلوگیري از سوء تفاهمات  مآهنگیو ه اطلاعاتیل لحاظ مسائ
  .  سیارخوبی انجام شده بودب

از سقوط طالبان به کابل آمدم ، تصـمیم   پسپنجم  -من روز چهارم 
ی که تنها جائ.  بروم ) مقر سرویس (  من این نبود که به ریاست امنیت

هتل کابـل   به . علاقه مند بودم هتل بود  و زمان آماده و ساده تردر آن 
ري و همکـا  بعـدي بـراي   حـوادث  منتظـر  و مستقر شدمجا در آنرفتم و 

علاقـه   زمـان در آن .  منشستخارجی ها  همآهنگی با تیم هاي اطلاعاتی
بـه همـین   .  کار شوم مشغولکه به یک بخش دولتی بروم و  اي نداشتم

همانان بزرگ دیگـري  یاگر چه در آن جا م.  مستقر شدم خاطر در هتل 
در .  د بودبسیار مفی موقعهتل کوچک بود ولی در آن   . بودند ساکنهم 



طی حدود یک ماه یا بیشتر مرکز کار و استراحتم همین جـا در یکـی از   
و   به جاهاي دیگر هم می رفتمتل کابل بود و در صورت نیاز اتاق هاي ه

داشـتند مـی    کـاري  بـا مـن   در صـورتی کـه  گروه هاي مختلف خارجی 
 یمرکز خـوب  تل کابلآن روزها ه.  توانستند به سادگی به ملاقاتم بیایند

تیم هاي . به حساب می آمد  براي همه کارهاي دولتی و مراجع خارجی 
پس از آقاي  .  و می آمدند و بی وقت علاقمند بودندانگلیسی ها هم وقت 

از  یتیم هاي مختلف. مذاکرات را داشتند  دیگري مسئولیت  استیف فرد
هایشان ی که کم کم سفارت شان فعال شده بود و یا نمایندگی ئکشورها

وضـعیت موجـود و عناصـر تروریسـت بـه چـه        لاقمند بودند که بدانندع
و جبهه متحـد چقـدر    چیزهائی می باشدچه  نگرانی ها،  ی هستندشکل

و غیره ملاقـات هـاي متعـددي مـی      است یش  پیشرفت داشتهدر کارها
نتایج کار گروه هاي اطلاعاتی جبهه در بخش کشف عناصر  کردند ؛ گاها

، مـواد   ، لابراتوار هاي جعل اسناد اختیار دارند که در يتروریست ومواد
به دست می آمد تحلیل و بررسی می که شیمیائی ، مواد منفجره و غیره 

  .  شد
 



  
  موافقت نامۀ من با آمرصاحب

  
ایـن کـه مـن تصـمیم     .  اطلاعات جدیدي به دست می آمـد  هر روز

مـی  .  داشـت  ينروم دلایل متعـدد  )سرویس اطلاعاتی( گرفتم به امنیت
وقتی کـه احمـد شـاه مسـعود     :  خواهم به یکی از این دلایل  اشاره کنم

لاح یـک  زنده بود و طالبان در کابل حاکم بودنـد ، آمرصـاحب بـه اصـط    
موافقت و قراري با من داشت و بنابر جنجال هاي مختلفی که پیش خود 
داشت و کارهاي دوران جهاد و دورانی که جنگ تحمیلی در کابـل بـود   

و مـا   مـا تحمیـل مـی شـد     بـه کارهاي زیـادي   ؛ من معاون امنیت بودم
طور کلـی کسـانی کـه در بخـش     ب. انجام می دادیم کارهاي بی شماري 

لیت هاي زیادي را مسئوبودند به ناچار  طلاعاتیسیاسی و ا ، هاي نظامی
آمد ، من در پنجشیر کابل  بهوقتی که دولت اسلامی .  متقبل می شدند

قـرار مـا ایـن بـود کـه آمـر        .مسائل دیگري بودم در آن وقت مشغول و 
.   باشد سرویس اطلاعاتیخواهد که فهیم خان دوباره رئیس می صاحب ن

کارهاي سیاسی شده  ی ازنظامی و قسمت اقدامات ردرگیچون فهیم خان 
این امور موظف ساخته بـود و خـودش    فهیم خان را آمرصاحب در.  بود
را بـه   اقـدامات اطلاعـاتی  لیت مستقیم تحلیل و ارزیابی و رهبـري  مسئو

  . همکارش در آن قسمت بودم من بعنواندوش داشت و 
ي جمـع آوري  ی بـرا از روزها بـا آمـدن تـیم هـاي آمریکـائ     در یکی 

آمرصـاحب از   97 – 98نگر و حساس شدن وضعیت در سال هـاي  یاست
مـن  .  ي در رهبري شبکه ها داشته باشممن خواست که همکاري بیشتر

در آن وقت حاضر شدم و خواست آمرصاحب را پذیرفتم ولی یک شـرط  
سرویس در بخش  يدیگر زمان، هیچ  زمانبجز همین گذاشتم ؛ این که 



حتــی در صــورت موفقیــت دولــت اســلامی .  ی کــنمکــار نمــ اطلاعــات
فراموش نمـی  .   افغانستان و جبهه متحد من در دولت هم کار نمی کنم

،  بلـی   : کنم که آمرصاحب با یک لبخند معنی داري  قـول داد و گفـت  
یـت  رو یهیچ اسم خودت وقتی که علاقه مند نیستی.  بسیار خوب است
براین خودت همکار من ، بنا اشیول ب؛ وزیر یا مسئ؛ رئیس  گذاشته شود

چـون  .  هسـتم  سـرویس اطلاعـات  هستی و من خـودم رئـیس عمـومی    
.  است نیازرهبري جبهه متحد را به دوش دارم از لحاظ نظامی این یک 

این دلایلی بود .  باشد تا کارها نتیجه بدهد جایک  دربهتر است رهبري 
ی را مسئولیت هائ به اجبارپس از شهادت آمرصاحب ما .  داشتم که قبلا

، وطن و مردم خود )  ل و جلالهج( آن هم به خاطر خدا .  عهده گرفتیمب
حـالا   .  پیـروزي برسـیم  بـه  تا وقتی که در یـک نقطـه   .  انجام می دادیم

مـن  احساس می کردم که به  نقطه پیروزي بسیار نزدیـک شـده ایـم و    
  .  مه ار ماندبه آن وفادا بودمآن تعهدي که به آمرصاحب داد تاکنون به 

در کشور  می دیدم و قـرار بـود کنفـرانس بـن      فعلا من خلاء قدرت
هـاي زیـادي    کشمکشولی .  بیاورد بوجود تغییرات زیادي در افغانستان

رئیس  بعنوانچون استاد ربانی .  بود و شکل کار دولت هم مشخص نبود
  .  من احساس راحتی می کردم ؛ طبعا جمهور فعال بود
ائی که از کمک هاي جامعه بین المللی شنیده می شـد  با این دور نم

 یمشکلات.  خود به خود احساس می گردید که دوران انزوا گذشته است
بر خلاف سابق که .  دبنظر نمی رسیکه پیش بینی می شد بسیار جدي 

دولت مجاهدین بسیار در تنگنا قرار داشت و ما مجبـور بـودیم در همـه    
، حـالا بـودن یـا     دولت را تنهـا نگـذاریم   عرصه ها حضور داشته باشیم و

از نظر من در آن .  ، زیاد مهم نبود نبودن من در این پست و یا آن پست



نظام و سیسـتم کـار    درمورد مسائلوقت هر کدام از دوستان باید بیشتر 
  . شان  شخصی نظراتمی کردند تا 

من آن جا نروم و کار نکنم و  بهمجموع این عوامل سبب شد که من 
کـه بـا    اي هـم نداشـتم و وعـده    و تصـمیم  ودم هم علاقمنـد نبـودم   خ

ی قسمت؛ ها در مقاومت اجباربنابر  .م و تعهد گرفته بودم آمرصاحب داشت
  .  مي بود را انجام می دادکه ضرورئی کارها از

رئـیس  عده اي بـه  اسـتاد ربـانی بعنـوان     موضوع دیگر این بود که  
 کـه فعـلا   (احمـد ضـیاء را   ؛ صاحب جمهور پیشنهاد کردند که برادر آمر
تعیین  )سرویس (  وزیر امنیت بعنوان) معاون اول رئیس جمهور هستند

من با ایـن  البته .  بدهد ءنماید و ریاست عمومی امنیت را به وزارت ارتقا
 ـ.  مند بودم که ایشان وزیر شوندحرف موافق بودم وعلاق دلیل ایـن کـه   ب
خـوب گرفتـه   بسـیار   یی تصـمیم ، استاد ربـان  بعد از شهادت آمرصاحب

چـون  .  معاون رئیس جمهـور تعیـین شـود   بودند که احمد ضیاء بعنوان 
معاون رئیس جمهور و وزیر دفاع مطرح بود و حالا بـه   بعنوانآمرصاحب 
بـه   احب معاون باشند کـه یـک نـوع ارج نهـادن    شان برادر آمرصجاي ای
نجـال هـاي   رخی جدرآن وقت ب.  باشدمی آمرصاحب و پنجشیر  خانواده
. صورت نگیرد هم بین دوستان پیدا شده بود که سبب شد این کار  دیگر

آقـاي قـانونی نظـر    موافق بودم و ضمن یک ملاقات با  انتسابمن با این 
کـانیزم کمـک   ایـن م  بـه و حتی اصرار هم کردم که ایشـان  خود را ابراز 

ی که غلط پیش رفت و تیم ی، متاسًفانه کار به شکل در آن وقت.  دننمای
بود  احمد ضیاء را معرفی کند با سایر تیم ها همآهنگ عمل نکرد و  قرار

  .نظر مرا نیز درست نگرفت 
عجله در هتـل کابـل    لع شد بسیار بااز موضوع مط زمانی کهاین تیم 

و  بخاطر بیاورم کـه آقـاي توحیـدي   می توانم آن ها را .  من آمدندپیش 



، ایـن هـا در کارهـاي    ودنـد  ب دولت میرخـان و عمـر   اننددیگري مافراد 
. ي مـی کردنـد   سیاسی و اطلاعاتی در جبهه و در تیم آمرصاحب همکار

، وزیـر  سـرویس  در  بـود مطلع شدند که قـرار  از شکل کار این ها وقتی 
ها نشده  اینو همآهنگی با  معرفی شود در حالی که هیچ مشورتجدید 
 ه بـود سبب شد ؛ لذا کشمکش ها بودو  هادرگیر کار چون این تیم . بود
مـن آمدنـد و    پـیش ایـن هـا   .  ها در بین خود تصـمیم بگیرنـد   آنهاکه 

را وادار کردند که پیام آن ها را به فهیم خـان و سـارنوال   بصورتی جبرا م
را هم در یک وضع مس تیم معرفی کننده بود برسانم و امحمود که در ر

ضـیاء  چون هیچ فکر نمی کردم کـه مسـأله احمـد    .  قرار دادند يدشوار
صورت نگیرد و فکر می کردم که حتماً این کار صورت می گیرد و بسیار 

بـا    . به فامیل و برادر آمرصاحب خصوصاً از نگاه ارج نهادن .خوب است 
 بـه او  با احمـد ضـیاء داشـتم و    یوجودي که من مناسبات شخصی خوب

احترام را او به من داشت ولی این عدم  عین همینو  می گذاشتماحترام 
وزیـر  عنـوان  سبب شـد کـه احمـد ضـیاء ب     يمآهنگی ها توسط تعداده

این کـار باعـث شـد کـه تـیم      .  باعث آزردگی او هم شود معرفی نشود و
در صـورتی کـه   .  بکشـاند به سرویس مذکور پاي مرا به شکلی از اشکال 

مـی  تـیم اطلاعـاتی   بـا همـآهنگی   رهبري جبهه متحد با استاد ربانی و 
  .  جا بگیردمشخص و بجا یک تصمیم یکتوانست 

این کار سبب شد که طی هفته هاي بعدي به شـکلی از اشـکال آرام   
ایـن  لیت بدهنـد و  رسما به من مسئوبکشانند و  به سرویسآرام پاي مرا 

رئـیس   آمدن آقاي کـرزي بعنـوان  ولیت با توافق در کنفرانس بن و مسئ
 عنوانب جمله همان لیست بودیم که ازموقت نهایی شد و ما هم  حکومت
 البتـه کـاملاً ناخواسـته و   .  خدمت می کـردیم  سرویس اطلاعاتیرئیس 

سـال هـاي   طـی  برخلاف تشـویش هـاي زیـادي کـه     .  بود بدون علاقه



زیادي بـه   اکنون نیازمقاومت نسبت به دولت و مردم و مجاهدین داشتم 
ده اجبارا به این شـکل کشـان  بودن خود احساس نمی کردم ولی پاي من 

  .  شد
 



  
  !آمریکائی ها در کجا باشند ؟ 
  

موظـف  چند تن از دوسـتان خـود را    موضوع دیگر این بود که ما     
در کابـل   دربخش اطلاعـات کـه اکنـون    کرده بودیم که با تیم آمریکائی

در مورد اخبار مشترك  بصورتآن ها .  فعالیت می کردند همکاري کنند
یا از  و صر تروریستاز عنا ی کهئم و چیز هاو اطلاعاتی که بر علیه تروریز

ارزیـابی و تحلیـل مشـترك مـی      می آمـد  ن ها به دست مراکز مخفی آ
ما چند نفـري کـه در    ":  به من گفتند  C. I. A یک روز تیم .  کردند

بایـد یـک   ؟ مـا   شـویم  مستقرمی کنیم  در کجا  فعالیتکابل هستیم و 
خانه ها و ؛ وزارت بود يزیاد مشکلاتدر آن روزها  . " مرکز داشته باشیم

   . و آمدن مامورین جدید بوداز مسائل  مراکز پر
که سـبب بـدنامی دولـت و مـا نشـود و      بودیم جاي مطمئنی بدنبال 
   . و نزدیک هم باشد نیز نبوده آسیب پذیر

تـل آریانـا را موقتـا    ه نـد امنیتی که با من بود پس از مشورت با تیم
کـه دولـت    بـود ی و جـائ  م ؛ چون هتل آریانـا نزدیـک بـود   انتخاب کردی

  .  بگیرد بعهدهامنیت آن را می توانست افغانستان 
 از آنهـا  از اتاق هاي هتل را در اختیـار شـان قـرار دادیـم و     یقسمت 

ولینی که در آن جـا  مسئاز طریق وزارت هوانوردي و  خواستیم که رسما
و گفتنـد کـه مـا در     آمدندآن ها .  این کار صورت بگیرد مستقر هستند

د ماند و تا نازي هتل کمک هم می کنیم و مامورین هم بیکار نخواهبازس
ایـن کـار    .تکلیف کارمان معلوم  شود ما همین جا  می مانیم  وقتی که 



باتفـاق   و بب شد تیم مشترك ما از نقاط پراکنده به این محل منتقل س
    . دهندخود را ادامه  باقی ماندهاین ها مشترکا اقدامات 

کر نمی کردند که چندین سال در هتل آریانا بمانند خود آن ها هم ف
 اقامـت ما هم .  همان جا بیایندبه ها هم پس از آن و بعدي آنو تیم هاي 

  .  هتل فکر نمی کردیم طولانی مدت آن ها را در
 



  
  !آقاي استیف به دنبال چه می گشت ؟

  
 ؛بتدریج برخی از مسائل دیگر هم در این جنجال ها بوجود می آمـد  

از دوشنبه آمـده بـود و    سوي انگلیساز آقاي استیف که قبلاً گفته بودم 
ی ها معرفی کرده بـودم  را به آمریکائ درخواست خودش اوبه در پنجشیر 

و که جدي شـود   ی ها می رفتریکائم اختلافات انگلیسی ها با آمکم ک .
  . ددهجبهه متحد را هم تحت تأثیر قرار  مجموعه ارتباطات

 و بدون این که تیم هاي اطلاعـاتی  آقاي استیف به صورت خودسرانه
 يمی کرد با پیدا کردن تعداد سعی،  دهدرا در جریان قرار جبهه متحد 

و   دوبـر  داشـتند حضور هنما مستقیما به مراکزي که القاعده و طالبان ار
.  دبود را  بـه دسـت آور   مواد و اسنادي که از آن ها باقی مانده رخی ازب

 ؟ می گشـت  یاسناد و مطالب بدنبال چه نوعمعلوم نبود که آقاي استیف 
 بـه وي مراکزي را یا شان گفته بودند و آیا اسنادي که پاکستانی ها به ای

پس از سقوط طالبـان   ؟ ؟ و یا اسناد خاص دیگري بود نشان داده بودند
 آوري شـده بـود کـه بـه سـادگی دخالـت       زیادي جمع اطلاعاتاسناد و 

ي پاکستانی و عناصـر القاعـده و سـهمی کـه رژیـم      هالیشایپاکستان ، م
سرّي نبود  این اسناد  . طالبان در این جنایت ها داشتند را ثابت می کرد

داشـته   ینند وبب و انگلیسی ها به صورت علنی هم می توانستند آن ها را
سبب شد که حرکات مشکوك دیگري هـم از آقـاي    اقداماتاین .  باشند

بصـورت  او بـه  کردنـد   سـعی ولین جبهه متحـد  مسئ.  استیف دیده شود
 ، براي کارهاي خودسر نکنید یئکه دیگر شما در هرجادوستانه بفهمانند 
وقتـی کـه   .  هنوز وضعیت کاملاً تحت کنترل نیست.  خودتان خطر دارد



اجازه دولت و یا جبهـه   روید مجبور هستید بای می ئما به چنین جاهاش
، شـما   ندکنی ها کار خود را همآهنگ می چنانکه آمریکائ.  متحد بروید

  .نمائید هم باید همآهنگ 
در ز طــرف ســازمان اطلاعــاتی انگلــیس دیگــري ا مــدتی بعــد فــرد

هـا ریـش   افغانستان معرفی شد که فارسی هم می دانست و مانند افغان 
او آقـاي  .  ی را به وجود بیـاورد ئمی کرد که همآهنگی ها سعیداشت و 

ماروین نام داشت و یکی دوبار در هتل کابل بـه ملاقـات مـا هـم آمـد و      
زود   خیلـی ولـی او   ؛ دببـر تفـاهم پـیش    را بـا ل سعی می کرد که مسائ

آقـاي   .برمی گردد  آقاي استیف دوباره  مشخص گردید کهشد و  عوض 
شـده بـود بـه     تصمیم گیـري براساس سیاست هاي که در لندن  استیف

  .داشت در مقابلافغانستان آمده بود و کارهاي زیادي هم هنوز 
طالبــان  مهــم آن هــا نجــات برخــی از فرمانــدهان اقــداماتیکــی از 

موسی وردك و غلام محمد که با طالبان  خصوصاً در حوزه وردك ؛ مانند
یه جبهه متحد فعالیت هـاي زیـادي   همکاري بسیار نزدیک داشتند و عل

و ؛ شـده بـود   بـه اینهـا ضـمانت داده     توسـط انگلـیس  . می کردند بـود  
ی ها اجازه ندادند که این عوامـل  به آمریکائدر مراحل بعدي انگلیسی ها 

سبب شد که این افراد  اقداماین  و تروریست در وردك خلع سلاح شوند
مستقیمی  ارتباطاتبودند که  هم ي تعداد .  دنشان ضربه نخورنیروهایبا 

در اختیـار دیگـران    ها با انگلیسی ها داشتند و نمی خواستند این ارتباط
ایـن مسـأله در   .  پاي خود را داشته باشند جاقرار بگیرد و می خواستند 

  .  ایجاد کرد آمریکائی هاو بین انگلیسی ها حوزه وردك جنجال زیادي را 
 



  
  !؟....و ناگهان حامدکرزي آمد 

  
که قرار است حامـد کـرزي از    اطلاع داددر یکی از روزها فهیم خان 

.  ی با استاد ربانی کـرده بـود  ی هم صحبت هائد و تلفنسمت ارزگان بیای
، گل آقا شیرزي اجازه داد بود که کرزي از ارزگان  پس از سقوط قندهار
ها هم این بود که کرزي به مرکز  یآمریکائنظر   . به قندهار مراجعه کند

 ی هم بود که رئیس جمهور اداره موقت که خواهد شـد ئزمزمه ها.  بیاید
در  . لیسـت بـود   انتهاينام کرزي هم در . نفري برده می شد 7-8؟  نام 

 ؛ انتقال قدرت از استاد ربانی صورت بگیرد باید م گفته شده بودشوراي ر
کـرزي تنهـا از   اگر،  ده بوداندید کراي رم آقاي ستارسیرت را کرولی شو

. رئـیس جمهـور شـود     می توانسـت  طرف دو نفر دیگر حمایت می شد 
 ـ    در .  قـرار گیـرد   الائیخودش هم انتظار نداشت کـه در پسـت بسـیار ب

  .  دست آورده بودشوراي رم ستارسیرت بیشترین آراء را ب
زمانی که تا و در آنجا  بگرام بیاید بهصورت قرار بود که کرزي  به هر

فهیم خان  . مشورت هائی صورت بگیرد  شود نتیجه کنفرانس بن معلوم 
قرار بود کـه وي   .برویم  باید به استقبال آقاي کرزيداد که  اطلاعبه ما 

م شـوراي ر با ایـن کـه در     . بگرام بیاید بهعصر با یک هواپیماي نظامی 
 مشـورت اما فهیم خـان بـا   اختلاف بود و رأي ستارسیرت بیشتر می شد 

رئیس باشد و بعنوان قانونی که در بن بود تصمیم گرفت که کرزي  آقاي
با ایـن تصـمیم    .  آقاي قانونی در بن اعلام کرد را تلفنی به موافقت خود
بگـرام   بـه بود که کـرزي   زمانیاین   . ، راًي کرزي بیشتر شد فهیم خان

  . سـیار عاجزانـه آمـده بـود    کرزي ب.  رفتیم ويآمد و ما هم به استقبال 
که  شخص بودو با یک پتو خود را پیچانده بود و م بنظر می رسید عاجز 



 .  همـه سـلام علیکـی کردنـد     بـا   . از یک منطقه سرد سیر آمـده اسـت  
شـان  ایبـودن   .  از آن جا به طرف کابل حرکت کردیم  . بود شبتقریباً 

 طر دیـدن و مبـارك  بـه خـا    . در کابل باعث مراجعه افراد بیشتري شـد 
  . این جریان چندین روز ادامه پیدا کرد ...گفتن و

 



  
  خاطرة به یادماندنی از کرزي

  
کـه شـوراي    1373و1372، در سـال  من به خوبی به یاد مـی آوردم 

همآهنگی در بین چند گروه در کابل ایجـاد شـد و علیـه دولـت کودتـا      
وزارت خارجه بود و چون در  اون، در همان وقت کرزي مع صورت گرفت

روزهـا   در آن.  ، وي سرپرست وزارت خارجه هـم بـود   بودوزیر آن وقت 
 نظامی و همه امورتقریباً مرکز مرکز سرویس جنگ در کابل شدید بود و 

 در اختیـار  محل سرویسدر امکانات به خاطر این که .  سی شده بوداسی
ولیت هـاي عمـده   دولت افغانستان نیز قسـمتی از مسـئ  .  فهیم خان بود

خود آمرصـاحب از جبـل   .  گذاشته بود سرویسدفاع از کابل را به عهده 
ر محاصـره قـرار   خاطر این کـه کابـل د  مختلف ب لسراج و تگاب و مناطقا

ولیت هـاي  و مسـئ مـی کـرد    برنامـه ریـزي   نگیرد براي نیروي  هـوائی  
بـودم و فهـیم خـان     سـرویس معـاون   زمانمن در آن . سنگینی داشت 

 تجمـع و اداره و  تصمیم گیريمرکز قسمتی از .  بود سرویس کلرئیس 
ه بی سیمی جبه ارتباط.  دولت در این جا بود فرماندهان و مرکز سیاسی

برقـرار   محلدیگر از این  نقاطبا رئیس جمهور و احمد شاه مسعود و  ها 
آن هـم    . هم کارهاي تدارکاتی خود را ادامه مـی داد  سرویس. می شد 

همیشـه   راراکـت   و پرتـاب  یدر شرایط مشکلی که بمباران هـاي هـوائ  
می کردند که به کارهـاي   رویس سعیسدرعین حال کارمندان . داشتیم 

یک ریاست داشت به نام ریاست دوم کـه   سرویس. رسیدگی کنند خود 
دو  و یک نمایندگی کوچـک  به کار و فعالیت خارجی ها نظارت می کرد

  . خارجه بودامور در وزارت نیز نفره از اداره دوم 



در یکی از روز ها مهنـدس علـی کـه رئـیس اداره دوم بـود بـه مـن        
وزارت  ازعه کرد و اطلاعاتی را از من خواست کـه مـدیریت آن هـا    مراج

وجـود  ها هم این همآهنگی هـا   خانهدر سایر وزارت. خواسته بود خارجه 
لی را که ادارات امنیتی از وضع کارمندان و یا بخش مسائمعمولا . داشت 

.  گـزارش مـی دادنـد    سرویسمتوجه می شدند به مرکز  خانههاي وزارت
با رئـیس   ؛  ریاست معاونین  و یا سرویسمی شد که رهبري  لازمگاهی 

ل و موضوعاتی که پـیش  در مورد این مسائیا با وزراي مربوطه و جمهور 
در گـزارش  . گـردد  تـا راه حلـی بـراي آن پیـدا      کند آمده بود صحبت 

 زمـان خارجه گفته شده بود چون وزیر که در آن امور وزارت  از سرویس
،   در وزارت خارجه نیست و به پاکستان رفته استفعلاً؛ امین ارسلا بود 

به زبان می آورنـد   را یئخارجه حرف هاامور تعدادي از کارمندان وزارت 
 شـان  خارجه روحیـه امور کارمندان وزارت .  است پیگیري شود لازمکه 

جنگ می گذرد فکر می کنند کـه دولـت   از و هر روزي که  شدهضعیف 
و سقوط می کند و همه کارمنـدان  دهد یکپارچگی خود را از دست می 

بـه دلیـل ایـن کـه خـود وزارت      . شوند می  گرد آماده براي فرار یا عقب
هاي آن مهم است پیشنهاد آن ها ایـن بـود کـه    آرشیوخارجه و خصوصا 

  . خواهـد بـود  رهبري وزارت خارجه صحبت کند بهتربا  سرویسرهبري 
شـنهاد بـه مـن    یاین پنظامی بسیار مشغول بود  امورچون فهیم خان در 

وزارت خارجه بـود صـحبت    زمان معاونآن در شد که با آقاي کرزي که 
وي نداشتم ولی آقـاي حامـد کـرزي بـا      ازشناخت قبلی  هیچمن .  کنم
جمعیت اسـلامی و  به مختلفی که مربوط  جبهه هايعبدالرحمن و کترد

  .  ئی داشت شوراي نظار می شد آشنائی ها
 انتخاب شد سرویسزي طبقۀ دوم ساختمان ملاقات من با کربراي   

ئی کـه تـا   یکـی از دفترهـا  . نـد  چون طبقه هاي پائین بسیار شلوغ بود. 



بـا آقـاي کـرزي سـلام       . ي خلوت بود انتخاب شـد و مـن رفـتم   اندازه ا
 دقیقه 15الی  10تقریباً  .ی ما در آن جا بود اولین آشنائم و علیکی کرد
و بدانم وضـع در وزارت   مدل نظر کنتباوضع موجود  درمورد اي خواستم

نگرانـی  مـی کننـد؟ چـه     ي؟ کارمندان آن چه فکر استخارجه چگونه 
 راجـع بـه کارمنـدان و    نظرشان چیست ؟ آقـاي کـرزي ؛   ی دارند و هائ

در مقابل چیـزي کـه    .  ل را توضیح دادندبرخی از مسائوضعیت موجود 
و بیشتر واقعیـت  شود  ، خواستم که روحیه آن ها تقویتمن می دانستم 

.  دهندوزارت خارجه انتقال  کارمندان شخص شود تا بهشان مها براي ای
مـی  قرار دادم که جریان چه  ي از مسائلآقاي کرزي را در جریان تعداد

و بـا وجـود پرتـاب راکـت از سـوي       کنترل می باشدتحت  اوضاعو  باشد
تیم دوار هس ـامی ـ .تحت کنترل قرار خواهـد گرفـت    هم بیشترمخالفین 

کـار کنـد و مـن    بصـورت طبیعـی   در همه عرصه ها دولت بتواند دوباره 
کـه   مشـکلاتی  رت خارجـه پیـدا شـده بـود و    ی را کـه در وزا ئها نگرانی

  . داشتند به شکلی از اشکال تذکر دادم کارمندان
یـک موشـک    مـی کـردیم   تصادفاً در همین لحظه کـه مـا صـحبت    

باعث  کهبودیم اصابت کرد جا نشسته پشت دیواري که ما آنحکمتیار در 
 يایـن سـبب شـد کـه جراحـت مختصـر      .  وحشت هردوي ما نیـز شـد  

 هـر دوي مـا  سـر   بـه ؛ خرده هاي شیشه رداریم از ناحیه سر ب یمانهردو
مـا بـه عجلـه از اتـاق      .شده بـود   جاري اصابت کرده بود و کم کم خون

ت زحم ـشـما   بـه  است و بارانبه کرزي گفتم فعلاً موشک . بیرون رفتیم 
خود مـن بـه وزارت خارجـه     زمان بعدياین شد که  تصمیم.  نمی دهم

.  خوب است:  آقاي کرزي گفت.  می آید بروم ، اگر چه آن جا هم راکت
که می تواند  وجود داردجا زیرزمینی آن .داریم  يجا ما محل مناسب ترآن



جـا  فـردا تشـریف بیاوریـد در آن   :  گفتنـد  ایشان.  انسان را محافظت کند
  . بسیار خوب است و خدا حافظی کردیم:  من گفتم.  می کنیم صحبت
،  مـی خواسـتند کـه موضـع آقـاي کـرزي را تغییـر بدهنـد         يتعداد
فقـط مـی   شان نشان دادند که کـاملاً غلـط بـود و    را به ایی ئها اضطراب

 ؛ این ها چه کسانی بودنـد  .  کرزي را از صحنه بیرون کنندخواستند که 
این حرف ها سبب شد کـه کـرزي     . نمی دانم من .می دانند  خودشان 

آقاي حکمتیار در چهار آسـیاب   پیشکابل را ترك کند و روز فرداي آن 
لی را کردند و مسائایشان در آن جا مصاحبه اي هم با بی بی سی  .برود 

  . شـان رسـیده بـود   گزارشات غلطی بود که بـه ای ناشی از  که که گفتند
به  موضوعو گفت که  صحبت کردبا من دکتر عبدالرحمن  روز فرداي آن
هـم   ایشـان  . کرزي داشـت  با  ي؟ چون آشنائی بیشتر  بوده یچه شکل

در این مسأله نیافتند و تعجب کردند و گفتند ایـن   هیچ مورد ناگواري را
بی  باالبته من از مصاحبه آقاي کرزي که .  د کردنخواه درستمسأله را 
ما ده پانزده  .شدم  ناراحت،  ده بودغلطی که داکرده بود و اخبار بی سی 
ر آن جا نبود و مـا  هم د ی، هیچ کارمند امنیت یم نشست یکدیگر دقیقه با

ــوان دو مســئ ــاون  ولبعن ــاون وزارت  ســرویس، یکــی مع و دیگــري مع
امـور  وزارت  ی صـحبت کـردیم کـه در   نگرانی هائخارجه تنها درباره امور

و تبـادل اطلاعـات    تچند دقیقه خواسـتیم صـحب   .وجود داشت خارجه 
و تحقیـر   ايمسـأله  درست کردن   . با یکدیگر به تفاهم برسیم  و کنیم
 شـان خودشـان هـم بـه چشم   .  نبـود  ی در کارعنوانیکدیگر بهیچ  کردن

  .  ممقابل درب اتومبیل شان هم وي را بدرقه کرددیدند و حتی تا 
آن .  باقی مانـده بـود   به هر صورت این خاطرات از آن زمان تا اکنون

بـراي  حوادث گذشت تا وقتی که پدرش در شـهر کویتـه شـهید شـد و     
او هـم بـا   .  دسـت داشـته انـد   مشخص گردید که طالبـان در آن  شان ای



این ها .  و عبدالاحد در قندهار دفن شد اختلاف پیدا کردرهبري طالبان 
کرزي که در لهستان سفیر بود یکی  ...وي عزیز ا عموي.  عقده اي شدند

 ـدو سفر  منطقـه جبهـه متحـد آمـد و خواسـت کـه رابطـه شـان بـا           هب
 یمشترکهمکاري تا بتواند مجدداً  کند اصلاح  را استادربانی و آمرصاحب

، آن حادثه کوچک بین ما هم فراموش  لاین مسائپس از . داشته باشند 
دو سـفري   یکرزي ضمن یک ـ ...عزیز ا تصادفاً با عموي ایشان.  شده بود

پیـدا   بـا وي  لهستان داشتم آشنایی بیشتري بهی کارهاي رسم برايکه 
شان قیـوم و عزیـز کـرزي    درقد تخار با برادران کرده بودم و در شهرستان

پیـام خـانواده کـرزي را آورد     آن هـا .  اولین باري بود که آشنا می شدم
دربـاره  درآن پیام آقاي کـرزي وضـعیت قنـدهار را شـرح داده و      . بودند

ما با آمرصاحب بودیم و دو سـه    . رف زده بودحبرنامه هائی که داشتند 
  . دکتر مشاهد و آقاي ایماق نیز بودند هم مانندنفر دوستان دیگر

توجه خوبی به ایـن هـا کـرد و مشـورت      از آن روز به بعد آمرصاحب
ی مردم ـ بعـد و این ها هم امکاناتی را کـه از   هاي بسیار خوبی انجام شد

چـون هنـوز پاکسـتانی هـا و      . آمرصـاحب توضـیح دادنـد    داشتند براي
هاي آمرصاحب این بود  خارجی در قندهار حاکم بودند مشورتنیروهاي 

فرصت مناسب مشترکا در :  که منتظر فرصت هاي بعدي باشند و گفتند
  . می کنیمشما را تقویت را در اختیار تان قرار می دهیم و  جبهه ها

گرام می رفتیم حالا وقتی که براي استقبال از حامدکرزي به طرف ب  
با خودم فکر می کـردم کـه   .  همین خاطرات دوباره به ذهن من می آمد

من آقاي کرزي را درست نمی شناختم و نمی شناسم ولـی آن مصـاحبه   
 ي ترسیم می کرد که آیا در همه اموربی بی سی براي من تصور  با وي 

 سخن می گویـد آمیز شتاب عمل می کند و مبالغه  آقاي کرزي چنین با
اصـابت کـرد و    سـرویس مانند آن روز که راکت حکمتیـار بـه دیـوار    !  ؟



 داشته وجودهیچ  تهدیدي بدون  این که  . ، آن ها رفتندآن روز  فرداي
مقام دولتـی و یـا امنیتـی چیـزي گفتـه و یـا        هیچباشد و بدون این که 
جا وزیران و یا که در آندر حالی که این معمول بود .  اخطاري داده باشد

کـه پیرامـون    از آنها خواسته می شدهر روز می آمدند و یا  ین آنهاونمعا
  .  شود گفتگوشان های موضوعات مربوط به اداره

سـطح رئـیس جمهـور توسـط      درحالا که کرزي از بین هشت نفر   
ریاسـت جمهـوري وظیفـه بزرگـی اسـت       ؛جبهه متحـد تعیـین شـدند    

خـدا کنـد کـه ایـن       . دامیدوارم از آن مبالغه ها و اشتباهات بزرگ نکنن
آن هـا   ازچون من خودم شناخت زیادي   . صفت در وجود آن ها نباشد

ل سه باري راجـع بـه مسـائ   کرزي دو  ...ایشان عزیز ا با عموي  . نداشتم
جبهه ، نظرات آمرصاحب و  ، همکاري آینده خارجی هادخالت ،  طالبان

د کـرزي  خصوصیات خـو  در موردولی .  صحبت کرده بودم متحد مفصلا
ولـی   اي داشـته باشـم ؛   پیش بینی نمی توانستم براي ریاست جمهوري

یـک شـخص   باید بسیار مهم بود شخصی که در این مقام قرار می گیرد 
مسلمان و وفادار به مجاهدین افغانستان باشد و طبعاً حـرف مهـم   ؛ ملی 

 هاي جامعه جهـانی را هـم بتوانـد جـذب    بود که کمک زمان این در آن 
  . نماید
کـه   ص نبـود که آقاي قانونی در بن بودند و هنـوز مشـخ   زمانیدر   

مقر با فهیم خان در  ...عبدامی شود ، من و دکترچه کسی رئیس جمهور 
، چون آن ها با آقاي قانونی و دیگران در بن در  جلسه داشتیم سرویس 

؛  یـا فهـیم خـان    به این جلسات می رفتم  گاهی من گاهتماس بودند و 
 زیـرا شـوراي دوازده نفـره    ؛  جلسـه باشـد   سـرویس ه در می خواست ک
و  ر این موارد به صورت منظم نداشتجلسه دیگري د کنونآمرصاحب تا 

ول مسـئ ... کتر عبـدا د ؛تنها فهیم خان مجبور بود با من در تماس باشد 



خـارجی را بـا فهـیم     هنمایی هايو را ات خارجی بیشترین تماسارتباط
و یـد  اي نهایی به خـاطر تائ  ید که ما جلسهخان داشت و من یادم نمی آ

خـود   خـاص شـوراي   عضو ی در حضور دوازدهکاندید مشخص هیچیا رد 
چـه  ولی اعضـاي جبهـه متحـد چـه در داخـل کشـور و       ؛ داشته باشیم 

به خـاطر   ینهم تماس داشته و حتی آغاز چانه زشان در بن با نمایندگان
ولیت بزرگـی  ن مسـئ ای ـکسب قدرت بیشتر در کابینه شروع شده بـود و  

  .بود  زمانربانی در آن  جبهه متحد و دولت استاد براي
و فهیم خان  ...کتر عبداد  ، من از این نشست هاي سه گانه در یکی 

به یاد می آورم که نام هاي مختلفی براي کاندید ریاست  سرویسدر مقر 
ستار سـیرت و صـمد حامـد و     در مورد؛ در آن جا  جمهوري مطرح شد

موضوع استاد ربانی و آقاي کرزي هم . صحبت شد  يمختلف دیگرافراد 
ی هـا  آمریکـائ معلوم می شد که یـک تـیم مشـخص از    .  مطرح شده بود

و جبهـه   تصـمیم افغـان هـا   علاقمند به کرزي بودند و بقیه هـم منتظـر   
وقتی که من نام کرزي را شنیدم .  فهیم خان خاموش بود  . متحد بودند

صـورت   سـرویس اي کـه در  ود حادثه نش:  گفتمبا شوخی به فهیم خان 
 هـیچ مـن  ایـن  غیـر از   ؟ آقاي کرزي فراموش نکرده باشـد  را گرفته بود
نخیـر آن    : گفـت  ...عبـدا دکتر.  در مورد ایشـان نـدارم   دیگريملاحظه 

،  نبـود  اي سـازمان یافتـه  هـیچ اقـدام    لی کوچـک بـود ،  ، مسـائ  لمسائ
کـرزي  آقـاي   .دارم  ي از اوبیشـتر شناخت  من  . خودشان هم می دانند

نمی گیرد و جدي تلقی نمی  دلآن حوادث را هم به .  است يمفید آدم
و طرفـداري  را گرفـت  خود نهائی چند روز بعد فهیم خان تصمیم .  کند

  . کرد  جبهه متحد را از کرزي اعلان
 



  
  اولین دیدار رسمی با کرزي

  
قبـل از    . سرانجام آقاي کرزي به ریاست اداره موقت انتخاب شـدند 

کاخ ریاست شان در یکاننزد ي ازاین که انتقال قدرت صورت بگیرد تعداد
آن هـا   ولین مختلف دولتی بـا و مسئ ی داشتندئرفت و آمد ها جمهوري

تحمیل شده باري به من بصورت اجتقریباً  یامنیت امور.  دیدار می کردند
پیشنهاد کردند که ما هم با آقاي  سرویسدر یکی از روزها مدیران .  بود

باید اضافه کنم که در پنج سال حاکمیـت  .  داشته باشیم يکرزي دیدار
و یا در پاکسـتان  .  فرار کرده بودند سرویسولین اصلی مسئطالبان اکثر 

از سقوط طالبان کم کم بودند که پس  دست دور نقاطاستان ها و  دریا 
از این دوستان که تیم جهادي هـا   يلازم دیدیم که با تعداد.  می آمدند

 بـه همـراه    . کـرزي ملاقـات کنـیم   آقاي بیشتر در آن حضور داشتند با 
ملاقـات  کـرزي  بـا  ولین اصـلی  ؛ بیست نفر از رؤسا و مسئپانزده  ا حدود

.  معرفـی کـردم   من صحبت و همراهان خود را اي چند دقیقه. کردیم  
 ند و خودشـان با ما سلام و علیک نموده و بسیار گرم برخورد کردایشان 

.  خوب است شما را می بینم:  کردند و گفتند صحبت سرویساهمیت  از
و  هزینـه .  دارد ویـژه اي کـار هـاي    سرویس.  بسیار مهم است سرویس

 بـاط بنـابراین در ارت .  لازم دارد و همه چیز آن خاص است بودجه خاص
  . سرویس به اندازه اهمیتش حمایت و پشتیبانی خواهم کرد  با

بیشتر شما  حتمازیاد بود بیشتر مزاحم نشدیم و گفتیم  ازدهامچون 
رؤسـاي  .  و تماس هاي مـا بـا شـما زیـادتر خواهـد بـود       خواهیم دیدرا 

 ی رااداره موقـت رفتـار مناسـب    رئیس ازشدند که  حالهم خوش سرویس
ل هنـوز مسـائل اختلافـی و مسـائ    .  نـد ه اري شـنید و وعده همکـا  هدید



به نظر من چیزي .  همه به فکر انتقال قدرت بودند  . سیاسی مطرح نبود
کـه پـس از آن کـاملا    که ما کمتر متوجه بودیم خود انتقال قدرت بـود  

و بعد از آن چیز  بودیک چیز  زمانتا آن . شروع می شد  يمرحله جدید
سابق است و  ر می کردیم همه مسائل مانندي خواهد بود ولی ما فکدیگر

  .  چندان تغییر نخواهدکرد
 



  
 سرو سامان گرفتن کارها

  
، مـن هـم   همزمانی که آماده انتقال قدرت می شـدیم  به هر صورت 

تـا آن زمـان مـا چنـد     .  کـردم  سرویسشروع به سروسامان دادن ارگان 
سـرویس  ( سـابق   جذب افراد خاد، از  بودیم پشت سر گذراندهمرحله را 

از آنهـا  صد در  85الی  80که تقریباً بین ) اطلاعاتی دوره کمونیست ها 
. می کردنـد  بودند و با مجاهدین همکاري  سرویسان تاکنون هم در ارگ

کـار   تـري  یند اندکی از این افراد در سطوح پـائ در دوره طالبان هم تعدا
و پـس از سـقوط طالبـان     ؛ ولی اکثرا از سرویس بیرون رفتـه  می کردند
ولت اسلامی ما هم به احترام این که در دوره د . بر می گشتند آرام آرام 

با مجاهدین همکاري کرده بودند و از طرفی کارمند دولت بودند مراحـل  
بسـیاري از آن هـا در   . کردیم می استخدامشان را مجددا آماده جذب و 

 ؛ مانند مبارزه علیه مواد مخدر مختلف تجارب کافی و عملی داشتندامور 
پـنج سـال   و نیز افـرادي کـه در طـول    ؛ ، جنایات سازمان یافته و غیره 

داشتند هاي مختلفی ولیت مسئگذشته در مناطق حاکمیت جبهه متحد 
 دورهدولـت اسـلامی و هـم در     دورههم در  ؛ آنها بودند فعال  پیوستهو 

هـم در   این زمـان داشتند و تا  یجبهه متحد علیه طالبان شناخت عمیق
  . کار بودندبه عرصه هاي مختلف مشغول 

آن .  ی ها وسعت پیدا می کردمریکائهمآهنگی با آدیگر کار  یاز طرف
و هلیکوپتر هواپیما ؛ تعداد در حال زیاد شدن  بود شان کم کم ها تعداد

افراد مختلـف   ازکه  ندبودعلاقه مند آن ها .  هم اضافه می شد آنانهاي 
. مناطق جنـوب   دربراي اقدامات موثرشان خصوصا .  شناخت پیدا کنند

ثر دیگر کـه در سـمت   مو ماندهان، حضرت علی و بعضی فر حاجی قدیر



لی نقش موثري در این قسـمت  خصوصاً حاجی حضرت ع ؛ مشرق بودند
 همـراه آنهـا  ی ها اصرار داشتند کـه افـرادي از پنجشـیر    آمریکائ. داشت 
 بـراي . معرفـی کننـد   آن هـا  می شناسند به فرماندهانی را که  تاباشند 

بـا آن هـا از    يهمکار يی براتیم که علیه القاعده لازم بود بر همآهنگی 
در پکتیکا این . احتیاط این کار را می کردیم  هم باما . اعزام شود مرکز 

 در مـورد  بـود کـه   ی ها در مرکزامریکائکلا همآهنگی با .  کار انجام شد
مراکز آنها بدست می آمد و نیـز  تحلیل اسنادي که از طالبان و القاعده و 

این تحقیقات بین ما . نجام می شداکه اسیر شده بودند اي خارجی  افراد
 دستگیرتعدادي هم از افراد القاعده درگوشه و کنار کشور .  مشترك بود

شده بودند که ما از آن ها و اسنادي کـه بـه دسـت آمـده بـود اطلاعـی       
، در مزارشریف و  مثلاً توسط گل آقا شیرزي در حوزه قندهار  . نداشتیم

ی هـا قـرار   در اختیـار آمریکـائ   ر زون شمال شرق این افراد خود بخـود د
نیروهاي جبهه متحد تا ایـن   وجود داشت که  ائیخلاء بخاطر .  داشتند
حضور پیدا اداري دولت هم هاي در بخش  در سطع بسیار وسیعیلحظه 
رمـال ادامـه   امور به شـکل ن پر شده بود و  و تقریباً این خلاءبودند  کرده

ه طالبـان را مجـدداً بـه    پـنج سـال  از حرکـت افتـاده دوره   داشت تا چرخ 
  . حرکت بیاورند

 



  
  نقش پاکستان در درگیري هاي شمال

  
برخـی  در شمال بـا وجـود تـلاش هـاي همـه جانبـه جبهـه متحـد         

.  که به خصوص نقش پاکستان در آن زیاد بـود  بوجود آمدهم  اختلافات
 نگرانـی وقتی که سقوط طالبان در شمال حتمی شد پاکستان به خـاطر  

ر جبهـه  شـمال در اختیـا   قبلاً گفته شد نخواسـت کـه  ی که داشت و ئها
بـراي  پاکسـتان  .  خصوص جمعیت و شوراي نظـار قـرار بگیـرد   بمتحد و 

تـا بتوانـد بـین    اینکه بتواند خود را نجات دهد برنامه اي را طراحی کرد 
 نـزاع  دوستم و فهـیم خـان ایجـاد    نرالخصوصاً بین ژ جبهه متحد ءاعضا

خـاطر بیـرون   ب سري که در پاکستان یتوافقاتطبق ، و این بود که نماید 
و  ...، مـلا دادا  متقـی  ، مـلا  ملا فضل احمـد  شیدن سران طالبان مانندک

 اقدامات فلذا ؛  ده بودکر برنامه ریزي ؛ بودندباقی که در آن جا  دیگرانی
مـا نمـی دانـیم کـه تـیم       .ی را براي ایجاد اختلاف شروع نمودنـد  وسیع

  ؟ خیر یا  ند وبود آمریکائی ها در آن مسأله بی طرف
بین دوطرف جبهه  اقدام سبب شد که درگیري اي  نبه هرصورت ای
می توانست به آرامـی انجـام    این کار. ز به وجود بیاید وبراي تصرف قند
جـا  همـین را تـرجیح مـی داد ولـی در آن     بیشـتر  هـم  شود و فهیم خان

تحت فرماندهی بریـالی خـان و داوود کـه از تالقـان و مـاوراي       شخاصیا
تصـرف  ز را وقنـد  ي ازسمت هاي زیادتر، توانستند ق کوکچه آمده بودند

در حمایـت افـراد دوسـتم     بـا طالبان توانستند  اصلی عضايا لیو نمایند
 روي آن توافقاین چیزي بودکه قبلاً .  ل شوندمزارشریف منتقبه  امنیت

مـی خواسـت    والقاعده در شمال افراد بسیار خطرناکی داشت .  شده بود
وقتـی کـه   .  بکشـد  بیرون از صحنهشده آن ها را زنده  ترتیبی کههر به 



ظاهراًً سلاح خود را به افـراد دوسـتم تسـلیم    توافق انجام و تسلیم شدند 
به همراه خـود را پـیش خودشـان پنهـان       دستی هاي کردند ولی بمب

،  ، در مزارشریف در یکی از روزهـا اسـتاد عطـاء    در قلعه جنگی. نمودند 
 نماینـد ند از اسـرا دیـدن   جبهه متحد می خواستان نرال دوستم و بزرگژ

، با  تروریست هاي اسیر.  صورت گرفت محلکه چند حادثه تلخ در این 
یـک   حمله کردند که باعث کشـته شـدن  آن ها  ستی بطرفبمب هاي د

اسد آقاي مسرور  و یک فرمانده جبهه متحد به نام سید  C. I. Aافسر 
و اسـتاد  نرال دوستم زخمی شدند ولی ژتعداد دیگري هم کشته و .  شد

  .  عطاء زنده ماندند
این برنامه نشان می داد که پاکسـتان عـلاوه برایجـاد اخـتلاف بـین      

.  تعدادي از سران جبهه را نیز از بین ببرد درنظر داشت تا،  سران جبهه
می توانسـتند قضـیه را دوبـاره در    و  نفر بودند هزارانافراد مسلح آن ها 

هنـوز هـم    ؛ زیـرا تصرف کننـد  را  یمناطق مجدداسازند و بحرانی شمال 
، اسـامه بـن    جا بودندطالبان در آنخارجی ها و .  داشتند اي انگیزه قوي

عقب  ابورابودند به طرف کوهستان تور موفق شدهلادن و رهبري طالبان 
 همکـاري  افـرادش بـا موفقیـت بسـیار بـا     حضرت علـی و  .  نشینی کنند

بقیـه شـان توانسـتند    ی را دستگیر کردند ول ي از آنانی ها تعدادآمریکائ
بـین افغانسـتان و پاکسـتان و در     مرزهـاي  به طرفو  عقب نشینی کرده
  . بروند ، پکتیا و پکتیکا  استان هاي خوست

ی هـا بـا حضـرت علـی بسـیار      بهرصورت کار تیم مشـترك آمریکـائ  
و  اطلاعـاتی  همکـاري حاجی قدیر جداگانـه  بعدا نیز   . موفقیت آمیز بود

در یکـی از روزهـا حـاجی    . ها را شروع کرده بود  آمریکائیهمآهنگی با 
نمی توجه چندانی به ما ی شما این آشناهاي آمریکائ:   قدیر به من گفت



کـه مـا از نفـوذ بیشـتري برخـوردار      شما این ها را متوجه کنیـد  .  کنند
  . خود را انجام می دهیم  اقدامطبعاً ما :  من به او گفتم.  هستیم

ما متوجه شـده بـودیم کـه     لیو؛ ع شده بود وسیزیاد و کارها بسیار 
خود  اقدامات که توانمندي داشتند یمختلف نقاطی ها کم کم در آمریکائ

  .  ندشروع کرده ا فرماندهان برخی ازرا مستقیماً با 
ی و آمریکـائ  گستردگی این ارتباطات سبب می شد که بین نیروهاي

به همـین   ه اموردر چندین منطق.  شود پیدا مشکلاتیفرماندهان محلی 
براي .  مشکل داشتند خیلیالبته در مناطق جنوبی .  شکل جریان داشت
؛ مـثلاً پادشـاه خـان     داشـتند  مشکلهم  مورد نظرشان پیدا کردن افراد
خـود   ؛ بعـدها معرفی شده بود و او را تقویت کرده بودنـد   زدران به آنان

دنـد و نمـی   زیادي با موصوف رو بـه رو شـده بو   مشکلاتی ها با آمریکائ
  .  کننداو چه با  که دانستند

و بمبـاران   انجـام شـد  هاي نظامی هم بین دو طـرف   درگیريحتی 
مجاهد را به  مثلاً در پکتیکا یکی از فرماندهان .  ی هم صورت گرفتئها

همکـاري  بـا آنهـا    در تقعیب تروریست هـا ی ها معرفی کردیم تا آمریکائ
شـد درصـدد    موضـوع آگـاه   ، وقتـی زدران از ایـن   دداشته باشمشترك 
یـک  و  کردکمین  C. I .A  وسائل نقلیه  ی ازیک رويو  برآمد مخالفت

پیـدا  به پادشاه خان عقـده   نسبت  C. I. A  . ی  کشته شدنفر آمریکائ
ی در همه عرصه هـا بـا   ئها درگیريبه هر صورت به همین شکل   .کرد 

ل ایـن مسـائ  .  شـان بـود  اشتباه هم از خود.  ی ها شروع شده بودآمریکائ
درگیري هائی ماند و امور کارها  در مجموع بی نتیجه بکه  باعث می شد

  . را ایجاد نماید 
 



  
  دیدار از امریکا

  
از مـن   زماندر همین . آرام آرام آماده می شدیم براي انتقال قدرت 

آن هـا   پایـه  و بـا مقامـات بلنـد     کـرده دعوت شد که سفري به آمریکـا  
 ي ازبا تعـداد  قبلا گرچه.  شناخت متقابلی هم پیدا شود و کرده صحبت

گر داشتیم از یکدیی ئو شناخت ها ی بودها در سطوح مختلف روابط آنها
در . بردم را با خود  ...به سفر رفتم و امرامن .  شد سریعا انجاماین سفر . 

و آقـاي    C. I. A آن جا برنامه این بود که با آقاي جورج  تنت  رئـیس 
 .C در مامورین شان  ي ازو تعداد  C. I. A مک لاهان معاون عمومی

I. A آقاي گـري بـود   ما در آن جا میزبان.  ی صورت بگیردئملاقات ها  .
طالبان و جبهه متحـد در   زمانبه نام ریچ که در  C. I. A یکی از افراد 
علیـه القاعـده   بـر  اطلاعات  تبادل اخبار و نگرها و یاست طرحجمع آوري 

 ریچ آدم شریفی بود.  ما بود میزبانمفیدي انجام داده بود او هم  اقدامات
 .  

 ز سپري کردن یک شبا پس . به آمریکا رسیدیم يما در هواي سرد
این ملاقات تقریباً یـک سـاعت   ، اولین ملاقات من با جورج تنت بود که 

و  ایشـان آقاي ریچ و مک لاهان معاون  در این ملاقات .به طول انجامید 
که همگی از  و آقاي هنگ  C. I. A رئیس عمومی مبارزه علیه تروریزم 

 C. I. Aرئـیس   آقاي تنـت  . حضور داشتند مقامات مسئول آنجا بودند
او به برنامه .  بود که در این ملاقات بیشتر شنونده بود متینآرام و  فردي

این مورد داشتیم علاقمنـد بـه   و نظراتی که در ما  سرویسهاي ما و کار 
شـرح  من هم موضوعاتی را کـه  در آن شـرایط لازم بـود      .شنیدن بود 

ما در نظر داریـم  ه م این بود کیکی از مسائل بسیار مهمی که گفت. دادم 



که براي این استان افغانستان فعال شود  34در  ادارات سرویس یتمامتا 
هم باید کمک گرفته شود ، به خاطر این که خصوصـا   یاز افراد محل کار

هسـتند بـدون همکـاري     یدر مناطق شرقی و جنوبی که مناطق نا امن ـ
امن تـر بـه   ما در مناطق .  ایجاد امنیت مشکل است یافراد و مردم محل

بهتـري فعـال   را بـه صـورت   سـرویس  ادارات  مجـددا  سادگی می توانیم
سازیم ولی در آن مناطق باید همکاري مردم محل را به شکلی از اشکال 

  .  داشته باشیم
، از سـرویس  ما مجبور هسـتیم از کارمنـدان سـابق    :  به آن ها گفتم

ه و از آنهـا  کـار کـرد  مجاهدینی که فعالانه در جبهه متحد علیه طالبـان  
و  یهمچنین از مردم محل.  استفاده کنیم شناخت دارند بصورت وسیعی

این کار سـبب   ؛ زیراستند ناراضی همردمی که از رژیم طالبان و القاعده 
 ی وجـود نداشـته  و محـدودیت  انجامبه سرعت  اقدامات ماخواهد شد که 

 با امـن  و آرام آراممی تواند  ادارات سرویسولی شکل اصلی کار ؛ نباشد 
ل امـا در مـورد کـار اصـلی اداره ؛ مسـائ      . یدآوجود بشدن افغانستان  تر
ولـی  .  دهـیم را می توانیم انجام  يدیگر و اصلاحات و یا هرچیزفورمی ر

شکست کامل تروریست هاسـت کـه از هـر    تاَمین امنیت و  اولویت فعلی
بـا  البتـه    . ممکنه و از همه اقشار مردم باید کمـک گرفتـه شـود    وسیله

  . حمایت و کمک آمریکا و امکانات خود افغانستان
عمـومی صـحبت کـرد و     و بصـورت جزئیات نشـد   وارد بهآقاي تنت 

مـورد حمایـت   را ل دیگري که در این قسمت توضیح دادم مسائبرنامه و 
بسیار خوب و معقول است که شما در هر استان می ":   قرار داد و گفت

ز شما حمایت و با شما همکـاري مـی   ما ا.  تامَُین شود سرویسخواهید 
جـورج  .  "گسـترش یابـد   می کنیم که سطح همکاري ها  سعیکنیم و 
 برخی از  دیگروال هاي مشخصی هم در مورد اسامه بن لادن و ئتنت س



کـه   ي عناصر تروریست داشت که موضـوعاتی افراد آن ها در سطح رهبر
  . لازم بود گفته شد

ود که آمریکا از دولت مجاهدین مشترك ما این ب تصمیمعمده ترین 
من هم طـرح امنیتـی افغانسـتان را از دیـدگاه خـود      .  حمایت می نماید

دم و هیچ یادآوري از حضور خارجیـان در اسـتان هـا    کرمطرح  ها افغان
ملاقـات بعـدي مـا بـا     .  نکرده بودم که مورد تایًید آقاي تنت قرار گرفت

.  بود راندهگذ  C. I .A درسال را  30آقاي مک لاهان بود که بیشتر از 
صـحبت  .  معاون عمومی بودند ایشان.  بسیار با تجربه و مسن بود فردي

بـود    C. I. A به خاطر این که معاون  وي داشتیم و ی با جزئیات بائها
بـا   يومتوجه شـود ؛  کردم که او عمق قضایا را در افغانستان  سعی من 

بدون همکاري مجاهدین و گفتم که  ه ويب.  جزئیات هم سرو کار داشت
بدون همکاري مردم بسیار مشکل خواهد بود که مـا و شـما بـه اهـداف     

ملاقـات  .  است لازممشترك برسیم و جلب همکاري هاي بیشتر این ها 
هاي بعدي ما با تیم هاي دیگر آن ها بود که در بخش افغانستان کار می 

بـا  پیـدا کردنـد و   را  هت ما آشنایی لازمنظرامدیران آن بخش با .  کردند
آن ها افراد بی  ي ازتعداد.  نقطه نظراتی که آن ها داشتند ما آشنا شدیم

، در  افغانستان را می دیدند مسائلبودند که از فاصله هاي دور  اي تجربه
درسـت تـر    سعی کردم که ذهن آن هـا را آمـاده کـنم تـا    من  بخشآن 

 ـ . جریـان دارد   یبه چه شکل بفهمند که مسائل ي از ا تعـداد همچنـین ب
  .  ولین دیگر نیز ملاقات شدمسئ

مـن    . مریکا خوب بودمنیتی آدر مجموع ملاقات هاي ما با مقامات ا
در ی که ئکردم از واقعیت هاي افغانستان و وضع موجود و برنامه ها سعی

 از وضـعیت  برداشـت واقعـی  می باشد آنها را توجیه کـنم تـا   اجرا دست 
ی از آمریکـائ  یبرداشت دقیقم که من هم تلاش کردو نیز ؛ داشته باشند 



آقاي تنت را براي سـفر بـه افغانسـتان دعـوت کـردم و      .  ها داشته باشم
 به کابلشما می توانید یک بار به زودي شرایط امن خواهد شد و :  گفتم

برنامه ریزي خواهد برنامه سفر به افغانستان را  حتما:  تنت گفت.  یدبیائ
که  تصمیماتیاز  پس.شدیم  ما آماده بازگشتپس از سه چهار روز . کرد 

بعنوان رئیس گروه شان در هتل بین ما صورت گرفت قرار شد آقاي ریچ 
بـه خـاطر ایـن کـه      . بـودم  به ایـن کـار   من راضی.  بیایدآریانا به کابل 

 فهمیـده اي انسان بسیار فعال و  وي. داشتیم شناخت بیشتري از ایشان 
مد  اطلاعاتی مسائل تنها.  بود یکی کرده تجارب مختلفبود که آن را با 

بلکه او تجارب زیادي داشت و بودن افـراد بـا تجربـه و دور     ؛ نظر او نبود
  .  ما مشکلات کمتري داشته باشیم تااندیش سبب می شد 

که مـا در   ي داشتاو تلاش زیاد.  آقاي ریچ به کابل آمدیمباتفاق ما 
مـی    C. I. A به ه مربوط شخصی ک هواپیماهاياز .  سفر راحت باشیم

ما سه .  بود استفاده کرداي خوب و هشت نه نفره  هواپیمايشد و بسیار 
) اسکاتلند(در یکی از گوشه هاي انگلستان .  پرواز خوبی بود.  نفر بودیم

 پـس  . داشتیم ن یتوقفبجز تاشکند  يدیگر گیري و در هیچ جايسوخت
  . دیمدیگري به کابل آم هواپیماياز تاشکند توسط 

 



  
  به انتقال قدرت رسیدیم 

  
بـراي انتقـال   هـم  اقـدامات مـا    ؛ تاریخ انتقال قدرت نزدیک می شد

من جلسات دیگري که  درکه  مشخص بود.  شده بود انجام قدرت تقریبا
خاطر مصـلحت  بربانی به اجبار و یا  ، فهیم خان و استاد نبودم در آن ها

بود که استادربانی بـا   صمشخبا این که کاملاً .  به توافقاتی رسیده بودند
صا کـه  خصو.  ولی با انتقال قدرت موافق بود نیستاین شکل کار موافق 

. مـی باشـند   ی ها با انتقال قدرت موافـق  می دید دوستان وي و آمریکائ
گـاه  هیچشده بـود  برنامه ریزي کانیزمی که توسط خارجی ها گرچه با م

کـه   می کـرد  سعی استاد بیشتر.  موافقت نکرد و همیشه مخالف آن بود
.                                                  حفظ شود  باشدکه در آن منافع افغانستان  طرح باید بگونه اي

تـر  ات رئیس جمهور نزدیکبا نظربه نظر من اگر رهبري جبهه متحد 
هاي رئیس جمهور را بیشتر درك  می بود و رهبري جبهه متحد مشورت

بـه توافـق برسـد نتـایج پربـارتري       ربانی ست با استادمی کرد و می توان
احساس می شد کـه اسـتاد نسـبت بـه انتقـال قـدرت       . بدست می آمد 

انتقال قدرت سیاسی کار بزرگی است و نقش خـارجی هـا   .  دنگرانی دار
، بـدون   انجام این کار به این سـادگی . بود در آن خصوصا آمریکا بزرگ 

، در  مشـخص همکـاري   برنامهچوب و چار هیچتوافق نامه رسمی و  هیچ
خصوصاً با کشور .  خواهد داشت مقابلزیادي را در  کشمکش هايآینده 
 مسائلایشان با تجاربی که داشتند می توانستد .  افغانستان انندم يفقیر

مـورد سرنوشـت مجاهـدین احسـاس     خصوصـاً در  .  را پیش بینی کننـد 
   .وضوع داشتند ملیت می کردند و تجارب زیادي هم در این مسئو



به هرصـورت اسـتاد هـم وقتـی کـه شـرایط بـین المللـی و داخلـی          
، خود به خـود متوجـه شـده بـود کـه بـا        افغانستان را تحلیل کرده بود

عیـت اسـلامی   چون از خود جم.  رهبري جبهه متحد نمی شود در افتاد
ي ر تعـداد افکا ؛ زیرا نمی توان تحمیل کردبیش از این ل را است و مسائ

خصوصاً در نبود آمرصـاحب آن احترامـی   .  رادران چیزي دیگري بودب از
 آمرصاحب همیشـه بـراي اسـتاد   .  ، نمی شد که باید براي استاد می شد

ی هم در کشمکش هائو  اختلافو  ناراحتیولو که  قائل بودربانی احترام 
 در ظـاهر هـم   و قائـل بـود   قلبی یاستاد احترام بود ولی برايافغانستان 

در . مـی گذاشـت   احتـرام  به ایشان سفید و رئیس جمهور یش ر بعنوان
از دوستان به آن شکلی که باید نسبت  ياز طرف تعداد غیاب آمرصاحب
   .می شد انجام نمی گردید به استاد احترام 

تقسـیم   نقطـه درآن زمان مـن در سـه   .  من درکابل لازم بود حضور
در  مان خانه و زندگی، ند ؛ خانواده هاي ما در تاجیکستان بود شده بودم
شکست طالبان با ایـام  .  مستقر بودمدر هتل کابل  ممن خود و پنجشیر

.  در حالت مسافرت بسیار سـخت بـود  .  مبارك رمضان هم زمان بودماه 
را که در کارته پروان است و تا  مکردم دو تا خانه شخصی خود سعیمن 

 ـ ی ازدر یک .کنم  بازسازيطالبان بود  پیشآن زمان  کـه دو   هـایم ه خان
سـالن  از حتـی  .  نـد زندگی می کرداست تقریباً چهار پنج خانواده  طبقه
از حیوانـات هـم نگهـداري    در آن .  کرده بودند جهت اقامت استفادههم 

همچنین سه خـانواده جداگانـه     . ؛ بز و گوسفند آورده بودندمی کردند 
، بـه   نیطبقـه پـائ   درهـم  خانواده  دودر منزل دوم زندگی می کردند و 

عجله شـروع کـردیم تـا بتـوانیم      اخانه را ب بازسازيما .  همین شکل بود
.  هم بسـیار سـرد بـود    چون هوا ؛ سازیممهیا زمینه آمدن خانواده ها را 

سـه بـار     کـه  دو  ندبود که خانه ها آن قدر کثیف شده بود جاجالب این



ی تلفن ـ متصدي کار شده بودکسی که .  ، رنگ نمی گرفت رنگ می شد
رنگ اصـلی خـود را نمـی گیـرد      زنیمرنگ می  به من گفت که هرچقدر

طبعاً ما نمی توانستیم تمام خانه ها . است  چون بیش از حد خراب شده
  .     کنیم کرده و مجددا بازسازيرا خراب 

هـم شـاد    يبودند و تعداد ناراحت يتعداد ؛  روز انتقال قدرت رسید
کرزي آمده بودنـد شـاد بودنـد ولـی     م که با آقاي شوراي ر گروه.  بودند

.  دهنـد را خوشحال نشـان  نمی خواستند خود غیرمحسوس ؛ زیرا بسیار 
خود آقاي کرزي هم بسیار آرام بود و . حرکت می کردند آرام و دوستانه 

ایـن محفـل در تـالار وزارت    . می گذاشـت  احترام ظاهري زیادي به من 
ربانی صحبت  سابق استاد بعد از این که رئیس جمهور.  برگزار شد کشور

از مجاهدین تمجید کرد و از ضرورت اتحـاد و اتفـاق    ؛ نمودبسیار خوبی 
اولـین  بـراي  افتخار است که این اشاره کرد به این که  يو.  سخن گفت

خـونریزي   هیچگونهو بدون  صورتبار انتقال قدرت در افغانستان به این 
.  ن و دولـت اسـت  بـراي مجاهـدی   یاین افتخار بزرگ ـ.  صورت می گیرد

بـودم   از جمله آنکابینه اي که من نیز .  آقاي کرزي صحبت کرد سپس
سـم تحلیـف    ارماز آن  پـس .  نشسـته بـودیم   تعیین شده  محل هايدر 

بـه مـردم بیچـاره    کـه بـراي کشـور و     کردیم سوگند یاد گیانجام و هم
  .خدمت کنیم 

 انسـتان شکی نیست که در تـاریخ افغ .  شکوهی بودآن روز محفل با 
جنگ هـاي   انجاماز  و پس به این شکل که به صورت بسیار آرام محفلی
، انتقال قدرت صورت بگیرد بسیار نادر بود و هیچ رئیس جمهـوري   زیاد

را  مقابـل یا افـراد  .  کند را منتقل قدرت کلحاضر نمی شد که به این ش
 بین که بود يهمچنین اولین بار.  می کشتند و یا خود کشته می شدند

  . مجاهدین به این شکل تصمیم گیري می شد



؛ یک حالت آن که انتقال قدرت بود و قبول کنفـرانس   دو حالت بود
بن و رفتن به آن جا و توافق در آن جا انجام شد و بخشـی از مجاهـدین   

افـراد بـا تجربـه     . ماندنـد  ناراحتاین طرز کار را به نفع نمی دانستند و 
قبـل از آغـاز   .   دیـدگاه خـود را داشـتند    مـورد استادربانی در این  مانند
به من گفت که ما  صریح انتقال قدرت ، آقاي ریچ که در کابل بود جلسه

باشید کـه پسـت    شما باید در پست سرویساز شما حمایت می کنیم و 
دو سه .  است و  آلترناتیو دیگري هم ما به جاي شما نداریم یبسیار مهم

  .  ادي گذشتممن بسیار عو باري این حرف را زد 
جدیـد بـود و آمریکـائی هـا در افغانسـتان      و  کلیل چون طرح این مسائ

مجبور به مبارزه با تروریزم در کوتاه مدت بودند ؛ ولی ما مـی خواسـتیم   
  .  با برنامه اي بسیار خوب این کار را نهادینه کنیم 

، واقعاً ما را درك مـی کـرد و بـا     آقاي ریچ نقش بسیار خوبی داشت
ب چندین بار ملاقات کرده بود و شرایط واقعـی جبهـه متحـد و    آمرصاح

نقشی را کـه جبهـه متحـد در      . مجاهدین و افغانستان را درك می کرد
می  را ی که در دوران مقاومت کرده بودکارهائشکستن تروریزم داشت و 

ر د.  درك کـرده بـود   که داشت کاملا مسـائل را  یدر سفر هائدانست و 
حب ، در فرانسـه هـم آقـاي ریـچ و آقـاي گـري بـا        ی آمرصـا سفر اروپائ

حسن .  بود مهم اي این هم یک مسأله که آمرصاحب ملاقات کرده بودند
 زمـان اما از لحاظ دیگـر در همـان   .  کردند جالب بودمی نظري که ابراز 

ول نیازي است که آمریکائی ها به یک مسـئ وال پیدا شد که چه ئیک س
بـود  ؟  این اولین بار در زندگی مـا   نیمگویند که ما از تو حمایت می کب

 در ذهـن از آن لحظه به بعـد  .  چنین موضوعی برخورد می کردیمکه با 
مشخصـی در   افراد ی ها ازآمریکائی هم مطرح شد که چرا ئمن سوال ها

؟ این یک نقطه مهم بود کـه در ذهـن مـن     این دولت حمایت می کنند



زمـان  البتـه در آن  . م اش ـدر امـور دقیـق تـر ب   باقی ماند کـه در آینـده   
خیلی و نظرات  اقدام می کردند با جبهه متحد  با همآهنگیی ها آمریکائ
ولی مشخص بود که به تدریج در امور حکومت وارد می .  داشتند یسالم

  . شوند 
 



  
  !آمریکائی ها چگونه بگرام را گرفتند؟ 
  

 نظامی آمریکا در کابل کم کم توسط تیم شـان  از فرماندهاني تعداد
با نظـامی هـاي    عالی تريآن ها می خواستند در سطح .  معرفی  شدند

 یسـطح  چنـین  درآن ها  زمانتا آن .  جبهه متحد ارتباط داشته باشند
به دست جبهه متحد بود و  فرماندهی جنگ هم.  درصحنه حاضر نبودند

فهـیم  هرصورت این افراد معرفی شدند و ب.  بودند عمل کنندهآن ها تنها 
رهبـري در مرکـز بـا آن هـا آشـنا       ي ازخان و افراد دیگر ...خان و بسم ا

خواستند در هر جائی که خودش می خواهد  از وزارت دفاع آنها.   شدند
تـا مـدتی   ؛    C.I.A تـیم ماننـد  . آنان در نظر گرفته شـود   محلی براي

همآهنگی با آن ها را نیز من داشتم ولی چون شکل کار نظامی ها فـرق  
خان  ...بسم ابا خود فهیم خان و  اکردم که مستقیم برنامه ریزيمی کرد 

با وجـودي  .  باشند ارتباطو دوستان دیگري که در وزارت دفاع بودند در 
 پیگیـري ما  کانالهمین  که فهیم خان اصرار داشت که این کارها هم از

داشت به عهده خود وزارت دفاع گذاشته  يشود ولی چون مشکلات زیاد
  . شد

به کابل آمده بود این بود کـه   یکی از حرف هاي تیم نظامی کوچکی که
شما کمک کنیم ،  به خصوصا در سمت مشرقی و قندهاربخواهیم اگر ما 

ی بـود کـه   از چیزهـائ  ؟ این کمک ها از کدام فرودگاه استفاده کنیمباید 
که حالا که  براي وزارت دفاع این تصور بود.  ده بودندکرتعهد  آن ها قبلا

از طرف  C. I. A زمان تعهدات نظامی که در آن  به کابل رسیدیم همه
چون انتقال قدرت .  شود عملی، باید  بود دادهپنتاگون و یا دولت آمریکا 



 بـود  اکنون زمـانی  ؛ ه بودشد ایجاد هم قتدولت موو بود صورت گرفته 
ی ها تعهدکرده بودنـد  آمریکائ.  تمام تعهدات شان را عملی کنندآنها که 

مـی  خـود عمـل    اتحالا باید به تعهـد  و می کنیم تجهیزرا  ارتشکه ما 
را گرفته و  یمانها نیازمنديو نیم قبل لیست ماه دوماه و یا یک .  ندکرد

به جبهه متحد رسیده بـود کـه    مقدار کمی از آن ها .  بودند متعهد شده
  . و طالبان هم  سقوط کرد  ان ها شروع شدبمبار

خاطر این که نیروهاي نظامی همه در شهر وزارت دفاع به من گفت ب
، بهتر  ندارد نظامی را هواپیماهاي اینجا گنجایش هستند و مستقر کابل 

 ل استی خود ما فعانیروي هوائ زیرا است از فرودگاه بگرام استفاده شود
تـا آن زمـان بگـرام در اختیـار     .  هم اسـتفاده مـی کننـد    آمریکائی ها و

 شد و باز طراحی یبرنامه مشترک.  نیروهاي افغانی بود و استفاده می شد
شـما حتمـاً در ایـن    :   هم فهیم خان از ما تقاضاي همکاري کرد و گفت

ی م ـرا بـا تی ) شاه علم( ولینمن یکی از مسئ. اشته باشید نقش د موضوع
طبـق یـک   قرار شد . به همکاري با آنها کردم  جا بودند موظف که در آن

  توافـق .  برسـیم  وافـق ی هـا بـه ت  برنامه منسجم با مسئول برنامه آمریکائ
هواپیماهـاي افغـانی   در کمربند اول که محل فـرود   که تنهااینگونه شد 

بـه  زیرا نیاز .  باشند حضور داشته ی ها به صورت محدود ، آمریکائ است
و جابجائی مواد همراهشـان بهمـراه متـرجم هـاي     ی انتقالات هوائنقل و 

 می کنندمشترکا  کار با افغان ها  برج مراقبتو در قسمت خود داشته ؛  
در  لـذا  مـی کردنـد  چون افغان ها هم هواپیماهاي خود را بایـد فعـال   . 

نگهبـانی   و حضـور داشـته باشـند    کمربند سوم اصلا نباید آمریکائی هـا 
 همه به دست نیروهاي افغانی خواهد بود  ،  ومی و کنترل چهار طرفعم

.  



 زمـان ی هـا در آن  آمریکـائ .  به همـین شـکل اداره موقـت گذشـت    
تفـاهم پـیش    و آرام آرام مسائل را بـا  نداشتند يخودشان هم توقع زیاد

 واگذار به می بردند و از طرف دیگر مراکزي که در کابل باید می گرفتند 
همه این کارهـا  .  دهندمی کردند تا آنها نظر و مشورت  دفاعنظر وزارت 

بـه  .  تفاهم با وزارت دفاع و تیم مشورتی شان همآهنگ می کردنـد  بارا 
آن کـار نظـامی   و  این ترتیب صفحه جدیدي در این مرحله شـروع شـد  

  .  بود ی ها با همآهنگی وزارت دفاع و مجاهدینآمریکائ
داشـت   نیـاز وزارت دفاع افغانسـتان را  این مسأله آمادگی لازمه البته 

مـی  نظـامی   موضـوعات چـون   ؛ ی بـود زمان در مراحل ابتـدائ که در آن 
ی هـا تعدادشـان در   آمریکـائ همچنـین   ؛دوباره تنظیم می شـد  بایستی 

. بودند  چند هزار نفر در قندهار و حوالی آن ؛ مشخصا افغانستان کم بود
به خاطر ادامه عملیات علیه  شان در مشرقیاز افسران  تعداد بسیار کمی

در نقـاط جبهـه    آناننده هاي بسیار کوچک پراک اسامه بن لادن و گروه
کار بزرگی که در ایـن  .  همکاري می کردندبا ما داشتند و  حضورمتحد 
و همآهنگ کردن نظامیان افغانسـتان در   منظم نمودنوجود آمد بخش ب

.  ین بین نقش داشتممن هم در ا.  وزارت دفاع تحت نظر فهیم خان بود
و  آن زمان با بخش هاي مختلف آمریکائی هـا  چون یگانه کانال ارتباطی

C. I.. A  م آرام عملکرد نظامیان آمریکـا بعـدها مشـخص    راآ .ما بودیم
آنان  اقدامات.  هاي زیادي دارند توانائیشد که کار بسیار بزرگی است و 

آن مربوط به نظامیـان  جزئیات بیشتر  کهپیدا کرد بسیاري توسعه  بعدها
  .        وزارت دفاع می شد

 



  
  آیساف یا نیروهاي بین المللی

  
.  جدیـد بـود   یو حـالت  نوینبراي همه ما اداره موقت یک مرحله     
که وجود خارجی ها و جامعه بین المللی که پس از کنفرانس بن بـا  چنان

،  پـس از تثبیـت اداره موقـت   .  جدید بود اي ما همکاري داشتند پدیده
افغانسـتان   بـه آیساف نیروهاي خارجی از کشورهاي دیگر هم تحت نظر 

ی ها هزاران نفـر را بـه نـام نیروهـاي     علاوه براین که آمریکائ.  می آمدند
 . ائتلاف در اختیار خود داشتند کـه مربـوط بـه آیسـاف هـم نمـی شـد       

کشورهاي مهم دیگري مانند انگلستان در کشور حضور یافته بودند و در 
نـرال مکـاول   نیروهـاي آیسـاف در کابـل ژ    ی کلاولین فرمانده زمانآن 

از اروپـاي   یاز کشورهاي اروپاي غربـی و قسـمت  .  بود به انگلیس مربوط
ه بودنـد  و تعدادي هم آمد ند بود ورود نیروها در حالت  نیز شرقی سابق

از لحاظ نظامی و امنیتـی ایـن   .  شده بودند که در مراکز مختلفی مستقر
ن اداره موقـت  این کار در دورا.  نقل و انتقالات وقت زیادي را می گرفت

ی هـا و  جا بجـائ تنظیم رفت و آمد هاي نیروها و .  همیشه جریان داشت
دیگر مربـوط بـه    ه ؛براي آن ها و همآهنگی هاي لازم مکانیپیدا کردن 

خانـه  وزارت غالـب از طرفی در توافـق بـن   .  اداره موقت افغانستان می شد
ت سیاس ـ مخصوصـا .  هاي مهم در اختیار مجاهدین گذاشـته شـده بـود   

خارجی و نیروهاي مسلح و نیروهاي امنیتی افغانستان که جبهـه متحـد   
  . در آن ها نقش داشت

م غرب گرا بود کـه از طـرف   ، تی تیم دوم که تازه به صحنه آمده بود
اکثـر  .  از طرف مقامات دیگر معرفی شـده بودنـد   غالبام آمده و شوراي ر

توسـط خـود      بخش سوم کسانی بودنـد کـه   . آن ها از غرب آمده بودند



شـده   تقسـیم و  نظر گرفتـه شـده  شان در برای ي کرسیخارجی ها تعداد
،  ؛ مجاهدین از داخل افغانسـتان  این سه طرز دیدگاه موجود بود. ند بود

کـه مسـتقیماً از    یچنین تیم، هم ات دیگري داشتندغرب گراها که نظر
شـده بودنـد و مـورد علاقـه      گمـارده طرف خود خارجی ها در پست ها 

خودشـان هـم    کـه نیروهاي نظامی خارجی هم بودند  . رجی ها بودندخا
تقویت و ادارات فعـال   بآهستگیدولت آقاي کرزي .  یک وزنه شده بودند

  . نیروهاي جبهه متحد و نیروهاي امنیتی وسـیع مـی شـدند   . ند می شد
نـرال انگلیسـی   م آیساف زیـر نظـر ژ  نیروهاي خارجی که قبلاً گفتم به نا

 از کشورها آمده بودند و از کشورهاي دیگر هم در حال رخیباز ) مکاول(
این یک حالت استثنایی بود که .  جا می شدندآمدن بودند و جدیداً جا ب

بسـیار بـزرگ و یـک     ياین کار.  هیچ وقت در افغانستان دیده نشده بود
همه طرف ها ؛ چه طـرف مجاهـدین و چـه     رايحالت جدیدي بود که ب

کسانی که مستقیماً توسط خـارجی هـا تعیـین    طرف غرب گرا ها و چه 
می شده بودند و چه نیروهاي خارجی و نیروهاي امنیتی افغانستان لازم 

با یک دید جدیـد و  .   نسبت به آن داشته باشند گاه تازه ايدید که شد
  . روحیه جدید کارها و طرح هاي خود را داشته باشند و پیش ببرند

 ســرویس اطلاعــاتیرئــیس ن بعنــوامــن در اولــین جلســات کابینــه 
شوراي  بعدا  .داشتم  شرکتاداره موقت  در شش ماهمدت افغانستان در 

در یکـی  .  می کردم شرکتبه وجود آمد که در جلسات آن هم  اطلاعات
:   ، سیماثمر وزیر امور زنان که زودتر آمـده بـود گفـت    از جلسات کابینه

ی  چون شناخت.  یمیکدیگر را بشناس و آشنا شویمهمه با هم خوب است 
؟ و به همـین شـکل   است وزیر چه کسی آقاي که و این نداریم از یکدیگر
، آشنا نبودند با هم  از این سه گروه مختلف سیاسی که اشخاصی کم کم

چهـار الـی    اي این جلسات در آن وقت هفتـه  .شدند   با یکدیگر آشنائی



هر روز ادامه پیدا  هم بود اگر نیازروز ادامه داشت و  ، تقریباً هر شش روز
  .  کار کنندهم همه با مشترکا بود که  لازمکه اینخاطر ب. می کرد 

 



  
  ترکیب دولت و جایگاه خارجی ها 

  
 بـردم رهبري دولت و وزراي آن در مجموع از سه طبقه اي کـه نـام   

وح بالا سط در . وجود داشت آنان اختلافاتی همبین  کهتشکیل شده بود 
.  تـازه وارد حضـور داشـتند   و افراد بسیار با تجربه و افـراد   ندبودو پائین 

ند کـه هرکـدام تجـارب مختلفـی     دیده می شد یافراد مسن و افراد جوان
نمی کردند ایـن بـود    ش را تعدادي فکر زمانچیزي که در آن .  داشتند

توسـط   و که برخی از مواد موافقت نامه بن مربوط به خارجی ها می شد
لـت و چـه   ولین دو؛ چه در تعیین وزرا و مسـئ  تنظیم شده بود خودشان

کـه بـه صـورت    ی مشـکلات و اختلافات  رخیب؛ می آمد  مواردي که بعدا
بسیار مشـکل  .  وجود می آمدجناح هاي مختلف بطبیعی در بین وزرا از 

داشـته  ل کشـور  سیاست واحدي در قبال همه مسـائ بتوانند  آنها بود که
   .باشند 

 رخی از، آمریکا و بیس مانند انگل ي به هر صورت کشور هاي متعدد
هاي شـور ک.  ل داشـتند مسـائ در  کشور هاي دیگر اروپائی نقـش زیـادي  

همکـاري  با دولت اسلامی افغانستان و جبهه متحـد   همسایه نیزو بزرگ 
که بعد از کنفرانس بن می توانم بگویم . داشته و ایفاي نقش می کردند 

این یک تغییـر بسـیار    کهبیشتر کارها توسط خارجی ها تدوین می شد 
 بود وجود آمدهناخواسته بیا و بزرگ در تاریخ افغانستان بود که خواسته 

.  
 



  
  !بازسازي ؛ خیال یا واقعیت ؟

  
ی آرام و سیاست و رهبري دولت در شش مـاه اداره موقـت ، سیاسـت   

انتظاري بود که بعد از دوره موقت این .  همه طرف ها بود ایجاد رابطه با
فرمان خارجی ها بودند و تلاش گوش ب طرفداران غرب. بوجود آمده بود 

خـود در دوره بعـد    هـاي  کرسـی  بـه کـه   زیـرا هم نمی کردنـد   یچندان
عضاي دولت افغانستان مـی  چیزي که مربوط به بقیه ا.  اطمینان داشتند

وزراي جبهه متحد و یـا کسـانی کـه در سـطوح مختلـف       شد ؛ خصوصا
آن ها افغانستان آن روز  . می کردند حساین ها تقریباً شرایط را  ؛ بودند

کـه ایـن    وتتفامقایسه می کردند با این  1993و  1992را با سال هاي 
کند و ایجاد کابل بود که بتواند مزاحمت  ی هايبار نه حکمتیار در نزدیک

تقویت .  عمومی در کشور دیده می شد یآرامش .ند نه طالبان نزدیک بود
ادامه داشت و انگیزه خاصـی در بـین    با سرعتو تحکیم پایه هاي دولت 

 ـ  ه وجـود  وزراء و مردم و مجاهدین براي ساختن کشور و تقویت دولـت ب
 يفرصت کار بیشتر شروع جنگآن ها در دفعه قبل به خاطر .  آمده بود

  .  این بار می خواستند از این فرصت استفاده کنند ولی را نیافته بودند
 مشخص بـود  ؛ عمل می کردند خارجی ها هم طبق برنامه هاي خود 

، در انتظـار چیزهـاي دیگـري کـه      که آن ها هم در حال انتظار هستند
 آوردن تغییرات اساسی در افغانستان بود بوجود شد و آن ا مشخصبعده

  .  آمد قت به وجوداین تغییرات پس از اداره مو .
بن و انتقال قدرت کارها شروع  توافقمردم فکر می کردند که پس از 

فکـر مـی    دم افغانستان این ذهنیـت را داشـتیم و  مر اکثرما و .  می شود



 ( شـده بـود   ت ده سال گذشته ایجـاد که در مد ايکردیم عقب ماندگی 
پنج سال دوره طالبان و چهار پنج سال دیگر هم در دوره حکومت استاد 

این ده سال باید جبران می شد و براي ساختن خرابی هـاي ده    ) ربانی
رابطه مـردم بـا دولـت     و دولت ساخته می شد.  کار می شد شدیداساله 

، دفاعی و نظامی و  ل امنیتیئاولویت اول طبعا مسا.  باید تحکیم می شد
ل ، مسـائ  ل بازسازي، مسائ مردمسایش آ ؛چنین موضوعات اقتصادي هم

  . خدماتی و اجتماعی بود
کنفرانس بن  بههمه فکر می کردند کسانی که از طرف جبهه متحد  

  خود آن ها با.  امضاء کرده بودند این فکرها را داشتندتوافق ها را رفته و 
تیم غرب گرا و تـیم  یعنی ؛  یمه احالا ما یک تیم شد فکر می کردند که

ند و خـود خـارجی هـا کـه در     ه بودخارجی ها تعیین کرد را که  کسانی
تیم وسیعی شده ایـم   ن المللی همکاري دارند در مجموعقالب جامعه بی

 ـگر؛ ضدیت با افراط  هستیم یکه داراي اهداف مشترک ی و تروریـزم و  ائ
اسـت بخشـی از ایـن     لازمی کـه  ئمه عرصه هاهمکاري با افغان ها در ه

ولی آرام آرام  طرف هاي جبهه متحد در طول شـش مـاه   .  اهداف است
؛ بودند  انتظار در حال ؛ همه متوجه شدند که موضوع چیز دیگري است

البته تفـاوت  .  احساس می کردند بی تفاوتو  ی خاموشحالتخود را در 
مشـخص مـی شـد کـه     و   شـد  ظاهر مـی خود ها هم خود ب در سیاست

طرف هـاي افغـانی  فکـر مـی     .  خواهد بود در مقابلل دیگري هم مسائ
پاکستان و .  آن ها نزدیک است طرفداران غرب کاملا بهکردند حالا تیم 

بنـابراین یـک   .  ده شده و نقشی ندارندبه عقب رانطالبان و حکمتیار هم 
از جبهـه  و حمایـت داخلـی    جهـانی کمک جامعه  گسترده با تیم بسیار 

داشتند و رابطـه بـا   بیشتري لیت ئی که در داخل مسئومتحد یا افغان ها
ی هم از داخـل  و شناخت عمیق می توانستند تأمین کنند مردم را بیشتر



 سیاسـت  و ند به خوبی کشور را اداره و بازسازي کنندستمی توان داشتند
توسـط  سیاسـت خـارجی هـا هـم     . این ها باشد  داخلی همه با مشورت

غـرب و کشـورهاي    اعتماد بهو  آشناکه بیشتر  طرفداران غربولین مسئ
این ها بتوانند اعتمـاد خـارجی هـا را جلـب      و خارجی دارند انجام بگیرد

و  آوردهخـوبی را در افغانسـتان    وضعیتمجموع این ها می تواند .  کنند
 یک تیم بود و یک سکه با.  گام برداشته شودبه سوي پیشرفت و آرامش 

.  که یک طرف بعد داخلی و یک طرف هم بعد خـارجی داشـت  دو روي 
 در مقابـل  دیگـري   مهـم  کـه  اهـداف  نشان مـی داد   کم کم شواهدولی 

  .  به وجود آمده است کنفرانس بن براي اجراي آن اهدافاست و م
 



  
  سیاست هاي اقتصادي غرب گراها

  
ان در جریـان کـار اداره   چند موضوع اصلی مـی تـو  به به طورخلاصه 

مهم تـرین آن بـه نظـر مـن بخـش      :  قت و جلسات کابینه اشاره کردمو
ي هامردم از امضا کننده هاي کنفرانس بن انتظار.  اقتصادي مملکت بود

آقـاي اشـرف   .  کاري دیـده نشـد   بخشزیادي داشتند ولی عملاً در این 
کـه از   مشـخص بـود  بود و  رزرو نبود ولی  دارائیوزیر  زمانغنی در آن 

دوسـتانی کـه او در    برخـی از .  طرف بانک جهـانی معرفـی شـده اسـت    
و به دست گرفته بودند  انگلستان و آمریکا داشت شریان هاي اقتصادي را

  .  را به دست اشرف غنی داده بودند کارلیت مسئو
،  نداشـت  دارائـی اداره موقت هنوز پستی در وزارت  با وجودي که در

تصمیم  یکی از موضوعاتی که توسط غربی ها و غرب گراهاي اداره موقت
آن .  شد این بود که کنترل بخش اقتصادي در اختیار آن ها باشد گیري

تغییـر محـل    آن تغییر پول افغانی بـود و  کهها از پول نقد شروع کردند 
آن هـا تمـام   . آلمـان  یس و ئ؛ سـو  اي غربـی هچاپ از روسیه بـه کشـور  
طولانی بـین دولـت هـاي افغانسـتان و      زمانی میکانیزمی را که در مدت

بـه نظـر   .  قطع کردنـد  را  بود فعلی بوجود آمدهشوروي سابق یا روسیه 
اولویـت هـاي دیگـري هـم بـود ماننـد       .  بـود  ایـن  ترین مسأله مهممن 

امـا تـیم    . تر ذکـر شـد  موضوعات امنیتی و موضوعات دیگري کـه پیش ـ 
بدون اینکه جبهه را  مهم گامیبخش اقتصادي طرفدار غرب توانست در 

متحد متوجه این مساله شود تا بتواند جلوي آن را بگیـرد بـا موءفقیـت    
دروغ  با حتی ؛و کمیت و کیفیت آن ملی تغییر دادن پول بردارد ؛ و آن 

اد جبهـه متحـد   پیشـنه .  به مردم گفته شد زمانهاي زیادي که در آن 



شخصـیت   آمرصـاحب و برخـی از  این بود که عکس قهرمان ملی کشـور  
.  چـاپ شـود  ملـی  روي پول  برهاي بزرگی که در جبهه مقاومت بودند 

جبهه متحـد را   هايرهبري دولت و خارجی ها توانستند بسیار آرام طرف
در . مناسب ایـن اقـدام را انجـام نماینـد     یک فرصت در که  قانع نمایند 

چون می خواستند با .  بسیار خوب است:  و گفتند دادندی ئوعده ها داابت
امکـان   صـورت  در غیـر آن .  توافق جبهه متحد این کار را انجام بدهنـد 
 نیـاز  يزیاد زمان.  کند پیدا نداشت که مسیر چاپ پول به سرعت تغییر

  .    قرار داد جدید کار داشت و داشت
ي آن ها که بیشـتر در اروپـا و   ، تیم اقتصاد در زمان حکومت طالبان

آن ها به شکلی از اشکال آمـده   ي ازآمریکا بودند و در اداره موقت تعداد
مطلـب  .  ، طرفدار تغییر پول بودند بودند و طرفدار سیاسی طالبان بودند

بسیار مهم این بود که هدف طالبان از تغییر دادن پول تضعیف اقتصادي 
گفته می شد همان پـولی  .  ادربانی بودقرار دادن حکومت است  و در انزوا
حکومـت  طراحی  شده ، همان پولی است که در  آلمانیس و ئکه در سو

ل باعث شد که از نگاه فنی هفته ها این مسائ. طالبان هم آماده شده بود 
به نظر من .  بحث صورت بگیرد و تنش بین دو طرز تفکر ادامه پیدا کند

دادند این بود که میسر چاپ پـول را   اولین کاري که تیم غرب گرا انجام
به طـرف غـرب چرخاندنـد و اسـتقلال اقتصـادي افغانسـتان را بـه نفـع         

افغانستان همیشه وابسته بود اما آن ها . گذاشتند کشورهاي غربی زیر پا 
این وابستگی را از کشورهاي نزدیک به افغانستان و از کشـورهاي شـرق   

خود این یک تغییر بسیار .  دندگردانبر  ئیبه طرف کشورهاي غرب اروپا
  . انجام شد زمانمهم بود که در آن 

 من براي چند هفته در سفر خارج فته شدوقتی که این تصمیم را گر
 هم و با فهیم خان و دوستان دیگر خوردمبودم و بسیار افسوس  از کشور



ل این کار را پرسیدم و متوجـه  دلائ. بحث هم کردم  ئلهاین مسدر مورد 
و این تنها  خواهد بود این مسأله  در موردهاي زیادي  نزاعفردا شدم که 

یک مسأله تکنیکی نیست که محل آن تغییر می کند و از شرق به غرب 
نـد شـریان هـاي اقتصـادي در دسـت      بلکـه آن هـا مـی خواه   .  می رود

چـه   : مشکوك بـودم و گفـتم     مسائلاین  در موردمن .  شان باشدخود
؟ در اریم  تغییـر پـول بگـذ    بـر روي وقت خود را فورا است که ما  نیازي

بایـد ایـن   .  بـه وجـود بیایـد    یآن کنترل درسـت  رويحالی که می شود 
شود و تحت کنترل سازمان هاي بین المللی مربوط قرار  قویتمیکانیزم ت

  .  بگیرد
؛ می تـوانیم کیفیـت و    ما می توانیم چاپ پول افغانی را ادامه بدهیم

به نظر من این کارضربه بزرگـی بـود بـه    .  بدهیم حتی رنگ آن را تغییر
، چون طی سال هـاي زیـادي مـردم عـادت      مردم ما و بخش تجارت ما

در کشـورهاي چهـار طـرف    .  کرده بودند و سـرمایه گـذاري شـده بـود    
 رزشی این پول ائ، در هرجا افغانستان میلیارد ها افغانی در چرخش بود

زمان کوتاه بـه نـام   آن در یک  تغییر دادن ظرفیت اصلا خود را داشت و
  . نداشتاداره موقت را 

متأسـفانه   ؛ جبهه متحد باید متوجه می بودیمبعنوان  که ما زماندر آن 
فکر می کردم که اگر مـن بـودم    م خود پیشنشد و من  توجه انجاماین 

.  گرفتمي کار را می و جلو بدهمرا  ممی توانستم نظر خود یبه چه شکل
یکی از دلایل دیگر آن ها براي این .  کار صورت گرفت ولی متأسفانه این

از  مسائل افغانستان پـس کار این بود که نمی خواستند دست روسیه در 
در مجمـوع ایـن   .  رقابت منطقه اي و بین المللی هـم بـود  .  آن باز باشد

  .  به ضرر افغانستان و دولت افغانستان تمام شده بود اقدام
 



  
 برنامه هاي سیاسی غرب گراها

  
افراد غـرب گـرا توسـط     ي ازدر بخش سیاسی با معرفی کردن تعداد

سیاســی  ات، ســلطه سیاسـی و نظــر  سـفارت هــا و کشـورهاي خــارجی  
ما فکر می کردیم با آمدن افغان هاي مهـاجري  .  کشورها هم مدنظر بود

ایـن  چون .  مشکلات زیادي حل می شودمعروف به تکنوکرات بودند که 
و مـی تواننـد    هسـتند  اي  شان شخصیت هاي بسـیار قـوي  خود ها هم

ی ئتجارب داخلی را در دولت داري تقویت بخشند و هم حمایت کشورها
  .  را که در آن جا زندگی کرده اند با خود دارند

را کــه در زمــان انــزواي افغانســتان همیشــه  نگرانــی ايهـم چنــین  
به خوبی پـیش مـی رود و همـه    کارها .  کشورها داشتند از بین می رود

ولی بـا افـزایش  ایـن افـراد و مکـانیزمی کـه توسـط        .  چیز شفاف است
.  به طرف دیگري می رود کشور، احساس شد که  وجود آمدخارجی ها ب

قت این کار بسیار آرام بود و کسی احسـاس نمـی کـرد    البته در اداره مو
شـد کـه    مشـخص  ها تکنوکراتاز ولی با آمدن شخصیت هاي بیشتري 

کـه بـدون   آن هـا افـرادي بودنـد    .  وجود آمـده اسـت  اوضاع نابسامانی ب
نمـی   آن ها را تعیین کرده بودند اصلا با اربابان خارجی خود که مشورت

 بر رويو نظر رئیس جمهور هم  تمشور. که کاري انجام دهند  توانستند
  .  ثیر چندانی نداشتآن ها هم تااز  يتعداد

ام آرام مشـکل سیاسـی هـم    ینی بود که آراین خطر هم قابل پیش ب
 کشورهاي غربی فکر می کردند کـه به نظر می رسید .  پیدا خواهیم کرد

وزیر و یا رهبري دولت در بخش بعنوان ی که ئافغان ها ي ازتوسط تعداد
ها و سطوح مختلف دولت معرفی کرده اند می توانند اسـتقلال سیاسـی   



ست سال گذشته افغانستان نسـبت  در ده بی.  مملکت را هم از ما بگیرند
به کشوهاي غربی در انزوا قرار داشت امـا بـا کشـورهاي بلـوك شـرق و      

حـالا غربـی هـا مـی خواسـتند      .  کشورهاي همسایه خود رابطه داشـت 
از مجاهـدین و دولـت مجاهـدین حمایـت      زمانی را که در آن ئکشورها

انند روسـیه  ی مئکشورها. قرار بگیرند سیاسی می کردند کم کم در انزوا 
  . کشورهاي دیگر رخی از، ایران و ب ،کشورهاي آسیاي میانه ، هندوستان

می خواستند این کشورها را ازصحنه افغانستان پـس بزننـد و خودشـان    
    . جاي آن ها را بگیرند

 



  
  سیاست هاي نظامی غرب گراها

  
موضـوعاتی کـه در    رخـی از در بخش هاي نظـامی  هـم آرام آرام ب    

امـا بزرگتـرین   .  میان می آمـد بآن بحث شده بود  در موردکنفرانس بن 
داشـت کشـورهاي غربـی از    داشت ، برمسأله اي که در این بخش وجود 

 تش و تقویتلت فعلی و توسعه ارساختن دولت افغانستان و یا تقویت دو
در نظـامی   هـاي  بخـش  یتمـام  می بایست کـه  به نظر آن ها .  آن بود

هـا   البته این.  می شد درستو همه چیز از نو  سرنگون هبارکشور به یک
آرام  ارتشباید . یل  دلادیگر نیکی و یا دلایل سیاسی داشت نه دلایل تک

ه مـی  هاي بن داشتند ساخت تصمیمی که در ئبراساس برداشت هاو آرام 
آن هـا مـی    . برداشت آن ها برخلاف برداشـت جبهـه متحـد بـود    .  شد

  .  برداشت هاي خود بسازندبا را مطابق  ارتشخواستند 
؛ نیروهاي مجاهدین و قواي  ما چند نوع نیرو در قواي مسلح داشتیم

مقاومـت در دفـاع از   پراکنده مردمی کـه در طـول دو دهـه در جهـاد و     
مان ها هم سبب شـدند کـه طالبـان شکسـت     ثر بودند و هافغانستان مو

ایـن هـا    و دغدغـه  خواستند از شرطرفدارانشان می و  غربی ها . بخورند
و  D. D. Rبر همین اساس بود که برنامـه   . سازندراحت  خود را کاملا

وجود ح گردید و این ذهنیت ببرنامه خلع سلاح  و جمع آوري سلاح مطر
برنامه آن ها عـدم تقویـت   .  دخواهد آمپیش آمد که موضوع خلع سلاح 

تا وقتی که همه چیز از لیس و نیروهاي نظامی و امنیتی وزارت دفاع و پ
بـود کـه بـه آن    این موضوع برخلاف توافقات بـن  .  بود دوشصفر شروع ن

ی بود که ما پیش از سـقوط  ئو نیز برخلاف قول و قرارها.  می شدنعمل 
 که بخش نظامی نمی توانـد بود  مشخص.  ی ها داشتیمآمریکائطالبان با 



موضوع تأمین امنیـت و   ؛ در حالی که اولویت.  وجود بیایدسریعا و زود ب
امنیـت را  صد در صد  نمی توانند نیروهاي خارجی کهصلح و ثبات است 

مربـوط دولـت افغانسـتان و نیروهـاي     تـامین امنیـت   این . کنند تأمین 
 حـامی نقش باید لی  نیروهاي آیساف و جامعه بین المل و افغانستان است

   . را باید داشته باشند
این سیاست ها توسط غربـی هـا تحمیـل شـد و آهسـته آهسـته در       

در نهایـت باعـث تضـعیف     اینهـا  برنامه.  تقویت شد ی نیزمراحل مختلف
نظامی افغانستان و از بین رفتن امکانـات نظـامی و دفـاعی افغانسـتان و     

بعد ها روشـن شـد کـه ایـن     .  ي نظامی افغانستان گردیدهاضعیف نیروت
نه به این خـاطر   ؛ صورت گرفته یهدف و دلیل سیاسی خاص ااقدامات ب

روسـی جمـع   هـاي  سـلاح   باید ندارند و دوستکه سلاح هاي روسی را 
سـلاح هـاي غربـی بیایـد و ایـن کشـور        هـا  آنبجاي  ؛ بلکهآوري شود 

تان تمام سلاح و مهمـاتی کـه در افغانس ـ  .  همیشه وابسته به غرب باشد
هاي سـبک بایـد از بـین    و حتی سلاح  ، توپخانه یهوائ از نیروي؛ آمده 

دوباره به کارخانـه هـاي سـلاح    سلاح توسط مافیاي قاچاق  و برده شوند
، تـا افغانسـتان    سازي به پاکستان و کشورهاي مختلف انتقال داده شوند

تعیین می کنند که سیاست هاي نظامی کشورهاي غربی  عملا بر اساس
ایـن خـود   .  پیش برودو امور نظامی به همین سبک به سلاح شده خلع 

اداره موقـت و در مجمـوع    یک ناکامی بسیار بزرگ براي جبهه متحـد و 
ولین این مسأله را هم می مسئاگر تعدادي از .  افغانستان شمرده می شد

نداشتند و رهبـري دولـت هـیچ     مورد، سیاست واحدي در این  فهمیدند
افغانسـتان و   ارتشافغانستان و یا کادرهاي  رتش ظ اتلاشی به خاطر حف

موجود بـود انجـام    زمانکادرهاي مجاهدین و امکانات نظامی که در آن 
افغانسـتان بـه    همیشـه  این مسأله سبب شد که در آینده هـم .  نمی داد



ی آن هـا  هدف نهـائ .  بماند باقی صورت وابسته به ارتش هاي خارجی ها
ي جهادي و مقاومت از قواي مسلح خارج شـوند  این بود که تمام نیرو ها

در آن صورت کـار غربـی   .  و بعد به بهانه هاي مختلف از بین برده شوند
  .  ها آسان می شد و راه برایشان باز بود

در همین راستا یکی از کارهاي آن ها این بود که در مناطق درگیري 
از  نگینس ـو سـلاح هـاي    وسـائط زرهـی و توپخانـه اي   ، اگـر   با طالبان

کشـورهاي  ، آمریکایی ها و انگلیسـی هـا و دیگـر     طالبان گرفته می شد
 واگـذار را بـه دولـت و وزارت دفـاع    و غیـره  این که تانک ها غربی بجاي 
ایـن  با وجـودي کـه   .  و از کار می انداختند کردهرا تخریب  کنند آن ها

ولین دیگر دولتی گفته شـد و حتـی   یا مسئتوسط وزارت دفاع و موضوع 
آمریکائی ها گفته شود  بهل گفته شد که این مسائرئیس جمهور بارها به 
ی را که در پکتیا یـا پکتیکـا یـا قنـدهار از     ئدلیل تانک هابه چه که شما 

این ها سـرمایه افغانسـتان     !؟ دشمن به دست می آید تخریب می کنید
ان خاطر دفاع از افغانستان باید دوباره در اختیـار دولـت افغانسـت   ب و است

ی هـا  ابی بود که از سوي خارجی هـا و آمریکـائ  جوسکوت .  قرار گیرد  
  . شنیده می شد و بس

تخریـب نظـام    يجبهه متحد هم به صورت یک پارچه نتوانست جلو
تخریب کادر هاي دفاعی و نظامی  هايبرنامه  يجلو ؛افغانستان را بگیرد 

مستقیماً متوجـه  این ضربه بزرگی بود که .  و امنیتی افغانستان را بگیرد
متأسـفانه جبهـه هـم بـه     .  مجاهدین و جبهه متحد و افغانستان می شد

ی رسا و نداشت و نتوانست با منطق ی، سیاست مشترک صورت یک پارچه
که از مجموع ایـن کـادر هـاي مجاهـد و      قوي آمریکائی ها را قانع نماید

ر مقاومت که در کنفرانس بن هم گفته شـده بـود کـه از ایـن کادرهـا د     
ی که از بیرون آمده بودند مشغول آن هائ.  افغانستان استفاده شود ارتش



کردند اصلاحات فکر می دیگر بودند و حفظ کرسی هاي وزارت و جاهاي 
این تغییرات نه دامن آن ها را  و شروع شده و همه چیز درست می شود

گمـان مـی کردنـد    .  خواهد گرفت و نـه کشـور را ویـران خواهـد کـرد     
  .  می شود ایجاد  با  ترکیب جدید  تش ملیدستجات ار

ولیت را مجاهـدین و نیروهـاي مقاومـت و    سـئ در مجموع بیشترین م
 می گرفتند را ها این تخریب ياعضاي جبهه متحد داشتند که باید جلو

نشـد تـا    ي به صورت صـد در صـد   مطلبمتوجه این هم جبهه متحد . 
د آن نگـذار و  نمایـد ر این خط ـرا متوجه بتواند تمام اعضاي جبهه متحد 

،  طدر ؛ از لحاظ وسـائ امکاناتی را که طی چندین دهه از لحاظ تربیت کا
کشـورهاي  ی که بـه کمـک ترکیـه و    ئی و غیره و سیستم هاهوائ نیروي

از بود کشورهاي دیگر فراهم شده  رخی ازشوروي سابق و ب دیگري مانند
رهاي غربـی  درهـا در خـود کشـو   حتی تربیت برخی از این کا.  بین برود

کشورهاي دیگر انجام شده بـود  دیگر، آمریکا و فرانسه و  انگلستان مانند
یک برنامـه از  .  را نابود می کردند آن ها و بآهستگیراحتی باما غربی ها 

شده وجود داشت که غربی ها با همکاري برخـی از عناصـر    عیینپیش ت
  .  داخلی اجرا می کردند
ارتباطـات افغانسـتان بـا     بخـش هـاي خـارجی و   ؛ بحث مهم دیگـر  

آیسـاف   کـل فرمانده ژنرال ماکوال بعنوان  با تعیین.  کشورهاي دیگر بود
در افغانستان قابل پیش بینی بود کـه انگلیسـی هـا از ایـن طریـق مـی       

و این بر .  قوي داشته باشند یصورتافغانستان بخواهند حضور خود را در 
جالـب  .  ت گرفته بـود اساس توافقاتی بود که بین نیروهاي خارجی صور

بود که نیروهاي آیساف تحت نظر مـاکوال در اداره موقـت بـا ایـن      جااین
برداشت به کابل آمده بودنـد کـه تمـام اختیـارات نظـامی و امنیتـی در       

ل با این روحیه و دیدگاه نیروهاي آیسـاف  اوژنرال ماک.  اختیار آن هاست



ندکه در افغانسـتان  آن ها فکر می کرد.  را در افغانستان رهبري می کرد
N.G.O  ولیت هاي دولت را تعیین می مسئدولت درست کرده و آن ها

محـافظ هـا و حفاظـت فیزیکـی     اختیار می خواستند آیساف آنها .  کنند
  .  دداشته باشوزیران را 

ل امنیتی در کابل مسائموضوع مهم دیگر این بود که فکر می شد در 
معلوم مـی  .  دندهي خارجی انجام باید نیروهادیگر هرکاري را  نقاطو یا 

یا مـذاکراتی  و اساس توافقاتی در بن صورت گرفته  برشد که این فکرها 
 اطـلاع بوده که پشت پرده صورت گرفتـه و مـردم افغانسـتان از آن بـی     

حـق  ل بـراي خـود و نیروهـاي خـود     واکابه هرصورت آقاي م ـ. هستند  
خودشـان اطلاعـات را   ،  آن ها در مورد افراد مشـکوك .  ل بودزیادي قائ

دولت .  و تحلیل می کردند و پس از آن وارد عمل می شدند آوري جمع
به نظر من ایـن  .  کمک کننده وارد عمل می شدبعنوان  اافغانستان صرف

بود در موجودیت دولـت افغانسـتان و یـک رئـیس      یموضوع بسیار مهم
قـت   موتوافق شده بود و مکانیزمی که در اداره  بر روي ويجمهوري که 

از طرفی .  روي آن توافق کرده بودندبر داخلی ها و خارجی ها نیروهاي 
نیروهاي مسلح جبهه متحد در دفاع از افغانستان و مبارزه علیه تروریـزم  

،  مـی دادنـد و در صـحنه حاضـر بودنـد      نجامخود را ا اقدامات همچنان
چگونه یک نیروي انگلیسـی کـه از آن طـرف دنیـا آمـده بـود و نیـروي        

نمی شـناخت مـی   ، طالبان و تروریست ها را  ، دولت افغانستان قاومتم
  !؟ اختیارات را در دست بگیرد توانست همه

 



  با نویسنده کتاب گوگفت
  

لطفا علت وجود خلاء اطلاعاتی دشمن در مناطق شمالی را بیان کنیـد   -سئوال
  ید که آمرصاحب از این خلاء چه استفاده هاي می کرد؟بگوئو 

رژیـم طالبـان    : گفـت وجود خلاء اطلاعاتی دشمن می تـوان   درباره -جواب
کمـک افراطـی هـاي     بهکه بود  دمیریک رژیم غیر م ، یک رژیم تروریست بود

این ها به صـورت طبیعـی علیـه    .  مده بودآوجود ه پاکستان و سازمان القاعده ب
طالبان  منطقهمردمی که در .  قبول نداشتند آن ها رامردمی بودند که سیاست 

به این دلیل که از خشونت ها و بی رحمی هـاي طالبـان بـه     زندگی می کردند
.  ان که جبهه متحد بود همکاري می کردنـد ، با مخالفان طالب تنگ آمده بودند

این مردم چه از شمالی بودند یا از شمال کشور و یا از جنـوب و قنـدهار بودنـد    
همکـاري  بـا دشـمنان طالبـان    این انگیزه را داشتند که مردم  . فرقی نمی کرد

هرچیـزي   . ما برسانند هب را یا القاعده و پاکستانی ها انکنند و نقاط ضعف طالب
مفید است به کسـانی   براي مخالفان طالبان فکر می کردند در این قسمت را که

 که مراجعه می شد جواب مثبت می دادند و یک تعداد از مردم از بس به تنـگ 
لان ومسـئ و  مدنـد آیـا مـی    گرفتنـد و تمـاس مـی    با جبهه متحـد  آمده بودند

  . دندمی دی را بود خود آمرصاحب مهم خبرشان اگر . اطلاعاتی را می دیدند
 ، بـود  بـا مـا   طالـب هـا   منـاطق  از مجموع همکـاري هـاي مردمـی کـه در    

اطلاعاتی دشمن دسـت پیـدا مـی کـرد و ضـد اطلاعـات در        آمرصاحب به خلأ
از  جبهه متحـد  به بخش هاي اطلاعاتی مربوط .  مناطق طالبان درست می شد

از ایـن  بـا اسـتفاده    . این خلأ استفاده می کرد و عملکرد خود را اصلاح می کرد
هـاي خـوب    برنامـه مر صاحب توانسـته بـود یـک سلسـله     آ بود که نقاط ضعف
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دشـمن   .نمایـد  اطلاعاتی را با کمیته اطلاعات و شبکه اطلاعاتی خـود تنظـیم   
   . ضربات زیادي از این ناحیه خورده است

با بخش هاي مختلف جبهـه   مردمی به طور خلاصه می توان گفت همکاري
بسـیار رو بـه    - آن مسئولین ه باو چ جبهه اطلاعاتیشبکه هاي  ه باچ  -متحد

رو به کاهش بـود تـا وقتـی کـه       انبا طالب مردم برعکس همکاري . افزایش بود
آن هـا   بـه مردم  پشت کردنو دلیل اصلی سقوط شان هم همان  سقوط کردند

  .بود
شاید بهتر باشد بعضی کلمات مثل شوراي نظار براي خوانندگان تعریف  -سئوال
   . حتی علت انتخاب کلمه نظار براي یک مجموعه توضیح داده شودشود 
که شوروي سابق  1361در سال که به طور خلاصه می توانم بگویم  -جواب 

دره پنجشـیر  در  یو رژیم کارمل حملات بسیار مکرر و بسـیار قـوي و خطرنـاک   
 ، این فشـارها باعـث شـد    مجاهدین پنجشیر و مردم آمد داشتند و فشار زیاد به

در آن وقـت پنجشـیر   .  وجود بیایده بکه فکرهاي جدیدي در ذهن رهبري جبه
استان ها از یک شهرستان بود ، اما این فشارها به حدي بود که شاید در بعضی 

دلایـل زیـادي هـم    .  پنجشیر مـی آمـد   بههم نبود و درواقع فشار چندین برابر 
شخصیت احمد شـاه  داشت ؛ از جمله این که پنجشیر رهبري داشت و از فکر و 

دیگر این که  فرودگاه بگرام در نزدیکـی  .  ، کمونیست ها هراس داشتند مسعود
.  به صورت طبیعی پنجشیر در کنار خود پروان و کاپیسا را داشت.  پنجشیر بود

  . حکومت مرکزي ایجاد می کرد روياین ها خطرات زیادي 
عقب ز پنجشیر که شوروي ها نیروهاي خود را مجبور شدند ا 1361درسال 

لازم بود از این فرصت اسـتفاده   کهآمد  بوجودبکشند یک فرصت براي پنجشیر 
او وجـود  .  شاه مسعود از این فرصت خوب و درست استفاده کـرد  احمد  . شود

خـاطر  کیلاتی  مستقل در داخل جبهه و ب؛ تش یک تشکیلات را لازم می دانست
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،  ر پنجشیر که در محور پنجشیرانسجام بیشتر تمام نیروهاي جهادي نه تنها د
.  مـی کـرد   مرتـب ، از شـمالی الـی شـمال افغانسـتان بایـد       در اطراف پنجشیر

که او براي ادامه جهاد طراحی کـرده   اي استراتژي بعدي مجاهدین و استراتژي
ی که شوروي براي  از بـین بـردن احمـد    ئبود و نیز دفع طرح ها و استراتژي ها

و شکست جهاد برنامـه ریـزي کـرده     ی و پنجشیرشاه مسعود و مجاهدین شمال
را  آمرصاحب به این فکر بود که پنجشـیر .  ، چنین تشکیلاتی را می طلبید بود

اطـراف  به عنوان یک پایگاه اصلی جهاد نگهدارد و چندین پنجشیر دیگر نیز در 
 ؛ وجود بیاورد تا شوروي ها فکر شکست پنجشیر را از سر خود بیرون کنندآن ب

د مجبـور  ن ـدشمن مشکل شود و به جاي این که بـا یـک پنجشـیر بجنگ    تا کار
 1362خـاطر آمرصـاحب در سـال    ؛ به همین  دند با چندین پنجشیر بجنگنباش

؛ در ولایات بغلان و تخار شـروع   در مناطق شمالاولین سفرهاي رسمی خود را 
و  انی کـه فرمانـده  ، و رفت وآمد هـائ  کرد تا بالاخره بعد از چندین سفر ایشان

ایالت ها در ، قندوز و بقیه  ، بغلان ولین مختلف استان هاي بدخشان ، تخارمسئ
 اشـکمش اسـتان   فرمانـداري در  1362سـال   پائیزدر پنجشیر داشتند سرانجام 

، ایـن   ولین تمام اسـتان هـاي سـمت شـمال    ه مسئمجموع تخار بنا بر مشورت
احمـد شـاه   (ر صاحب تشکیلات به نام شوراي نظار اعلام شد که در رأس آن آم

  . قرار داشت) مسعود
امور را اداره مـی   نظامی سیاسی بود که تمام ، تشکیلات منظم شوراي نظار
در بخـش هـاي فرهنگـی و تعلـیم و       ، بخش ها فعالیـت داشـت   کرد و در همه

بالاخره چندین کمیته .  و همه بخش ها پزشکی، بازسازي و  و اجتماعی تتربی
 ي ازهمچنـین تعـداد  .  کمیته ها هـم فعالیـت داشـتند    سايءشد و رو برپابعدا 

این بخـش اداري  .  شان کار می کردند سوابقکارمندانی که در هر کمیته بنا به 
مشترکا در بخش نظامی کمک کننده باشند و همـه بخـش هـاي     سبب شد که
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این تشکیلات .  بخش نظامی که فعالیت اصلی بود همکاري می کردند بامردمی 
مردمـی و پشـت    بخشظامی کارهاي بسیاري انجام داد و هم در ن بخشهم در 

فعالیت این تشکیلات خیلی زود تمام مناطق شوراي نظار .  جبهه بسیار کار کرد
، مـزار  ز ، قندو ، بغلان ، تخار هاي بدخشاناستان تا  ، پنجشیر از بگرام ،کاپیسا

  .  ، سمنگان و سایر استان هاي شمالی را فراگرفت شریف
این که این تشکیلات شوراي نظار نام گرفت ایـن بـود کـه مجاهـدین     دلیل 

فداکاري هاي زیادي در جنگ علیه نیروهاي متجاوز شوروي سابق داشتند کـه  
داشتیم و می خواستیم کـه   اعتقادما در کار خود به شورا .  خاطر خدا بودهمه ب

با اسـتفاده   براي همین.  باشد مشورتکار ما با همه ی اداره شود و ئکشور شورا
ازآیات قرآن نام آن را شوراي نظار گذاشتیم تا بعدا کشورهم براساس شورا اداره 

همچنین واقعیت هاي این استان ها در آن دوره ایجاب می کرد که همه .   شود
پارچه دور یک کلمه مبارك که از قرآن گرفته شده بـود  یکبه صورت منسجم و 

بارزه  داشته باشند و منافع شخصی همگی یک هدف بزرگ براي م.  جمع شوند
  . را کنار بگذارند

یکی از دلایل عمده انتخاب این کلمه این بود که شوراي نظار یعنی این یک 
ی است که هر کاري را می تواند نظارت کنند و در همه کارها هم نظر می ورائش

باشند و خودشان برکارهاي خودشان نظارت می کنند و مردم هم می توانند که 
این یک کلمه بود کـه بسـیار زود رواج یافـت و    .  بر کارهاي آن ها نظارت کنند

تقریبا نصف افغانستان و بیشتر مناطق کشور خصوصا در منـاطق  .  همه گیر شد
احمـد شـاه مسـعود و ایـن      به گروه هاي مربوط.  شمال و شمالی شهرت یافت

  .  تشکیلات که به نام شوراي نظار بود خیلی زود شناخته شد
ین معنا ندارد و دوستان مـا هـم   پائی است دیگر بالاو ی که شورائدرتشکیلات

همـه اعتقـاد   .  ین اسـت چه کسـی پـائ  فکر نمی کردند که چه کسی بالاست و 
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دیگـران  .  داشـتند  شاه مسعود در راس است و همـه رضـایت  داشتند که احمد 
با مشورت و آمر صاحب همه  کارها را   داشتند مسئولیتهمه در شورا یک نوع 

لین و فرماندهان انجام می داد و تا آخرین لحظه زندگی همین سیاست را مسئو
  . می کردپی گیري 

و در  افغانسـتان  بعد از پیروزي انقـلاب اسـلامی   1371شوراي نظار تا سال 
زمانی که جناب آقاي ربانی رئـیس جمهـور بـود و رئـیس تشـکیلات جمعیـت       

در یکـی از جلسـات حزبـی کـه       رسـما در آن سـال   .  اسلامی ، فعالیت داشت
، آمر صاحب انحلال سازمان تشکیلات شوراي نظـار   جمعیت می شدبه مربوط 

بعد شوراي نظار به شکل مستقل دیگـر فعـالیتی   ب 1371از سال .  را اعلام کرد
ی می شد و خود آمر صـاحب  جمعیت اسلامبه نداشت و همه تشکیلات مربوط 

  .  انجام می دادندی در رابطه با جمعیت هم کارهائ
عملیات و طرح هاي تروري که علیه شهید احمد شـاه مسـعود توسـط     -سئوال

شده را نام ببرید و چگونگی آن طرح ها و کشف و خنثـی کـردن    روس ها اجرا
  .آن ها را بیان کنید

ی کـه روس هـا علیـه آمـر صـاحب      هـائ  در قسمت عملیات و طرح -جواب 
، سـازمان اسـتخباراتی    وقت با خـاد  در آن K.G.B.  داشتند سخن زیاداست

داشتند که اگـر   را افغانستان و همچنین قواي نظامی دو طرف طرح هاي زیادي
شکی نیست که در این .  در ببردجان ب، کسی نمی توانست  بودنکمک خداوند 

زیادي متوجـه آمـر صـاحب و    ، خطرات  عملیاتی که ده ها و صد ها نمونه دارد
مردم بسـیار زیـاد بـود و ایـن      اصلیهمکاري  مورداین در . ولین بود سایر مسئ

او را  ؛ می رفت، به راهی که او  مردم با احترام عمیقی که به آمرصاحب داشتند
، هر نوع کمکی که لازم بود انجـام   امیر جهاد و اولی الامر پذیرفته بودندبعنوان 
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مسـعود  ، جبهه و احمد شاه ی مردم در کوچک ترین مسأله مشکوک.  می دادند
  .  می کردند داررا خبر

 ي درحتی این همکاري در ابعاد.  همه مردم با ما همکار بودند مورددر این 
ولین و مردمی که بـه صـورت عـام    ي از مسئتعداد.  داخل دولت طالبان هم بود

  . طرفدار مجاهدین بودند بیشترین توجه را به احمد شاه مسعود داشتند
،  کشـور ، وزارت  بکه هاي اطلاعاتی خـاد مردم کوچکترین خبري راکه از ش

دست می آوردند و یـا از زبـان روس هـا    ارت دفاع و حزب دموکراتیک خلق بوز
حتی کسـانی کـه راننـده بودنـد یـا      .  چیزي می شنیدند فورا به ما می رساندند

و آمـر صـاحب آن    مـی فرسـتادند  ها همگی اطلاعاتی را بـه جبهـه    آنمترجم 
  . از آن ها استفاده می کرداطلاعات را تحلیل و خوب 

بی  ارسالیکی از مواردي که بسیار رواج داشت می توان به طور نمونه گفت 
ل جاسوسی بود که بتواند موقعیت احمد شاه مسعود هاي جاسوسی و وسائ سیم
هواپیماهاي روس در فرودگاه بگرام همیشه به صـورت آمـاده   .  کند شخصرا م

را بـه   شـان تقریبا یک الی سـه دقیقـه خود  بودند و می توانستند در مدت باش 
از ایـن شـیوه ده هـا مرتبـه در دوران     .  کننـد  رانبمبـا  آنجـا را  محل برسانند و

هـم در نزدیکـی ایشـان     رانزندگی آمرصاحب استفاده شده بود که حتـی بمبـا  
  . شیوه معمول آن ها همین بود.  صورت گرفته بود که خداوند او را نجات داد

تروریست پـس از دیـدن آمـوزش هـاي لازم      يد که افرادشیوه دیگر این بو
 فردي 1362؛ در سال  براي شما بیان کنم اي را می توانم نمونه.  می شد اعزام

و پـول و  داراي صـدا خفـه کـن    هـاي   سلاح، با  که در خاد بود) کامران(به نام 
 ساخته بودند راهو یکی دو نفري که در منطقه رخه پنچشیر با خود هم اتومبیل

 . ، یک برنامه بسـیار بـزرگ    ، باید می آمد و احمد شاه مسعود را ترور می کرد
طرف پنجشیر می رفت حتی اعضاي خانواده اش به خود آقاي کامران وقتی که 
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 هـیچ را به احمد شاه مسـعود تسـلیم کنـد و     شاو را وادار کرده بودند که خود
ایی داشتند و خاد فکر مـی  آشن اوافرادي که از پنجشیر با .  انجام ندهد یخیانت

در حقیقت آن ها هم غیر مستقیم با برنامه ریـزي  ان وي هستند کرد که همکار
اطلاعاتی خود احمد شاه مسعود حرکت می کردند و این شبکه زیر نظر بود تـا  

ی شـیمیائ و گلولـه هـاي    سـلاح هـا  همـراه  پـول و   برا  اتومبیلبالاخره کامران 
سـطحی  بصـورت  را  هـر فـردي  ها می توانست این گلوله .  فرستاد را مخصوص
تـا   . ساعت بی هوش بماند 3الی  2حتی تا . نماید ولی بی هوش کرده مجروح 

،  این یک نمونه بسـیار بزرگـی   اقدام شود در دستگیري شخص به صورت زنده 
  . شکست خورد 1362بود که در سال 
،  کردنل دیگر بی سیم هاي مختلفی بود که در وقت صحبت از جمله وسائ

مـی   این بی سـیم هـا را بـه پنجشـیر    .  می کرد شخصموقعیت آمرصاحب را م
  .  فرستادند

توسـط   را ساله 12؛  10،  8 ي از اطفال خرد سال حدوددر یک دوره تعداد
چون می دانستند که در پنجشـیر  .  خاد فرستاده شدند ، این هم یک شیوه بود

ه از زیـرا هم ـ  . همکاري بکندکسی پیدا نمی شود که با آن ها برضد آمرصاحب 
، اطفال بیچاره را پس از تربیـت و آمـوزش    احمدشاه مسعود حمایت می کردند

اما همان .  به گمان این که کسی به آن ها شک نمی کند.  هاي لازم فرستادند
  .  توطئه هم کشف و آن اطفال دستگیر شدند
تمام دنیا مـی   که درخود  طلاعاتیا خلاصه شوروي با تمام امکانات نظامی ،

احمـد شـاه   بـه  مربـوط    ، در پنجشیر و منطقـه  ی را انجام دهدتوانست کارهائ
مـردم از  .  به این دلیل که مردم با مـا همکـاري مـی کردنـد    .  مسعود ناکام بود

 بـود همکـاري  ) نجیب(کمونیست که مرز بین مجاهدین و دولت  اطدورترین نق
،  ر صاحب اطلاع مـی دادنـد  و کوچک ترین حرکت مشکوك را به آممی کردند 



 8

تا روزي که احمد شاه . ي می کردند تعدادي با ما همکارهم شهر کابل  درحتی 
با همین  کوچک و بزرگ  ، زن و مرد ،کشور ، مردم  ، مجاهدین مسعود زنده بود

مجموع ایـن همکـاري و   در و  می گذاشتندکردند و احترام  همکاري میروحیه 
ب شد که تمام طـرح هـاي تروریسـتی شـوروي     احترام و تلاش و مجاهدت سب

   . خنثی شود
افسـران و اعضـاي    ید خوب باشد به تعدادي از کـیس هـاي ارتبـاط   شا -سئوال

  . حزب دمکراتیک با شهید شاه مسعود اشاره گردد
تعدادي از افسران مربوط دولت کمونیست در آن وقت ، بدون شک   -پاسخ 

تـا زمـان خـروج شـوروي در      ارتباط هاو این  با آمرصاحب داشتند باط هائیارت
معلوم بود که این ها .  از افغانستان هم باقی ماند و هم وسیع تر شد 1368سال 

وسیع افسران نیروهاي مسلح افغانستان بودنـد کـه نمـی خواسـتند      دسته جات
دنبال یک راه صلح آمیز بودند و در جهت این هـدف بـا   ب.  جنگ ادامه پیدا کند
.  از یک طرف آمرصاحب بسیار خوش نـام بـود  .  می کردندمجاهدین همکاري  

زیادي بـا   خوب بود مثلا وزارت دفاع ارتباطتا آن زمان بسیار  بنابراین ارتباط ها
؛  فعالیت هاي زیـادي در جبهـه و همچنـین در خـاد و در      افراد زیادي داشتند

ی ئجا کار به.  وسیع شد م این ارتباط هاو در بخش هاي دیگري ه کشوروزارت 
 1369 – 1368رسیدکه حتی دکتر نجیب وقتی که رئیس جمهور بود در سال 

البتـه او  .  فرسـتاد  خود نماینده خصوصیبعنوان طوطاخیل را  ...فردي بنام عبدا
را  شخود سائلفکر می کرد که از این طریق بتواند آمرصاحب را دعوت کند و م

به خاطر صحبت بر سـر مسـائل   به نام این که از احمد شاه مسعود .  به او بگوید
ولی در اصل یک نوع .  داشته است مملکت دعوت کرده و احتمالا توافقاتی با او

ارتباط و علاقه خودش بود که احمد شاه مسعود یک فرمانده و شخصیت داخلی 
، شخصا دکتر نجیب هم به همین خاطر فکر می  خارجی ندارد و ارتباط با است
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و تمـاس   ود لازم اسـت و مجبـور اسـت ارتبـاط    سـع کرد که روزگاري رابطه با م
  . داشته باشد

ر نجیب به کمک آن ها سـقوط کـرد ؛ ماننـد    افراد بزرگی که بالاخره دکت  
که با آمر صاحب ارتباط گرفت و ارتباط داشتند  ندبود هانرال دوستم از همین ژ

ان ، و فرمانـده  و غفـار پهلـوان  ؛ و مطابق با دستور آمر صاحب عمل می کردند 
، مثلا با خلبان هاي بسیار ماهر  ي می کردندهمکار آنهاهمراه بزیادي بودند که 

خلبـان جنگنـده    ؛، در بین این ها مصطفی قهرمان از لوگر بـود   ارتباط داشتند
  .خلبان ها و تعداد زیادي دیگربین نرال لطیف از چنین ژجت و هم

و سرهنگ عبدالحی از نرال عبدالعارف اندرابی نفر به نام ژدو  1368در سال 
نـام داشـت از   ) 35ام اي (هلیکوپتر جنگی را کـه   فروند، توانستند دو  پنجشیر

ایـن  ، ایـن نمونـه اي از    و به پنجشیر بیاورند و تسلیم کننـد  ربایش کردهکابل 
آن قدر وسیع شـد کـه حتـی     69-70تا سال هاي  این ارتباط ها. ارتباط ها بود

هر چقـدر بـه سـقوط    . گرفتند با ما تماس  اعضاي کمیته مرکزي و سیاسی هم
حتی به دیدن آمر صاحب می آمدند و .  نجیب نزدیک می شد بیشتر می آمدند

اعضاي . ابراز می کردند می خواستند که جنگ صورت نگیرد و همکاري خود را 
، نجـم الـدین کاویـانی     ، زمـان  وکیل وزیر خارجه وقت حزب دموکراتیک مانند
همـین  ب  ، فریده معصومه عضـو کمیتـه مرکـزي سیاسـی     عضو کمیته مرکزي یا

 با جبهه و امیدشان به آن طرف بود؛ داشتند  ی ارتباطوسیع با گروه هايشکل 
فکر می کردند که این یگانه راه نجات است که افراد معتدل در اطـراف احمـد   . 

شاه مسعود جمع شده اند و برخورد بسیار سالم و اسـلامی بـا افـراد ایـن رژیـم      
کـه آمرصـاحب    ندشد متوجه، عملا  بعدا که اکثر این ها دستگیر شدند  . رنددا

کشـور   هیچو به دستور  انجام می دهندرا  اي سیاست داخلی معتدل و اسلامی
  . نمی کنند عمل هم خارجی
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چون ارتباطات اهمیت بسیار زیادي نزد احمد شاه مسـعود داشـت در سـال    
ول ایجاد کرد که بنده مسئي نظار یک کمیته مستقل در تشکیلات شورا 1368

اسر افغانستان را تدر سرموظف بود که تمامی ارتباط ها را این کمیته .  آن بودم
تمام افسران و کارکنان دولت جلب و جذب شوند .  در ابعاد مختلف تنظیم کند

دکتـر  .  شـد  تـر  بعـدا ایـن دفتـر وسـیع      . همکاري شود درخواست از آن ها و
 ـ عبدالرحمن که رئیس ود ایـن دفتـر را بـا کمیتـه     کمیته سیاسی شوراي نظار ب

در این کمیته تا وقت سقوط نجیب فعالیـت هـاي وسـیعی     . ادغام کرد ارتباطی
  . انجام دادیم

مناسب خواهد بود اگر به اقـدامات اطلاعـاتی در هنگـام تصـرف کابـل       -سئوال
  .تحت عنوان مجاهدت هاي خاموش پرداخته شود

جبهه متحد در هاي ی ن آمریکایی ها مطابق راهنمائاوقتی که بمبار -جواب
، همه شبکه هاي اطلاعاتی که از دوران جهـاد   شروع شد یلاديم 2001نوامبر 

 سعی.  و از دوران مقاومت در داخل مناطق طالبان باقی مانده بودند فعال شدند
و  در وقتی که گروه هـاي مجاهـدین و جبهـه متحـد    .  شوند فعالشد که همه 

 جبهـه هـاي  ، در  مهوري اسلامی افغانسـتان بـه ریاسـت اسـتاد ربـانی     دولت ج
درگیري شان با طالبان علنی شد این شبکه ها در داخـل حکومـت طالبـان بـه     

مثلا .  نهادیم ، که ما آن را جهاد خاموش نام  اقدامات بسیار بزرگی دست زدند
براتی و که از کابل و استان هاي مختلف توسط دستگاه هـاي مخـا   ارتباط هائی

براي هر .  فرستاده شد آنها، تسهیلات لازم براي  می شد گرفتهتلفن با پنجشیر 
کـه چـه کارهـائی را بایـد انجـام        شده بود تعییناز این ها وظایف مختلفی  یک

اطلاعاتی که ایـن  .  که با طالبان بودند اي علیه طالبان و عناصر خارجی. دهند 
اصلی ولین از آمدن مسئ این ها و نیرويتردد ها به موقع از تحرکات طالبان و از 

ســتیک و همچنــین قــواي پشــتیبانی هــا ،لوج، و  و همچنــین از تلفــات شــان
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و به کابـل و  می شدند وارد داخل به پاکستانی که منظم از راه کنر و جلال آباد 
ما  همین طور  . جا به طرف مزارشریف می رفتند ، بسیار کارساز و موثر بوداز آن

این مجاهدت هاي خاموش و ایـن تـلاش هـا     .این ها با خبر می شدیم از همه 
  . سبب شد که به موقع به طالبان و تروریزم ضربه هاي لازم وارد شود

اشاره اجمالی به چگونگی شکل گیري طالبان وعوامل رشد و تقویت آن  -سئوال
  . ها خالی از لطف نخواهد بود

 یها یک موضوع بسیار بزرگ ـموضوع شکل گیري طالبان و رشد این  -جواب
در این شکی نیسـت کـه طالبـان بـا حمایـت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم         .  است

چنین حلقاتی در داخـل آمریکـا و   کشور هاي عربی و هم ي ازپاکستان و تعداد
بی تفاوتی و اشارات مثبت و مستقیم و .  آمد از کشور هاي غربی به وجود برخی

  . ن شکل بگیرد و رشد کندغیر مستقیم آن ها  سبب شد که طالبا
طی دو سالی کـه آقـاي حکمتیـار مـی خواسـت کابـل را       :  می توانم بگویم

، نتوانست و شکست خـورد و بعـد از    را به راه انداخت ئیتصرف کند و جنگ ها
آن پاکستانی ها مطابق با اسـتراتژي بـدنام کـردن مجاهـدین و بـراي ایـن کـه        

از سـازمان هـاي    ي، بـا تعـداد   حکومت مجاهدین در افغانسـتان موفـق نباشـد   
یونیکـال کـه در موضـوع نفـت در      شرکت هاي بزرگی ماننـد غربی و  طلاعاتیا

، و گاز ترکمنستان را از طریـق افغانسـتان مـی خواسـتند بـه       منطقه فعال بود
وجـود  بـراي ب پاکستان و کراچی و هند ببرند ،  مجموعه این ها پـول زیـادي را   

بولـدك   نیطالبان به بهانه گرفتن امنیت راه اسـپ .  آوردن طالبان سرازیر کردند
از این گروه در دوره جهاد هم گـروه هـاي   .  ، ایجاد شد الی سرحد ترکمنستان

مسـتقل   سازمانبه نام طالبان فعال بودند در کنار مجاهدین ولی کدام  یکوچک
  . نبود اصلی اي
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 منظمها را  نرال بابر اینکشور وقت ژبالاخره پاکستان توانست زیر نظر وزیر 
هاي بین کابل و ترکمنستان آمد و  خودروخود بابر همراه این ها در صف .  کند

نمایشی نشان دهد که کار این ها ایـن اسـت کـه امنیـت راه      یبه شکلخواست 
از طالبـان  علنـی  صـورت  در وقت حکومت بی نظیر بوتـو هـم بـه     . گرفته شود
سـاختن ایـن هـا مأموریـت     پاکستان براي فعـال   طلاعاتیسازمان ا. حمایت شد
به صورت آرام آرام تا شهر قنـدهار   75و  74در سال هاي .  کردند هایافت وکار

یک تعداد عواملی که در آن جا به فسـاد و بـد نـامی شـهرت     .  خود را رساندند
این سبب شـد کـه    . سرکوب شدند توسط طالبان ، در مسیر راه قندهار داشتند

ی هستند و می خواهند دزد ها را از بین ببرند مردم فکر کنند طالبان مردم خوب
قندهار  .، و از همین نقطه آرام آرام قدرت خود را زیاد ساختند  راه امن باشدتا 

، و بالاخره استان هاي همجوار قندهار و حرکت طالب ها یک شـکل   گرفته شد
  . منظم و وسیع به خود گرفت

اول  رت خلاصه گفت ،عوامل رشد و تقویت آن ها می توان به صو بخشدر 
زیـادي داشـت   ربانی تلاش  این که دولت اسلامی افغانستان تحت ریاست استاد

 خـارجی ،  دخالـت هـاي  سازد ، ولی بعـد از انـدك زمـانی    که افغانستان را امن 
خصوص توسط پاکستانی ها انجام می شد ، سبب شـد کـه آقـاي حکمتیـار و     ب

؛  تقویت و تجهیز شوند... لامی ودیگر ، خصوصا حزب اسمخالف افراد  ي ازتعداد
دست بـه هـر نـوع عملـی زدنـد و ایـن یکپـارچگی و اتحـاد دولـت           علیه دولت

اقدامات مخالفان سبب شـد کـه نـا    .  مجاهدین را پیش مردم خدشه دار ساخت
، ایـن   ، مثلا در حـوزه قنـدهار   وجود بیایدامیدي هائی بین مجاهدین و مردم ب

خارجی ها سـبب شـد کـه     دخالت هان کارها ، و چند دسته بود  نابسامانی ها ،
این ناامنی ها توسط افـراد فرصـت طلـب و دزد و راهـزن     .  امنیت به هم بخورد

، کـه ایـن بـه     دزد و سارق حرفه اي بودند يولی به نام جهادي ، در اصل افراد
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و در خـراب سـاختن دولـت     دخالت هـا ضرر مجاهدین تمام شد و در تمام این 
تـاثیر   نـد یق پاکستان و عوامل دیگري که از طریق پاکستان بود، از طر اسلامی

  . خودش را داشته است
ی کـه بـا   کشور هائ  ؛ به نظر من عدم همکاري کشور هاي غربی ، عامل دوم

،  کشورهاي اسلامی همکاري زیادي داشتند و کمک کردند علیه شوروي سـابق 
کـه   تلف و به دلیل ایـن بعد از پیروزي مجاهدین به دلایل مخ این ها به یکباره

، ورودي  و تمام کشور هاي دیگـر  مطابق با منافع شان نبود از آمریکا تا انگلیس
ماتیـک  ، رابطـه دیپل  کننـد  همکـاري  نکردند و نخواستند بازسازي افغانستان به

، با وجـود ایـن کـه     نزدیک داشته باشند توسعه نمایند و با دولت رابطهخود را 
.  بـود ولـی همکـاري نکردنـد    فعـال  ادي از کشور هـا  سفارت افغانستان در تعد

را در ي تعداد تاموضوع اقتصادي که شرکت یونیکال را وادار کردند در خصوص ب
مریکـا بـود تغییـر    ن وزارت خارجـه آ ل که معـاو آمریکا مانند خانم رافائ سیاست

  . دهند
 یـت  مرکز و حضـور  ، اسامه بن لادن و سازمان القاعـده  حضورعامل دیگرش 

ی جمع شـده و  ها در افغانستان که از سودان و از کشور هاي عربی و آفریقائ آن
خصـوص از  بوجـود آمـدن افراطـی هـاي منطقـه ب      .  به افغانستان آمـده بودنـد  

و امکانات و پرسنل  فراواناین ها پول  . اعراب دي ازپاکستان ، افغانستان و تعدا
یک عامل داخلی ایـن بـود کـه      . افغانستان آوردند بهزیادي را در کنار طالبان 

را انجام نشد و علیه مجاهدین اقداماتی  یحزب حکمتیار  تا آخر با مجاهدین یک
، رشد و در نهایت  ، تقویت این ها مجموعه عواملی بود که باعث ایجاد .می داد 

  . کشور ما گردیدبرپیروزي طالبان 
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ان شـود و سـپس   لازم است ابتدا علت حضور القاعده در افغانسـتان بی ـ  -سئوال
نقش حامیان آن ها و علل همکاري همه جانبـه دو جریـان انحرافـی طالبـان و     

   .القاعده تشریح گردد
شاید مشخصا علت بـه وجـود آمـدن القاعـده در افغانسـتان آمـدن        -جواب 

از همکاران و اعضاي خانواده  ياز سودان با تعداد 1996اسامه بن لادن در سال 
خاطر همکاري طالبان ب فکر شود شاید.  تان باشدنسغاخود در شهر جلال آباد اف

  .ي بزرگ براي افغانستان بوجود آمده بود خطر زمانالقاعده از آن  با
نقاط مختلف در دوران جهاد اعراب داوطلب از .  ولی یک مقدمه لازم است  

خـاطر اسـتراتژي بزرگـی کـه     ب . تشویق کشور هاي عربی به افغانستان آمدند با
آن ها بسیار راضی .  مریکا و اروپاآخصوص در ب.  ي سابق فکر می شدعلیه شورو

پیشروي شوروي را بـه   سبودند و بودجه هاي زیادي  مصرف می کردند تا جلو
، گـام   روس ها در افغانستان موفق می شدند اگر . سوي کشورهاي خود بگیرند

 ام اتحادبعدي شان کشورهاي همسایه افغانستان و کشورهاي عربی بود که در ک
همـین تـرس کشـورهاي عربـی بـا      روي از .  شوروي سقوط می کردند جماهیر

مریکا هرچـه افراطـی و عقـده اي در منطقـه     آحمایت کشورهاي غربی خصوصا 
با پـول و سـلاح بـه افغانسـتان فرسـتادند تـا شـوروي را        و جمع کرده  ند رابود

 بهي مختلف تمام عناصر داوطلب را حتی از فلسطین و کشورها.  دهندشکست 
وارد تشکیلاتی  ان هاي خیریه و سازمان هاي مختلفو در سازم ستان آوردندپاک

آنهـا موفـق شـدند کـه یـک محـور       . شرکت نمودنـد  و بالاخره در جهاد  کردند
آن جمله یکـی از افـراد آن هـا     از. ولوژیک علیه کمونیست به وجود بیاورندایدئ

بـا   عزام بـود کـه  ا ...ردي به نام عبدادر راس آن ها فاسامه بن لادن بود و البته 
  . ندپسرانش شهید شد و از فلسطین بود
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شـان در  ي عربـی کـه اتباع  خـود کشـور هـا    مسائل سبب شد که بعـدا  این 
 هـم  هم براي پاکسـتان و افغانسـتان و   . گردیدندمشکل  ند دچارافغانستان بود

  .سایر کشور ها 
، چون دکتر ظـواهري بـا    راسامه بن لادن با ظواهري که معاونش بود از مص

این ها سبب شد که .  انورالسادات زمانحکومت مصر همیشه اختلاف داشت از 
وجود بیاید و با اسـامه بـن   به وي بظواهري و افراد مربوط  درعقده هاي زیادي 

ولی ایـن کـه    ؛ و بالاخره از سودان به افغانستان آمدند جمع شوندلادن یک جا 
، یا چرا دکتر ظواهري در پاکسـتان   ان سرکوب نشدچرا اسامه بن لادن در سود

قدر ، این مسائل آن ی ها ، پاکستانی ها و انگلیس ها دستگیر نشدآمریکائ توسط
بعدا معلوم شد که القاعده و طالبان با حرکـات افراطـی ، بـزرگ    .  روشن نیست

کشور کرده اند و از این مرکز می خواهند تمام  ایجادترین مرکز را در افغانستان 
  . را تهدید کنند می حتی کشور هاي اسلا هاي غیر اسلامی

 ـ  لطفـا بـه حضـور آمریکـائ     -سئوال ا پوشـش جمـع آوري   ی هـا در افغانسـتان ب
  : ی خود اشاره داشته و به سئوالات زیر پاسخ دهیداستینگرهاي اهدائ

 يی ها در جمع آوري استینگر ها چطور بود و چه تعدادموفقیت آمریکائ -1    
  ؟ ست آن ها افتادبه د
دو خبرنگار انتحار کننده آمرصاحب چـه رابطـه اي    ی ها وبین آمریکائدر  -2   

  ؟ وجود داشته است
ی آمریکائی ها در زمینه ارتباط آمر صاحب بویژه با اروپائآیا حساسیتی در  -3   

 ؟ ها دیده می شد
ضوع خـاص اسـت کـه در دوران جهـاد بخـاطر      استینگرها یک مو -جواب  

ب آن وخ ـ. بـود   کردندمی مجاهدین بر ضد شوروي  بهی ها کمکی که  آمریکائ
 ، این کمک ها توسط افـراد خاصـی در پاکسـتان    بود يکمک بسیار موثر زمان
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.  ترین عناصر بیشترین استینگر ها داده می شـد صورت می گرفت و به افراطی 
ر فرماندهی پاکستانی ها نبود کمترین کمک می شد که که زی به جبهه هائیاما 

 احمد شاه مسعود یکی از آن ها بود که کمترین استینگر ها را در اختیار داشت
و سـازماندهی القاعـده و    1996با آمدن اسامه بن لادن به افغانستان در سـال  . 

دا ی پی ـنگرانـی هـائ  ي هـا  آمریکاءارتباطی که با سازمان هاي بیرون گرفته شد 
کردند و بالاخره خواستند که از اسـتینگر هـاي کـه در افغانسـتان اسـت سـوء       

این استینگر ها در اختیار آن ها نکند که از این نگران بودند که  .استفاده نشود 
، آنها  حریف یا ی که دشمن هستند با امریکا وئکشور ها ي ازقرار گیرد و تعداد

شدند که باز به مجاهـدین مراجعـه   همین خاطر مجبور ب .حتی به آن ها برسند 
 ممکـن باشـد   از تیم هایشان پیش احمد شاه مسعود آمدند تا اگر  رخی، ب کنند

  .  کنند آوري بعضی استینگر ها را در مقابل پرداخت پول جمع
از طرفی هم دوران مقاومت گذشته بود و نیازي به استینگرها نبـود و حتـی   

پنجشیر تعداد انگشت شماري اسـتینگر  جبهه . از آن ها فرسوده شده بود % 99
ی ها اختیار کرده جدیدي که آمریکائخاطر رویکرد ب.  تر هم نداشتزیاد.  داشت

، در مناطق جبهه متحـد ، دولـت    مختلف ه هايبودند دستور داده شد در جبه
 اسـتنگرها جمـع آوري   پول داده می شـد و   فرماندهاناسلامی افغانستان که به 

را تصویب کرده بودند که در مقابـل هـر اسـتینگر     یها قانونی آمریکائ.  می شد
، و ایـن از  نـد  هزار دلار داده می شد حتی اگر استینگرها از بین رفتـه بود  150

  . بود لحاظ کمک خوبی به عناصري که بر ضد طالب ها می جنگیدند
غربـی هـا بـه     ، روي کارآمدن دولت مجاهدین پس از پیروزي مجاهدین و  

هام می زدند که این ها افکار کهنه و افراطی دارند و همکاري نمـی  مجاهدین ات
یم یکی ازدلایلی که ما استنیگرها را پس دادیـم ایـن بـود کـه خواسـت     .  کردند

تروریسـتی انجـام دهـد و یـا      اقـدامات ندارد کـه   نیازيیم دولت مجاهدین بگوئ
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ه مـی  ند ک ـرژیم یاغی بدهد بلکه این ها موفقیت خوبی داشت یکاستینگر را به 
از بـود را  ی که ده یا پانزده سال پـیش داده شـده   توانستند از بین استینگر هائ

ع شـود و از یـک   که این ها جم ـ سیار دور جمع کنند و این اعتباري بودنقاط ب
نظر من در آن وقت سیاسـت بسـیار   ب.  شود تبادل با امریکایی هاکانال مطمئن 

ک طـرف سـبب اعتبـار سیاسـی      خوبی بود که جبهه اتخـاذ کـرده بـود و از ی ـ   
ی بین عناصر افراطی ، از طرف دیگر خط جدائ مجاهدین و جبهه متحد می شد

 شـخص و تروریزم در یک طرف و مجاهدین معتدل و معقول در طـرف دیگـر م  
  .  می شد

 مـورد استینگر ها و بعد در  موردعلاقه داشتند در  ای ها صرفآمریکائدر آغاز 
امـا علاقمنـد    . وقعیـت مجاهـدین همکـاري کننـد    م مورداسامه بن لادن و در 

پروژه اي داشـته باشـند و    هیچعلیه طالب ها بر افغانستان  تمامیکه در  نبودند
و  1996زیادي هم از جانـب طالـب هـا تـا سـال هـاي        خطرات ، و کنند يکار

تی را درك نمی کردند آن ها فکر افراطی و تروریس.  احساس نمی کردند 1997
آنهـا بـود و هشـدار هـائی کـه لازم بـود        سیاست هـاي منطقـه اي   و این بنا بر
نـداده   چه کشور هاي عربی و یـا پاکسـتان بـه آن هـا     بدهند ؛ مریکامتحدین آ

؛  ی ها واضـح بـود  منظر می توانم بگویم که علاقه آمریکائبالاخره از این .  بودند
در  هـا  یبه کل مسـأله حساسـیت داشـتند ، اروپـائ     زمان ی ها در آنولی اروپائ

اقـدامات  مجموع از احساس افراطی گري کـه منجـر بـه تولیـد مـواد مخـدر و       
شان بیشتر بود  نگرانیی ها ه نظر من اروپائب.  داشتند نگرانی تروریستی می شد
از این ناحیه می خورند بیشتر اروپا می خـورد تـا    ضربه اي که و فکر می کردند

، و در این هم شکی  احساس می شد موردبنا براین یک تفاوتی در این   . امریکا
سیاسـت   یس، انگل ـآلمان  ،  فرانسه رخی از کشور هاي اروپائی مانندنیست که ب

  .   ی ها داشتندستقل تري نسبت به آمریکائهاي م
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 -ی در سرپرسـتی تـیم مشـترك افغـانی    ولیت جنابعـال توجه به مسـئ با  -سئوال
چقدر جدي می دیدیـد و چـه    ی آن ها را در رابطه با مبارزه با تروریسمآمریکائ

  ؟ مقدار آن ها به دنبال اهداف خود بودند
ی غـانی آمریکـائ  طور خلاصه می توانم بگویم که در تیم مشـترك اف ب -جواب

شـد آدم مـی   مبارزه علیه تروریزم و موضوعات اطلاعـاتی کـار مـی     در موردکه 
از شهادت کند که انتظاري را که ما داشتیم خصوصا بعد تواند این طور برداشت 

ده و دو تروریست تونسی و عقده هائی که احمد شاه مسعود توسط سازمان القاع
ی ها این موضوع را درك می کردند که ئمریکابوجود آمده بود شکی نیست که آ

انتظار ما این بود که .  همه تلاش هارا جبهه متحد علیه القاعده کرده و می کند
 ای که ما مشترکهائ ند بیشتر با سیاستی ها اشتباه خود را فهمیدوقتی آمریکائ

با امریکا تدوین می کنیم همراهی کنند و مجاهدین و افغان ها بیشترین سـهم  
، و  این به نفع هر دو کشور و هر دو طـرف اسـت  .  را در برنامه ها داشته باشند

است کـه بزرگتـرین کشـور غربـی بـا مبـارزترین        مهمیاین یک موضوع بسیار 
 یعلیه ابر قدرت شوروي همکار و همراهو منطقه جهاد کرده مردمی که در این 

  . داشته اند 
 ـ ؛ این توقعی بود که کاش بعد از شهادت آمرصاحب بـرآورده مـی شـد    ی ول

مـا   زمـان ت نظـام آن هـا را تـا آن    خصوصی.  ی ها روش دیگري داشتندآمریکائ
ی هـا  ؛ آمریکـائ  مریکا نداشتیمآ مستقیم درست درك نمی کردیم وکاري هم با

  . فکر می کنند که هیچ کشور دیگري قوي تر از امریکا نیست
چه کسانی از شهادت آمرصاحب بیشترین سـود را بردنـد ؟ آیـا آن هـا      -سئوال

  ؟ نمی توانستند طراح این عملیا ت شوم باشند
ب موضوع شهادت آمر صاحب یک موضوع بسیار بـزرگ بـود در   وخ -جواب
آدم می تواند بگوید تمام کسـانی کـه   .  تانمجاهدین و مردم افغانس یبین تمام
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ند از آقـاي حکمتیـار شـروع تـا     در داخل افغانستان با مجاهدین دشمنی داشـت 
همچنین اسامه بـن    . ، این ها به نظر من سود بردند و راضی هم بودندان دیگر

و  I.S.Iدر سطح کشـور هـا شـکی نیسـت کـه سـازمان       .  لادن و ملا عمر
، به خاطر ایـن کـه آمرصـاحب مـانعی      ادي را داشتندپاکستانی ها بیشترین ش

.  زیر چتر خـود درآورد به بزرگ براي پاکستان بود که می خواست افغانستان را 
مریکـا  آ برايخصوص ب. فردي بسیار مستقل و ایدئولوژیک بوداحمد شاه مسعود 

 بـه وي بود که این آدم مستقل است و بسیار مشکل است که چیزي را  مشخص
ی را که احمد شاه مسعود می گویـد  بلکه آمریکا مجبور است چیزهائ.  مبقبولانی

کسانی که این تفاوت هـا را احسـاس مـی    .   عمل نماید بپذیرد و مطابق با آن 
کردند و در نبود احمدشاه مسعود فکر می کردنـد کـه کارهایشـان بـه سـادگی      

ولی .  گردید عایدشاني ترانجام می شود و شاید در نبود او موفقیت و سود زیاد
بـه  .  سازمان القاعده و افراطی هـاي پاکسـتانی بردنـد    بیشترین نفع را طالبان ،

، مـی   که آن ها می خواستند آسیاي میانـه را زیـر چتـر خـود بگیرنـد     دلیل این
خواستند تا چچن بروند و می خواستند کشور هاي اسـلامی را تهدیـد کننـد و    

بنابراین بیشترین سود  . ید کنندحتی می خواستند که کشور هاي غربی را تهد
 . نددو دولت پاکستان بر ی؛ افراطی هاي پاکستان طالبان ؛ را القاعده

تازي  به خارجی ها  آیا اگر شهید مسعود در قید حیات بود اجازه ترك -سئوال
  ؟ می داد

کـه در  م بگویم که احمد شاه مسعود سـفري  یک چیز را می خواه -جواب 
پا انجام داد و توسط پارلمان اروپا به گرمی اسـتقبال شـد   اواخر عمر خود به ارو

مجاهدین می .  می خواست عملا نشان دهد که ما افراد تندرو و افراطی نیستیم
 توانند ارتباط خارجی داشته باشند و می توانند همکار جامعه بین المللی باشند

.  
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مللی بـراي  بنابراین احمد شاه مسعود همیشه آماده همکاري با جامعه بین ال
سال از مبارزه با افراطی گري  7تا امروز  .  از بین بردن تروریزم و مواد مخدر بود

خارجی ها و دولت آقـاي   از سويمخدر گذشته و امیدي به موفقیت آن  و مواد
؛ تفاوت در این بود که  تفاوت داشت؛ به این شکل طبعا نمی بود .  کرزي نیست

اهدین نباید از خط اصلاح و از خـط منـافع   ، مج مجاهدین نقش اول را داشتند
تحکـیم رابطـه مـی شـد و از     اسلام دور می شدند ، با تمام کشور هاي همسایه 

خودشـان  .  ی و اسلامی استفاده می شـد ا و اروپا و سایر کشور هاي اروپائمریکآ
  . بودنـد و بـه اصـطلاح خودشـان سـپر دفـاعی بودنـد        داراي ارتـش ی ئبه تنهـا 

ایـن سیاسـت و اسـتراتژي کـه      مورددر  سیار علاقه مند بودشاه مسعود ب احمد
مریکـا و چـه اروپـا و چـه     ؛ چـه آ  کشور ها باشد یبا تمامباید ارتباط افغانستان 

با افغان ها می  بخشی را هم که مربوط جامعه بین الملل.  کشورهاي همسایه ما
  . شد این همکاري ها را هم احمد شاه مسعود می پذیرفت

مریکـا وعملکـرد ایـن    سیاسـت هـاي آ  به طورکلی نظرخود درباره لطفا  -سئوال
  .  کشور در افغانستان را بیان کنید

امـا در دوره جهـاد   .  مریکا بعد از دوره جهاد راضی نبـودیم ما از آ -جواب   
هرکاري که  یا ی که به خاطر منافع خودشان کردند ومکاري هائه.  راضی بودیم

بـه خـاطر متحـد شـان پاکسـتان و عربسـتان        یـا  ؛ ف شان بوداهدامنظور و با 
کمـک هـاي    .خاطر مجاهدین افغانستان ما متشکر بودیم و هستیم بسعودي یا 

حمایـت از  . از دادن استینگر تا کمک هـاي سیاسـی دیگـر    ، زیادي انجام دادند
به بعد که دولت اسلامی  یلاديم1992هاي جهادي و امثال آن اما از  سال رهبر

ی ها افغانستان را منزوي آمریکائ متاسفانهبه قدرت آمدند ین پیروز شد و مجاهد
همـه ایـن   .  به این ارتباط نداشتند ساختند و حتی خودشان هم هیچ علاقه اي

  . عربستان و پاکستان یعنی متحدین منطقه اي خود کارها را گذاشتند بعهده
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چنین یک تعداد سیاست هاي گنگ که امریکا در آن وقـت داشـت ،   هم    
شرکت یونیکال و شرکت هاي اقتصادي آن ها ؛ صوص اشاراتی که من داشتم خب

دست داشته باشـند و افغانسـتان در   تند تمام اقتصاد خاورمیانه را  در می خواس
همین خاطر بود که ؛ ب می رفت شمار  آنها بهاین استراتژي یک وسیله استفاده 

اهداف  ا آمریکا بخاطرناراحت بودند که چردولت اسلامی افغانستان و مجاهدین 
بـا   یکی از شرکت هاي خود می رود و بدنبالکوچک  یدر موضع ؛ خودمقطعی 

 30خـاطر  ؛ ولـی ب  در نظـر مـی گیـرد    آن متحد می شود و اهداف مالی آنها را
،  خاطر یک کشور جهان سومی که در حسـاس تـرین شـرایط   ی و بمیلیون افغان

 چنـگ شـوروي نجـات داده اسـت    مریکا و کشور هاي غربی را از غیر مستقیم آ
ن اهـداف  در آن وقت این طور تحلیل می شـد کـه شـاید ای ـ   . کوتاهی می کند 

 .باشـد  زمان سقوط طالبان مریکا کوتاه مدت باشد و ممکن است این اهداف تا آ
ر نبوده و دیگر نخواهند با مجاهدین کاپس از آن رابطه شان با مجاهدین خوب 

  . کنند
ی ها درخواست شده بود علیه طالبـان  سعود از آمریکائزمان شهید مدر  -سئوال

بعـد از شـهادت    . و پاکستان موضع گیري نمایند اما آن ها این کـار را نکردنـد  
  ؟  ، دلیل این کار چیست ي او آمدندمسعود سراغ نیروها

مریکا فکـر مـی   ی توانم به صورت مختصر بگویم که آم مورددر این  -جواب
منافع کسی که با او همکاري   %1پیش برود و خود % 99کند باید مطابق منافع 

همیشه برداشت ما از قضایاي ده پانزده سال گذشـته    . در نظر باشدرا می کند 
در زمان احمد شاه مسعود منافع شان طـوري نبـود   . است  به همین شکل بوده

،  مریکا نبـود آنفع ان زیر فشار قرار بگیرد و این بکه طالبان سقوط کند و پاکست
 . ، اما وقتی که منافع شان ایجاب کرد دست به کار شدند این کار را نمی کردند
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نـه بـر اسـاس منطـق و      حرکـت مـی کردنـد ؛   آن ها بر اساس منافع خودشان 
  . همکاري دو جانبه

ی ها تلاش زیادي به خرج ندادند تـا عـاملین شـهادت آمـر     چرا آمریکائ -سئوال
  ؟ صاحب را پیدا نمایند

؟آیا بـراي  کنند تلاش  نتوانستند زیادی ها دانم چرا آمریکائ من نمی -جواب
ی ها همان قـدر تـوان داشـتند کـه بـا مـا       آمریکائ؟ یا  خودشان هم مشکل بود

ی بـود در  هـائ  سیاسـت  مورد شهادت آمـر صـاحب برخـی   در .  همکاري کردند
.  ضـربه بزننـد   خودشان نمی خواستند به منافع شان آنواشنگتن که مطابق با 

 باره ارتباط پاکستانی ها و نقش مثلا اگر آن ها در.  منافع متحدین شان مثلا

I.S.I نرال هاي پاکستانی مـی خواسـتند اطلاعـات بدسـت     یا مسئولین وژ
کسـانی کـه   . ند حت می شدراشان ناینبیاورند شاید به صلاح شان نبود و متحد

 . بودنـد  ، مخالف این موضوع مریکا هستندآ طرفدار پاکستان در عرصه سیاست
ن بـود نتوانسـتند اجـازه    آن ها حتی از کشور مصر کـه متحـد اسـتراتژیک شـا    

  . است یاین یک چیز بسیار جالب کهرا براي ما بگیرند  زندانینفر ملاقات یک
ی ها می خواستند کار کنند سال هـا طـول مـی کشـید تـا      اگر آمریکائ -سئوال

ند امـا همکـاري اطلاعـاتی    بتوانند اطلاعات خود را در مورد طالبان تکمیل نمای
  . جبهه متحد آن را سرعت بخشید  لطفا توضیح بیشتر داده شود

.  طوري که گفتم دولت افغانستان یک دولـت مردمـی بـود   بلی همان -جواب
روند دموکراسـی  رأي آزاد مردم یا  روندیک دولتی که به صورت طبیعی مطابق 

ي را د بـراي خـود رهبـر   کسی جبرا کسی را مجبور نکرده بـو .  وجود آمده بودب
همه در مبارزه قرار داشتند و براي آرمـان هـاي    ؛ بگیرد اي یا فرمانده بپذیرد و

مریکا همکاري نمی کرد از آن آاگرجبهه متحد با .  وطن خود مبارزه کرده بودند
؟  دهنـد شکسـت  ، چگونه می توانسـتند طالبـان را    طرف طالبان دشمن بودند
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، طبعـا در یـک سـطح     افغانسـتان بیایـد   بهریکا مپاکستان هم که راضی نبود آ
مریکـا  آ.  انجام مـی گرفـت   اشدپاکستان ب رويمحدودي که امکان فشار آوردن 

افغانستان شود و با طالبان بجنگد و این چیـزي اسـت    واردمجبور بود مستقیما 
مریکا می شـد  فکر می کنم تراژدي بسیار بزرگی براي مردم و حکومت آکه من 

  . بود يترام تلفات می داد و این تراژدي خطرناکبرابر ویتن که شاید چند
به جبهه متحد چگونه ودر مجموع چـه مقـدار    کمک هاي مالی آمریکا -سئوال

  ؟ بوده است
 بسیار مختصر و کم بود بگویم مریکا می توانممورد کمک مالی آدر  -جواب 

 . ه نمی شد، هیچ وقت داد چیزي که جبهه متحد انتظار داشت و می خواست . 
مریکایی ها آمرصاحب هم لیستی به آخود  .خصوصا پیش از شهادت آمرصاحب 

داده بود و گفته بود که اگر شما می خواهید تروریزم از بـین بـرود ایـن کمـک     
و این سبب می شود که طالبان و ؛ هاي محدود تسلیحاتی و مالی صورت بگیرد 

  . القاعده ضعیف شوند
پیشنهاد هاي جبهـه متحـد تـا حـدود زیـادي بـه       در مرحله اول با یکی از 

داشت ولـی  ادامه  زمانیاصطلاح جواب مثبت دادند و این جواب مثبت دادن تا 
. در خواست ها جواب مثبت داده اسـت  به این  معناي این را نداشت که آمریکا

  .  خاطر این که جبهه متحد به خاطر پول نمی خواست کار کندب
ار افـرادي مثـل   به طور مستقیم در اختی ه آمریکااي ک کمک هاي مالی -سئوال

  ؟ قرار دادند چگونه و چه مقدار بود... محقق ودوستم و 
ان علیـه  مشخص است توافق براي آغـاز بمبـار  ی که براي من تا جائ -جواب

در آن .  وجـود آمـد  فرانسـوي ب نـرال  مذاکرات فهیم خان و ژالقاعده و طالبان با 
حـد بـه   ام کمک ها از طریـق رهبـري جبهـه مت   شد که تم تصمیم گرفتهدیدار 
 ، آقا نرال دوستم ، محقق، مثلا ژولین جبهه و فرماندهان جبهه قرار بگیرد مسئ



 24

حـاجی   ، ، استاد خلیلـی  ، امیرصاحب اسماعیل خان ، استاد عطا صاحب انوري
 ولین که برضد طالبان می جنگیدنـد ئهمین شکل سایر مس، حضرت علی ب قدیر

 درالقاعـده   شکست طالبـان و  زمانتا .  ا حدود زیادي شفاف بوداین پروسه ت . 
  . ي افغانستان و پاکستانمرزمناطق  آنها به فرار   کابل و تقریبا

ي کوچـک در اختیـار   انگلیسی ها از محلی کـه بـراي فـرود هواپیماهـا     -سئوال
ی ها قرارداده شده بود اطلاع قبلی داشتند لطفـا در ایـن مـورد توضـیح     آمریکائ

   ؟ هیدبد
ی هـا احتمـالا در اختیـار همکـاران     ریکـائ مخـود آ این اطلاعـات را   -جواب

.  این فرودگاه در کنار شرکت نساجی گلبهار بـود .  انگلیسی شان گذاشته بودند
، قبـول   کردنـد  جزیـه ی وقتی منطقه را دیدند و خاك آن را تآمریکائ نمهندسی
پـس ازآن    .س زده باشند ها خودشان حد البته امکان هم دارد انگلیس.  کردند

قبل و در دوران جنگ علیـه  صد سال یکسال قبل یا کمتر از  100گفتند حدود 
اسـتفاده مـی   از آن  یک فرودگاه بـوده و انگلیسـی هـا    محلها در این  انگلیس

 80که حدود  انگلیسیخاطر استفاده از هواپیماهاي فرعی ب یک فرودگاه.  ندکرد
و برداشـتی بـود کـه     اخباراین .  می شده است استفاده محل ، از این سال قبل

  . ها شخصا می دادند د انگلیسخو
مریکا علیه طالبان تلاش می کردند از زمان حمله آبرخی از کشورها در  -سئوال

می خواستند طالبان عقب نشـینی تـاکتیکی    ؛ نابودي این گروه جلوگیري کنند
   . ، توضیح بیشتري بدهید داشته باشند

ین موضوعی بود که پاکستان با متحدین بسـیار نزدیـک خـود    بلی ا -جواب
از صحنه  یتخسارمانند انگلیس و عربستان می خواستند طالبان بدون تلفات و 

این بـود کـه    هدف انگلیس.  موقتا بیرون بروند و پس از مدتی کوتاهی برگردند
.  نباشـد مریکا یکه تاز میدان آتر کند و منطقه زیادنقش خود را در افغانستان و 
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شـان از بـین   واملعکـه  می خواستند  و بودشخص پاکستان و عربستان هم که م
 .  نرود

  ؟ مریکا دربمباران ها را بیان بفرماییدئی از اشتباهات آنمونه ها -سئوال 
هاي مکرویان کابـل   محلهمریکا یکی  این بود که از از اشتباهات آ -جواب  
صـورت گرفـت ایـن     انی که بمبارهاي بسیار بزرگی هم هست وقت از محلهکه 

اطلاعات توسط جبهه متحد داده نشده بود و اطلاعاتی بود که از جاهاي دیگري 
 ياشتباه کردند و تعداد انهمین دلیل هم در این بمبار، ب کردندآوري می جمع 

هـاي مـواد   نمونه دیگر در یکـه تـوت انبار   .تلفات به مردم عادي کابل وارد شد 
  . آن ها انبارهاي طالبان بود نظرشده بود که به  اناری صلیب سرخ بمبغذائ

نقش شرکت یونیکال در تقویت طالبان و تعارض با مجاهـدین را شـرح    -سئوال
  ؟ بدهید
بـه   يل دو سه بـار ، خانم رافائ نتونیدر زمان ریاست جمهوري آقاي کل -جواب

د شـاه  ن خصوصـا احم ـ اي از رهبـر افغانستان آمد و با رهبري افغانستان و تعداد
آن ها بـه ایـن فکـر بودنـد کـه شـرکت بریـداس        .  ی داشتمسعود صحبت هائ

بایـد شـرکت یونیکـال مـورد قبـول       لـی آرژانتین در این مناقصه پیروز نشـود و 
،  ، و گاز ترکمستان از مسیر افغانستان و پاکستان به هند بـرود  افغانستان باشد

خاطر راضـی  نم رافائل را بو خایونیکال نقش بسیار بزرگی را بر عهده گرفته بود 
  .  کردن احمد شاه مسعود فرستاده بودند

عنـوان  به جزئیـات مـذاکرات بـین ایشـان ب     ، لضمن معرفی خانم رافائ -سئوال
  ؟ نماینده طالبان و شرکت یونیکال با آمر صاحب اشاره کنید

مـاتیکی کـه بـا    یـن مـذاکرات و در ملاقـات هـاي دیپل    البته در ضـمن ا  -جواب
ل می خواسـت پیشـنهاد بدهـد کـه بـه      رت می گرفت خانم رافائآمرصاحب صو
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نیکال این قرارداد را ؛ که شرکت یو داشته باشیم هصورت عادي همکاري دو طرف
  . سازداز آن خود 

مبـارزه  شاید بهتر باشد جهت نشان دادن حضور همه اقوام در جهـاد و   -سئوال
ثبت بعضی از رهبران غیر ، به فعالیت م ویژه دردوران مقاومت در مقابل طالبانب

  . پنجشیري همآهنگ با جبهه اصلی مبارزه اشاراتی بشود
البته تمام شخصیت هاي جهادي افغانسـتان بـه صـورت مشـورت و بـا       -جواب

می کردند و همه شخصیت ها نقش داشتند و  فعالیتهمکاري احمدشاه مسعود 
همـین  . د مـی گذاشـتن  و به فرد فـرد آن هـا احتـرام    ه همه احمدشاه مسعود ب

آورده بود و  وجودبکه جبهه مبارزه با تروریزم را بود صمیمیت بین جبهه متحد 
همـه در ایـن افتخـارات و مقاومـت     .  شـده بـود  هـم  سبب موفقیت هاي خوبی 

فرماندهانی در هلمنـد مـی جنگیدنـد    .  شریک بودند و ما در خط شمالی بودیم
در مقابـل   ودنـد کـه  ولی طـرف مقابـل فرمانـدهان طالبـان از همـان هلمنـد ب      

فعالیت فرد فرد ایـن هـا سـبب    .  با افکار تروریستی می جنگیدند هموطنانشان
  .ردارد می شد که آمر صاحب به سادگی و موفقیت گام هاي بزرگی را ب

نمایندگان جبهه متحد در بن چه کسانی بودند و چگونه انتخاب شـده   -سئوال
  ؟ بودند
ت ریاسـت هیـا  دین بار آقـاي قـانونی   احمد شاه مسعود هم چن زماندر  -جواب

این بـار هـم بعـد از شـهادت       داشت ؛را بعهده مذاکراتی در اروپا و سایر مناطق 
ود جبهه متحد آقاي قانونی را بعنوان مسئول یا رئیس مـذاکرات  احمد شاه مسع

شـان  ییعنی اعضاي جبهه متحد نماینده هـا  ؛ ولی از تمام طرف ها  تعیین کرد
، نماینده اسـتاد سـیاف    نرال دوستم بودمثلا نماینده ژ.  تند حضور داشآنجا در 

  . ولی در راس همه آقاي قانونی قرار داشت... بود و 
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ی ها چقدر بود و آیا آمریکائنوع و میزان همکاري پادشاه خان زدران با  -سئوال
  ؟ این همکاري ادامه پیدا کرده  یا خیر

ی هـا  ادشاه خان زدران به آمریکائه دیده شده بود  پقراري کطبق البته  -جواب
 اتارتباط ـ یـه د و در مراحل اولنمعرفی شده بود و انتظار داشت که همکاري کن

ی ها همکاري نداشت و حتی منجر به ت ولی از آن ببعد قطعا با آمریکائداش قرار
ی ها شد و او لویه جرگه اضـطراري را بـراي   آمریکائپادشاه خان زدران از  انزجار

، ایشـان   این همکاري هـا همگـی قطـع شـد    .  جمهور ترك کرد انتخاب رئیس
  . نمونه افرادي بودند که از جنوب معرفی شده بودند

عکـس العمـل   موضوع کشته شـدن یـک عنصـر سـیا در افغانسـتان و       -سئوال
  . ی ها توضیح داده شودآمریکائ
، در منطقه پادشاه خـان   در ولایت پکتیا کشته شد C.I.Aیک عضو -جواب
بسیار  بود ، فرمانده یک فرمانده متعلق به جبهه متحد به نام ذکیم خان.  زدران

این سبب شـد کـه حسـادت پادشـاه خـان      . ها بود  یخوبی بهمراه تیم آمریکائ
پادشاه خان زدران فکر  زمان، که البته در آن ن را برانگیزد و مخالف او  شد زدرا

جا که با حضور آن ها در آن تیا بیایدولایت پک بهمی کرد که جبهه شاید بخواهد 
  . مخالف بود

آیا می توان از ملاقات هاي امثال گریک و ریچ با آمر صـاحب مسـعود    -سئوال 
؟ آنان در این ملاقات ها به این نتیجه رسیدند که با  اهداف آنان را تعقیب نمود

  ؟ مسعود نمی توانند در افغانستان حضور داشته باشند وجود شهید
ما بین حادثه برج هاي دوقلو و حادثـه شـهادت آمـر صـاحب     نظر بلی ب -جواب

 11و حادثــه  2001ســپتامبر  9شــهادت آمــر صــاحب در .  رابطــه وجــود دارد
این ارتباط یک ارتبـاط  . بود  که ارتباط مستقیم بین این ها بود  2001سپتامبر

ضـربه زدن  بسیار بزرگ بود که سازمان القاعده و تروریست ها فکر می کردند با 
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لوي آمـدن آن هـا   روند و جنمی از بین  نمریکا  خودشان در افغانستاه منافع آب
پیشـاپیش  مـی بایسـت   لازمه این کار این بـود کـه    . گیرندرا به افغانستان می 

  . رهبري جبهه متحد هم از بین برود
ی ها از محل اختفاي بـن لادن و مـلا عمـر بـی اطـلاع مـی       آیا آمریکائ -سئوال
  ؟ باشند
لین بزرگ طالبان یا القاعده مـی تـوانم   مورد محل اختفاي مسئودر من  -جواب
و دارد ، چون  هبیشترین اطلاع را از آن ها داشت I.S.Iبگویم که   اندازهاین 

مریکـا  یکا است و رابطه استراتژیک با آمرآپاکستان کشوري متحد استراتژیک با 
پاکسـتان   طلاعـاتی مریکا چقدر از اطلاعات نظامی و سیاسـی و ا این که آ .دارد 

استفاده می کند و چقدر آن را پاکستان در اختیار متحد خود نمی گذارد بـراي  
  .  نیست شخصما م

بـا   ...مایکـل سـمپل و    مکاري بی شائبه عوامل انگلیسـی ماننـد  علت ه -سئوال
  ؟ طالبان در چیست

ولت افغانستان به صورت علنی اعلام کرد کـه  ظاهر مسأله این بود که د -جواب
مایکل سمپل و ماروین در یوناما با طالبان در تماس بـوده  و کارمند انگلیسی ؛ د

،  نـد خراج و دستگیري آن ها وعده داده بودی ها در خصوص االبته آمریکائ.  اند
  .  شده است ن چیزي بود که در افغانستان اعلامای

 ؟ ، وظیفـه مـردم چیسـت    خارجی ها آمده اند که در افغانستان بمانند -سئوال
     ؟   در افغانستان در این خصوص چیست اصلینقش رهبران وعناصر 

ایـن  .  خارجی ها شاید تا وقتی که منافع شان در افغانستان باشد بمانند -جواب
ها این را هم این است که خارجی  مهماما موضوع .  را گاهی اعلام هم می کنند

انستان بسیار مشـکل  شان در افغد که اگر مردم راضی نباشند ماندنکرده اندرك 
دراز مدت خارجی  حضور.  ،  پارلمان داریم ما فعلا نظام انتخاباتی داریم  . است
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ها در افغانستان باعث می شود که دولت نتواند استقلال خـود را حفـظ کنـد و    
        .بایستد خود  روي پاي

به نظر جنابعالی علت انتخاب افغانسـتان بـه عنـوان پایگـاه مبـارزه بـا        -سئوال
  ؟ روریسم چه بوده استت

تروریسم انتخاب شده بود  پایگاه مبارزه بابعنوان افغانستان به این علت  -جواب
، ملا عمر و افراطـی هـاي    ؛ بن لادنحضور داشتند که در این جا تروریست ها 

کشور دنیا براي مبارزه علیـه ایـن هـا     37اما این که در افغانستان از .  پاکستان
از لحاظ رقابت هاي منطقه اي  . است گانه ايک موضوع جدااین ی اند که آمده 

ی در وهـاي آمریکـائ  و جهانی تصور مردم افغانسـتان ایـن اسـت کـه وجـود نیر     
یکـی از آن  .  برسـند  است که به اهداف ثانوي خود افغانستان به این خاطر لازم

 علیـه  اقـدامات ب و این سبب خواهد شد که در این جا  ؛ ایران است برها فشار 
همچنین براي زیر فشار قرار دادن چـین و قـدرت    .  ایران هم سازماندهی شود
 . دنهاي منطقه اي تلاش دار

 ؟ موفق بوده اندآمریکائی ها در مبارزه با تروریسم نا چرا -سئوال
، علیـه   تروریـزم قـرار داشـتند    در مقابـل کاملا واضح است عناصري که  -جواب
که با همکـاري آن هـا    ندو جبهه متحد بودمجاهدین ؛ گري قرار داشتند افراط 

ی هـا در مبـارزه برضـد تروریسـم     لازم است آمریکائ . وجود آمدموفقیت کامل ب
صداقت داشته باشند و این مبارزه را با بازي هـاي سیاسـی مقطعـی و زودگـذر     

  .   اشتباه نگیرند وگرنه هرگز موفق نخواهند شد
ها در افغانستان به چـه علـت    گذشت پنج سال از حضور خارجیازبعد  -سئوال

کار محسوسی در ملت سازي ودولـت سـازي و همچنـین بازسـازي افغانسـتان      
      ؟ صورت نگرفته است



 30

انـد و   جزئیـات شـده   وارد به این دلیل که خارجی ها در امور افغانستان -جواب
سرنوشـت مـردم   جزئیات سرنوشـت مـردم را تعیـین کننـد و در     تا خواسته اند 

د برو دستشان درکه همه کارها و سر نخ ها از  هاین ها سبب شد.  کنند مداخله
له دولـت سـازي و بازسـازي و غیـره همـه از      و همه برنامه ها خراب شود و مسا

در  يبنابر این وظیفه خود مردم افغانستان است که نقش بیشتر  . یادشان برود
 تـدوین ایجاد دولت سازي و ملت سـازي خـود داشـته باشـد و خـارجی هـا در       

تـا همـه مـردم افغانسـتان      دموکراتیک به مردم کمـک کننـد   هاي نظامساختار
  .  سهیم شوند

ا یک سلسـله  خواسته دولت و خارجی ها بایا نو در غیر این صورت خواسته 
.  گیـر مـی شـوند   در وجود داردکه به شکل جهانی و منطقه اي  اهداف دیگري

هـاي زیـادي در    مکشکش ـموضع آن ها در مورد ایران که فکر می کنند  مانند
را از  هـاي آمریکـا  چین و روسـیه یـا ازبکسـتان کـه نیرو    . مورد وجود دارد این 

. وجود دارد سیاست هاي مختلفی در بین اعضاي ناتو . ند خارج کرد انکشورش
مجموع این عوامل سبب  شـد تـا     ؛ پاکستان و سایر کشور ها موردهمچنین در 

  . وجود نیایدغانستان بامور داخلی افیک استراتژي واحدي در 
  
  
 
 

 
 


